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محمد توسلی غرجستانی     

سخن نخست

ما و ضرورت تکریم پیش کسوتان بصیرت و آگاهی 

جوامـع و ملت هـا همیشـه خالـی از افـراد شـاخص و تأثیرگذار نیسـت. 

آگاهـی و موفقیـت هـر جامعـه به گونـه‌ای در گـرو وجـود ایـن افـراد 

می باشـد. هویـت سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی ملـی و ملیتـی یـک 

جامعـه بـا تلاش پیگیـر نخبـگان و افراد شـاخص آن شـکل گرفتـه و احیا 

می شـود. مردم و کشـور ما نیز از این قاعده و اصل مسـتثنی نیسـتند و 

اگـر بخواهنـد به هویت سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی خود پـی ببرند و 

برسـند، نیازمنـد توجـه بـه گذشـته و شـناخت افـراد اثرگذار بـر تحولات 

سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی آنان می باشـد، زیـرا احیای هویت ملت ها 

و شـناخت آن دو بـال همطـراز لازم دارد؛ نخبـگان و افـراد شـاخص کـه 

آگاهـی‌ را در ابعـاد مختلف در جامعه بگسترانند )شرط لازم( و از سـوی 

دیگـر جامعـه ظرفیـت پذیـرش و گـسترش آن را داشـته و تبدیـل بـه 

مسـئولیت همگانـی نماینـد )شرط کافـی(. بنابرایـن تـا زمانـی کـه نسـل 

جـوان و پرتحـرک امـروز از گذشـتۀ خـود آگاهـی کافـی نداشـته باشـند 

نمی تواننـد بـرای آینـده خـود چشـم‌انداز و اهـداف روشـن و راهگشـا 

تعریف نمایند. 

در تاریـخ خونیـن و غمبـار هزاره ها و شـیعیان افغانسـتان بجز در 

یـک مقطع تاریخی، در بقیـه ادوار تاریخی این دو شرط به طور همزمان 

وجـود نداشـته‌اند. در بسـیاری از مقاطـع بخصـوص پس از قتـل عام 62 

درصـدی مـردم هزاره توسـط حکومت عبدالرحمان خان افراد شـاخص و 

تأثیرگـذار ایـن قـوم به محاق رفتند زیـرا در آن تراژیـدی خونین و غمبار 

بسـیاری از سران و افراد تأثیرگذار هزاره یکی پی دیگری نیسـت و نابود 

شـدند. در برخـی از مقاطـع تاریخـی کـه افـراد نخبـه و شـاخص در این 

جامعـه ظهـور و بـروز کردنـد، به دلیـل فقـدان شرط دوم یعنـی آگاهی 

جامعـه و اثرپذیـری آن، تأثیرگذاری آنان در تحولات سیاسـی و اجتماعی 

اندک بوده و از این رو نمی توانستند اثر ماندگار بر جای بگذارد. 

تنها در یک مقطع تاریخی اسـت که هر دو شرط محقق شـده‌اند 
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کـه هـم افراد شـاخص و تأثیرگـذار در جامعه حضور داشـته و هم مردم 

آگاهـی نسـبی نسـبت به سرنوشـت خـود پیدا کـرده بودنـد. این مقطع 

تاریخـی را می تـوان برهـه زمـان تشـکیل حزب وحـدت اسلامی در سـال 

1368 تـا پایـان سـال 1372 دانسـت کـه در ایـن مقطـع هـر دو شرط 

هم‌زمـان وجود داشـته‌اند. برجسـته ترین و تأثیرگذارتریـن فرد در جامعه 

خود در این مقطع تاریخی اسـتاد شـهید عبدالعلی مزاری اسـت. شـهید 

مـزاری در زمانـه‌ای مسـئولیت حزب وحـدت اسلامی را عهده‌دار شـد که 

هویـت جمعـی مـردم هـزاره توسـط سـایر احـزاب هفتگانه مسـتقر در 

پاکسـتان و حکومت موقت برآمده از آنان نادیده گرفته شـده بود و در 

واقـع همان سیاسـت حـذف و بایکـوت دوره عبدالـرحمان خان و سـایر 

امـرای افغانسـتان یکبـار دیگـر پـس از خـروج نیروهـای نظامـی اتحـاد 

جماهیر شـوروی سـابق از افغانسـتان و در آسـتانۀ پیروزی مجاهدین بر 

حکومت کابل، تداوم یافت. 

علی‌رغم این چالش ها و تداوم تبعیض و سـتم، رهبر شـهید در دو 

جبهـه خـوب درخشـید؛ جبهـه نظامـی و مقاومـت جانانـه دو سـاله در 

غـرب کابل که با آگاهی مردم پشـتیبانی می‌شـد و جبهـه فرهنگی. روی 

ایـن ملحـوظ رهبر شـهید اهمیـت و جایگاه مبـارزه نـرم و فرهنگی را به 

هیچ‌وجـه کـمتر از مبـارزه نظامی و مسـلحانه برای احقـاق حقوق مردم 

و احیای هویت آنان ندانسـته، اگر بیشتر نمی‌دانسـت. در واقع آنچه در 

علیـه  افغانسـتان  مـردم  مبارزاتـی  دوران  طـول  در  فرهنگـی  جبهـه 

اشـغال گران روسـی و سـپس انحصارطلب هـا، انجـام شـده اسـت بخـش 

عمـدۀ مدیریـت کلان آن بر بنیاد طرح و تلاش رهبر شـهید اسـتاد مزاری 

بوده اسـت. یکی از کسـانی که در واقع محصول نگاه ژرف و بلند شـهید 

بصیراحمـد  زنده یـاد  اسـت،  تاریخـی  و  فرهنگـی  حـوزه  در  مـزاری 

دولت‌آبادی است. 

دولت‌آبـادی مکـررا خـود بـه ایـن موضـوع اعتراف کـرده کـه رهبر 

شـهید اسـتاد عبدالعلـی مـزاری بـود که قلـم را به دسـتم داد تـا روایتگر 

یـک قـرن رنـج و سـتم، تبعیـض و نابرابـری که بر مـردم هزاره رفتـه بود، 

باشـم. دولت‌آبادی با الهام از گذشـته بخصوص از نوشـته ها و آثار کاتب 

و آنچـه کـه خـود از نزدیـک لممس کـرده بـود و درک، بـه خلـق روایت و 

برآفتـاب کـردن سـتم و تبعیـض حاکمان گذشـته بـر مردم هـزاره، همت 

افـراد  بـا تلاش شـبانه روزی دولت‌آبـادی و سـایر  گماشـت. در واقـع 

برجسـته فرهنگی و شـاخص با هدایت و راهنمایی اسـتاد مزاری بود که 

»سراج‌التواریـخ« علامـه فیض محمـد کاتب به اندورن خانه های بسـیاری 

از هزاره ها راه یافت و جرقه خودآگاهی آغاز شد.  

بصیراحمـد چنـد ویژگـی برجسـته داشـت کـه از وی یـک فـرد 

شـاخص، نخبـه و اثرگذار بر نسـل جوان و تحصیل کـرده و عموم جامعه 

بـر جـای گذاشـت کـه بـه صـورت مخـتصر بـه ایـن ویژگی هـا اشـاره 

می شود. 

1. درک ستم و نابرابری
 دولت‌آبـادی کـه خـود قربانـی کـوچ اجبـاری و تصرف زمیـن آبایـی در 

ارزگان، دایـه و فـولاد توسـط عبدالـرحمان بود، سـتم، نابرابری و تبعیض 

قومـی را بـا عمـق جان درک کـرده بود و برای زدودن و کاهش این سـتم 

و نابرابـری آگاهـی جامعـه از وضعیـت گذشـته و حال، برای رسـیدن به 

آینـدۀ عـاری از خشـونت و نابرابـری را تنهـا راه حـل می‌دانسـت و برای 

تحقـق ایـن هـدف در طول حیات خود به درسـتی مبـارزه قلمی کرد که 

آثـار و پیامدهـای آن بـرای نسـل ها و سـال های آینـده مانـدگار خواهـد 

بود. 

2. دلبستگی به عدالت خواهی
 از نوشـته ها و گفتگوهـای بصیراحمـد پیداسـت کـه وی تحقـق عدالت 

اجتماعی و زدودن سـتم و نابرابری را تنها راه انسانی سـازی سیاسـت در 

افغانسـتان دانسـته و در این راه علی‌رغم تحولات سیاسـی و اجتماعی و 

تغییـر در رهبری هزاره هـا و تغییـر اولویت ها در اهـداف و آرمان ها، پای 

آرمـان و هدفـی کـه از رهبر شـهید اسـتاد مزاری آموخته بـود تا پای جان 

ایسـتاد و در مقابل فرصت ها و موقعیت های سیاسـی و اجتماعی دیگر 

کرنـش نکـرد و هـدف خود را به درسـتی تعقیـب نموده و بـر بی تفاوتی 

اربابـان زر و زور قومـش نسـبت بـه آن اهـداف و آرمان هـا بـه درسـتی 

نهیب زد و کوتاه نیامد.  

3. تلاش و استقامت
 پشـت کار و تلاش دولت‌آبادی زبان‌زد همۀ دوسـتان و آشنایان وی است. 

علی‌رغـم این کـه وی از تحصیلات اکادمیک عالی کمی برخـوردار بود اما 

بـر اثـر اسـتقامت و تلاش خـود بـه زودی جایگاه خـود را در میـان اقران 

خـود پیـدا کـرد. تلاش و پشـت کار دولت‌آبادی در مجله حبـل الله که 14 

سـال فعالیت نشراتی داشـت و همچنین حضور مؤثر و دوامدار وی در 

سـایر نشریات مثل پیام مسـتضعفین، سراج، صراط و هفته نامه وحدت 



□   سخن نخست

77

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

ۀد
ام

ژه ن
وی

 |1
40

2 
ان

خز
 9

ره 
ما

ش

ـ تاریخـی و کتـاب در حـوزه سیاسـی،   و... و تدویـن ده هـا اثـر علمـی ـ

تاریخـی، اجتماعـی و مذهبـی بـر کسـی پوشـیده نیسـت. ایـن تعهـد و 

اسـتقامت در راه هـدف باعـث شـد کـه دولت‌آبـادی بـرای همیشـه 

دولت‌آبـادی بمانـد و آثـار و نوشـته هایش چراغی برای آگاهی و روشـنی 

نسل هم‌زمان و پس از وی گردد.  

4. ساده‌زیستی 
 یکـی دیگـر از ویژگی هـای مرحـوم دولت‌آبـادی ساده‌زیسـتی و عـدم 

توجـه بـه ذخایر مادی بود. علی‌رغم موقعیت و جایگاه شایسـتۀ وی در 

نزد رهبر شـهید و سـایر ارکان رهبری سـازمان نصر و سـپس حزب وحدت 

اسلامـی، وی سـاده زیـستن را برگزید. پس از شـهادت رهبر شـهید اسـتاد 

مـزاری کـه توجه بـه قشر فرهنگی این جریـان عدالت خواه کاهش یافته 

بـود، دولت‌آبـادی که هزینه زندگی‌اش از طریق فعالیت های فرهنگی او 

تأمیـن می شـد، بـه شـدت در مضیقه قرار گرفـت اما هیچ گاه خـود را در 

مقابل صاحبان زر و زور و قدرت نباخت و از خط مسـتقیم که انتخاب 

کـرده بـود فاصلـه نگرفـت و بـر زندگـی سـاده و بی‌آلایـش خود تـا آخر 

حیات طبیعی ادامه داد.

ایـن ویژگی هـا باعـث شـد کـه دولت‌آبـادی بـه عنـوان یـک فـرد 

شـاخص و اثرگـذار در میـان مردم خود شـناخته شـود و آثـار ماندگار وی 

همچنان چراغ راه عدالت جویان و روشنی‌آور تلقی گردد. 

بنابرایـن تجلیـل و تکریم از چنین شـخصیت هایی در واقع تجلیل 

از فـداکاری، تعهد، آگاهی بخشـی و زمان شناسـی اسـت. از ایـن رو بنیاد 

اندیشـه بر حسـب وظیفه ذاتـی و اهداف آرمانی خـود که همانا تحقق 

عدالـت اجتماعـی و نشر آگاهـی در جامعـه اسـت، بـه گرامی‌داشـت و 

تجلیـل از شـخصیت های اثرگـذار سیاسـی، علمـی، فرهنگـی و اجتماعی 

پرداختـه اسـت. نشر و چـاپ آثـار برخـی از شـخصیت ها مثـل زنده یـاد 

حسـین نایل، اسـتاد شـفایی کیو و... و برگزاری محافل علمی ـ فرهنگی 

ادبیـات  معـاصر،  اندیشـه  فصلنامـه  قالـب  در  ویژه نامه هایـی  و نشر 

معـاصر، عدالـت و امیـد در گرامی‌داشـت از شـخصیت های همچـون 

شـهید وحـدت ملی اسـتاد عبدالعلـی مزاری، علامـه کاتب هـزاره، علامه 

شـهید سـید اسماعیل بلخـی، آیت الله العظمی محقق کابلـی، آیت الله 

محقـق خراسـانی، زنده‌یـاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی و ... در واقع تجلیل 

از دانـش، تعهـد، آرمان گرایـی و ارج گـذاشتن به نخبگان علمی، سیاسـی، 

فرهنگی و اجتماعی جامعه می باشد. 

از این رو محفل گرامی‌داشـت از مقام علمی و تلاش های فرهنگی 

زنده یـاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی پـس از آسمانی شـدن او، توسـط بنیاد 

اندیشـه بـا همـکاری دانشـگاه های ابـن سـینا و گوهرشـاد در 15 عقرب 

سـال 1397 در هوتـل کانتنینتـال کابل با حضور شـخصیت های سیاسـی، 

علمـی، فرهنگـی و مدنی برگزار شـده بود و بنـا بود که ویژه نامۀ تجلیل 

از مقـام علمـی و فرهنگـی ایشـان در قالـب مجله »عدالـت و امید« نیز 

نشر شـود، که به دلیل وقوع تحولات سیاسـی در سـال 1400 این مأمول 

بـه تأخیـر افتـاد کـه اینـک ویژه نامـۀ گرامی‌داشـت از مقـام علمـی و 

پژوهشـی زنده یاد بصیراحمد دولت‌آبادی در پنجمین سـالیاد ارتحال وی 

به دست نشر سپرده شد. 

یادش گرامی و روانش شاد.  

سردبیر
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بخش اول

 
نگاهی به ویژگی های فرهنگی و شخصیتی دولت  آبادی

 

به مناسبت گرامی داشت مقام فرهنگی و 

پژوهشی زنده یاد استاد بصیراحمد دولت  آبادی



□  ولا بخش: دیاآب  دولتیی و شخصیتگنهی فراه یگژ ویهب هیاگن

99

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

ۀد
ام

ژه ن
وی

 |1
40

2 
ان

خز
 9

ره 
ما

ش

شخصیت انسانی و فرهنگی دولت آبادی     
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اشاره: 
در 15 قوس 1397 بنیاد اندیشـه با همکاری دانشـگاه ابن سـینا و دانشـگاه گوهرشـاد محفل گرامی‌داشـت از مقام فرهنگی و پژوهشـی 

زنده یاد بصیراحمد دولت‌‌آبادی را با حضور چهره های علمی، فرهنگی و سیاسـی در هوتل کانتیننتال کابل برگزار کرده بود که سـخنرانان 

مختلـف در آن بـه ایـراد سـخن پرداختـه بودند. آنچه در ادامه ملاحظه می شـود متن سـخنرانی اسـتاد دانش معاون پیشـین رئیس جمهور 

در این محفل گرامی‌داشت می باشد. 

عدالت و امید   

متن سخنرانی استاد سرور دانش در مراسم گرامی‌داشت مقام فرهنگی و 
پژوهشی زنده یاد بصیراحمد دولت آبادی 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضـار گرامـی، اعضـای مـحترم کابینـه، وکلای مـحترم، اسـتادان، عـلما، 

جوانان، فرهنگیان، نویسندگان، مهمانان عالی قدر، خانم ها و آقایان!

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

مقدم شما را در محفل گرامی‌داشـت از مقام فرهنگی و پژوهشـی 

زنده یـاد اسـتاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی گرامـی می‌داریـم و بـه روان 

تابنـاک آن مرحـوم درود می فرسـتیم. بصیراحمـد دولت‌آبادی نویسـنده 

آرمان گـرا و پـرکاری بـود که فقدان ایشـان هرگـز برای جامعـه و مردم ما 

قابـل جبران نیسـت. شـادروان دولت‌آبـادی حق بزرگی بر همۀ مـا دارد، 

هـم از نـگاه تلاش هـا، فداکاری هـا و آثـار بزرگـی کـه او بـرای مـردم و 

جامعه فرهنگی ما خلق کرد و هم از نگاه رابطه صمیمی و دوسـتانه‌ای 

کـه بـرای سـالیان متمادی ما را به همدیگـر پیوند می‌داد. از ایـن رو لازم 

بـود کـه در اولیـن فرصـت از فرهنگیـان و دوسـتان دولت‌آبـادی دعـوت 

کنیم تا در مراسـم دوسـتانه فرهنگی، از مقام فرهنگی و پژوهشی استاد 

بصیراحمد دولت‌آبادی تجلیل کنند.

مـن بـه سـهم خـود از همکارانـم در بنیـاد اندیشـه و همچنین از 

دانشـگاه ابن سـینا و دانشـگاه گوهرشـاد و بـه خصـوص از جناب اسـتاد 

داکتر احمـدی و داکتر صالحـی تشـکر می کنم که در برگزاری این مراسـم 

سـهم گرفتنـد. جنـاب اسـتاد داکتر احمـدی از دوسـتان نزدیـک مرحـوم 

دولت‌آبـادی بودنـد که همـراه با یک جمع صمیمی و پرتلاش، سـال های 

سـال در کنـار هـم بودنـد و این جانـب هـم شرف خدمت گـزاری بـه این 

جمـع فرهیختـه را داشـتم. لازم می بینـم کـه در ایـن محفـل فرهنگی از 

یکـی دیگـر از دوسـتان فرهنگـی خـود نیـز یـاد کنـم: مرحـوم شـادروان 

حسـین شـفایی نویسـندۀ پـرکار و پرتلاشـی که واقعاًً شـمع ایـن جمع و 

بـازوی پرتـوان همـۀ ما بودند. بـه روان همۀ این یاران سـفر کـرده درود 

می فرستم و برای آنان فردوس برین آرزو می کنم.

حضار گرامی!

موضوعـات مهـم را سـخنرانان بعـدی تعقیـب خواهنـد کـرد و از 

بیانـات همه شـان بهـره خواهیـم بـرد؛ مخصوصـاًً بـرادر گرامـی‌ام جناب 

داکتر احمـدی که سـکان‌دار اندیشـه و سـخن هسـتند. من امـروز خیلی 

کوتـاه صحبـت می کنـم. در سـه بخـش مطالـب مخـتصری را فهرسـت 

کرده‌ام که با شما در میان می گذارم. شـکافتن و تحلیل مفصل تر هر سـه 

بخـش فرصـت بیشتری می طلبد کـه در صورت امکان در آینـده به آن ها 

خواهم پرداخت.

اول- نسبت بین فرهنگ و سیاست
بـرای فرهنـگ بیـش از دو صـد تعریـف ذکـر شـده، امـا هر کـس از یک 

زاویۀ خاصی به تعریف فرهنگ پرداخته اسـت. آنچه مسـلم اسـت، جدا 

از تعریف هـای علمـی و آکادمیـک، فرهنـگ از نـگاه مصـداق، همـه 

شـاخه های علـوم، مکتب هـا و اندیشـه های فلسـفی و دینی و همچنین 

تکنالـوژی، هنر، ادبیـات، باورها، ارزش ها، هنجارها و حتی عادات، سـنن 

و رسـم و رواج هـا و کیفیـت زندگانـی را شـامل می شـود. اگـر در پهلـوی 

فرهنـگ، تممدن را هـم اضافـه کنیـم، بایـد بگوییـم کـه مانـدگاری همـۀ 

جوامـع بشری و میـزان قـوت و ضعـف آن‌ها، با مطالعـه فرهنگ و تمدن 

به جامانـده از آن هـا ارزیابـی می شـود و حتـی سلسـله های حـاکمان و 

زمامـداران همـۀ جوامـع بشری بافرهنـگ و تممدن خلـق شـده در زمانـۀ 

آنان سنجش می شود.

یکـی از مصادیـق برازنـدۀ فرهنـگ در جوامـع دیـروز و امـروز، 
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بنگاه هـای نشراتـی و نهادهـای تولیـد فیلـم، مراکـز بـزرگ فرهنگـی 

محسـوب می شـوند. رسـانه در دنیای امروز و حتی دیروز، غول فرهنگی 

جامعـۀ بشری بـوده و فـردا و فرداهـا همچنیـن خواهد بود. کسـانی که 

کار رسـانه‌ای و نشراتـی می کننـد، در حقیقـت خداونـدان فرهنـگ و 

آفریدگاران فرهنگ سیاسـی یا سیاسـت فرهنگی هستند. در نسبت بین 

فرهنگ و سیاست چند نکته مسلم است:

۱. فرهنـگ و سیاسـت انفـکاک ناپذیرنـد. فرهنـگ چهـرۀ فکری و 

معنـوی سیاسـت اسـت و در مقابـل، سیاسـت هـم اعمال قـدرت اسـت 

بـرای تحقـق ایده هـای فکـری و فرهنگی. بـه بیان دیگر فرهنـگ به طور 

غالب، زبان سیاست است و سیاست هم تطبیق کننده و گسترش‌دهندۀ 

بایدها و نبایدها و خواسته ها و مطالبات فرهنگی.

2. در طـول تاریـخ سیاسـت نیازمنـد فرهنـگ بـوده، امـا فرهنـگ 

نیـازی به سیاسـت نداشـته اسـت. همـۀ انقلاب‌های سیاسـی بـه انقلاب 

فرهنگی نیاز داشته‌اند.

3. سیاسـت روند مسـلط ولی ناپایدار اسـت؛ اما فرهنگ یک روند 

پایـا و مانـای اجتماعی اسـت و اگر سیاسـت هـم بتواند پایـدار و پاینده 

شود باید چهره فرهنگی و تمدنی به خود بگیرد.

4. فرهنگ سیاسـت را انسـانی می سـازد. فرهنگ به چهره خشـک 

سیاست، لطافت و معنویت می بخشد.

5. نسـبت فرهنـگ بـا یـک جنبـش سیاسـی اوج تعامـل نزدیـک 

فرهنگ و سیاسـت را نشـان می‌دهد. هیچ جنبش سیاسـی به پیروزی و 

کامیابی نرسیده مگر اینکه از پشتوانۀ محکم و متین فرهنگی برخوردار 

بوده است.

از همیـن رو فرهنـگ و رسـانه در مبـارزات سیاسـی شـهید مزاری 

نقـش بسـیار برجسـته و در عیـن حـال متقابـل داشـته اسـت. از یکسـو 

رهبری سیاسـی شـهید مـزاری بـا ارجگذاری بـه فرهنگ و فرهنگیـان، به 

فرهنـگ و امـور فرهنگـی تحـرک، بالندگی و پویایی بخشـید و از سـوی 

دیگـر مـوج فعالیت هـای فرهنگـی و نشراتـی و خیـزش قلمـی و فکـری 

فرهنگیـان مـا از عوامـل مهـم معرفـی نهضـت شـهید مـزاری و باعـث 

پویایـی و پایندگـی آن شـد. یکی از کسـانی که در ایـن رابطه این تعامل 

مثبت را به خوبی تبلور بخشـید، شـادروان استاد بصیراحمد دولت‌آبادی 

بود.

دوم- شخصیت فرهنگی و انسانی دولت آبادی
واکاوی شـخصیت فرهنگی و انسـانی دولت‌آبادی و ارزیابی آثار ماندگار 

او کار و دقـت بیـشتر می طلبـد کـه در فرصت دیگر باید انجام شـود. در 

اینجـا و متناسـب با نشسـت یادبود و گرامی‌داشـت، چند نکتـۀ کوتاه را 

دربارۀ شخصیت دولت‌آبادی یادآوری می کنم:

1. دولت‌آبـادی بـه خاطـر جبر زمان موفق بـه تحصیلات آکادمیک 

نشـده بـود، ولـی در درک مطلـب و آموختن و پژوهش، اسـتعداد بسـیار 

عالـی داشـت. خـود را به‌آسـانی با افکار نـو انطباق می‌داد و اشـتباهات 

خـود را تصحیـح می کـرد. در سـال هایی کـه کار او در »حبل‌اللـه« خاتممه 

یافتـه بـود و در مرکـز فرهنگی نویسـندگان باهـم کار می کردیم، فرصتی 

پیـش آمـد که در یـک دورۀ آموزشـی کوتاه مدت خبرنگاری در شـهر قم 

باهم اشتراک کنیم. در این دورۀ آموزشی بسیار کوتاه و فشرده، مفردات 

درسـی یـک دورۀ معـادل لیسـانس را از اسـتادان متخصص این رشـته در 

سـه مـاه آموختیـم. در یکـی از روزها به شـوخی با من گفـت: »ما و شما 

کـه ژورنالیـزم نخوانـده این کارهای بـزرگ را کرده‌ایـم، اگر این معلومات 

آکادمیک را پانزده سال پیش می‌داشتیم، دنیا را چپه می کردیم«.

واقعـاًً فرهنگیـان آن دورۀ مـا و از آن جملـه دولت‌آبـادی ماننـد 

نهال هـای خودرویـی بودند که در میان سـنگلاخ ها و صخره های خشـک 

و خشـن روییده و به درخت های تنومند و پرشـاخ و برگ تبدیل شـدند 

و بـه گفتـۀ مـولا علی در نامـۀ چهل‌وپنـج نهج‌البلاغه: »الا و ان الشـجره 

ه ارق جلودا والنابتـات العِِذیه اقوی  البریـه اصلـب عـودا والرواتع الـخََضِرر

وقـودا و ابطـأ خُُمـودا« یعنـی آگاه باشـید کـه درختان بیابانی چوبشـان 

سـخت تر و درختـان کنـار جویبـار پوستشـان نازک تـر اسـت. درختـان 

بیابانـی کـه بـا بـاران سـیراب می شـوند آتـش چوبشـان شـعله‌ورتر و 

پردوام تـر اسـت و دیرتر خاموش می شـود. مرحـوم دولت‌آبادی از همین 

درختـان بیابانـی بـود که با آب باران سـیراب شـده بود نـه آب جویبار و 

به همین جهت مقاوم تر بود و اندیشه هایش شعله‌ورتر و بادوام تر.

2. بصیراحمـد دولت‌آبـادی یـک سربـاز فرهنگـی و بـا آرمان هـای 

سیاسـی بود. او فرهنگ را برای فرهنگ یا از باب تفنن مدنظر نداشـت. 

در حقیقـت هـم آن کار فرهنگـی مانـدگار و ارجـدار اسـت که هدفمند 

باشـد. زنجیـر تاریخی سـتم و محرومیـت، شلاق بی‌رحم تبعیـض و فقر، 

آرمـان گمشـده عدالـت و آزادی، عشـق و وفـاداری بـه وطـن و مـردم، 

باعث شـده بود که او دسـت به کتاب و قلم و مطالعه ببرد و فریاد رنج 

و حرمـان تاریخـی مـردم را بـا قلمـش سر دهد و از ایـن طریق به احیای 
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هویـت گمشـده بپـردازد. او تـا آخر عمرش به ایـن اهـداف و در این راه 

استوار باقی ماند و هیچ گاه به راه و مسیر دیگری فکر نکرد.

3. بصیراحمـد نویسـندۀ پـرکار بـود و اشـتغال دائممی او خواندن و 

نـوشتن بـود و در عیـن حـال از پشـتکار کم نظیـر و نظـم فوق‌العـاده 

برخـوردار بـود و در عیـن تواضـع و فروتنـی و سـاده زیسـتی، خیال های 

بـزرگ در سر داشـت. زیـاد می نوشـت و طولانـی  ایده هـای  زیـاد و 

می نوشـت و با جزئیات می نوشـت. غیر از کتاب هایی که از دولت‌آبادی 

بـه چـاپ رسـیده، مجموعـه مقـالات چـاپ شـده و چاپ نشـدۀ ایشـان 

بگویـم  تـان  بـرای  اسـت  جالـب  قطـور خواهـد شـد.  چندیـن جلـد 

دولت‌آبـادی در طـول عمـرش و به طـور منظـم، شـب ها بعـد از غـذای 

شـب بـه استراحـت می پرداخـت و قبـل از اذان صبـح برمی خاسـت و به 

نـوشتن شروع می کـرد و در طـول چنـد سـاعت اول صبـح، دنباله مقالات 

و تحقیقـات خـود را پـی می گرفـت یـا خاطـرات روز گذشـته خـود را 

می نوشـت. مجموعـه خاطـرات ایشـان که در چندین دفتر نوشـته شـده 

یکـی از زیباتریـن بخش هـای تاریـخ شـفاهی مـا را تشـکیل می‌دهد که 

امیدوارم روزی به نشر برسد.

4. حضـور سـنگین دولت‌آبـادی در دنیای مطبوعـات دورۀ جهاد را 

همـۀ دسـت‌اندرکاران آن دوره بـه خوبـی بـه خاطـر دارنـد و بـه خوبـی 

اهمیـت آن را درک می کننـد. دولت‌آبـادی در نشریـات زیـادی در دنیـای 

مهاجـرت قلـم زد، ولـی در سـه نشریـه به طـور خاص و بسـیار برجسـته 

حضـور داشـت، یعنـی حبل‌اللـه مجلـه‌ای که مؤسـس آن شـخص اسـتاد 

مـزاری بـود و سراج مجلـۀ مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان و 

هفته نامـۀ وحـدت نشریۀ حزب وحـدت اسلامی افغانسـتان در خارج از 

کشور.

در میـان ایـن سـه نشریـه باید اضافه کـرد که ماهنامـه حبل‌الله از 

شماره اول تـا آخریـن شماره آن یعنـی شماره ۱۲۳ از الـف تـا یـای ایـن 

مجله، به عنوان ده سـال کار منظم و سـنگین نشراتی، محصول زحمات 

شـبانه‌روزی بصیراحمـد اسـت. در کنـار سـایر پرسـنل اداری و تخنیکـی 

مجلـه، مدیریـت و مسـئولیت کامـل تممام محتـوای ایـن مجله بـه عهده 

بصیراحمـد بـود کـه در خـود مجلـه از ایشـان بـه نـام مسـتعار محمـد 

یوسـف سـمیع یاد شده است. گفتنی اسـت شماره نخست این مجله در 

جوزای سـال ۱۳۶۳ نشر شـد و آخرین شمارۀ آن یعنی شماره ۱۲۳ در ماه 

اسـد ۱۳۷۴ بعـد از شـهادت اسـتاد مـزاری بـه چـاپ رسـید. ایـن آخریـن 

شماره بـه صـورت فوق‌العـاده بـه عکس هـای ویـژه از اسـتاد مـزاری 

اختصاص یافته بود.

لازم می بینـم در اینجـا بـه شما دوسـتان گرامـی یـک خبر خـوش را 

هـم اعلام کنـم و آن اینکـه دوره کامل این سـه نشریه، یعنـی حبل‌الله و 

سراج و هفته نامـۀ وحـدت و همچنین نشریات پیام مسـتضعفین و پیام 

مهاجـر و چندیـن نشریـۀ دیگر دوره مهاجـرت را که در طول آن سـال ها 

جمـع‌آوری و آرشـیف کـرده بـودم، در ایـن اواخـر به کمک دوسـتانم در 

بنیـاد اندیشـه همـۀ آن‌هـا را بـه صـورت دیجیتلـی در مرکـز معلومـات 

افغانسـتان در پوهنتـون کابـل اسـکن کردیـم کـه اکنـون هـم از خطـر 

نابـودی نجـات یافته و هـم برای اسـتفاده در دسترس همگان قرار گرفته 

اسـت. کوشـش می کنیم سـایر نشریات و آثار دورۀ جهاد را نیز به همین 

ترتیب تنظیم کرده و مورد استفاده عمومی قرار دهیم.

به طورکلـی بایـد گفـت فقـدان دولت‌آبـادی ضایعـۀ جبران ناپذیـر 

بـرای همـۀ مـا اسـت. همان طـور که قـبلاًً هم گفتـه‌ام او چریـک فداکار 

سـازمان نصر و یـک سربـاز شـجاع و قلم به‌دسـت اسـتاد مـزاری و راوی 

رنـج و محنـت توده هـا و یکـی از احیاگـران هویـت تاریخـی و فرهنگی 

مردمـش بـود. مـا باهـم حداقل تـا زمانی که ایشـان راهی دیـار غربت و 

مهاجـرت شـد، بیـش از بیسـت سـال باهـم بودیـم و از حبل‌اللـه و پیـام 

مسـتضعفین گرفتـه تا هفته نامـۀ وحـدت، سراج، صراط و مرکز فرهنگی 

نویسندگان و دنیای نشر و پژوهش، باهم زیستیم و باهم اندیشیدیم و 

باهم نوشتیم و نشر کردیم.

بخـش عمـدۀ رونق کار فرهنگی و نشراتـی در دورۀ جهاد و بعد از 

آن محصـول تلاش هـا و فداکاری هـای افـراد نـادری چـون دولت‌آبـادی 

اسـت کـه بـدون کمترین توقع و بـا بیش ترین تلاش و فـداکاری و از روی 

ایمان و باور و سـوز و خلوص، از وقت و فکر و جان خود مایه گذاشـتند 

و در کنـار رهبری سیاسـی اسـتاد مـزاری و یارانـش، یـک نهضـت عظیـم 

بیدارگـری و احیـای هویت را شـکل دادند. اکنون کـه دیگر او در میان ما 

نیسـت، باجرئـت می توانیم خطاب بـه او بگوییم کـه دولت‌آبادی عزیز! 

بـا روحـی آرام بیارام، زیرا زحمات طاقت فرسـایت به هدر نرفته و اکنون 

یـک موجـی از نـور آگاهـی و بیـداری در میـان هم نسلانت و نسـل های 

بعدی ایجاد شـده که برای همیشـه آسمان زندگی مردمت را روشـن نگه 

خواهد داشت.

البتـه باید اضافه کنم که شـخصیت هیچ کسـی کامـل و نقد ناپذیر 

نیسـت. شـخصیت مرحـوم دولت‌آبـادی و مخصوصـاًً نوشـته ها و آثـار 

ایشـان نیـز پـوش نوارها و ضعف های خـود را دارد. مخصوصاًً با توجه به 
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 دورۀ طولانـی مـدت مهاجـرت و شرایـط زمانـی‌ای کـه او قـرار داشـت؛ 

یعنـی سـه دهـه شـصت، هفتـاد و هشـتاد خورشـیدی کـه یکـی از 

پیچیده تریـن و دشـوارترین و پرمخاطره تریـن دوره هـای تاریـخ سیاسـی 

افغانسـتان اسـت. اکنون کـه ما در مقـام گرامی‌داشـت از مقام فرهنگی 

ایشـان هسـتیم، مـن بـه خـود اجـازه نمی‌دهم کـه از پوش نوارها سـخن 

بگویـم. نقـد و بررسـی آثـار ایشـان را به زمـان دیگر و به دوسـتان دیگر 

می گذارم.

سوم- وضعیت امروز فرهنگ و فرهنگیان
مناسـب اسـت کـه بـه مناسـبت بزرگداشـت از مقـام فرهنگـی و 

پژوهشـی دولت‌آبـادی، مکثـی کنیـم در مورد وضعیت امـروز فرهنگ و 

فرهنگیـان جامعـه خـود. شرایط زمـان می طلبد که دوسـتان همت کنند 

و وضعیـت امـروز را بـه نقـد و بررسـی بگیرند. ما در وضعیت حساسـی 

قـرار داریـم کـه بیـش از هر زمـان دیگر بـه تلاش فکـری و فرهنگی نیاز 

داریـم. مـن در ایـن رابطه برداشـت خـود را به صورت چند نکتۀ بسـیار 

کوتاه یادآوری می کنم.

1. در گذشـته ها عنـاصر فرهنگی و امکانـات کار فرهنگی ضعیف 

بـود، ولـی انگیزه ها نیرومنـد و تلاش ها مضاعف و فوق تصـور و توانایی 

بـود؛ اما امروز برعکس اسـت. امـروز انگیزه ها مرده و چـراغ آرمان گرایی 

خامـوش شـده اسـت و اهـداف نهایـی اکثر افـراد در حد دسـت یافتن به 

نیازها و معیشت روزمره زندگی خلاصه شده است.

2. در گذشـته یک بخش مهم کار فرهنگی را احزاب سیاسـی انجام 
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می‌دادنـد، ولـی امروز احزاب از فرهنگ و کار فرهنگی تهی شـده‌اند. به 

عنوان مثال در گذشـته حزب وحدت در داخل و خارج کشـور طلایه‌دار 

حرکـت فرهنگـی بـود و ده هـا نشریـه را منـتشر می کـرد و ده ها انجمن 

فرهنگـی را تأسـیس کـرده یا حمایت می کرد و بسـیاری از نویسـندگان و 

فرهنگیـان آن زمـان به طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم تحت تأثیـر این 

حرکـت بودنـد و حتـی در سـایه همیـن حرکت، تشـویق شـدند و رشـد 

کردند و به چهره های بزرگی تبدیل شدند.

ظهـور  شـاهد  مـا  گذشـته  برعکـس  امـروز  دیگـر  سـوی  از   .3

توانایی های علمی و چهره های برجسـتۀ آکادمیک هسـتیم. در سال های 

دهـۀ شـصت خورشـیدی در جامعـۀ هـزاره، به‌انـدازه انگشـتان دسـت، 

فارغ‌التحصیل دانشـگاهی نداشـتیم، ولی امروز خوشبختانه این گروه به 

هـزاران نفـر می‌رسـند؛ هرچنـد کـه تولیـدات فرهنگـی این گروه بسـیار 

اندک اسـت. همچنین در زمان حاضر، ما شـاهد ظهور گستردۀ نهادهای 

تحصـیلات عالـی خصوصـی هسـتیم کـه واقعـاًً بـا همـه مشـکلاتی کـه 

دارنـد، زمینـه و فرصت هـای مناسـب آموزشـی و تحصیلـی را فراهـم 

کرده‌انـد، در حالـی کـه در گذشـته چنیـن زمینـه‌ای برای مـردم ما فراهم 

نبـود. از ایـن جهـت باید گفـت که واقعـاًً در زمینۀ معـارف و تحصیلات 

عالـی یـک تغییـر بنیادی را شـاهد هسـتیم کـه آیندۀ بسـیار روشـنی را 

برای مردم ما نوید می‌دهد.

4. تفـاوت عمـدۀ دیگـر بین امروز و دیروز، سـهولت دسـتیابی به 

منابـع مطالعاتـی و پژوهشـی اسـت و همچنیـن سـهولت ارتباطـات و 

سـهولت نشر و آرشـیف و دیجیتل سـازی اسـناد که تهیه و دسترسـی را 

برای همگان با سـهولت و سرعت فراهم سـاخته اسـت، در حالی که در 

و  نویسـندگان  و  فرهنگیـان  و  نبـود  فراهـم  امکانـات  ایـن  گذشـته 

پژوهشگران ما با مشکلات طاقت فرسایی مواجه بودند.

امـا بـا همـۀ ایـن تفاوت هـا بیـن دیـروز و امـروز، بایـد گفـت در 

گذشـته به تناسـب امکانات، تولید محصولات فرهنگی و نشراتی از نگاه 

انبوهـی از  کمیـت و کیفیـت بسـیار قابـل توجـه بـود و مـا شـاهد 

فعالیت هـای پژوهشـی و فرهنگی و ادبی بودیم، ولـی امروز با توجه به 

انتظاراتـی کـه وجود دارد و متناسـب با شرایـط و امکانات موجود، تولید 

اندیشـه و محصـولات فرهنگـی باز هم از نـگاه کمیت و کیفیت کاهش 

یافته است.

دلیـل عمـدۀ ایـن وضعیـت کمبـود نیـرو و امکانات نیسـت، بلکه 

فـرو خـفتن انگیزه ها و آرمان گرایی ها اسـت. نسـل امـروز از فعالیت های 

منسجم و متشکل سازمانی و حزبی فاصله یافته و اهداف بلند سیاسی 

کـمتر مـورد توجـه آنـان قـرار می گیـرد. احزاب سیاسـی هم نتوانسـته‌اند 

پویایـی دیـروز را داشـته باشـند و به نسـل جـوان امید و آرمـان و انگیزه 

نـو خلـق کننـد؛ بنابرایـن مـا در شرایط کنونـی به یک حرکت سیاسـی و 

فرهنگـی عمیق تـر نیـاز داریـم تا از نـو سیاسـت ها و اهداف سیاسـی را 

تعریف کند و نیروهای فرهنگی را متشکل گرداند.

حضار گرامی!

در پایـان، مطلـب دیگـری را که بایـد یادآوری کنم در مـورد آثار به 

جـا مانـده از دولت‌آبادی اسـت. باید همگی کوشـش کنیم اکنـون که او 

در میـان مـا نیسـت، در مـورد نشر یـا بازنشر آثار ایشـان اقـدام کنیم. در 

ایـن رابطه بنیاد اندیشـه آمادگی کامـل دارد برای تنظیم و نشر مجموعه 

آثـار شـادروان بصیراحمـد دولت‌آبـادی. از خانـواده و همـۀ دوسـتان آن 

مرحـوم تقاضا دارم که اگر تصمیم دیگری نداشـته باشـند، ایـن آثار را در 

اختیـار مـا قـرار دهنـد تا به صورت مناسـب، بـه تنظیم مجـدد و نشر و 

چاپ آن ها اقدام کنیم.

تشکر از توجه شما

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
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دولت آبادی؛ انسان خودساخته، منتقد و آرمانگرا    
دکتر محمدامین احمدی 

دولت‌آبـادی انسـان خودسـاخته، منتقـد و آرمان گـرا بـود. می تـوان ایـن 

ویژگی ها را در فعالیت ها و دیدگاه های او به درسـتی مشـاهده کرد، که 

به اختصار به برخی از آن ها اشاره می کنم: 

1. دولت آبادی و تاریخ نگاری سرکوب شدگان 
تاريخ نـگاری بـرای دولـت آبـادی كار منشـيانه و ثبـت احـوال سلاطين و 

حـكام، سـاختن تاريخ پر شـكوه و باسـتانی بـرای يك دولـت - ملت نبود، 

بلكـه وجهـه همـت آن معطـوف بـه افشـاي ايـن واقعيـت بـود كـه 

تاريخ نـگاری رسـمی، اسـطوره‌ای و سـاختگی اسـت و از ايـن حيـث بـه 

شـدت منتقـد تاريـخ رسـمی بـود. بـرای مثـال در تاريـخ رسـمی، مـردم 

افغانسـتان، آريايـی شـمرده می شـود، دولت‌آبـادی حتـی نسـبت به اين 

ادعـا بـه ديـده ترديـد می نگريسـت و می گفـت ايـن سـخن در متـون 

تاريخي قديم وجود نداشـت و در زمان امانی توسـط يك بخارايی مطرح 

ايـن  ايـن نكتـه را مطـرح می كـردم كـه  شـد. مـن در جـواب ايشـان 

تقسـيم بندی از اقـوام و نژادهـای بشری حاصـل دوره جديد اسـت كه با 

اسـتفاده از روش هـای جديـد تحقيق تاريخی به بازخوانـی تاريخ اقوام و 
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و ملل پرداخته‌اند. 

امـا امـروزه، كم و بيـش ترديدهايى در مورد اين تقسـيم بندی قرن 

نوزدهمـی بـه وجود آمده و گفته می شـود كه اين تقسـيم بندی چندان 

اساس علمی ندارد. به اين ترتيب ترديد دولت‌آبادی قوت يافته است. 

دولت‌آبـادی معتقـد بـود كـه تاريـخ سياسـی جديـد افغانسـتان را 

نوعي هژمونی و اسـتبداد قومی  و قبيله‌ای  رقم زده اسـت و در نتيجه 

آن، اقوامـي زيـاد در ايـن كشـور به حاشـيه رانده شـده، سركـوب و حتی 

دسـت خوش پاكسازی قومی شـده‌اند، و از جمله پيآمدهای آن روی‌آوری 

هزاره هـا به كـتمان هويت خويش بوده اسـت. از اين حيث تاريخ نگاری 

دولت‌آبـادی در كنـار نقد تاريخ رسـمی، روايت گر رنج بـی شمار هزاره ها 

اسـت و اين كـه چگونـه بـرای زنده ماندن و حفـظ خویش بعضاًً حتی به 

كتمان هويت خود روی آوردند. 

2. دولت آبادي و هويت هزارگی
هويـت از مفاهيم اساسـی دیـدگاه دولت‌آبادی اسـت. او معتقد بود كه 

نتيجـۀ سركـوب تاريخی هزاره ها كتمان هويت و به حاشـيه رانده شـدن 

اين قوم بوده اسـت و لذا از نگاه ايشـان و تا حدودی سـاير همكاران شان 

در مركـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، حضـور قدرت مندانـه حزب 

وحـدت اسلامـی در كابـل نوعـی احيـای هويـت ايـن قـوم بـه حسـاب 

می‌آمد و در تحليل اين وضعيت رسـاله‌ای تحت عنوان »احيای هويت« 

بـه قلـم دولت‌آبـادی و بـا همكاری اسـتاد دانـش كـه در آن وقت رئيس 

مركز بود، توسط مركز منتشر شد. 

مبـارزه هزاره هـا عدالت خواهانـه و احيـای هويت دانسـته شـد و 

دقيقـا در هـمين راسـتا، اسـتاد دانـش بـا همـكاری دولت‌آبـادی رسـاله 

عبدالخالـق هـزاره را منتشر كرد، به گفتۀ اسـتاد دانش تحرير اين رسـاله 

بـه قلـم او بـوده اسـت و دولت‌آبـادی بـا وی همكاری داشـته اسـت. به 

هرحـال محصـول كار مـشترك ايـن دو بزرگـوار بـوده اسـت. ايـن رسـاله 

قهرمانـی جديـد در تاريـخ مبـارزات هزاره هـا بـه وجـود آورد بـا روايـت 

بی سـابقه و متفـاوت بـا روايـت رسـمی و يـا روايـت گروه هـای چـپ، 

روايت رسـمی هويت قومی عبدالخالق را هرگز افشـا نكرد و در توضيح 

واقعه می نوشـت كه اين قتل دسيسـه خاندان چرخی بوده و عبدالخالق 

تحـت تـأثير احساسـات عاطفـی و پيونـد اربـاب و رعيتـی كـه بـا ايـن 

خانـواده داشـته، دسـت بـه قتـل نادر خـان می‌زنـد، در روايـت چپ نيز 

هويـت قومـی عبدالخالق ذكر نمی شـود و گفته می شـود كه حلقـه‌ای از 

جريان آزادی خواهی و ضد اسـتبدادی در اين قتل دسـت داشـته اسـت. 

امـا در ايـن روايـت، برای بار نخسـت بود كه گفته می شـد عبدالخالق از 

هزاره هـای ارزگان بـوده كـه خانـواده‌اش بـه صـورت أسير در لوگر منتقل 

می شـود. و در واقـع نـادر خـان را بـه انتقـام سـتم و قتل عـام هزاره های 

ارزگان كـه بـه دسـت سلسـله نـادر خان انجام شـده بود، به قتل رسـاند. 

پس يك نقطه عطف در تاريخ مبارزات مردم هزاره به حساب مي‌آيد. 

در نقـد ايـن پروژه)دیدگاه( يادآور شـده و اشـاره می کنم كه احيای 

هويـت هرچنـد بـستری اجتماعـی فراگير و قـوی براي يك مبـارزه فراهم 

می كنـد، و در نتيجـه الهام بخـش و انسـجام‌آفرين آسـت، چنان کـه در 

مقاومـت هزاره هـا در سـال های جنـگ و نبرد برای تثبیت قـدرت و وزن 

سیاسـی اقـوام چنین نقشـی ایفـا کرد و تا کنون توانسـته اسـت هزاره ها 

را گرد هـم آورد، امـا در دراز مـدت مانع از انسـجام همـۀ عدالت خواهان 

بـر محـور ارزش هـا و اهداف مشترك می شـود. هويت های متصلب همه 

چيـز را در محـور قوميت قـرار می‌دهد، باعث و موجب چیزی می شـود 

که امروزه سیاست هویتی نامیده می شود. 

بـه هرحـال مرحـوم دولت‌آبادی در ارائه روایت تاریخی پر شـور از 

هویت هزارگی، نقشی مهم و ماندگار ایفا کرد. 

۳. دولت آبادی و شهید مزاری
در واقـع دولت‌آبـادی هرچند فردی خودسـاخته بود اما تا حدودی رشـد 

و بالندگی خود را در سیاسـت، روزنامه نگاری و کار فرهنگی از همکاری 

شـهید مزاری بهره مند شـده بود. او مرید سیاسـی شـهید مزاری بود و به 

صداقـت او شـدیدا بـاور داشـت و از سـخنانش پیـدا بـود کـه در محضر 

خود وی با او درمیان گذاشـته بوده اسـت که به هر قیمتی که می شـود، 

برای هزاره ها حامی پیدا کند و این قوم را نجات دهد. 

4. دولت آبادی و انتخاب موضوعات ابتکاری 
و مورد نیاز 

دولت‌آبـادی در انتخـاب موضوعـات مـورد نیـاز و ابتـکاری تـا حـدودی 

موفـق بـود: برای مثال شناسـنامه احزاب افغانسـتان یـک کار منحصر به 

فـرد و ابتـکاری بـود. او ایـن نکتـه را از مطالعه تاریخی سیاسـت افغانی 

آموخته بود. 
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بصیراحمد؛ جثه کوچک اما ایمان 
و تلاش بزرگ

محمد سرور جوادی □ 

هفدهـم عقـرب سـالروز غـروب مردی اسـت کـه عمرش با چنـد ویژگی 

بـه پایـان رسـید و زندگـی‌اش با این ویژگی هـا کاملا عجین بـود، مردی با 

آتشـی شـعله ور از درد مـردم درسـینه، بـا صداقـت غیـر قابـل وصف، با 

تلاشـی شـگفت انگیز، با رنجی بی پایان و با ایمان راسـخ به راه و هدفی 

او  آثـار و محتـوای نوشـته های  بـه  کـه داشـت. دریـن سـطور هیـچ 

نمی پـردازم فقـط بـه عنـوان ادای دیـن آنچـه را کـه در او دیـده ام و از او 

شناخت پیدا کردم می‌نویسم.

مـن بـا مرحـوم دولت‌آبادی از زمانی که ماهنامـه حبل الله را پیش 

می بـرد آشـنا شـدم، ماهنامـه حبل اللـه ارگان نشراتـی سـید جمال‌الدین 

افغانـی توسـط رهبر شـهید اسـتاد مـزاری تاسـیس شـده بـود، آن زمـان 

سـازمان نصر نشریاتـی داشـت از جملـه مجلـه پیام مسـتضعفین اما در 

قالـب یـک جریـده رسـمی حزبـی خیلـی از حرفهـا را نمی شـد گفـت به 

عنـوان مثـال بـا حمایـت و ابتـکار شـهید مـزاری یـک گـروپ تحقیق به 

بادغیـس اعـزام و گزارش های مبسـوطی از وضعیـت هزاره های بادغیس 

تهیه کرده بودند که باید در جایی نشر می شد ...

آشـنایی مـن بـا مرحـوم دولت‌آبـادی برای اولیـن بار وقتـی بود که 

او از من خواسـت زندگی نامه بعضی از شـهدای سـازمان نصر را تهیه و 

بنویسـم بـرای مجلـه، من زندگی نامه چند شـهید را  نوشـتم و در مجله 

چـاپ شـد و همین طـور همـکاری قلمـی من کـم و بیش ادامـه یافت و 

طبعا ارتباط من با ایشـان هم بیشتر و بیشتر شـد... اما بیشترین آشـنایی 

و همـکاری مـا از سـال های 1372 بـه بعـد بـود، ایشـان بعـد از تشـکیل 

حزب وحدت و تعطیل شـدن انتشـارات سـید جمال الدین مقیم قم شد 
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و مـن هـم در قـم بـودم، در اوج جنگ ها و درگیری هـای کابل نامه ای از 

رهبر شـهید عنوانـی چنـد نفـر آمـد کـه فـارغ از اینکـه جنـگ بـه کجـا 

می‌انجامـد بـرای آینـده فکـری و فرهنگـی مـردم خـود کارهای اساسـی 

انجام دهید.

نامـه رهبر شـهید باعـث تحـرک بیـن جمعـی از اهـل قلـم و فکـر 

گردید و سرانجام "مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانستان" تاسیس شد که 

مرحـوم دولت‌آبـادی جـزء هفـت یا هشـت نفر موسسـین بودنـد و من 

هـم در کنـار ایشـان و دیگـر فرهنگیـان و نویسـندگان افتخـار حضـور 

داشـتم. اولیـن گروپـی کـه ایـن مرکز را تاسـیس نمودنـد، اساسـنامه آن را 

تصویـب کردنـد و فصلنامـه سراج را راه انـدازی کردنـد عبـارت بودند از: 

اسـتاد سرور دانـش، مرحـوم حسـین شـفایی، مرحوم بصیراحمـد دولت 

آبـادی، اسـتاد دکتر محمـد امیـن احمـدی، دکتر احمـد علـی علیـزاده، 

رحمانـی مـزار، سـید جعفـری دره صـوف و ایـن حقیـر و البتـه بعـد تـر 

جمعـی از نویسـندگان مقیـم قـم و نیـز تعـدادی از ادباء و نویسـندگان 

مقیـم مشـهد نیـز به اعضـاء مرکز افـزوده شـدند و کار های مرکـز از نشر 

سراج فراتـر رفـت و فصلنامـه وزیـن دُُرّدّری هـم در مشـهد ایجـاد شـد، 

تصحیح و نشر کتاب های زیادی هم که عمدتا تاریخ افغانسـتان بود  از 

جملـه مجلـدات مختلـف سراج التواریخ، افغانسـتان در پنج قـرن اخیر، 

آثار و نوشـته های نویسـندگان جدید هزاره در زمینه های تاریخ، فرهنگ 

و ادبیـات مردم افغانسـتان و هـزاره در همکاری با انتشـارات و صحافی 

احسـانی انجام شـد که برخـی از تالیفات مربوط به مرحـوم دولت‌آبادی 

بود و در تصحیح و باز خوانی بعض آثار دیگر هم ایشان نقش داشت.

مرحـوم دولت‌آبـادی نمونـه کامـل یـک انسـان دردمنـد، متعهـد، 

صـادق و پـر تلاش بـود و ایـن اوصـاف با پشـتکار کـم نظیـر و توانمندی 

شـگفت انگیـز او یکجـا شـده بـود، او در عیـن حالـی کـه بـرای گـذران 

زندگـی اش کارهـای شـاقه می کـرد و مانند صد ها هـزار مهاجر دیگر یک 

کارگـر سـاده بـود امـا مرتـب بـرای هفتـه نامـه وحـدت، مجلـه میثـاق 

وحدت و فصلنامه سراج مقاله می‌داد و در تصحیح و تدقیق کتاب هایی 

نیـز  خـود  و  داشـت  محـوری  نقـش  می شـد  نشر  مرکـز  توسـط  کـه 

کتاب هایی را تالیف نمود.

آنچـه را کـه مـن در وجـود دولت‌آبادی دیدم و از نزدیک شـناخت 

پیدا کردم به طور خلاصه این موارد بر جسته ترین بود:

1. ایمان و تعهد دینی 

دولـت آبادی یک مسـلمان بـا درک و درد و متعبد بود، او دوره نوجوانی 

اش را بـه عنـوان یـک مجاهـد به سر کرد و در جبهات شمال کشـور کنار 

دیگـر مجاهدیـن در دفـاع از ارزشـهای دینـی و سر زمیـن آبایـی تلاش و 

مجاهـدت کـرد و در تشـکیلات سـازمان نصر یکـی از تـک سـتاره های 

مجاهـدت و تلاش بـود. او تعبد و تعهدش بـه ارزش های دینی را تا پایان 

عمـر حفـظ کـرد و در ایمانش به خدا و ارزشـهای دینـی ثابت قدم ماند، 

بصیراحمد تخصص دینی نداشت اما درک و دانایی اش از دین در حدی 

بود که به سـادگی موجها و طوفانها او را به چپ یا راسـت با خود نبرد، 

او معرفـت اش از دیـن را بـا تعهـدش بـه مکتب تشـیع و تقلیـد از اعلم 

تقویـت می کـرد و بعنـوان مومن تسـلیم اراده الهـی در زندگی نه خوفی 

از راه دشوار آینده داشت و نه اندوه و حسرتی از گذشته.

 خصلـت انسـان های بـا ایمان ایـن اسـت کـه جهـان را در دایـره 

قـدرت و اراده خـدا می بیننـد و با ایمان و توکل بـه او تلاش می کنند، این 

تلاش ها چه در مسـیر کسـب رزق حلال باشـد، چه برای کسـب دانایی و 

چـه بـرای آسـایش اجـتماع در منظـر دیـن و آموزه هـای آن جهـاد در راه 

خـدا اسـت و جهـاد در راه او همـه خیـر اسـت و پیـروزی، از ایـن رو در 

جهان بینی یک مسـلمان زندگی از آغاز تا پایان راه رفتن در دایره رحمت 

الهـی و گام نهـادن در مسـیر رسـیدن بـه جـوار رحمـت اوسـت، چنیـن 

زندگانـی هیـچ خسرانـی نـدارد، اندوه گذشـته برای اینکه چیزهایـی را از 

دسـت داده و یـا چیزهایـی را بـه دسـت نیاورده‌انـد و تـرس و بیمـی از 

آینده و دشواری ها و خطرات آن در قلب انسان مومن جایی ندارد. 

دولـت آبـادی نمونه یک مومـن خداباور بود »الذیـن قالوا ربنا الله 

ثـم اسـتقاموا تـتنرل علیهـم الملائکـة ان لا تخافـوا و لاتحزنـوا«، متانت و 

قناعت از انسـان موجودی صبور و باشـکوهی می سـازد، حسـد و حرص 

را از بنـی آدم دور می کنـد، او بـه عنوان مسـئولیت و تکلیف و به عنوان 

فلسـفه خلقـت خـود تلاش می کنـد تـا بـه اوج هـا پـرواز کند ولـی هرگز 

بـرای رسـیدن بـه قله ها نسـبت به دیگـران حسـودی نمی کنـد و از اینکه 

مثـل دیگـران بـه مقامـات و امکانات دنیایی نرسـیده حـرص نمی خورد و 

حسـادت نمی کنـد. عرفـا در تفسـیر کلام معصـوم که "الحسـود لایسـود" 

گفته‌انـد انسـان حسـود و رشـک بَرَ از حرصـی که می خورد و رشـکی که 

می بـرد فایـده‌ای نمی کنـد و  بـه برداشـت مـن می شـود گفت که حسـود 

از راه حسـادت بـه سـیادت و بزرگـی نمی‌رسـد، حسـادت او را از اجتماع 

تجریـد و تنهـا می کنـد. بصیراحمـد بـه بـاور من یک انسـان خـدا باوری 
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بـود کـه فقـط متکـی بـه تلاش خود بـود، نـه اندوه نداشـته و از دسـت 

رفته های گذشـته را داشـت، نه نسـبت به داشـته های دیگران حسـادتی 

داشـت و نـه بیمـی از آینـده و واقعا انسـان مطـمئن و آرام و متین و در 

عین حال پر تلاش بود.

2. اخلاق نیکو و شکسته نفسی 

بصیـر احمـد اخلاق نیکـو داشـت، او آدم آرام و خونسردی بود، همیشـه 

به عمق مسـایل می‌اندیشـید، هرگز التهاب و نا آرامی ظاهری نداشـت، 

مـا دولت‌آبـادی را همیشـه با لبخند می‌دیدیم و حوادث و دشـواری های 

روز گار هیچـگاه او را نـا آرام و ملتهـب نمی‌کـرد، او کوهـی از درد را در 

سـینه داشـت، حـوادث ناگـوار زیـادی را از دوران کودکـی تـا جوانـی، از 

مکتـب و محیـط پـر از محرومیـت و تبعیـض دولت آباد بلـخ تا جبهات 

چارکنـت و شـولگره، دوران سـخت مهاجـرت و دشـواری های مبـارزه در 

قالـب یـک جریـان پـر ماجرای سیاسـی و البتـه کار پر حجـم فرهنگی با 

امکانات اندک را دیده بود اما هیچکدام صبوری و متانت او را نتوانسته 

بـود بشـکند. او بـه داشـته های خـود و توانایی ها و تلاش هـای خود قانع 

بود، از کس دیگر توقعی نداشـت و نسـبت به داشـته های دیگران حرص 

نمی خـورد، از اینکـه همطـرازان و هم نسلانش هرچه بیشتر رشـد کنند و 

دارای امکانـات و ظرفیـت خیلی بالاتر از او باشـند لذت می برد نه اینکه 

حسرت بخورد و حسادت کند.

3. صداقت کم نظیر 

دولت‌آبـادی همان گونـه کـه یاد کردم دنیایی از صداقت بـود، او به کاری 

کـه می کـرد ایمان داشـت، صداقـت و بـاور در وجـود او موج مـی‌زد و از 

او مرد آهنین سـاخته بود، او و دو سـه تن از رفقایش مؤسسـه انتشاراتی 

سـید جمال‌الدیـن را پیـش می بردند، کار فرهنگـی و بخصوص نشر کتاب 

و مجلـه بـا امکانـات آن زمان کار دشـواری بـود و در آن شرایط ما تعداد 

انگشـت شمار نویسـنده داشـتیم، شرایط بسـیار ضیق رقابت گروه های 

سیاسـی و تعلقـات حزبی فضـا را تنگ تر می کرد، با ایـن همه او یک تنه 

ماهنامـه حبـل اللـه را مرتـب منتشر می کـرد بدون اینکه نامی و نشـانی 

از او باشـد و تـا بـه امـروز خیلی هـا نمی‌دانند حبل الله محصـول تلاش ها 

و خـون دل خوردن هـای بصیراحمـد اسـت. بـر علاوه او نزدیک ترین و با 

هوش تریـن و معتمدتریـن فرد برای جمع‌آوری و حفظ اسـناد مربوط به 

رهبر شـهید اسـتاد مـزاری بـود. مـزاری گاهـی در مرزها بـود و گاهی در 

جبهات و گاهی در نشست ها و کنفرانس ها و در کل او کانون توجهات 

و محـور دوسـتی ها و رقابت هـا و دشـمنی‌ها بـود، تهیـه متن نامه هـا، 

سـخنرانی ها، مصاحبه ها و بیانیه های اسـتاد و در کل مسئولیت دستیاری 

او و جمع‌آوری و حفظ اسـناد و اسرار او کاری بسـیار بسـیار دشـوار بود، 

بصیراحمـد امـا همـه را به خوبی انجـام داد چون به کارش ایمان داشـت 

و در انجام وظیفه صادق بود.

4. تلاش و سختکوشی

 دولت‌آبـادی بسـیار سـختکوش و پـر تلاش بـود، او را هرگز عاجـز از کار 

ندیـدم، هرگـز از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی نمی کـرد، در عین حال 

سرعـت عمـل داشـت، خیلـی زود وظیفـه اش را انجـام مـی‌داد، او را 

می تـوان ماشـین نـوشتن گفـت، تولید یـک متن و نوشتن یـک مقاله برای 

دولت‌آبـادی فقـط یک شـوخی بود. در سـال‌های 1371 تـا 1375 که من 

در قـم بـودم و کنار همفکـران دیگر تلاش می کردیم، اسـتاد دانش محور 

جمع بود، ایشـان مسـئولیت فرهنگی و نشراتی حزب وحدت را داشـت، 

نشریـات مختلـف حـزب وحـدت را مدیریـت می کـرد و در عیـن زمـان 

ریاسـت مرکز فرهنگی نویسندگان را هم داشتند، اداره نشریات مختلف 

در آن زمان بسـیار دشـوار بود چون امکانات امروزی که بتوان از راه دور 

مدیریـت کـرد نبـود، کنترل محتوایـی و رعایت ملاحظات زیـاد اعتقادی، 

سیاسـی، حزبـی و حتـی ادبـی ایجـاب مطالعـه و کـنترل خـط بـه خـط 

مطالـب را می نممود، بـرعلاوه همه این ها رعایت خط و سیاسـت بسـیار 

نـازک کشـور میزبـان هـم بود و از نظـر اجرایی هم مطالـب یکبار دیگر 

کلمـه بـه کلمـه بعـد از تایپ و قبـل از دیزاین و چاپ خوانده می شـد و 

غلط گیری که عمدتا خود استاد دانش انجام می‌دادند.

در تهیـه مطالـب چنـد نفـر دم دسـت اسـتاد بودیـم کـه اگـر نیاز 

می شـد – کـه عمدتـا می شـد- مـا را وارد عمل می کردند، مشـهور بود که 

تحلیـل کوتـاه آخریـن و تـازه تریـن خبر ها را کـه باید در آخرین سـاعات 

بسـته شـدن نشریه نوشـته می شد به من می‌سـپردند و به من می گفتند 

تـو بـدون چـورت و وقفـه و حتـی یکبـار مـرور دوبـاره می نویسـی و 

مطالـب عاجـل، تفصیلـی و مرتبط بـا موضوعات تاریخـی و فرهنگی به 

دولت‌آبـادی سـپرده می شـد، او هـم عاجـل و پـر سرعـت و بـدون تعلل 

انجـام مـی‌داد و البتـه یـک رفیق پـر کار، بـی توقـف و دراز نویس دیگر 

هم داشتیم، دکتر علیزاده جاغوری.
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استاد دانش از ستون تحلیل و تبصره اخبار و صفحه فرهنگی و تاریخی 

و نیـز صفحـه دینـی و اعتقـادی خاطـرش جمـع بـود، ماشـین نـوشتن 

تولیـد  دایـم مطلـب  و  نبـود  علیـزاده هیـچ خامـوش  و  دولت‌آبـادی 

می کردنـد، او یـک تنـه حبـل اللـه را نشر کـرده بـود بکلـی نـوشتن جـزء 

زندگـی‌اش بـود، گاهـی صفحـه‌اش پـر می شـد و مرحـوم حـاج مصطفی 

دیـزاینر هفتـه نامـه گرفتـار جـادادن مقالـه ایشـان در صفحـات دیگـر 

می ماند.

5. آرمان گرا

مرحـوم دولت‌آبـادی یک انسـان به تمام معنی آرمانی بود او در مسـیری 

کـه آمـده بـود هرگـز تردیـد نکـرد و تـا پایـان عمر هیـچ تحول و فـراز و 

فـرودی و هیـچ نامهربانـی و نامردی یاران او را نسـبت بـه آرمانش مردد 

و متزلـزل نکـرد، بصیراحمـد مبـارزه را بـرای طمع هایی که برآورده نشـد 

انتخـاب نکـرده بـود بلکه به عنـوان انجام تکلیف برگزیـده بود و نتیجه 

را »احـدی الحسـنیین« می‌دیـد، او عاشـق رنگـی نبود تا انجـام آن ننگی 

باشـد بلکـه عاشـق مـردم و متعهـد به تغییر سر نوشـت مردمـش بود و 

زندگـی‌اش عـاری از هـر رنگـی بود، صاف و شـفاف چونان آیینـه و زلال 

همچون قطره های باران.

بصیـر احمـد مرید رهبر شـهید بود و البته حافظ گنجینـه اسرار او، 

او از همان سـال هایی کـه مـن بـا او آشـنایی پیـدا کـردم مـزاری را بابـه 

می گفـت و بـاور داشـت کـه مـزاری او و امثـال او را در مکتـب مبـارزه 

عدالت خواهـی و تغییـر سرنوشـت مردم مثل یتیم بزرگ کـرده و در حق 

شـان پدری کرده اسـت، متأسـفانه بعد از شهادت رهبر شهید بصیراحمد 

و خیلی های دیگری که در کنار او سـال های سـال با بابه بودند احسـاس 

غربـت کردنـد، یکـی یکی دچـار دل شکسـتگی و مرگ هـای زود هنگام 

شـدند. یکـی از علت هایـی کـه او و رفقایـش مثـل مرغ هـای پرشکسـته 

مهجـور و مغمـوم گرفتار دردهای درونی شـدند و از دنیـا رفتند این بود 

کـه وارثـان پرچـم مزاری اجـازه ندادند تا آن‌هـا اسراری را کـه از مزاری با 

خـود داشـتند بـا مردم شریک نمایند. بعد از مزاری آن ها کـه از نام او نان 

و منصـب و منزلـت کمایـی کـرده بودنـد بصیراحمـد و تیمـش را حتـی 

تهدیـد بـه مـرگ کـرده بودنـد اگـر حقیقـت حـرف و راز مـزاری را برملا 

کنند.

6. درد مند

بصیراحمـد درد مـردم را بـا تممام وجـود حس کرده بـود و البته این 

درد در تـار و پـود وجـودش تنیـده شـده بـود، او هـم خـود بـا ایـن درد 

درگیـر بـود و هـم از مـزاری آموختـه بـود لـذا تممام تلاشـش این بـود که 

گوشـه‌ای ازیـن درد هـا را بازگو نماید لذا چه در قالـب نشریات و جزواتی 

کـه حتـی نـام و نشـانی از تلاش او نبـود و چـه در قالـب مقالاتـی با نام 

خـودش و چـه بـا تألیـف کتاب هایی در مسـیر این هدف تـا لحظه مرگ 

گام برداشت. حبل الله یک نمونه تلاش گمنامانه او بود، کتاب »خاطرات 

یک سنگرنشـین« کار او بود که در آن گوشـه‌هایی از خیانت ها در درون 

جامعـه درد کشـیده هـزاره را بر ملا سـاخت اما او نخواسـت خـود آوازه 

کسـب کند بلکه آن را بنام کسـی نشر کرد که امید داشـت روزی پا جای 

پـای مـزاری می گـذارد، او خودگذری بسـیار داشـت و هرگز نـام و عنوان 

برایـش مطـرح نبـود، گرچـه بعدهـا همان هـا که مدعـی رهـروی مزاری 

بودنـد بـه بصیراحمد و رفقایش که سـال ها هم نشـینان و رازداران مزاری 

بودند امر سکوت داده بودند.

7. دوراندیش و مصلحت نگر 

دنبـال  نبـود  عنـوان  و  شـهرت  دنبـال  کـه  همان گونـه  دولت‌آبـادی 

ماجراجویـی و تنـش هـم نبـود، او دردمنـد بـود و آرمان گـرا و بـه خاطر 

اینکـه درد مردمـش خیلی بزرگتر از بسـیاری مسـایل کوچکی مثل جناح 

بازی هـا، قریـه و منطقه گرایی هـا و امثـال آن بـود و چـون آرمانـش پایان 

روزگار سـیاه مـردم بود هرگز بـه دنبال بسـیاری از ماجراجویی های رایج 

آن زمـان نبـود و خیلـی از مـوارد را به خاطر مصلحت های بـزرگ نادیده 

می گرفـت، لـذا او پس از شـهادت مراد و رهبرش مـزاری برایش مهم نبود 

کـه چـه کسـی رهبر می شـود بلکـه مهم بود که کسـی که رهبر می شـود 

چـه سـنخیتی بـا مـزاری دارد و تا چه انـدازه درک و درد مـزاری را با خود 

دارد، در شـب و روزهـای شـهادت رهبر شـهید کـه تـپ و تلاش هـا بـرای 

جانشـینی رهبر شـهید زیاد بود او بریده از تعلقات منطقوی، سـمتی و 

سـابقه رفاقـت دیـد و تحلیل عاقلانه‌ای داشـت، مـن آن وقت ها بیشتر با 

اسـتاد دانش سر و کار داشـتم و با هم همراه دولت‌آبادی در خانه رهبر 

شـهید و درکنـار مـادر مصیبـت دیـده‌اش صحبت هایـی بـا دولت‌آبـادی 

داشتیم، از او خاطرات زیادی داریم که بماند به وقت و زمانش... 

یادش گرامی و روانش شاد باد!
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نقش دولت آبادی در معرفی آثار علامه 
فیض‌محمد کاتب

دکتر محمدعلی جویا□ 

برجسـته ترین  را  کاتـب  فیض محمـد  افغانسـتان  تاریـخ  پژوهشـگران 

تاریخ نـگار ادوار متأخـر افغانسـتان می‌داننـد؛ شـخصیتی کـه از ترکیـب 

علـم، هنر و زکاوت طـرح بدیـع پدیـد آورد و رازهـای نگفـت را بر افتاب 

افکنـد. بـا ایـن وجـود کتاب هـای کاتـب تنهـا پـس از فروپاشـی نظـام 

سـلطنت و بیـداری مـردم اقبـال عام یافت؛ چـه تا پیـش از آن جز تعداد 

اندکـی کـه کار حرفـه‌ای تاریخ نویسـی می کردند نه کاتب شـناخته شـده 

بـود و نـه آثـارش در میـان مردم خواننده داشـت. این در حالی اسـت که 

تذکرةالانـقلاب،  فیوضـات،  از  فیضـی  سراج‌التواریـخ،  جایـگاه  اکنـون 

تحفة‌الحبیـب و دیگـر آثار او در کتابخانه بسـیاری از رجال علم و دانش 

جا بازکرده و علی رغم نثر سـنگین، بسـیاری از توده های کم سـواد نیز با 

آن هـا آشـنایی دارنـد. پرسـش ایـن اسـت کـه چه کسـانی در زنـده کردن 

کاتب نقش داشت و آثار او را به مردم معرفی کرد؟ 

در میان مؤرخان افغانسـتان شـاید بتوان از سه جریان تاریخ نگاری 

یـاد کـرد؛ جریان نخسـت مربـوط می شـود به تاریخ نویسـانی کـه تاریخ 

هزاره هـا برای آنها موضوع حاشـیه‌ای و حـد اکثری یکی از موضوعات در 

میـان صدهـا موضـوع دیگر بـوده اسـت و از ایـن رو در روایت تاریخ به 

ایـن موضـوع توجه ویژه نداشـته‌اند و به همین دلیل ارجاع شـان به آثار 

فیض محمـد کاتـب نیز در حد سـایر منابع بوده اسـت. میـر غلام محمد 

غبـار و میـر محمدصدیق فرهنگ را احـتمالا می توان در ایـن گروه جای 

داد.  

گـروه دوم مؤرخانی اسـت کـه به عمد در صدد حـذف هزاره ها از 

تاریـخ افغانسـتان بوده‌انـد و بـه همین دلیـل بخش عمده آثـار کاتب را 

یـا گـزارش نکرده‌انـد یـا بـه صـورت مغرضانـه گـزارش کرده‌انـد و حتـی 

عامدانـه تلاش کردنـد که آثار کاتب در پسـتوی آرشـیو ملـی باقی بماند و 

از دسترس مـردم دور بمانـد. احـتمالاًً مؤرخـان درباری، بـه ویژه عبدالحی 

حبیبی را می توان در این دسته قرار داد. 
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دسـته سـوم مؤرخانی اسـت که تلاش کردند تاریخ هزاره ها را از نو 

بنویسـند و این بخش از تاریخ کشـور را پس از فراموشـی و سـکوت بار 

دیگـر زنـده کننـد. نویسـندگانی چـون مرحوم حسـین نائل، حـاج کاظم 

یزدانـی و بصیراحمـد دولت‌آبـادی و برخـی دیگـر از معـاصران را در این 

دسـته می توان قرار داد. این دسـته از تاریخ نویسندگان خود مشرب های 

مختلـف داشـتند، برخی به دنبـال احیای تاریخ هزاره ها به اسـتناد منابع 

و مصـادر خارجـی بودنـد و برخـی دیگـر به ریشـه یابی این قـوم در آثار 

کهنـی چون شـاهنامه ها روی آوردنـد و برخی دیگر در میان تاریخ ترکان 

در جسـتجوی ریشه هزاره ها بودند. در این میان بصیراحمد دولت‌آبادی 

را می توان از کسـانی دانسـت که بیشترین تلاش را برای بازخوانی تاریخ 

هزاره ها در میان آثار فیض محمد کاتب نموده است. 

البته احتمالاًً اولین شخصیت برجسته‌ای که اهمیت کاتب را درک 

کـرد اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری بـود. وی توانسـت نسـخه‌ای از 

سراج‌التواریـخ را از آرشـیو ملـی به دسـت آورده زمینه چـاپ و نشر آن را 

آماده سـازد، امّّا کسـی که به جدّّ در ترویج و معرفی آثار کاتب کوشـید 

مرحـوم بصیراحمـد دولت‌آبـادی بـود. بـر اسـاس گزارش هـای متعـدد، 

نسـخه‌ای از سراج که آرشـیوه ملی به صورت کپی به دسـت شهید مزاری 

رسـیده بود در اختیار جمعی از آگاهان و نویسـندگان آن عصر قرار داده 

شـد تـا ضمـن تحقیـق روی آن زمینـه چاپـش را فراهـم نماید. شـخصیت 

محـوری در آن گـروه کـه از افـرادی چـون قاسـم علی رحمانـی، مصطفی 

محمـدی و تعـدادی دیگـر تشـکیل شـده بـود، بصیراحمـد دولت‌آبـادی 

بـود. بصیراحمـد علاوه بـر اسـتعدادی ذاتـی و علاقـه‌ای کـه بـه مباحث 

تاریخـی داشـت، در ضمـن مطالعـه سراج یـاد داشـت هایی از آن بـرای 

خـود بـر می‌داشـت کـه بعدها زمینـه تألیف چندیـن مقاله و دسـت کم 

دو کتاب را فراهم نمود. 

بصیراحمد پیش از این شناسـنامه افغانستان و شناسنامه احزاب و 

جریان های سیاسـی افغانسـتان را در کارنامه داشـت و در ضمن کار در 

مجلـه حبـل الله بـا مباحث تاریخی آشـنایی خوبی پیدا کرده بـود. امّّا با 

مطالعـه سراج‌التواریـخ جهت مطالعات وی کاملاًً تغییر کـرد و پس از آن 

بیـشتر آثـارش بـه معرفی آثار کاتـب اختصاص یافت. نگاهـی به مقالات 

و کتاب هـای مرحـوم دولت‌آبـادی نشـان می‌دهـد کـه آثـار فیض محمد 

کاتـب مهم تریـن منبـع و بزرگتریـن دغدغـه مرحـوم دولت‌آبـادی بـوده 

اسـت. در ایـن نوشـته کوتـاه سـعی می شـود بـه گوشـه‌ای از تلاش هـای 

مرحوم دولت‌آبادی در معرفی آثار مرحوم کاتب هزاره اشاره شود: 

الف( مقالات 
از مجمـوع مقـالات مرحـوم دولت‌آبـادی که بیش از صد مقاله را شـامل 

می شـود چهار سلسـله مقاله وجود دارد که بعدها تبدیل به کتاب شـده 

اسـت. ایـن مقـالات عمدتـاًً در مجلـه سراج، هفته نامه وحـدت و مجله 

حبل الله منتشر شـده اسـت. این سلسـله مقالات عموماًً به معرفی آثار 

مرحـوم کاتـب اختصـاص دارد و بـه نوعـی بیـان مطالـب کاتب بـا زبان 

ساده و موضوعی می‌باشد. 

اولیـن مجموعه سلسـله مقالات »وقایـع هزاره جات« اسـت در 33 

قسـمت کـه از شماره 245 تـا 315 هفتـه نامـه وحـدت به چاپ رسـیده 

کتـاب  از  وقایـع هزاره جـات  گـزارش  واقـع  در  ایـن مجموعـه  اسـت. 

سراج‌التواریـخ اسـت کـه بـه صـورت پراکنده و ضمـن حوادث سـال های 

مختلـف در سراج‌التواریـخ گرد آمده اسـت، امّّا مرحوم بصیراحمد ضمن 

دسـته بندی آن هـا گزارش هـا را بـه صـورت مرتـب بیـان کـرده اسـت. بـه 

لحـاظ تاریخـی این سلسـله مقـالات از 31 حمل 1377 تا 8 میـزان 1378 

را در بـر می گیـرد و مربـوط بـه مقطع زمانـی بعد از پیـروزی مجاهدین 

می شـود. در ایـن سـال ها هرچنـد کاتـب و کتا‌ب هایش در میـان مردم تا 

حدودی شـناخته شـده بـود، امّّا به دلیـل نثر خاص کاتب امـکان فهم آن 

بـرای همـه مـردم فراهـم نبـود. بصیراحمـد بـا نشر این سلسـله مقالات 

تلاش کـرد حـوادث دوران عبدالـرحمان را به زبان سـاده و قابل فهم برای 

مردم بیان کند. 

سلسـله مقـالات »هزاره هـا، پنـاه گزینـی و کـتمان هویـت« نیز از 

آثـاری اسـت کـه بصیراحمـد آن هـا را تقریبـاًً ده سـال پـس از وقایـع 

هزاره جـات در هفتـه نامه وحدت به نشر سـپرده اسـت. این مقالات در 

15 قسـمت از 26 حمـل 1387 شروع و تـا میـزان همان سـال ادامـه 

می یابـد و در مجمـوع از شماره 291 تـا 314 هفته نامه را در بر می گیرد. 

قسـمتی از ایـن مجموعـه مقـالات بـه عصر پنـاه گزینی هـای متأخر، به 

ویـژه بعـد از هجـوم اتحـاد جماهیر شـوروی اختصاص یافته اسـت، ولی 

قسـمت زیـادی از آن بـه پنـاه گزینی هـای اختصـاص یافته اسـت که در 

در  عمـده  صـورت  بـه  و  داده  رخ  اخلافـش  و  عبدالـرحمان  عصر 

سراج‌التواریـخ و دیگـر آثـار کاتـب بازتـاب یافتـه اسـت. ایـن مجموعـه 

بعدهـا بسـط و گـسترش یافتـه و به صورت کتـاب »هزاره هـا از قتل عام 

تا احیای هویت« چاپ و منتشر گردید. 

کـه  اسـت  توضیحـی  وقایـع«  کتـاب  یـا  »سراج‌التواریـخ  مقالـه 

بصیراحمـد پیرامـون کتـاب وقایـع افغانسـتان نوشـته فیض محمد کاتب 
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نگاشـته اسـت کـه بـه اشـتباه در شـهر قـم بـا عنـوان سراج‌التواریخ جلد 

چهـارم چـاپ شـده بود. این مقاله نیـز در شماره 240 هفته نامه وحدت 

در 27 حمل 1377 منتشر شده است. 

»افغانسـتان تکـرار سیاسـت های گذشـته« نیـز کـه در 21 عقـرب 

سـال 1377 در شماره 270 هفتـه نامـه وحدمـت منـتشر شـده اسـت، 

ضمـن تشریح سیاسـت های گذشـته، به ویـژه سیاسـت های عبدالرحمان 

کـه در آثـار مرحـوم کاتـب بازتـاب یافتـه اسـت، بـه نقـد و تحلیـل 

سیاست های موجود در دهه هفتاد می پردازد. 

سلسـله مقـالات »هویت‌زدایـی اقـوام، آثـار و پیامدهـا«، در سـه 

قسمت و در شماره های 346- 345 و 348 هفته نامه وحدت یکی دیگر 

از مقالات بصیراحمد اسـت که به نحوی به معرفی آثار کاتب اختصاص 

دارد، زیـرا بسـیاری از مطالـب آن بـا اقتبـاس از مطالـب سراج‌التواریـخ 

نوشـته شـده اسـت. ایـن سلسـله مقـالات در سـال 1379 منـتشر شـده 

است. 

»هزاره جـات درگذشـته های دور و نزدیـک«  عنوان مقاله‌ای اسـت 

کـه بصیراحمـد آن را در شماره 3 و 4  مجلـه سراج در سـال 1374 به نشر 

رسـانده اسـت. بیشتر مطالب این مقاله نیز از کتاب های کاتب، به ویژه 

سراج‌التواریـخ اقتبـاس گردیـده و بـه نوعـی بازخوانـی سراج‌التواریـخ به 

حساب می‌آید. 

در  کشـوری  و  اداری  تقسـیمات  دربـاره  »ناگفته هایـی  مقالـه 

افغانسـتان«، کـه در شماره 13 و 14 مجلـه سراج منتشر شـده اسـت نیز 

هرچنـد از منابـع متعدد اسـتفاده می کنـد، ولی یکی از منابـع مهم و پر 

بسامد آن سراج‌التواریخ فیض محمد کاتب است. 

بصیراحمـد یـک مقاله هـم در خصوص فیض محمد کاتب نوشـته 

اسـت کـه در شماره 20 مجلـه سراج منـتشر شـده و بـرای آن عنـوان 

»ملافیـض محمد کاتب هزاره مؤرخ دوراندیش و هدف‌دار افغانسـتان«، 

بر گزیده اسـت. وی در این مقاله از کاتب به عنوان پدر تاریخ نویسـی 

افغانسـتان یاد می کند و از نویسـندگانی چون مرحوم حسین نایل، داکتر 

سـید علـی رضوی غزنوی، نـیلاب رحیمی، پوهانـد عبدالحی حبیبی، میر 

محمدصدیـق فرهنـگ، داکتر محمدحسـن کاکـر، مرحـوم قاسـم رشـتیا، 

عبدالحکیـم رسـتاقی و حـاج کاظـم یزدانـی فقراتـی را بـرای اثبـات ایـن 

ادعای خود شـاهد می‌آورد. امّّا در نهایت ویژگی مرحوم کاتب را در سـه 

نکتـه برجسـته می کند:»دردمندی«، »پرتلاشـی« و »هدفدار بـودن«. وی 

از کاتـب بـه عنـوان اولیـن احیاگـر هویـت هزاره ها سـخن گفته بـر این 

مطلـب پـای می فشـارد کـه اگر کاتـب نبـود هویـت هزاره ها به آسـانی 

قابل احیا نبود. 

ب‌(کتاب ها
از دولت‌آبـادی حـدود 9 عنـوان کتاب به یادگار مانده اسـت و حدود 12 

عنـوان کتـاب نیـز نـگارش یافته اسـت کـه فرصـت نشر نیافته اسـت. از 

میـان کتاب هـای منـتشره ایشـان سـه کتـاب »شناسـنامه افغانسـتان«، 

»شناسـنامه احزاب و جریان های سیاسـی افغانستان« و »هزاره ها از قتل 

عـام تـا احیـای هویـت« مهمترین بـه حسـاب می‌آید. دو کتاب نخسـت 

فاقـد هرنـوع پاورقـی اسـت و در کتـاب نخسـت چیزی به نام فهرسـت 

منابـع هـم وجـود نـدارد، امّّـا فصـل سـوم ایـن کتـاب کـه بـه »وضعیت 

تاریخـی افغانسـتان« اختصـاص یافتـه اسـت از کتاب هـای عمـده در 

تاریخ نـگاری افغانسـتان یاد می کند و اکثر گزارش هـای آن به افرادی چون 

میـر غلام محمـد غبـار، میـر محمدصدیـق فرهنـگ و چنـد مـورخ غربی 

مسـتند اسـت. در ایـن کتـاب به صورت مسـتقیم هیچ اشـاره‌ای بـه آثار 

کاتـب وجـود نـدارد و به خوبی نشـان می‌دهد که نویسـنده در آن آوان 

بـا آثـار مرحـوم کاتـب آشـنا نبـوده اسـت، تـا آنجـا که داسـتان قتـل عام 

هزاره هـا را کـه در سراج‌التوایـخ منعکـس شـده اسـت نیـز بـه نقـل از 

فرهنگ یا غبار نقل می کند. 

سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب  شناسـنامه  یعنـی  دوم،  کتـاب 

افغانسـتان خـود بـه گونه‌ای اسـت که بحـث تاریخی در آن اندک اسـت 

و نویسـنده تلاش نموده اسـت سـیمای کلی از احزابی که تا زمان نگارش 

ایـن کتـاب یعنـی سـال 1371 وجـود داشـته اسـت ارائـه نمایـد. امّّـا ایـن 

کتـاب بر خلاف کتاب قبلی فهرسـت منابـع اندکـی دارد و در میان آن ها 

سراج‌التواریـخ نیـز بـه عنـوان یکـی از منابـع جا خـوش کرده اسـت. این 

نشـان می‌دهـد کـه در زمان نگارش ایـن کتاب بصیراحمـد سراج‌التواریخ 

را در اختیار داشـته و از آن اسـتفاده کرده اسـت. امّّا به اقتضای موضوع 

کتاب میزان ارجاع به سراج‌التواریخ زیاد نیست. 

کتـاب سـوم کـه مهم تریـن کتـاب وی در بحـث هـزاره شناسـی 

محسـوب می شـود در واقع عمدتاًً بر گرفته از آثار کاتب اسـت و از این 

جهـت می تـوان آن را بهتریـن کار بصیراحمـد در معرفـی آثـار مرحـوم 

کاتـب دانسـت. کتـاب هزاره ها از قتل عـام تا احیای هویت که در سـال 

1385 و تقریبـاًً آخریـن سـال های حضـور بصیراحمـد در ایـران بـه چاپ 

رسـید از هفت فصل تشـکیل یافته اسـت. از فصل اول تا فصل پنجم این 
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بـه ویـژه در دوران  بـر سر هزاره هـا  آنچـه  از  اسـت  کتـاب گزارشـی 

عبدالرحمان و پس از او گذشـت و موجب قتل عام، آوارگی و به حاشـیه 

رانـدن شـدن آن هـا از تمام عرصه های اجتماعی گردیـد. در این پنج فصل 

عمدتـاًً آثـار کاتـب، به ویـژه سراج‌التواریـخ و وقایع افغانسـتان را روایت 

می کنـد. در دو فصـل اخیـر بـه وضعیـت هزاره هـا در دوران معـاصر 

می پردازد که البته کمتر از کاتب بهره برده شده است. 

بدین سـان بصیراحمـد را می تـوان از کسـانی دانسـت کـه در میان 

مؤرخـان افغانسـتان بیشتریـن تلاش را بـرای بازخوانـی، معرفـی و ترویج 

آثار فیض محمد کاتب انجام داده است. 

یادش گرامی
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اندیشه سیاسی استاد 
بصیراحمد دولت آبادی

دکتر قربانعلی هادی□ 

جستار

اسـتاد دولت‌آبـادی، سیاسـتمدار فرهنگـی و مـورخ دردمنـد کشـور در 

خـزان سـال ۱۳۳۶ خورشـیدی در قریـۀ »قره غجلـۀ« ولسـوالی دولت‌آباد 

ولایـت بلخ چشـم به جهان گشـود. او تقریبـاًً از سـال 1360 ش. قدم در 

میـدان نبرد علیه ظلم و بی عدالتی گذاشـت و بخـش زیادی از عمر خود 

را درراه مبـارزه، مقاومـت و جهـاد در عرصه هـای سیاسـی، فرهنگـی و 

اجتماعـی بـرای آزادی، حـق و عدالت خواهـی، رهایـی مـردم از اسـتبداد 

تاریخی و کتمان های سیاسـی، در مسـیر فعالیت های سیاسـی، فرهنگی 

و روایـت دردهـای مـردم سـپری کـرد. می توان گفت کـه دولت‌آبـادی از 

نسـل دوم مبـارزان خسـتگی ناپذیر بـرای رهایـی مـردم افغانسـتان از 

چنـگال بیدادگـران داخلـی و خارجـی و یکـی از نظریه پـردازان ادبیـات 

جنـگ نـرم در جبهـۀ آگاهـی و مبـارزه علیـه سیاسـت تبعیـض، کـتمان، 

انحصـار، انکار و اسـتبداد در افغانسـتان به شمار می‌رفـت. وى مبارزات 

سیاسـی و جهادی را با آشـنایی با شـهید مزاری و عضویت در تشـکیلات 

سـازمان نصر از شمال کشـور آغـاز کـرد و سـپس بـا مهاجرت به ایـران از 

اوایـل دهـۀ ۶٠ بـه بعد حـوزۀ مبارزات خـود را به حوزۀ فکری، سیاسـی، 

فرهنگـی و مطبوعـات، گـسترش داد. او بعـد از پیوستن بـه حزب وحدت 

اسلامـی، از اواخـر دهـه ۶٠ بـا گفتـار و نوشـتار یکـی از اسـتوانه های 

مبـارزات سیاسـی و فرهنگـی در تاریـخ معـاصر افغانسـتان بـه شمار 

مـی‌رود. اسـتاد سرور دانـش، دولت‌آبادی را چریک فداکار سـازمان نصر، 



ولا بخش: دیاآب  دولتیی و شخصیتگنهی فراه یگژ ویهب هیاگن      □

2626

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

 د
مۀ

ه نا
یژ

 و
|1

40
2 

ان
خز

 9
ره 

ما
ش

یـک سربـاز شـجاع و قلم به‌دسـت اسـتاد شـهید مـزاری و راوی رنـج و 

محنـت توده هـا و یکـی از احیاگـران هویـت تاریخـی و فرهنگـی مـردم 

هزاره هـا می‌دانسـت، او می گویـد بصیراحمـد دولت‌آبـادی یـک سربـاز 

بـا آرمان هـای سیاسـی بـود کـه زنجیـر تاریخـی سـتم و  فرهنگـی و 

محرومیـت، شلاق بی‌رحـم تبعیـض و فقـر و حرمـان تاریخـی مـردم را 

فریاد می کرد. )پیام استاد دانش: 1397(

1. سیاست‌ورزی در احزاب سیاسی
بصیراحمـد دولت‌آبـادی، در بهـار ١٣۵١ بـه »مکتـب متوسـطه 

نادرشـاهی« در این شـهر شـامل شـد و در سـال ١٣۵۴ به لیسـه تخنیکم 

نفـت و گاز مزارشریـف راه یافـت. در آن زمـان بـا کودتـای هفت ثور در 

بهـار ١٣۵٧ و بـا آغـاز اعلام نارضایتـی مردمی در شـهرها و محلات، علیه 

افـراد و تفتیـش عقایـد، بازداشـت های  رژیـم کمونیسـتی و تعقیـب 

خودسرانـۀ اقشـار مـردم از سـوی نیروهـای خـاد، زمینه هـای قیـام و 

خیزش هـای مردمـی را علیـه رژیـم کمونیسـتی آمـاده کـرده بودنـد. این 

بـرای  را  فعالیـت  و  تحصیـل  ادامـۀ  رژیـم،  عُُمال  تفتیـش  و  تعقیـب 

دولت‌آبـادی دشـوار کـرده بـود، همچنیـن در او بینش سیاسـی از طریق 

و  بـود  تقویت شـده  بیـشتر  خارجـی  و  داخلـی  نشریـات  مطالعـاتِِ 

باانگیزه هـای مبارزاتـی که از مطالعۀ احوال و اوضاع سیاسـی ـ اجتماعی 

کشـور در اندیشـۀ او ایجادشـده بـود، ناگزیـر شـهر را تـرک گفتـه و بـه 

دیـارش رفـت. او در سـال ١٣۵٨ بـا اتممام خفقـان حفیظ‌اللـه امیـن، بـار 

دیگـر بـرای ادامـۀ تحصیـل به شـهر مزارشریف برگشـت و هسـتۀ سری 

مبارزاتـی چندنفـری از جوانان منطقۀ را تشـکیل داد و رسماًً به مبارزات 

سیاسی و فعالیت های فرهنگی روى¬آورد. )دولت‌آبادی، 1390: 34(

او در راسـتای مبـارزات سیاسـی خـود از فعالیت هـای سری، بـه 

روشـنگری های علنی پیوسـت باشـخصیت های سیاسـی و جهادی کشور 

ازجملـه شـهید مـزاری، ارتباط گرفـت و بعد از تحقیق و تفحـص زیاد از 

گروه هـای نوظهـور جهادی و خوانـدن اصول آرمانی و خطـوط مبارزاتی 

آن هـا، بـا دیگـر یـاران جـوان خـود بالاخـره رسماًً بـه حلقـۀ مبارزاتـی 

»سازمان نصر« پیوست. )همان(

در گرمـای فصـل جهـاد افغانسـتان، شـهید عبدالعلـی مـزاری از 

سـفرهای سیاسـی و مبارزاتی‌اش از خارج در سـال ١٣۶٠ به داخل کشـور 

برگشت و در رأس جبهه های مقاومت سازمان نصر در شمال کشور قرار 

گرفـت، دولت‌آبـادی بعـد از مدت هـا انتظـار و تلاش برای دیـدار مزاری، 

بالاخـره در مدرسـۀ نانوایـی چهارکنـتِِ ولایـت بلـخ، اولین بـار ایشـان را 

ملاقـات کـرد و در ادامـۀ همراهـی با آن ابرمـرد مبارز، چه در مدرسـه و 

چـه در پایگاه هـای جهـاد؛ بیـشتر بـا خصوصیـات انسـانی، شـخصیتی و 

مبارزاتـی او آشـنا شـد و گوهر گمشـدۀ خـود را در کیمیای شـخصیت و 

صلابـت رهبرشـهید اسـتاد مـزاری یافت و شـناخت. دولت‌آبادی سـیره و 

سـجایای روشـن و ستم شـکن را از ملاقـات با شـهید مزاری و قـرار گرفتن 

در پرتـو اندیشـه و احسـاس آن، آیینـه‌وار بـا جـان‌ودل پذیرفت و شـعاع 

شـخصیت آن بزرگ مـرد، تأثیـر شـگرفی بـر تکویـن اندیشـه و تشـکیل 

دولت‌آبـادی  گذاشـت.  او  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  شـخصیت 

می گوید: در جوزای سـال ۶٠ برای اولین بار با ایشـان )شـهید مزاری( در 

مدرسـه نانوایـی دیـدار نممودم، چنـان تحت تأثیـر گفته های ایشـان قرار 

گرفتـم که هرگز نتوانسـتم خـود را از این فریفتگی نجات دهـم. )همان، 

ص 48(

از آن طـرف، شـهیدمزاری بـا شـناخت دقیقـی کـه از روح و افـکار 

دولت‌آبـادی به‌دسـت آورده و جوهـرۀ نهفتـۀ اندیشـه و اسـتعداد او را 

کشـف کـرده بـود، در همان اوایـل جهاد، به دو دلیل مشـخص ایشـان را 

از بلـخ بـا خـود بـه ایـران بـرده و شـامل حـوزۀ فعالیت¬هـای علمـی و 

فرهنگـی کـرد. آشـنایی دقیـق و عمیـق از شـخصیت پویـای انسـانی و 

طبیعـت جویای دولت‌آبادی در گسترۀ درک سیاسـی و اجتماعی آمیخته 

بـا پیوسـتگی های محکمـی از ایمان و آرمانـی بـود کـه مـزاری بـه آن 

دسـت یافته بـود، بنابرایـن شـهید مـزاری بـرای رشـد و تعالـی معنـوی، 

فرهنگـی و سیاسـی دولت‌آبـادی سرمایه گـذاری کـرد و بـرای او جایـگاه 

خاصی قائل شـد که بعدها رازدار صدیق شـهید مزاری و طلایه‌دار راوی 

بی سانسور دردهای مردم گردید.

دولت‌آبـادی از دهـۀ 60 بـه بعـد بیـشتر مـوارد بـا شـهید مـزاری 

همراه بود، مزاری در راسـتای مبارزات سیاسـی و اجتماعی خود هم در 

جبهـۀ داخلـی علیـه ظلم و سـتم و اجحـاف دولتی می جنگیـد و هم در 

عرصـه¬ بین‌المللـی بـرای تقویـت و اقتـدار مبـارزان مسـلمان تلاش های 

بـرای انسـجام و تشـکیل واحد سیاسـی انجـام مـی‌داد، یکـی از آن موارد 

جمعـی از شـخصیت های بـزرگ سیاسـی نظامـی آن روز جهـان اسلام 

»حـزب نهضـت جهانـی اسلام« را بنیان گـذاری کردنـد. ازجملـه اعضـای 

مؤسـس و فعـال آن حـزب، آقایان هانی فحـص از فلسـطین، صلاح‌الدین 

ایوبـی از ترکیـه، سـیدهادی مدرسـی از عـراق، مسـعود مسـئول جبهـه 

آزادی بخـش از بحریـن، عاشق کشـمیری از هنـد، نماینـدۀ سـید عـارف 
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حسـینی رهبر شیعیان پاکسـتان، ابوشریف، بهزاد نبوی از ایران، عاقلی و 

عبدالعلی مزاری از افغانسـتان، شـیخ حسـن صفار از عربسـتان، از لبنان 

و دیگـر نماینـدگان کشـورها، بودنـد. بصیراحمـد دولت‌آبادی و مسـعود 

بحرینـی به عنـوان منشـی و دفتردار آن حـزب معرفی شـده بودنـد. البته 

ایـن حـزب در همان ابتدایـی تأسـیس براثر اختلاف نظرهـای اعضا از هم 

پاشید. )دولت‌آبادی، 1390: 54(.

دولت‌آبـادی از اواخـر دهۀ 60 و نیز در دهۀ 7 شمسـی، در دواران 

طلایـی فعالیت های سیاسـی و فرهنگی قرار می گیـرد، او به خاطر آرمان 

ـ فرهنگـی در راسـتای رشـد و تقویـت جامعه،  و اهـداف بلنـد سیاسـی ـ

بازخوانـی و احیـای هویـت نابودشـدۀ مردم خود، عضویـت در احزاب و 

تشـکیلات سیاسـی، دگردیسـی و انتقال از سـازمان نصر به حزب وحدت 

اسلامـی را پذیرفـت و تلاش بی‌وقفـه در زیـر لـوای تشـکیلات حـزب 

وحـدت را، یـک وسـیله‌ای برای رسـیدن بـه آرمان بلند خود می‌دانسـت. 

او در آخر با درک چنین حساسیت تاریخی، در همراهی باشخصیت های 

بـزرگ سیاسـی و فرهنگی تا آخر در تشـکیلات حزب وحـدت اسلامی به 

رهبری شـهید مـزاری، بـا اعتماد و اطمینان؛ مبارزات هدفمنـد خود را در 

قالـب فعالیت هـای سیاسـی، فرهنگـی و تحقیقاتـی خصوصـاًً در عرصۀ 

روایت تاریخ و تاریخ نگاری با انتشار کتاب، مجله و مطالب ژورنالیستی 

برای ایجاد بصیرت و آگاهی جمعی، دلسوزانه و شجاعانه ادامه داد.

برخـی از اندیشـه های سیاسـی دولت‌آبادی، به خوبـی در محتوای 

کتاب هـای تحلیلـی و سیاسـی او چـون شناسـنامه احـزاب و جریان های 

سیاسـی افغانسـتان؛ طرح صلح و تفاهم ملی در افغانسـتان؛ از ابدالی تا 

ربانـی؛ هزاره هـا، پناه گزینـی و کـتمان هویـت؛ هزاره هـا از قتل عـام تـا 

احیـای هویـت؛ مـزاری ماندگارتریـن تلاش در تاریـخ هزاره هـا؛ هویـت 

سیاسـی شیعیان افغانسـتان، با همکاری سرور جوادی؛ شهید عبدالخالق 

هزاره، با همکاری اسـتاد سرور دانش؛ شـورای ائتلاف اسلامی افغانستان، 

بـا همـکاری تعدادی از نویسـندگان افغانسـتان؛ شناسـنامه انقلاب، جلد 

اول؛ جامعه شناسـی سیاسـی افغانسـتان و ماننـد این هـا، انعـکاس یافته، 

به نوبۀ خود ارزشمند و راهگشا است.

2. دفاع از شکل‌گیری ملت سازی و هویت ملی

مـرور  را  دولت‌آبـادی  مصاحبه هـای  و  دیدگاه هـا  نوشـته ها،  وقتی کـه 

می کنیـم، او از این کـه در افغانسـتان یـک ملت شـکل نگرفته و هر کتله 

و قومـی به صـورت ملـوک الطوائفـی مقـدرات سیاسـی و ملـی خـود را 

ترسـیم کرده و به شـدت از این مسـئله ابراز نگرانی می کند. او از افراد و 

یـا گروه هایـی کـه عامل پراکندگی و عدم شـکل گیری هویت ملی اسـت 

انتقـاد می کنـد. ایشـان معتقد اسـت که تـا هنوز در افغانسـتان ملت به 

وجـود نیامـده، بنابرایـن، سـخن از همبسـتگی ملی، یک شـعار سیاسـی 

اسـت. ایشـان بـر این باور اسـت که ملت سـازی و هویت ملـی حتی در 

بخـش داسـتان و ادبیـات هـم تاکنـون راه نیافتـه اسـت، او می گوید شما 

قصه هـا، اشـعار، ضرب‌المثل هـا و غیـره را مـرور نمایید، همـه رنگ و بوی 

قومی و زبانی دارند تا ملی و کشوری.

دولت‌آبادی معتقد اسـت که در این خراب‌شـدۀ به نام افغانستان، 

تاکنون هیچ فردی چه سیاسـی و چه فرهنگی نتوانسـته اسـت خود را از 

دام قـوم، زبـان، منطقـه، مذهـب و دیگـر تعلقـات تنـگ نجـات دهـد! 

هرکس منکر این ادعاسـت برایم ثابت نماید! واقعاًً سـخن ایشـان امروزه 

کتلـه‌ای کـه  اگـر  زیـرا  تطبیـق می کنـد،  افغانسـتان  کاملاًً در جامعـۀ 

عبدالرحمـن را قهرمـان می‌داننـد، کتله هـای دیگـر آن را مسـتبد و قاتـل 

می‌دانند، جمعی اگر حبیب‌الله کلکانی و احمدشـاه مسـعود را به عنوان 

قهرمـان می پذیرنـد، دیگران بر این باور نیسـتند؛ برخـی از حکومت ها و 

مردم هزاره اگر شـهید مزاری را قهرمان، ابرمرد و پیشـوای عدالت خواهی 

و شـهید آرمان هـای جمعـی و وحـدت ملـی می‌داننـد، ولـی بعضی هـا 

حتـی خودی هـا بر این مسـئلۀ مهم به دیده تردیـد می¬نگرند. واقعیت 

امـر ایـن اسـت که اگر از سـوی برخـی از حکومت هـا و یا اقـوام با تکیه 

بـر تعصبـات نـژادی و قومی در بعضی مـوارد قهرمانـان و نمادهای ملی 

کـه معرفـی می شـوند، ماننـد عبدالرحمـن واقعـاًً قابـل دفاع نیسـت. در 

بعضـی مـوارد هم مـردم و یا حکومت ها با تأثیر تعصبات نـژادی، قومی 

و مذهبـی نمی تواننـد واقعیـت و حقیقـت را نسـبت به نمادهـای ملی و 

قهرمانـان کشـور بپذیرنـد. این گونـه اسـت کـه تـا هنـوز مـردم در ایـن 

کشـور، یـک جمعیـت تـا حـدودی خالـی از عـرق ملـی هسـتند؛ زیـرا 

مدت هـا اسـت هر از چند گاهی این کشـور به دسـت بعضـی از عناصر 

داخلـی‌ و بـا دخالـت عناصر خارجی، کاملاًً به نابودی کشـانده می شـود، 

ولی بسـیاری از افراد فقط به منافع خود می‌اندیشـند، هیچ حساسـیت 

و عـرق ملـی از خـود نشـان نمی‌دهنـد، چون عرق و حس مشترک شـکل 

نگرفتـه اسـت. از سـوی دیگر یک قوم خـاص در طول تاریـخ، فقط خود 

را مالـکِِ مطلـق حکومـت، کشـور و نمادهـای ملـی می‌داننـد و تأکیـد 

می کننـد کـه ملـت، نمادهـای ملـی و ارزش‌هـای مـشترک فقط ذیـل واژه 

»افغان« و مفهوم پشـتون قابل پذیرش اسـت که نمونه های آن را از دورۀ 
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حاکمیت استبدادی عبدالرحمن تا امارت طالبانی مشاهده می کنیم.

در این راسـتا می توان، به سـخنان دولت‌آبادی، اسـتناد کرد، ایشـان 

می فرمایـد به عنوان مثـال، مرحوم غلام محمد غبار، مورخ مشـهور کشـور 

یکـی از مبـارزان ملی اسـت، مرحوم عبدالمجید ایشـچی شـاعر و محقق 

ترکمـن تبـار کشـور، برایـم گفـت کـه مرحـوم غبـار اصالتـاًً از افغان های 

غلزایـی اسـت کـه در ولایـت فاریـاب بـه شـکل کوچـی زندگـی می کرد. 

همیـن مرحوم غبـار باآن همه ادعا های ملی، وقتـی وارد قضایای تاریخی 

اقـوام می شـود، نمی توانـد ملـی برخـورد کنـد. او مردمانـی کناره هـای 

جنوبی »خط دیورند« را در کشـور پاکسـتان قرار دارند و پشتون هستند 

»افغـان« می‌دانـد و یـادآور می شـود کـه آن هـا تا ابـد »افغـان« خواهند 

مانـد! ولـی برعکس مردمـان »مـرو«، »پنجـده« و »دره ذوالفقـار« را که 

هم‌زمان با »خط دیورند« از افغانسـتان جداشـده به روس ها تعلق گرفته 

بـود و امـروزه جـزو خاک ترکمنسـتان اسـت، هرگـز »افغـان« نمی‌داند و 

بسـیار خوشـحالی می کنـد کـه خـوب شـد افغانسـتان از شر ایـن دزدان 

ترکمن نجات یافت! )محمدی، 1390: 5(

ایشـان می گویـد، در ابتـدا کـه ایـن اصـطلاح )افغـان( وارد قانـون 

سردار  )نواسـۀ  اعـتمادی  نوراحمـد  شـد،  ظاهرشـاه  دورۀ  اساسـی 

عبدوالقدس¬خان، عامل قتل عام هزاره ها و فرمانده اشغالگر هزارستان( 

و دیگـران نـزد ظاهرشـاه رفته بر او اعتراض کردند که چـرا اجازه داده که 

غیـر افغان هـا هـم افغـان شـوند! ظاهرشـاه بـه این هـا می گویـد، عجب 

آدم هـای احمـق هسـتید! دیگـران از هویت قومی خود گذشـته، هویت 

قومی شمارا قبول می کنند شما ناراحت هستید! )همان(

وی تحلیـل می کنـد کـه علاوه بـر این که در ادبیات سیاسـی کشـور 

»ملـت و هویـت ملـی« ایجـاد نشـده اسـت، در ادبیـات تاریخـی نیـز 

نویسـندگان و تاریخ نگاران، نخواسـتند و یا نتوانسـتند که تاریخ سیاسـی 

و موجودیـت سیاسـی، نـژادی و سـهم¬گیری اقـوام در دولـت، نمادهای 

ملـی مـشترک و ماننـد اینهـا را ثبـت تاریـخ و از آن ها دفاع کنند. ایشـان 

می گویـد باجرئـت می گویـم در ایـن کشـور تاریـخ ملـی وجـود نـدارد! 

به عنـوان نمونـه در دایرة‌المعـارف آریانـا، از شـخصیت های هـزاره نامـی 

بـرده نشـده اسـت. دولت‌آبـادی می گویـد یـک روزی در سـال 1378 

تعـدادی از دانشـجویان افغانسـتانی از تهران بـه دفتر هفته نامه وحدت 

آمـده و یـک نشریـه را بـه مـا نشـان دادنـد کـه نـام آن پوهنتـون بـود، 

هدفشـان ایـن بـود کـه در هفته نامـه تبلیـغ نماییـم. من گفتـم دیگر نام 

قحـط بود که پوهنتون گذاشـتید؟ همه ناراحت شـدند کـه تو بانام ملی 

مخالفت می کنی! )محمدی، 1390: 7(

هـدف دولت‌آبـادی از طرح چنان مطالبـی در دفاع از هویت ملی 

ایـن اسـت کـه بایـد تممام اقـوام مدنظر قـرار گیـرد، بایـد نمادهـای ملی، 

میهنـی موردقبـول همـۀ اقوام باشـد تـا آن را ملـی خواند، نـه این که یک 

عنـوان مـثلاًً بنـام »افغـان« یـا »پوهنتـون« کـه ادبیـات خـاص یـک قوم 

است، به‌اجبار نماد ملی برای همه گفته و دیکته شود.

3. مبارزه با کتمان هویت و انکار سیاسی
در سیاسـت و حکومـت انحصـاری و قومـی افغانسـتان، همیشـه دیگـر 

اقـوام مـورد انـکار و کتمان قرارگرفته اسـت، حقوق، لیاقت و شایسـتگی 

آنـان بـه فراموشـی سپرده شـده اسـت. طبـق دیـدگاه دولت‌آبـادی تـا 

سیاسـت در افغانسـتان انسـانی، روشـن و ملـی نشـود؛ امنیـت، صلـح، 

آبادانـی و پیشرفـت در ایـن کشـور نخواهند آمد. به طور نمونه مسـتوری 

کاشـانی بـه نقـل از عبدالحی حبیبی در سـال 1971 م. نفوس پشـتون ها 

را 6.5 شـش و نیـم میلیـون، تاجیک ها را 3.5 سـه و نیم میلیون، ازبک ها 

را 1 میلیـون، فارسـیوان های نواحـی غربـی را 600 شـش صد هـزار و 

ایـن  کـه  می کنـد  ذکـر  هـزار  هشـت¬صدوهفتاد   870 را  هزاره هـا 

غـرض‌ورزی سیاسـی باعـث می شـود کـه دیگـران هـم در ثبـت نفـوس 

خصوصاًً هزاره ها اشـتباه کننـد. )دولت‌آبـادی، 1371: 5( درحالی که طبق 

روایت سراج التواریخ در 1331 هـ. ق؛ و مختصرالمنقول در 1333 هـ. ق. 

از تخمیـن نفوس 8 ولایت هزاره¬نشـین، جمعیـت و نفوس آن ها را بین 

2 تا دو و نیم میلیون ثبت کرده است.)همان، 6(

او نمونـۀ دیگـر از سیاسـت کـتمان را در سـال 1371 کـه دولـت 

مجاهدیـن در پیشـاور شـکل گرفت، شـیعیان را کاملاًً نادیـده گرفته و از 

صحنۀ سیاسـت و کابینۀ دولت پیشـنهادی بیرون کردند، از کتاب احیای 

هویت شـهید مـزاری این گونه بیـان می کند: منابـع دیپلماتیک می گویند 

کـه علـی‌اکبر ولایتـی دربـارۀ دادن 30 درصـد کرسـی ها بـه سـازمان های 

شـیعی بسـیار پافشـاری کرد و خبرگزاری ها نقل کردند که حکومت ایران 

بـر مجاهدیـن فشـار وارد می کند و سـفیر ایران در پاکسـتان نیز مداخله 

می کنـد کـه آقـای سـیاف را وادار بـه واکنـش کـرد کـه بگویـد: شما برای 

این کـه حکومـت مـا را به رسـمیت بشناسـید اگـر پول بخواهیـد ما تهیه 

می کنیم تا ما را به رسـمیت بشناسـید، اما اگر قسـمت خاک افغانسـتان 

را می خواهید تا ما را به رسـمیت بشناسـید، این فرصت را هرگز به شما 

نخواهیم داد.)مزاری، 1397: 56(
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در اینجا انتقاد شـدید دولت‌آبادی از دو کتمان و انکار اسـت: اول 

این کـه احـزاب هفتگانه و سران منتخب دولت پیشـاور، شـیعیان را جزء 

نفـوس افغانسـتان ندانسـته، بلکـه جاسـوس و تابـع ایـران می‌داننـد و 

اعطای حق به شـیعیان را مسـاوی به سـپردن بخشـی از خاک افغانستان 

بـه ایـران قلمداد می کننـد، دیگر این که حضور تقریبـاًً 30 درصد هزاره ها 

در افغانسـتان و سـال ها جهـاد و شـهادت ایـن مـردم را نادیـده گرفتـه و 

مسـتبدانه مـورد انـکار قـرار می‌دهنـد. دولت‌آبـادی بـه نقـل از مجلـۀ 

المجاهد چاپ پیشـاور این کتمان را علاوۀ این که ملی و از سـوی حداکثر 

اقـوام در گروه های افغانسـتان، مقیم پیشـاور می‌داند، معتقد اسـت که 

ایـن کـتمان صبغـۀ مذهبـی و بین‌المللـی نیـز داشـته اسـت، متنـی از 

المجاهـد را نمونـه مـی‌آورد: بـرادران مـا رهبران مجاهدیـن، علاقـۀ زیـاد 

نشـان دادنـد کـه رافضیـان و شـیعیان را در حکومـت اسلامـی آینـدۀ 

گمراهـی  در  رافضیـان همچنـان  ایـن  امـا  بدهنـد،  افغانسـتان سـهم 

غوطه‌ورنـد، روسـیه کمونیسـت، حکومـت رافضـی و مجوسـی ایـران و 

حکومـت مـزدور کابـل از آنـان حمایـت می کننـد... )المجاهـد، پیشـاور، 

1367: ش 5 ـ 6(

دولت‌آبـادی معتقـد اسـت کـه هزاره هـا و شـیعیان، همیشـه در 

سیاسـت افغانسـتان بـه دلایلـی چون شـیعه بـودن، هـزاره بـودن، اتهام 

جاسوسـی و حمایـت ایـران، اتهام رافضـی و تکفیر، مورد کـتمان و انکار 

قرارگرفته‌انـد، بـه بـاور دولت‌آبـادی، هزاره هـا بایـد بـا علـم و آگاهـی و 

اتحاد ملی، بر این سیاست ظالمانه پیروز شوند.

ایشـان می گویـد کـه در افغانسـتان همه راسـت نشسـته، ولی کج 

می گوینـد! ای کاش ماهـم مثـل مـردم سـایر کشـور ها کـج نشـینی و 

راسـت گویی را پیشـه خود می سـاختیم تا این کشـور هم آباد می شـد و 

درد و رنـج مـردم آن کـمتر می گردیـد. متأسـفانه در ایـن کشـور فرهنـگ 

راسـت نشـستن و کـج گـفتن نهادینه شـده و هیچ کـس راسـت نمی گویـد. 

تنهـا یک نفر راسـت گفـت و او هم مولوی یونس خالـص بود که صریح 

فریاد می‌زد که »تول غوارم شـیه گان نه غوارم« یعنی همه را می خواهم 

در حکومـت باشـند ولی شـیعه ها کـه همان هزاره ها باشـد، نمی خواهم. 

دیدیـم کـه همان یـک راسـت گویی، باعث شـد کـه هزاره ها بعـد از یک 

قـرن سردرگمـی بـه خود اندیشـی برسـند. کاش در این کشـور ده نفر در 

بخش هـای مختلـف مثـل مولـوی خالص صـادق می بودند و مثل شـهید 

مـزاری مـرد که روی این صداقت ها تکیه می‌نمودند تا همه می‌دانسـتند 

چـه کار کننـد! امـروز چـرا هزاره هـا و خیلـی از مـردم آزاداندیش کشـور، 

بـرای شـهید مـزاری احترام قائل‌انـد؟ دلیـل آن یکـی همیـن کشـف و 

افشـاگری اسـت؛ او بـرای اولین بـار در تاریـخ وطـن فریـاد بـرآورد کـه 

شـعار ها مذهبـی، عملکرد هـا نـژادی اسـت. دولت‌آبـادی می گویـد شما 

بسـیار برهنـه این سیاسـت راست نشـینی و کج گویی را بارهـا و بارها به 

شـکل بسـیار رسـوای آن در به‌اصطلاح خانه ملت یعنی مجلس شـورای 

ملـی مشـاهده نموده‌ایـد! کـه چگونـه قـول می‌دهنـد و بازهـم رأی هـا 

قومی می‌شود. )محمدی، 1390: 8(

4. راهکارهای مشارکت در قدرت و عبور از 
کتمان سیاسی

دولت‌آبـادی راه حـل موفقیت علیه کتمان ها، اسـتبداد ملـی را جنگ نرم، 

نهضـت فرهنگـی و تحقیقاتـی می‌داند کـه صبورانه علل و ریشـۀ اصلی 

این همـه ظلـم و اجحـاف را به خوبـی باید تبیین کرد و سـپس زمینه های 

مبـارزه تـا نابـودی آن عوامـل را معقولانـه به‌دسـت آورد و نهـادی را 

سـاماندهی کـرد. وی از اقدامـات مؤثر در ریشـه یابی و شـناخت عوامل 

را در تحقـق مـوارد ذیـل  انحصارگرایـی، کتمان سـازی و راه چـارۀ آن 

)دولت‌آبادی، 1371: 8(، می‌داند:

الف( ایجاد یک مرکز علمی، تحقیقاتی متشـکل از نویسـندگان و 

پژوهشـگران بـرای افشـای حقایـق کـتمان شـده بـا مسـتندات تاریخی، 

علمـی و جامعه شناسـی سیاسـی، در قالب دائرة‌المعـارف، کتاب، مجله و 

ماننـد آن و ارائـه بـه افـکار عمومـی، مراکـز علمـی، آموزشـی داخلـی و 

خارجی.

ب( حمایـت و تشـویق جوانـان پژوهشـگر تـازه کار چـون این ها تا 

حدودی نترس هستند و می توانند در مقابل استحمارگران و انحصارطلبان 

قدعلـم کننـد؛ زیـرا »این هـا تاوان جیم کهنـۀ دهانۀ مـوری را نپرداخته و 

مالیـه روغـن حیـوان کته شـاخ را به پشـت بـه کابـل نبردنـد و نمی‌دانند 

روغن داغ کردن به سر چه زجری دارد.«

ج( ترویـج فـن تاریخ¬نگاری و کتاب¬نویسـی، چـون تنها کارهای 

مطبوعاتی و ژورنالیستی در همرسانی حقایق توانمند نیستند.

د( برنامه‌ریـزی بـرای جمـع‌آوری تممام اسـناد و مـدارک دسـت‌اول 

غیرمکتـوب، چـون در کشـور مـا قلـم و نویسـندگی بـه آن حـد جایـگاه 

اصلـی خود را بازنیافته اسـت، بسـیاری از حقایـق و رویدادهای تاریخی 

وارد دفتر و دیوانـی نشـده‌اند، هـرگاه اقدامـی درسـت انجـام نگیـرد، از 

کشـف بسـیاری از حقایـق و اسـتفاده از آن‌هـا بـرای همیشـه محـروم 
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خواهیم شد.

هـ( مسـاعد سـاختن زمینۀ رقابت سـازندۀ فرهنگی تا اسـتعدادها 

حالـت‌ شـکوفایی گذشـتۀ دور را بازیابند، در راسـتای مبـارزه و تلاش نرم 

همیشه بیدار باشند.

بنابرایـن، دولت‌آبـادی بـرای تحقـق آرمان هـا و اهـداف سیاسـی 

خـود، بـه تحقیـق و پژوهـش خصوصـاًً بـه روایـت عمیـق درد و رنـج 

تاریخـی مـردم در مقابـل انحصـار، اسـتبداد حکومتـی و قبیلـوی و بـه 

روشـنگری زوایـای تاریـک، تلـخ و تکان‌دهنـدۀ قـرن اخیـر محنت هـای 

هزاره هـا پرداخـت. وی از ابتـدای حضـور در رسـانه های مهاجـرت و 

شفاف¬سـازی بخش هـای ناگفتـه‌ای از سراج التواریـخ مرحـوم کاتـب 

هـزاره در صفحـات »حبل‌اللـه« و دیگر منابع مکتوب، همین طور ارتباط 

مسـتمر با شـهید مزاری و تأثیرپذیری از اندیشه، بینش سیاسی و آگاهی 

تاریخی آن شـخصیت ممتاز سیاسـی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، دینی 

و تاریخـی؛ دفـاع از حقـوق سیاسـی و ملـی مـردم هـزاره و تسـکین آلامِِ 

دردهای تاریخی مردم را بیشتر به جبهۀ فرهنگی، مطالعاتی و پژوهشی 

کشـاند. وی در فرایند فعالیت های سیاسی، پژوهشی و مطبوعاتی خود؛ 

علاوه بـر مدیرمسـئولی و سردبیـری مجلـۀ »حبل‌اللـه« از سـال ١٣۶٢ تـا 

١٣٧٠، به جمع هیئت مؤسسان »مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان« 

پیوسـت. به عنـوان عضـو ثابـت هیئـت تحریـر در فصلنامـه »سراج«، 

سردبیـر »نشریـه عبرت« هیئـت تحریریـۀ »هفته نامـه وحـدت«، عضـو 

شـورای نویسـندگان مجلۀ »صراط«، هیئت تحریریه »سپیده« منتشره از 

آمریـکا فعالیـت جـدی داشـت. او بـا نشریـات دیگـری چـون بعثـت، 

همبسـتگی، اخـوت،‌ هاجـر، توسـعه و... در ایـران؛ طلـوع وحـدت در 

پاکسـتان و »نـدای هزارسـتان« در آلمان همـکارى پژوهشـی و قلمـی 

داشت.

در کنـار این همـه فعالیت مطبوعاتی، بـدون وقفه به پژوهش های 

سیاسـی، تاریخـى و تدویـن کتـب بـا عناویـن مختلـف در موضوعـات 

سیاسـی، اجتماعـی و تاریخـی همـت گماشـت. بدین جهت او بـا تدوین 

صدهـا عنـوان کتـاب، مقالات علمی و انتشـار مجلات مقاومـت، ادبیات 

خشـن نظامی و سیاسـی را در قالب ادبیات نرم فرهنگی درآورد و از این 

منظـر توانسـت بـا بیشتریـن تـوان و قـدرت علیه اسـتبداد، نژادپرسـتی، 

قوم گرایـی و انحصارطلبـی مبـارزه کنـد. به نظر می‌رسـد کـه عبدالکریم 

خـرم وزیـر اطلاعات و فرهنگ دورۀ ریاسـت‌جمهور کرزى بـا همان دید 

انحصـاری، کتاب هـای »بصیراحمـد دولت‌آبـادی« را در لیسـت سـیاه 

قـرارداد، بـا یـک اقـدام کاملاًً غیرمنصفانـه، کتاب هـای او را بـه دریاچـه 

 هامون، انداخت.

نتیجه‌گیری
دولت‌آبـادی با اندیشـه¬های سیاسـی که داشـت، برای احیـای هویت و 

اثـر تجـاوزت کوچی¬هـا، حکومت هـای  سـاماندهی مردمـی کـه بـر 

انحصارگـرا و کتمان گـر، با قتل عام، نسل کشـی، کوچ‌اجباری و آواره سـازی 

تـا نابـودی بیـش از 68 درصـد، پیـش رفـت، تممام توانـش را بـرای نجـات 

مـردم خـود بـه کاربـرد. او بـرای تحقـق آرمان خـود به عضویـت احزاب 

سیاسـی چـون سـازمان نصر و حـزب وحـدت اسلامـی درآمد، همـگام با 

بـزرگان شـیعه ازجمله شـهید مـزاری، در عرصه های سیاسـی، فرهنگی و 

اجتماعی خود، در قالب همکاری با تشـکیلات سیاسـی، انتشـار کتب و 

مـجلات بـا قـدم و قلم شـجاعانه رزمید. او بـرای ایجاد امنیـت و آبادانی 

کشـور ملت سـازی و وحدت¬ملـی را مهـم می‌دانـد و تأکیـد می کنـد که 

همگـی بایـد بـر نمادهای ملی احترام گذاشـته و بر این سمت‌وسـو پیش 

روند، برای جلوگیری از کتمان سیاسـی و اسـتبداد تاریخی، راهکار جنگ 

نرم و پژوهش را پیشـنهاد می کرد. درنهایت دولت‌آبادی بعد از ۶١ سـال 

زندگـی پـر از مبارزه، مقاومت و جهاد درصحنه های سیاسـی، فرهنگی و 

اجتماعـی بـرای آزادی، حـق و عدالت خواهـی، رهایـی مـردم از اسـتبداد 

تاریخی و کتمان های سیاسـی، اجتماعی و تاریخی، سرانجام در هفدهم 

عقـرب سـال ١٣٩٧ش. دیـار غربـت در کانـادا، بـر اثـر مریضـی مزمـن 

سرطـان، چشـم از ایـن دنیـای فانـی فروبسـت و بـه ابدیـت پیوسـت. 

روحش شاد و یادش گرامی باد!
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بصیراحمد دولت آبادی و مقاومت در برابر»تاریخ تبانی« 

محمد هدایت □ 

دولت آبادی و بار گران تاریخ

در یـک روز گـرم تابسـتانی یکـی از بـزرگان بـه خاطـر کاری مـرا نـزد 

بصیراحمـد دولت‌آبـادی فرسـتاد. خانـه او در فقیرتریـن محلـه قـم در 

انتهـای زندآبـاد قرار داشـت. وقتی زنگ دروازه را بـه صدا درآوردم، خیلی 

طـول نکشـید کـه خـودش بـا همان قیافـه همیشـگی و بـا همان لبـاس 

افغانـی کـه همـواره بـر تنـش بـود، دم در آمـد و بـا خوشرویـی مـرا بـه 

انـدرون فراخوانـد و همراهـش بـه اتاقی رفتیم که گویا محـل کارش هم 

بود. اتاقی رو به آفتاب سـوزان و بدون کولر و دیگر وسـایل سرمایشـی. 

او رفـت تـا چـای بیـاورد و من در میـان انبوهی از کتـاب و مجله به این 

فکـر افتـاده بـودم کـه بصیراحمـد )نامـی کـه در آن روزهـا بیـشتر با آن 

کار  بـه  را  »دولت‌آبـادی«  پسـوند  کـمتر  دیگـران  و  می شـد  خطـاب 

می بردند( با این کاغذپاره ها چه می کند؟ 

مـن در محافـل و بیـرون از خانـه او را زیـاد دیـده بـودم ولـی در 

خانـه‌اش کـه در واقـع محـل کارش نیـز بـود هنـوز ندیده بـودم. وقتی با 

انبوهـی از یادداشـت، کاغذپاره هـا، بریده هایـی از اخبـار روزنامه هـای 

ایـران در بـاره افغانسـتان، نشریات احزاب سیاسـی افغانسـتان و احتمالا 

چند کتاب تاریخی رنگ و رو رفته مواجه شـدم، او را متفاوت از دیگران 

یافتـم. چـون در آن روزگار رسـم بـر ایـن بـود کـه بایـد اهـل کتـاب، 

قفسـه هایی پر از کتاب هایی با عناوین مطنطن عربی و تفاسـیر دوره‌ای 

داشـته باشـند یـا عناوینـی کـه تازه مـد روز شـده بـود و نام هایـی چون 
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فوکو، دریدا، آلن بدیو و امثال آن را یدک می کشیدند.

حـالا کـه بعـد از ایـن همـه سـال و بعـد از رفتن بصیـر احمـد 

دولت‌آبـادی بـه آن پرسـش فکـر می کنم و آثار او را مـرور می کنم، به این 

پرسـش می‌رسـم کـه او در زیـر »بـار گـران تاریـخ« کـه به گفتـه خودش 

یـکسره »تاریـخ تبانـی« اسـت، چـه زجـری می کشـیده اسـت؟ زجرآورتر 

احـتمالاًً بـرای او ایـن مسـأله بـوده اسـت کـه در آن زمان کسـی از میان 

برخاسـته و بـرای پالایـش تاریـخ سراسر جعـل و تحریـف اقـدام هـم 

نمی کـرد. او ایـن گلایـه را در مقدمه کتاب »هزاره هـا از قتل عام تا احیای 

هویت« به درستی شرح می‌دهد. 

احسـاس من اکنون این اسـت که جسـم بصیراحمد دولت‌آبادی را 

سرانجـام بـار گـران تاریـخ بـه زانـو درآورد. امـا روح بـزرگ و سرکـش او 

روایـت مقاومـت در برابـر ایـن بـار گـران را احیـا کـرد و او بـه درسـتی 

بنیانگذار تاریخ مقاومت است. از این رو آثار و تاریخ نگاری دولت‌آبادی 

نوعی مقاومت در برابر بار گران تاریخ است. 

را  تاریخ نویسـی  و  تاریـخ  بنیـاد  کـه  برخـی ویژگی هـای عمـده 

می سـازند در آثـار بصیراحمـد وجـود دارد کـه اساسـا نـگاه بـه تاریـخ و 

شـیوه تاریخ نویسـی را دگرگـون می سـازد. ایـن گفتـار مخـتصر در بـاره 

ویژگی هـای تاریخ نویسـی بصیراحمـد دولت‌آبـادی معطـوف بـه ایـن 

زاویه اسـت که او چگونه توانسـت در برابر روایت رسـمی و مسـلط بر 

گفـتمان تاریخ نویسـی افغانـی بایسـتد و تاریخی را بنیان نهـد که محور 

اصلی آن مقاومت برای عدالت و انسانیت است.

متن و زبان روایت
زبانـی کـه دولت‌آبـادی بـرای نـگارش تاریـخ اسـتفاده کـرده اسـت، زبان 

متعلـق بـه عمـوم جامعـه و بسـیار سـاده و روان اسـت. دولت‌آبـادی 

خـودش در بـاره ایـن موضـوع در مقدمه کتـاب »هزاره هـا از قتل عام تا 

احیـای هویـت« نسـبتا مفصل توضیـح داده اسـت. او می گوید برخی بر 

مـن خـرده گرفته‌اند کـه زبان دولت‌آبـادی زبان علمی نیسـت و خودش 

چند دلیل در مورد این برداشت از زبان روایتش یادآور می شود.

نخسـتین دلیـل گزینـش زبـان عامـه بـرای نـگارش تاریـخ از نـگاه 

دولت‌آبادی این اسـت که مردم باید با تاریخ غمبار گذشـته آشـنا شـوند، 

نـه خـواص. او می گویـد تاریـخ مـا یـا با زبان کسـانی چون کاتب نوشـته 

شـده اسـت کـه اکنـون برای عموم مـردم درک آن ها دشـوار اسـت و یا با 

زبـان علمـی کـه آن هـم بـه نحـوی از ذهنیـت عموم مـردم دور اسـت. 

بنابرایـن تاریـخ بایـد بـه زبـان مـردم و سـاده نـگارش یابـد تا همـگان از 

گذشته های مصیبت بار خویش آگاهی یابند. 

دومیـن دلیـل را نیـز میـزان فهـم و سـواد خـود را می‌دانـد کـه بـه 

انـدازه تـوان و فهـم خود می نویسـد و نه چیزی بیـشتر از آن. او می گوید 

از زمانـی کـه در حبـل الله می نوشـت نیز بـر همین باور بوده اسـت که 

تـا چیـزی را خـودش خـوب نفهمیـده و درک نکرده اسـت بر قلـم نراند. 

کـمتر کسـی از نویسـندگان پیدا می شـود که میـزان فهم و سـواد خود را 

پاییـن بـشمارد ولـی دولت‌آبادی صمیمانـه و متواضعانـه اعتراف می کند 

که شـاید کمتر به مسـایل تئوریک تاریخ نویسـی احاطه داشـته باشد. اما 

هـدف اصلـی او بـدون شـک روایت متفـاوت از تاریخ کشـور و گسترش 

ایـن روایتـی اسـت کـه بـرای همـگان باشـد. از ایـن رو همان گونـه کـه 

موضوع تاریخ نویسـی بصیراحمـد دولت‌آبادی عامه مردم اسـت، زبانش 

نیز زبان مردم عام و قابل فهم برای همگان است. 

زمینه های روایت
اگـر بخواهیـم دقیق تر زمینـه روایـت دولت‌آبادی را تعریف کنیم شـاید 

»برخـاستن از خـاک و خاکـستر« تـا حدی بتوانـد موقعیـت او را تعریف 

کنـد. بصیراحمـد در زمانـه‌ای اقـدام بـه نـگارش تاریخ می کنـد که تقریبا 

چیـزی از گذشـته هزاره هـا بـه یادگار نمانده اسـت و اگر مانده اسـت در 

دسترس نیسـت. تاریخ هزاره ها هم چنان مغلوب شکسـت تاریخی است 

کـه توسـط عبدالـرحمان خانـه رقـم زده شـده اسـت و کسـی جـرات 

برخـاستن در برابـر این شکسـت را ندارد. اما با تحولی که در افغانسـتان 

پیـش می‌آیـد و همـه چیـز ویـران می شـود، در ایـن میـان هزاره هـا هم 

تکانـی می خورنـد و همزمـان بـا دیگران به پـا می‌ایسـتند. عصر انقلاب، 

جنـگ و شـورش اسـت و زمینـه‌ و زمانـه نفس کشـیدن مطلقا انارشـیک 

اسـت. از میان این انارشیسـم و بر خرابه های به جا مانده از تاریخ سـتم، 

کسـانی بـر می خیزنـد کـه پـس از صدها سـال بـرای نخسـتین بار ادعای 

برابـری بـا دیگـران می کننـد. از ایـن رو زمینـه و زمانـه دولت‌آبـادی بـه 

مـوازات جنـگ و جـدال واقعی، جنگ روایت ها و ایسـتادن نیز هسـت. 

زمینـه و زمانـه‌ای کـه دولت‌آبـادی در آن زندگـی می کنـد، جدال هـای 

متفـاوت و بـا سـطوح متفـاوت در جریـان اسـت. از یکسـو با فروپاشـی 

شـوروی جهان در حال شـکل گیری نظم جدید اسـت و افغانسـتان مثل 

همیشـه اولیـن قربانـی اسـت و متأثـر از شرایـط جدیـد. از سـوی دیگر 

بازی ها و معادلات در سـطح ملی نیز دچار تزلزل و نابسـامانی اسـت و 
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در سـطح خردتر در درون جامعه هزاره نیز جدال سـختی میان گروه ها 

و تنظیم های سیاسی و نظامی برای تصاحب تصدی گری جریان دارد. 

دولت‌آبادی در میان این هیاهو و انارشیسم، روایتی را بنیادگذاری 

می کنـد کـه بـه مرور تبدیل به گفتمان مسـلط حداقل در جامعه متعلق 

بـه خـودش می شـود. روایتـی که تلاش می کند هم گذشـته و هـم حال و 

هم آینده را با نگاه انسـانی و با معیار عدالت ببیند. از همین رو تاریخ 

بـه روایـت دولت‌آبـادی ماندگار اسـت و اهمیت خود را بیـش از این باز 

خواهد یافت. 

ایدئولوژی روایت
ایدئولـوژی حاکـم بـر تاریخ نویسـی افغانـی همـواره مبتنـی بـر گفتمان 

تسـلط و غلبه قومی بوده اسـت. حداقل سـه قرن اسـت که افغانسـتان 

تحـت تاثیـر این نـگاه قوم گرایانه و شوونیسـتی قرار دارد. ناسیونالیسـم 

قومـی بـه روایـت افغانـی بنیـاد ایدئولـوژی افغانـی و در نهایـت بنیـاد 

تاریخ نویسـی را نیـز شـکل می‌دهـد. زیرا این گفتمان بر همه سـطوح از 

حاکمیـت گرفته تا طبقه روشـنفکر، عـالمان دین، هنرمنـدان و در نهایت 

مؤرخـان مسـلط بـوده اسـت. این چیرگی و تسـلط چنان قوی اسـت که 

هنـوز بـرای خیلی هـا خـط سرخ اسـت و عبـور از آن نـه تنهـا گنـاه 

نابخشـودنی اسـت بلکـه محال اسـت. بـه باور خیلـی از تحلیل گـران آن 

دیـوار ضخیمـی کـه تـا کنون مانـع اصلی تولـد یک ناسیونالیسـم ملی و 

مدرن در افغانسـتان شـده اسـت، همین نگاه قوم محور و ناسیونالیسـم 

تبارگرایانـه بـوده اسـت. البته این تنها یکـی از ایدئولوژی های مسـلط با 

محوریـت تبارگرایـی اسـت. مهم این اسـت که همه در دایـره قوم و تبار 

می چرخند. دولت‌آبادی یکی از کسـانی اسـت که بدون شـعار و هیاهو 

در برابر این چیرگی بنای جدیدی را می سازد. 

بصیراحمـد از مجلـه حبل اللـه شروع کرده اسـت و همه می‌دانیم 

کـه در آن زمانـه ایدئولوژی مذهبی و دینی بر همه نگاه ها چیره اسـت. 

ایـن چیرگـی به وضوح در همه نوشـته ها و مقـالات این نشریه تاثیرگذار 

مثـل همـه نشریه هـای دیگـر آن زمـان دیـده می شـود. امـا هرچـه زمان 

می گـذرد او بـه تدریـج از زیـر ایـن چیرگی خارج می شـود و مسـیر خود 

را می یابـد و مـی‌رود. بصیراحمـد می توانسـت مثـل خیلی دیگـر از اهل 

مطبوعـات آن دوره بـه همان سـبک و سـیاق ادامـه دهـد و از آن طریق 

صاحـب جایـگاه و مقـام و خیلی چیزهای دیگر شـود. ولی او مسـیری را 

بـر می گزینـد کـه در عمـق جـان احسـاس کـرده اسـت و تا آخـر عمر بر 

ایـن راه پایـدار می مانـد. از این رو ایدئولـوژی روایت بصیراحمد بر مدار 

هیـچ یـک از گفتمان هـای قومـی، مذهبـی، زبانـی و نـژادی نمی چرخـد 

بلکـه اسـاس ایدئولـوژی تاریخ نویسـی او را »عدالـت« می سـازد او گمان 

می کند که عدالت در نهایت بر همه گفتمان‌ها غلبه خواهد کرد. 

قهرمانان روایت دولت آبادی
پیش از بصیراحمد قهرمانان داسـتان های تاریخی، شـاهان، امرا، سلاطین 

و کسـانی هسـتند کـه توسـط دسـتگاه های رسـمی معرفـی شـده‌اند و 

در  نحـوی  بـه  همـه  آمده‌انـد.  درسـی  کتاب هـای  در  شـان  نام هـای 

روایت هـای رسـمی قهرمانـان خویـش را می یابنـد و بـه نحـوی بـا آن هـا 

ارتبـاط برقـرار می سـازند. زیـرا هویـت خویـش را در قامـت آنـان زنـده 

می بیننـد و بـدان تعلـق خاطـر پیـدا می کنند. امـا هزاره ها هیـچ چهره و 

نامـی از خـود در این میان نمی بینند. دولت‌آبادی نخسـتین کسـی اسـت 

که تلاش می کند روایتی دیگر با قهرمانان متفاوت از تاریخ ارائه کند. 

بصیراحمـد برای نخسـتین بار روایـت معیار از چند چهـره تاریخی 

هـزاره‌ ارائـه می کنـد که مثل همه چهره هـا و رخدادهای مربـوط به این 

مـردم در پسـی غبار تاریخ گم شـده و یا مبهم بوده‌انـد. او در فصل آخر 

کتـاب »هزاره هـا از قتـل عـام تا احیای هویـت« تحت عنـوان »احیاگران 

هـزاره،  کاتـب  محمـد  فیـض  از  هـزاره«  اجتماعـی  سیاسـی-  هویـت 

عبدالخاق هزاره، ابراهیم خان گاوسـوار، شـهید علامه بلخی و در نهایت 

از شـهید مـزاری بـه عنـوان احیاگـران هویـت هزاره هـا نـام می بـرد و در 

باره هرکدام به طور مفصل گزارش تاریخی ارائه می کند. 

نـام هرکـدام از شـخصیت های ذکرشـده در تاریخ آمده اسـت ولی 

در بـاره آنـان روایت هـای متفـاوت و گاه متناقض و در بسـیاری از موارد 

مبهـم وجـود دارد. به عنـوان مثال در باره عبدالخالق یا گاوسـوار و حتی 

در مـورد شـهید مـزاری روایت هـای رقیـب بـا هـدف تخریـب آنـان زیاد 

وجـود دارد. امـا دولت‌آبـادی تلاش کـرده تـا روایتـی از آنـان ارائه کند که 

هـم مقـرون بـه صحـت و واقعیـت باشـد و هـم در یـک زمینـه کلان 

تاریخی آنان را جا دهد. 

او بـه درسـتی متوجـه این نکته شـده اسـت که در میـان این همه 

نـام تاریخـی و نام‌آورانی که در تاریخ کشـور آمده‌اند، بـرای هزاره چیزی 

نمانده اسـت گه به قول نیمایوشـیج در این شـب تیره قبای ژنده خویش 

را بـدان بیاویـزد. از همیـن رو چهره هایی را برگزیده اسـت کـه در تاریخ 

معـاصر بـرای احیـای هویـت لگدمـال شـده ایـن مـردم تـقلا کرده‌انـد. 
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درسـت بـه همیـن خاطـر از کاتـب شروع می کنـد تـا بـه شـهید مـزاری 

می‌رسد. 

جالـب ایـن اسـت کـه او وقتـی از کاتب آغـاز می کند بـه این نکته 

اشـاره می کنـد کـه از همان جایـی کـه قتـل عـام و نابـودی هـزاره شروع 

شـد، دقیقـا از همان جـا تلاش بـرای احیـای هویت نیز شروع می شـود و 

نقطـه عزیمت ایـن آغـازگاه کاتب اسـت. دولت‌آبادی می توانسـت مثل 

خیلـی از مؤرخـان دیگر به سراغ چهره ها و گذشـته های بسـیار دور برود 

و بـه کسـانی بپـردازد کـه انتسـاب بـه آنان دچـار هـزاران تردیـد و ابهام 

اسـت و در نهایـت ممکـن اسـت پروسـه هویت سـازی و هویت خواهی 

هزاره هـا دچار خدشـه و گسسـت شـود. امـا او از کسـانی شروع می کند 

و آنـان را قهرمانـان روایـت خویـش می سـازد که هنـوز در پیش چشمان 

همـه راه می‌رونـد و تردیـدی در نـام و آرمـان شـان نیسـت. او از ایـن 

قهرمانان روایت معیاری و درست و قابل اتکا ارائه می کند. 

سخن پایانی؛ مقاومت در برابر تاریخ تبانی 
اگـر شـهید مـزاری را بنیانگـذار مقاومت عملی در راسـتای احیـای تاریخ 

هزاره هـا و در برابـر سـتم و تبعیـض تاریخـی بدانیـم، بـه درسـتی کـه 

دولت‌آبادی بنیانگذار مقاومت در عرصه روایت تاریخ اسـت. شـاید این 

سـخن در بـاره دولت‌آبـادی کمـی اغراق به نظر آید. زیرا ده ها شـخص و 

متن دیگر در این راسـتا تولید شـده اسـت و دسـت ما به کلی و از همه 

جـا کوتـاه نیسـت. امـا دولت‌آبـادی تنهـا کسـی اسـت کـه محـور اصلی 

تاریخ نویسـی خـود را »عدالت خواهـی« قـرار داده اسـت و هرچه تولید 

کـرده اسـت در همیـن راسـتا بـوده اسـت. از همیـن رو او بنیانگـذار 

مقاومت در برابر تاریخ تبانی به شمار می‌رود. 

اصـطلاح »تاریـخ تبانی« را دولت‌آبـادی در مقدمه کتاب »هزاره ها 

از قتـل عـام تـا احیـای هویـت« بـه کار بـرده اسـت. ایـن ترکیـب اشـاره 

ظریـف و در عین حـال جدی تریـن نقـد روایـت رسـمی از تاریـخ کشـور 

اسـت. او در همان کتـاب تلاش بـرای سـفیدنمایی چهـره کسـی چـون 

عبدالـرحمان خـان توسـط داکتر حسـن کاکر را به نقد می کشـد و نشـان 

می‌دهـد کـه تاریـخ تبانـی بـه چـه معنی اسـت؟ ایـن اصطلاح بـا هدف 

توهیـن بـه بخشـی از مـردم افغانسـتان و یـا هویـت آنان نیسـت. بلکه 

نقـدی اسـت بـه روایتـی رسـمی که هنـوز در ذهـن و ضمیر بسـیاری از 

اهل دانش و سواد افغانستان زنده است. 

شـاید اکنون وقتی متنی رسـا و سرشار از حس نوستالوژیک محمد 

اعظم سیسـتانی اکادمسـین کشـور در مـدح عبدالرحمان خـان را ببینیم 

بیـشتر بفهمیـم کـه مـراد از »تاریـخ تبانی« چیسـت؟ دولت‌آبـادی قصد 

اهانـت بـه کسـی را نـدارد و دچـار توهـم توطئـه هم نیسـت. امـا او به 

خوبـی از جریـان تاریـخ و تاریخ سـازی در کشـور آگاه اسـت و به همین 

خاطـر اصطلاحـی را بـه کار می بـرد که اگـر هیچ شرحی بر آن ننویسـیم 

بـاز هـم می توانـد حقیقـت تاریخ نویسـی و تاریخ سـازی در سرزمینی به 

نـام افغانسـتان را روشـن کنـد. به همین خاطـر دولت‌آبـادی تا آخر عمر 

علی‌رغـم مشـکلاتی کـه در زندگـی شـخصی داشـت و علی‌رغـم درد 

جانکاهـی را از یـک بـیماری لاعلاج نصیبـش شـده بـود، در برابـر تاریـخ 

تبانی قلم زد و مقاومت کرد. 
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ویژگی های شخصیتی استاد بصیراحمد دولت آبادی 

دکتر عبدالقیوم آیتی □ 

مقدمه

اسـتاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی در سـال 1336ش. در دولت‌آبـاد ولایـت 

بلخ متولد شـد. او پژوهشـگر، روزنامه نگار و مورخ معاصر از هزاره های 

افغانسـتان بـود. دولت‌آبـادی از لحظه لحظه عمر خویش اسـتفاده کرده 

و درد و رنج مردم خویش را ثبت و ماندگار تاریخ سـاخت و در راسـتای 

احیـای هویت جامعه هزاره تلاش هـای فراوانی کرد. مرحوم دولت‌آبادی 

یکی از چریک های قلم به‌دست رهبر شهید مزاری و جبهۀ عدالتخواهی 

بـه شمار مـی رفـت. او از دورۀ کـه بـه ایـران آمـد فعالیت هـای علمـی، 

فرهنگی و سیاسـی خود را در سـازمان نصر، حزب وحدت اسلامی و نیز 

در حوزه هـای پژوهـش، مطبوعـات بـا تألیـف کتـاب، تاریخ نـگاری و 

تدویـن مقـالات ادامه داد و در مجموعۀ ارگان نشراتی سـید جمال‌الدین 

حسـینی در مجلـۀ حبل‌الله قلم فرسـایی کـرد. در همه ایـن مجموعه ها 

از کادر اجرایـی بـوده و علاوه بـر آن مقالاتـی هم بـرای این مجموعه ها 

می نوشـت. او در ایران پس از سـپری کردن یک دوره فشرده مطالعاتی 

و فراگیـری شـیوه کار مطبوعاتـی، در سـال ۱۳۶۲ه.ش بـا تأسـیس مجلـه 

حبـل الله از سـوی شـهید وحدت ملی اسـتاد عبدالعلی مـزاری، فعالیت 

مطبوعاتـی خـود را بـه شـکل جدی آغاز کـرد و این نشریه با مسـئولیت 

مرحوم دولت آبادی به اسـم مسـتعار »محمدیوسـف سـمیع« در تهران 

منتشر می شـد)دولت آبـادی، 1384: 202(. در ضمن به کارهای تحقیقی 

نیـز می پرداخـت. وی در ایـن سـال ها علاقه مندی خاصی بـه آثار علامه 

فیـض محمـد کاتب پیداکـرده و در این زمینه مقالاتی فراوانـی را به نشر 

می رساند.
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او در کنـار فعالیـت های قلمی در سـال ۱۳۷۲ش. همراه با شماری 

از نویسندگان هم‌وطن در ایجاد »مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان« 

مشـارکت می کنـد و در مجلـه »سراج«، »هفتـه نامـه وحـدت« و مجلـه 

»صراط« قلم می زد.

در سـال ۱۳۸۰ش. دورۀ رکـود فعالیت نشریـات مهاجرین در ایران 

و بازگشـت شماری زیـادی از فرهنگیـان، اهالـی قلـم و نشریـات بـه 

افغانسـتان، او مورد بی مهری رهبران سیاسـی هزاره واقع شـد و درنهایت 

همـراه بـا هـمسر و فرزندانـش در سـال ۱۳۸۵ش. مطابـق ۲۰۰۶ م از 

غربتـی بـه غربـت دیگـر کوچیـد و در کشـور کانـادا پناهنـده شـد. او 

چندین سـال با بیماری منحوس سرطان دسـت‌وپنجه نرم کرد و سرانجام 

ـ رخ از ایـن دنیـای خاکـی برکشـید و  در 17 عقـرب )آبـان( ۱۳۹۷ کانـادا ـ

چشم بر رنجش هایش برای همیشه بست.

در ایـن نوشـته بـه برخـی از ویژگـی های شـخصیتی اسـتاد دولت 

آبـادی اشـاره مـی شـود و دارای خصلت هـای منحصربه فرد بوده اسـت. 

صفـات رفتـاری چـون صداقت، سـاده زیسـت، پـرکار و پـرتلاش، چریک 

قلم به‌دسـت، تاریخ نـگار بـا تعهـد و منتقـد، بردبـار و صبـور کـه این هـا 

بخشی از ویژگی های شخصیتی ایشان را در برمی گیرد.  

1. تاریخ نگار ساده زیست
یکـی از بارزتریـن ویژگی های شـخصیتی اسـتاد بصیراحمـد دولت‌آبادی، 

 سـاده زیسـتی در حیات شـخصی، اجتناب از تجملات و مناعت طبع در 

قبال ثروت و سـایر جاذبه های مادی اسـت. این اولین خصلتی اسـت که 

اسـتاد دولت‌آبادی را از دیگر شـخصیت ها متمایز سـاخته بود. در میزان 

بهره منـدی از مواهـب دنیوی قناعت را پیشـۀ خودسـاخته و در برخورد 

بـا دنیـا پیشـگامان الهی و رهبر شـهید را الگو و اسـوۀ خویش قـرار داده 

بـود. برایـن اسـاس کـه دولت‌آبـادی دسـت پرورده و یکـی از یـاران و 

سربـازان قلم به‌دسـت رهبرشـهید اسـتاد عبدالعلـی مـزاری )ره( به شمار 

می‌رفـت و خصلـت ساده‌زیسـتی را از رهبر و مـراد خویش بـه ارث برده 

بـود. در بدتریـن شرایـط اقتصـادی زندگـی می کـرد؛ امـا دسـت از نوشتن 

برنمی‌داشـت و نـوشتن تاریـخ و فعالیت هـای فرهنگـی را رسـالت دینی، 

ملی و فرهنگی خود می‌دانست.

اسـتاد بصیراحمد دولت‌آبادی، پس از شـهادت رهبر شهید، از سوی 

رهبران سیاسـی هـزاره، مـورد بی مهـری و در انزوا قرار گرفـت. ولی او در 

هـدف و آرمان هـای والایـی کـه در ذهـن داشـت، هرگـز ذره‌ای متزلـزل 

نشـد و همـواره به فعالیـت خویش تحت هر شرایطی قرار داشـت و به 

کار خویش ادامه داد.

2. چریک قلم به‌دست
رهبر شـهید بـرای کادرسـازی، برنامه هـای فشرده فرهنگـی خویـش را در 

مدرسـه نانوایـی آغـاز کـرد و هـر باسـوادی ایـن مجموعـه را تشـویق به 

نـوشتن می کـرد. اولیـن مقالـه اسـتاد دولت‌آبـادی در مجله »پیـام خون« 

چاپ می شـود و با تشـویق و راهنمایی های رهبرشـهید به این کار ادامه 

می‌دهـد. بنابرایـن، اسـتاد دولت‌آبـادی تـا زمانی کـه زنده بود قلـم را بر 

زمیـن نمی گـذارد، خـودش در علـت وفاداری به این قلم می نویسـد: »این 

قلم را در حقیقت رهبر شـهید به دسـتم داد.«)دولت‌آبادی،1384: 473( 

از ایـن روی، مـردم او را به عنـوان یکـی از یـاران نزدیـک اسـتاد شـهید 

عبدالعلـی مـزاری می‌شناسـند. )روزنامـه اطلاعـات روز: 2018( آشـنایی 

بصیراحمـد دولت‌آبـادی بـا شـهید عبدالعلی مـزاری، یک تحـول مهم در 

زندگی و اندیشۀ او خلق کرد.

اسـتاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی از زمانـی آشـنایی بـا اسـتاد شـهید 

مزاری، مبارزۀ سیاسـی خویش را در قالب علمی و فرهنگی با دسـتور و 

نظـارت رهبرشـهید انجـام داده اسـت. دراین باره اسـتاد دانش چنین بیان 

فـداکار سـازمان نصر و یـک سربـاز شـجاع و  می‌دارنـد: »او چریـک 

قلم به‌دسـت اسـتاد مـزاری و راوی رنـج و محنـت توده هـا و یکـی از 

احیاگران هویت تاریخی و فرهنگی مردمش بود.«)استاد دانش:1397(

دقیقـاًً اسـتاد دولت‌آبـادی از زمـان آشـنایی با رهبر شـهید، معروف 

شـده و معنـا و مفهـوم پیـدا کـرد و در خدمت اسـتاد شـهید و همراهی 

ایشـان مشـق کتابـت را آموخـت. او بـا حوصلـه و اشـتیاق تمام کارهـا و 

مسئولیت های واگذارشده را به نحو احسن انجام می‌داد.

اسـتاد دانـش در بخشـی دیگـری از بیانـات خویـش در توصیـف 

دولت‌آبـادی، این گونـه اظهـار مـی‌دارد: »بصیـر احمـد دولت‌آبـادی یـک 

سربـاز فرهنگـی و بـا آرمان هـای سیاسـی بـود. زنجیـر تاریخـی سـتم و 

محرومیـت، شلاق بی‌رحـم تبعیـض و فقـر، آرمـان گمشـده عدالـت و 

آزادی، عشـق و وفـاداری بـه وطن و مردم، باعث شـده بود که او دسـت 

بـه کتـاب و قلم و مطالعـه ببرد و فریاد رنج و حرمـان تاریخی مردم را با 

قلمش، سر دهد.« )استاد دانش:1397(

اسـتاد بصیـر احمـد، مورخ دردمنـدی جامعه هزاره بود کـه در این 

راه تممام تلاش هـای خویـش را بـه کار گرفـت. اسـتاد دولت‌آبـادی بسـان 
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چریکـی بود که همـواره در جبهه مقاومت عدالتخواهی حضور داشـت 

و هیـچ گاه دسـت از قلم برنداشـت و بـا این ابزار از هویت کتمان شـدۀ 

مـردم خویـش دفاع کرده و تاآخرین نفس در سـنگر دفـاع از تاریخ قوم و 

مردم مظلوم، رزمیده و مقاومت کرد.

3. تاریخ‌نگار متعهد
یکـی دیگـر از ویژگی های منحصربه فرد اسـتاد دولت¬آبادی تعهدش در 

احیاگـری هویـت قـوم هـزاره بـود. دکتر احمـدی، در بخشـی از سـخنان 

را  دولت‌آبـادی  احمـد  »بصیـر  می کنـد:  توصیـف  این گونـه  خویـش 

روزنامه نـگار آرمان گـرا دانسـت کـه ده سـال تممام حبل‌اللـه را به گونـه‌ای 

به پیش برد که در آن هرگز نامی از خود نبرد.« )احمدی: 1397(

 او در ایـران پـس از یـک دوره فشرده مطالعاتـی و فراگیری شـیوه 

کار مطبوعاتی، در سـال ۱۳۶۲، با تأسـیس مجله حبل‌الله از سـوی اسـتاد 

مـزاری، به عنـوان مدیرمسـئول و سردبیـر، ویراسـتار، صفحـه‌آرا و در کل 

همـه کاره ایـن مجلـه معرفـی شـد تـا سـال ۱۳۶۹ ادامه داشـت. طبیعی 

اسـت که او هم‌زمان در قالب سـازمان نصر نیز فعالیت سیاسـی می کرد. 

بـا تشـکیل حـزب وحـدت و آمدن هیئت آن به سرپرسـتی شـهید مزاری 

بـه ایـران در اواخـر سـال ۱۳۶۸، بار سـنگین کار در سـازمان نصر از دوش 

دولت‌آبـادی برداشـته شـد و او بیـشتر عنـوان نمادیـن مسـئولیت مجلـه 

حبل‌اللـه را برعهده گرفتـه و بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت پیش‌آمـده بـه 

کارهـای تحقیقاتی زمین مانده، روی آورد. اسـتاد بصیر‌احمد دولت‌آبادی، 

همانند شـهید اسـتاد مزاری در پیشـگاه مردم خویش متعهد شدند که از 

هویـت تاریخـی قـوم خـود دفاع کنـد و یکی با ابـزار تفنگ در سـنگر و 

بیـان در مجامـع عمومـی و بین‌المللـی و دیگـری بـا ابـزار قلم بـا تدوین 

مقالات و کتاب های علمی از گذشـته تاریخی سـیاه مردم و از گزارش از 

درد و رنـج مـردم و نیـز به نقـد منابـع کـه به‌وسـیله دیگـر نویسـندگان 

نوشـته شـدند و تاریـخ مـردم هـزاره را تحریـف و وارونه گـزارش کردند، 

پرداخت و تلاش های فراوانی در این زمینه کرد.

بصیراحمـد  اسـتاد  منحصربه فـرد  ویژگی‌هـای  از  دیگـر  یکـی 

دولت‌آبـادی ایـن بـود کـه همـواره طلاب و دانشـجویان را بـه نـوشتن 

تشـویق و راهنمایـی می کرد و اسـتاد دولت‌آبـادی جز اولین افـرادی بود 

کـه طـرح و چگونگـی تحقیـق و پژوهش محـور را در جامعـه المصطفی، 

تدویـن کرد. )یادداشـت های نگارنـده 1384( او خود را متعهد و ملزم به 

ارتقای سطح آگاهی در جامعه می‌دانست.

4. روزنامه نگار پرکار
کارهـای  در  پـرکار  و  موفـق  روزنامه نـگار  یـک  دولت‌آبـادی،  اسـتاد 

مطبوعاتـی بـود کـه در همه نشریات سـازمان نصر و حـزب وحدت قلم 

می‌زد و تحلیل می کرد. آقای دکتر احمدی در بخشـی دیگر از سـخنانش 

بـه اینکـه دولت‌آبـادی یـک روزنامه نـگار موفـق بـود، نیـز اشـاره کرده 

اسـت: دولت‌آبـادی از آن روزنامه نـگاران پـرکاری بـود کـه بـا یـک آرمـان 

بلنـد در راسـتای »عدالت خواهـی« قلـم مـی‌زد. سراسر زندگـی اسـتاد 

دولت‌آبـادی بـا قلـم و مطالعـه سـپری شـد. از روزنامه نـگاری گرفتـه تـا 

تدویـن تاریـخ سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی مـردم کشـورش بـا نـگاه 

تیزبینانه به بوته نقد گرفت و ثبت تاریخ کرد. )احمدی:1397(

دولت‌آبـادی همـواره در کنـار رهبر شـهید، قلم مـی‌زد و با بردباری 

خـاص از اسـتاد مـزاری حرف شـنوی داشـت. در دوره فعالیـت مجلـه 

حبل‌اللـه، برخـی از مقـالات را اسـتاد شـهید چنـد بـار اصلاح می کـرد و 

اسـتاد دولت‌آبـادی اصلاحـات را باجـان و دل می پذیرفـت و هرگـز از 

پذیـرش آن سربـاز نممی‌زد. از تعداد آثاری علمی کـه در قالب های مقاله، 

کتاب اسـتاد بصیـر احمد دولت‌آبـادی تدوین کرده می تـوان دریافت که 

ایشـان یکـی محققان، مورخان و نویسـندگانی پـرتلاش و پرکار جامعه ما 

بوده اسـت که توانسـته این همـه آثاری معتبر، متنوع، متعـدد و فراوانی 

را در عرصه هـای سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی خلق کـرده و از خود به 

یادگار بگذارد.

5.تاریخ نگار منتقد
یکـی از ویژگی های شـخصیتی دولت‌آبـادی کار علمی فرهنگی باروحیه 

انتقـادی و احیـای هویت بود کـه دراین باره دکتر احمـدی، دولت‌آبادی را 

تاریخ نـگار منتقد تاریخ‌ رسـمی افغانسـتان خوانده افـزود: »نکته مهمی 

کـه دولت‌آبـادی روی آن انگشـت گذاشـت و شـالوده کارهـای فکـری و 

فرهنگی ایشـان را شـکل مـی‌داد، »احیـای هویت« کتمان شـده‌ مردمش 

بود.«)احمدی: 1397(

همـه آثـار تاریخـی کـه دولت‌آبـادی نوشـته اسـت. بیان کننـده 

واقعیت¬های تاریخی قوم هزاره را در کشـور بیان کرده اسـت و در آثار 

خویش از سانسور و کتمان تاریخ قوم خویش، نامبرده است.

دغدغـه اسـتاد دولت‌آبـادی در نقـد آثار تولیدشـده از سـوی دیگر 

مورخانـی بـود که آگاهانـه و یا ناآگاهانـه دربارۀ تاریخ اقوام تولیدشـده 

بـود. در برخـی از منابـع متأسـفانه از روی ناآگاهی نامـی از قوم شریف 
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هـزاره بـرده نشـده بـود و یـا تاریـخ ایـن قـوم را کـه یکـی از بومی ترین 

گـروه قومـی ایـن کشـور اسـت، تحریـف کـرده بـود. ازایـن‌روی، اسـتاد 

دولت‌آبـادی بـا تلاش هـای فراوانـی شـبانه‌روزی توانسـت برخـی منابـع 

بسیار جدیدی را در این زمینه بنگارد.
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دولت آبادی و روایت آگاهانۀ دردها و ستم ها  

غرجستانی □ 

پیش‌درآمد 

زنده یـاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی نیاز به معرفی خاص ندارد. کسـانی که 

محرومیت، تبعیض و ستم ملی را حس کرده باشد، با درد و درک و فهم 

دولت‌آبـادی از این تبعیض و سـتم آشـنا اسـت. دولت‌آبـادی با قلم خود 

بـه گونه هـای مختلـف درد و سـتم و تبعیـض که در بیـش از یک قرن بر 

مـردم و قـوم کـه وی منسـوب بـه آن اسـت، را به خوبی بیان کـرده و در 

نوشـته ها و یادداشـت‌های گوناگـون در قالب کتاب و مقالـه و گفتار آن 

را بـر آفتـاب کرده اسـت. دولت‌آبادی هرچند موفق بـه ادامه تحصیلات 

اکادمیـک در سـطح عالـی نشـده بـود امـا همـت و تلاش، پشـتکار و 

شـکیبایی تـوأم بـا درک درسـت از وضعیـت و لممس مسـتقیم تبعیـض و 

سـتم جـاری به قـول خـود وی در »سـتم‌آباد« از وی دولت‌آبادی سـاخته 

بود. 

آنچـه بـرای دولت‌آبـادی اهمیت داشـت بیان دردها و رسـاندن آن 

بـه تـوده مـردم و بـه ویژه جوانـان از طریق نوشـتار و گفتگـوی رودررو، 

متقابـل و سـاده بـود. دولت‌آبـادی بـا بصیـرت تممام آنچـه را کـه در یک 

سـده اخیـر بـر مردمـش رفته بود، از جمله سـتم ملـی، قومـی و اداری و 

غصـب دارایی هـا و سرزمیـن پـدری آگاهانـه در قالـب نوشـتار چـه در 

کتاب هـای »شناسـنامه افغانسـتان«، »شناسـنامه احـزاب و جریان هـای 

سیاسـی افغانسـتان«، »هزاره ها از قتل عام تا احیای هویت«، »از ابدالی 
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تـا ربانـی«، »مـزاری ماندگارتریـن تلاش در تاریـخ هزاره هـا«، »در مـزار 

بی مـزاری« و... و چـه در مقـالات گوناگـون در مجله هـای حبل الله، پیام 

مسـتضعفین، سراج، صراط، هفتـه نامـه وحـدت و... بـه خوبـی انعکاس 

داده است. معرفت و انتخاب مسیر تاریخ نگاری و دلدادگی دولت‌آبادی 

بـه آن مرهـون همراهـی وی با رهبر شـهید اسـتاد مزاری اسـت. چنان که 

وی به این نکته در کتاب »از نانوایی تا کاشـانک همراه با اسـتاد مزاری« 

اشـاره کـرده اسـت و هم چنیـن در عنـوان "اهدا" کتـاب هزاره هـا از قتل 

عـام تـا احیـای هویت، چنین می نویسـد: »اهـدا به روان مـردی که یکی 

پایـم را بـه مکتب کشـانید تـا چیزی بیامـوزم و آن پدرم بـود ... و دیگری 

قلـم بـه دسـتم داد تـا شرح حال مردم بخت برگشـته را بنـگارم و آن بابه 

مـزاری بـود...« هرچنـد ارادت و دلدادگی مرحوم دولت‌آبـادی به رهبری 

شـهید چنان برجسـته و فرازمند بود که علاوه بر تدوین زندگی نامه رهبر 

شـهید، چندین کتاب و یادداشـت بلند در باره رهبر شـهید اسـتاد مزاری 

بـه رشـته تحریر درآورد از جمله » ناگفته های بصیراحمـد دولت‌آبادی از 

زندگـی و مبـارزات رهبر شـهید مـزاری«، »مـزاری ماندگارتریـن تلاش در 

تاریـخ هزاره هـا«، »خدمـات فرهنگـی بابه مـزاری«، »نامه هـای مردم به 

بابـه مـزاری« و »از مـزار بگویـم و یـا از مـزاری«. بـه نظـر نویسـنده 

دردمندتریـن و با احسـاس ترین نوشـته ایشـان در کتـاب هزاره ها از قتل 

عـام تـا احیـای هویـت انعـکاس یافته اسـت. هر چنـد در تممام کتاب ها، 

نوشـته ها و مقالات وی انعکاس سـوزانده سـتم و پژواک تبعیض تاریخی 

بـه خوبـی نمایـان اسـت امـا در کتـاب »هزاره هـا از قتـل عـام تـا احیـای 

هویت« پژواک این درد و درک در حد اعلی نمایانده شـده اسـت. از این 

رو در ایـن نوشـته فرازهـای از ایـن کتاب به عنوان شـاهد بـر این پژواک 

آورده خواهد شد. 

معرفی اجمالی کتاب »هزاره‌ها از قتل عام تا 
احیای هویت«

این کتاب دارای هفت فصل و مقدمه با عناوین زیر می باشد:

نگاه گذرا به: قتل عام، بردگی و آوارگی هزاره ها در یک قرن گذشته، 

فصـل اول: تاریخچـه پناه گزینـی افغانسـتانی ها در خـارج از مرزهـای 

کنونی، 

فصـل دوم: سیاسـت عبدالـرحمان بـا هزاره‌هـا، از آغـاز قدرت گیـری تـا 

تسلیم کامل، 

فصل سوم: قیام سراسری هزاره جات پس از تسلیم شدن، 

فصل چهارم: سرنوشت هزاره¬ها بعد از شکست، 

فصـل پنجـم: مهاجـرت و آوارگـی هزاره هـا بعـد از قتل عـام و فرمـان 

بردگی، 

فصـل ششـم: بازگشـت دوبـاره هزاره هـا درصحنـه اجتماعی و کشـوری 

افغانستان، 

فصل هفتم: احیاگران هویت سیاسی ـ اجتماعی جامعه هزاره. 

دولت آبادی  و روایت درد و رنج هزاره ها 
1. آغاز سرکوب هزاره ها

در فصـل اول کتـاب هزاره هـا از قتـل عـام تـا احیـای هویـت، مرحـوم 

دولت‌آبـادی ضمـن اشـاره بـه نخسـتین مهاجرت دسـته جمعی مـردم از 

افغانسـتان بـه خـارج از آن، مهاجرت بیـش از 70 خانـواده از مردم غزنی 

و کابـل بـه آسترالیـا با خواسـت دولت انگلیـس را ذکر نموده و نخسـتین 

قربانیـان هـزاره را هزاره های شـیخعلی نام می برد. وی می نویسـد که به 

دلیـل موقعیـت و اهمیـت استراتژیکـی منطقـه شـیخعلی که در مسـیر 

ـ بامیـان یـا شمال و جنوب قرار گرفته اسـت، بیـش از هر ناحیه و  کابـل ـ

منطقـه دیگـر مـورد توجـه عبدالـرحمان خـان قـرار گرفـت. از ایـن رو 

عبدالرحمان پیش از اینکه به سرکوب مردم ترکسـتان بپـردازد، هزاره های 

شـیخعلی را سرکوب کرد زیرا در آن زمان مسـیر سـالنگ سـاخته نشـده 

بـود کاروان هـای نظامـی از مسـیر شـیخعلی، بامیـان و دره شـکاری بـه 

شمال می‌رفتنـد. دولت‌آبـادی دسـتور عبدالـرحمان خـان را خطـاب بـه 

طرفدارانش در این زمینه به نقل از سراج‌التواریخ چنین نقل می کند: 

»ریشـه هسـتی هزاره شـیخعلی را از بلندی کوه و پسـتی مغارات 

بـه کلـی قطـع و قمع نماید، چنانچـه جلادت فشرده، چهـار صد و هفتاد 

تـن از مـردان و زنـان و پسران و دختران قـوم شرارت تـوأم "علی جم" را از 

جملـه هفـت صـد خانـوار قـوم مذکـور کـه از راه خفـا در بیـن طابفـۀ 

"کرم علـی" جـای گرفتـه بودند، اسـیر نمموده به محمدحیدر خـان مذکور 

سـپردند و همچنیـن هفـت صـد و هفـده تـن دیگر را نیـز کـه از اول تا 

حـال تـا روز ورود محمدحیـدر خان)رمضـان 1307( بـه قتال و جـدال از 

جهـال نکوهیـده فعـال آن قـوم شریـر گرفتـار سـاخته در قید سلاسـل و 

اغلال انداخته بودند و تفویض کردند.« )دولت‌آبادی، 49(.  

ایـن چنیـن بود که نخسـتین جرقه سرکـوب هزاره ها در 134 سـال 

پیـش از امـروز کلیـد خـورد و متأسـفانه ایـن رونـد بـا شـدت و ضعـف 

همچنـان ادامـه دارد و از هزاره هـا قربانـی می گیـرد. بـا ایـن تفـاوت که 
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گاهـی انگیـزه عاملان این جنایات قومی اسـت و گاهی مذهبی و گاهی 

اسـتخباراتی و تصرف دارایـی و سرزمین. ایـن روند در دوره جمهوریت و 

دوره دوم طالبـان نیـز بـا بریدن سر گروگان های هـزاره در زابل، حمله بر 

تظاهرات مدنی و مسـالمت‌آمیز در دهمزنگ و چهار راه آریانا، مسـاجد 

و مراسـم های دینـی، مکاتـب و آموزشـگاه ها، شـفاخانه ها و کلوپ هـای 

ورزشی ادامه دارد. 

2. غصب سرزمین:
 نخسـتین انگیـزه عـاملان کشـتار هزاره هـا و همچنیـن سـایر اقـوام را 

هزاره جـات  بـرد.  نـام  آنـان  جایدادهـای  و  سرزمیـن  تصرف  می تـوان 

)هزارسـتان( در آغاز کشـتار هدفمند این مردم بسـیار وسـیع و گسترده 

از محـدوده فعلـی بود. هرچند در باره محدوده هزاره جات بسـان سـایر 

موضوعـات روایـات مختلف وجود دارند اما همه نویسـندگان این منابع 

معترفنـد کـه سـاحه بسـیار وسـیعی توسـط عـاملان کشـتار هزاره هـا و 

طرفـداران آنـان غصـب و تصرف شـده‌‌اند. دولت‌آبـادی به نقـل از تیمور 

خانف محقق روسی که از منابع مختلف تاریخی و جغرافیایی استفاده 

کـرده و محـدوده جغرافیـای هزارسـتان را بیـان کـرده اسـت، چنیـن 

می نگارد: 

»در سـال های )1880- 1819( هزاره هـا بـه صـورت کامل موقعیت 

هزاره جات را اشـغال کرده و مسـتقل بودند، منطقه هزاره جات در غرب 

و شمال غـرب کابـل موقعیـت دارد کـه حـدود آن تا شـهر غزنـی و قلات 

غلجایـی و همچنـان نواحـی بلـخ و انـدراب تا هـرات را احتـوا می کند... 

سـپس چار فرسـخ تا غرب غزنی و بعد به امتداد سلسـله کوه و سرک از 

شهر غزنی تا شهر قندهار امتداد می یابد« )دولت آبادی، 57( 

بصیراحمـد بـه نقـل از مجلـه غرجسـتان، شماره 5 چـاپ کابل نیز 

چنین می نویسد: 

»جغرافی نویسـان عرب و خراسـان این ناحیه)هزاره جات( را که از 

جانـب غـرب بـه بادغیـس و از طـرف شرق به کابـل، از سـمت شمال به 

گوزگانـان و از سـوی جنـوب به غزنی محدود اسـت به نام هـای "غرج" یا 

"غرج الشـار" یعنی کوه پادشـاه، غرشسـتان، غرجه، و غرجسـتان در آثار 

خـود ضبـط کرده‌انـد کـه این تعابیـر همه معنـای واحد دارنـد که همان 

کوهسـتانی بـودن را می‌رسـاند. بنابراین این سـاحه جغرافیایی وسـیع و 

کوهسـتانی تـا عصر عبدالـرحمان خان تقریبا به شـکل نیمه خود مختار 

اداره می شد.« )همان، 59(. 

ایـن جغرافیای وسـیع پـس از کشـتار هزاره ها و کوچ اجبـاری آنان 

توسـط حکومـت عبدالـرحمان خـان، اشـغال و محدود شـد و حتی برای 

تصرف سرزمیـن هزاره هـا فتوای کفر و قتل عام آنان از سـوی مولوی های 

درباری)کاتب، وقایع افغانسـتان، 251( صادر شـد و سرزمین وسـیع آنان 

بـه تصرف طرفـداران حـاکمان وقت درآمـد. مهم ترین انگیـزه قتل عام و 

سرکـوب هزاره هـا توسـط عبدالـرحمان خـان منقاد شـدن و بـه اصطلاح 

امـروز »رعیـت« شـدن هزاره هـا نبـود بلکـه هـدف اصلـی کشـتار آنان، 

تصفیـه و تخلیـه سرزمینـی هزاره ها بـود که این سیاسـت در حال حاضر 

نیز به نحوی در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. 

3. کاهش نفوس هزاره ها:
 یکـی از عوامـل کشـتار هدفمنـد اقـوام مختلـف افغانسـتان بـه ویـژه 

هزاره هـا نابـودی آنـان یـا کاهش شـدید حضور آنـان در جغرافیـای بنام 

افغانسـتان بوده و اسـت. اینکه از زمان تأسـیس جغرافیای سیاسـی بنام 

افغانسـتان تـا هنـوز یـک سرشماری دقیـق از میزان و نفوس افغانسـتان 

حتی در دوره بیسـت سـاله جمهوریت انجام نشد، علت چنین کوتاهی، 

سیاسـی اسـت تـا میـزان نفـوس هر قوم و کتله مشـخص نشـود و بحث 

اکثریـت و اقلیـت در هالـه‌ای از ابهـام باقی بماند زیرا پشـتون ها که غالبا 

حـاکمان متعلـق بـه آنان‌اند، ادعـای اکثریـت دارند و بـا سرشماری دقیق 

ایـن ادعـا بـا چالـش جـدی مواجـه خواهـد شـد. زمامـداران افغـان برای 

رسـیدن بـه اکثریـت و تثبیـت آن در جغرافیـای بنـام افغانسـتان از هیچ 

ترفنـد و جنایتـی نه درگذشـته دریغ کرده‌انـد و نه حالا دریـغ می‌ورزند. 

روی این ملحوظ نخسـتین کاری که در دوره عبدالرحمان صورت گرفت، 

علاوه بر کشـتار سـایر اقوام مثل اقوام ازبیک، تاجیک، نورسـتانی و...‌، به 

گـواه تاریـخ بیـش از 62 درصـد هزاره هـا توسـط حکومـت و نظامیـان 

عبدالـرحمان کشـته شـدند و شماری زیـادی از آنـان بـه هنـد بریتانـوی، 

ایران و آسیای میانه پناه گزین شدند.

جالـب اینجاسـت کـه در این کشـتار هدفمند و برنامه‌ریزی شـده، 

برخـی از سران هـزاره مثـل امـروز با حکومت عبدالـرحمان همکار بوده 

اند. زنده یاد دولت‌آبادی از این افراد چنین یاد می کند: 

»محمـد عظیـم بیـگ کـه همچون بسـیاری از میـران دیگـر هزاره 

صرفـا به منافع شـخصی خود فکـر می کرد نه منافع عامه مـردم. لذا پس 

از ایـن تبـادل نامه ها دچار وسوسـه شـده، بـه عبدالرحمان پیشـنهاد داد 

کـه اگـر بـه او لقـب سرداری اعطـاء شـود، او در سرکوبـی مـردم دایـه و 

فـولاده پیـش قـدم خواهد شـد و عبدالرحمان هم همین را می خواسـت 

لـذا بـه تاریـخ 6 ذی قعـده 1304 ق بـه واسـطه های خـود ایـن طـور 
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نوشت: 

شمایان از طرف سرکار والا مأمور حرف زدن با مشـارالیه هسـتید. 

البتـه او را بـه دولـت خـداداد امیدوار سـاخته تسـلی و اطمینـان او را به 

رحمـت و احسـان سرکار والا حاصـل می کنیـد. خلعـت مهـر طلعـت 

پادشـاهی و خطـاب سرداری بـرای او که خدمت می کند و وجود او یکی 

از دولت خواهـان صـادق بـه حسـاب آید، البته سـزاوار خواهـد بود. پس 

لازم اسـت کـه عهـد و میثـاق اطاعـات و فرمـانبرداری او را بـه سـوگند و 

قسـم خـدا و رسـول و داوازده امـام )ع( حاصـل کـرده، بـه حضـور والا 

بفرستید.« )همان، 69(. 

4. سیاست سرزمین سوخت:
 یکـی از سیاسـت های امـرای افغـان و پیـروان آنـان، از پادشـاه گرفتـه تا 

امیرالمؤمنیـن، خلیفه و... تخریـب عامدانه زیربناهای اقتصادی و به فقر 

کشـیدن مـردم بـوده و هسـت. این سیاسـت از زمـان عبدالـرحمان آغاز 

شـده و تـا هنـوز نیز با شـدت و ضعـف در اشـکال مختلف ادامـه دارد. 

علاوه بـر غصـب و تصرف زمیـن شـخصی مـردم غیـر پشـتون از جملـه 

هزاره هـا و وضـع انـواع مالیـات بـر زمین، انسـان و احشـام، تـا جایی که 

امـکان داشـت دارایی های منقـول، زمین هـای زراعتی و خانه هـای مردم 

را آتـش می‌زدنـد. اگـر تاک های انگـور و باغ‌های میـوه شمالی و تخریب 

خانه هـا در یکه‌ولنـگ در دور اول حکومـت طالبـان تبدیـل بـه زمیـن 

سـوخته و ویـران شـد، اگـر درختـان میـوه شماری از مـردم هـزاره در 

ولسـوالی ارزگان خاص و درختان مردم هزاره در منطقه بند کوسـه ورس 

ولایـت بامیـان و خانه هـای مردم در قریه جـات ولایت جوزجـان در این 

دوره بی‌رحمانـه قطـع شـده و آتـش زده می شـود همـه و همه بر گرفته 

شـده از سیاسـت باقـی مانـده از دوره عبدالـرحمان خـان می باشـد. 

دولت‌آبـادی ایـن سیاسـت سرزمیـن سـوخته را از زبـان کاتب چنین نقل 

می کند:

»و ایـن محاربـات از عریضـه مؤرخـۀ پنجشـنبه، سـلخ مـاه محـرم 

افسران مذکوره به گوش دادنیوش حضرت والا رسـیده، در روز ششـم ماه 

صفـر 1310، ایشـان را فرمـان کـرد کـه آبادانـی مـردم "میرآدینـه" را تممام 

آتـش زده بسـوزانند و زراعـات ایشـان را تمام خـوراک دواب و مواشـی و 

اسـپان نمایند و همچنین "زردک" و "پشـه" و "شـیرداغ" را خراب کرده، بر 

بـاد دهنـد و پس از اسـتیصال آنان، روی به سـوی "قلندر" نهـاده و جزای 

ایشـان را داده و بغاوت آن نواحی و اطراف را کشـته و اسـیر و دسـتگیر 

نمموده، آثـاری از وجـود خود ایشـان و زراعت ایشـان را نمانده، نیسـت و 

فتنه جویـان  خـار  از  را  راه  جاغـوری  "سنگماشـه"  تـا  و  کننـد  نابـود 

مفسده خواهان پاک و مصفا سازند.« )همان، 105( 

بنابرایـن دولت‌آبـادی را می تـوان همانند علامـه فیض محمد کاتب 

هـزاره راوی دردهـا، سـتم ها، تبعیض هـا و رنج هـای مردم هزاره دانسـت 

که در این یک سـده و چند دهه بر مردم هزاره رفته اسـت و این سـتم 

و کشـتار و نسل کشـی در سـه دهۀ اخیر به شـدت افزایش یافته اسـت 

بگونه‌ای که این مردم نه در مسـیر راه ها، نه در مسـاجد و مکاتب و نه 

در بازار و کلوپ های ورزشـی و شـفاخانه ها امنیت ندارند و این سـناریو 

و کشـتار هدفمنـد حتـی در دوره دوم طالبـان کـه ادعـای تأمیـن امنیت 

کامـل در سراسر افغانسـتان را دارنـد، همچنـان ادامـه دارد و کاتـب و 

دولت‌آبـادی دیگـری باید این دردها و سـتم ها و کشـتار مـردم بی گناه را 

روایت نموده و ثبت تاریخ نمایند.

منبع: 

دولت‌آبـادی، بصیراحمـد، )1385(، هزاره ها از قتـل عام تا احیای هویت، 

قم: ابتکار دانش. 
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بصیراحمد دولت‌آبادی؛ شمعی در تاریکی زمان 

محمدعلی ابراهیمی □ 

بـرای کشـورها و مللـی که بـا مردم هزاره و تشـیع افغانسـتان در تعامل 

بوده‌انـد، بـه خوبـی ثابـت شـده اسـت کـه آنـان مـردم صـادق، قانـع، 

سـخت کوش، امیـن بـوده و دل سـوزتر از آن‌هـا در جهان یافت نمی شـود. 

و  اسـتعداد  تممام  کـه  هسـتند  رامـی  و  مسـؤولیت‌پذیر  مـردم  آن هـا 

توانایی هـای خـود را صادقانه و ایثارگرایانه در طبق اخلاص گذاشـته و از 

خود جان فدایی می کنند. 

مـردم هـزاره بـرای موفقیـت و عبـور از موانع فقط بـه تلاش خود 

متکـی هسـتند و هـر راه دشـواری را از طریـق صبر و تحمـل شـکیبایی 

ایـن  می شـوند.  دسـتاورد  صاحـب  و  رسـانده  آخـر  بـه  طاقت فرسـا 

خصوصیـات قـوم هـزاره فقـط در حـوزه فعالیـت فیزیکـی و کار عملی 

منـحصر نیسـت؛ تممام اقشـار ایـن جامعـه در هـر بخشـی کـه بـوده بـا 

همین ویژگی توانسـته‌اند قد راسـت کرده و در کنار جوامع دیگر نفس 

بکشند. 

دولت آبادی کیست؟ 
بصیراحمد دولت آبادی، محقق، پژوهشـگر، )وب سـایت خبرگزای صدای 

افغـان( مـورخ، شـخصیت دردمنـدی از همیـن قـوم بـود کـه در روزگار 

خیلـی دشـوار مبـارزات خـود با وصف مـوارد فوق را پشـت سرنهاد و به 
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 شـهرت جهانـی رسـید. شـگفتی در زندگـی ایـن مـرد آن اسـت کـه در 

بسـیاری از موارد دسـت بسـته و مجبور نبود؛ ولی شـدت امانت‌داری و 

حراسـت از دارایی عمومی وی را چنان سـاخته بود که اصلا هوس طمع 

را هم در دسبرد و خیانت نداشـته باشـد تا خوش نام و افتخارآمیز زندگی 

نماید.

بردباری دولت آبادی در ناملایمات زندگی
دولـت آبـادی قبـل از آن کـه به کانادا مهاجـرت نماید، چنـان در تنگ‌نای 

زندگـی و رفـاه مـادی زیسـت کـه قـد هـر قامتـی را شکسـته و خـم 

می سـاخت. بـه عنـوان نمونه وقتـی دکتر صفا حمیدی عراقـی ناگهانی از 

احـوال زندگـی شـخصی و خانوادگـی او خبر شـد، تصمیـم گرفـت کـه 

سـال های زیـادی بـدون دریافـت حق ویزیـت، اعضای فامیـل او را پذیرا 

شـده و مسـاعدت درمانی نماید. وی در شـهرک بنیاد قم طبابت می کرد 

و توان همین مقدار کمک و مساعدت به وی و خانواده‌اش را داشت.

الگو بودن زندگی دولت آبادی 
بصیراحمـد دولت‌آبـادی بـه لحـاظ آن کـه در آوان جوانـی و تحصیـل بـا 

زندگـی پیشـوا و مقتـدای خـود حضرت علـی)ع( آشـنا شـده بـود و نهج 

البلاغـه را بارهـا خوانـده بـود، زندگـی آن حضرت را الگـوی رفتـاری و 

زیسـتی خـود قـرار داده بود. چنـان که خود وی گفته اسـت: » بارها این 

کتـاب ]نهج‌البلاغـه[ را خوانـدم و هنـوز هـم می خوانـم«. )ویکـی فقـه، 

دانشنامه حوزوی( 

دولت‌آبـادی نـه از آن جهـت که یک انسـان تنبل و بیکار باشـد که 

بـه زندگـی خانوادگـی و شـخصی خود نرسـد، بلکـه هدف والا داشـت و 

درد و درک قـوم فرصـت برایـش نممی‌داد تـا به خود برسـد، بلکه پیوسـته 

بـه دنبـال کاوش و کشـف حقایق و مصائـب سرزمین و مردم هـزاره‌ بود 

و بـرای آشکارسـازی و معرفـی اوضـاع عمومی جامعه هـزاره، وقت آن را 

نداشـت کـه مثـل دیگـران بـه زر انـدوزی و تجـملات گرایش پیـدا کرده 

خود را مصروف آن سـازد. کسـانی که او را می شـناخت، می‌دید که فقر 

از چهـرة او می بـارد ولـی هرگـز خم به ابرو نممی‌آورد و از تعقیب اهداف 

خود دست بردار نبود.

ثقل فعالیت و کارکردهای مهم دولت آبادی
مرحـوم دولت‌آبـادی در آغـاز دهـه شـصت 1300ش، بعـد از مطالعـه 

فشرده و فراگیـری شـیوه کار مطبوعـات، در سـال ۱۳۶۲ بـه عنوان مدیر 

مسـؤول و سر دبیـر، ویراسـتار، تهییـه کننـده و صفحـه آرای مجله حبل 

اللـه تعییـن گردیـد. وی پـس از تشـکیل حـزب وحـدت، در سـال ۱۳۷۱ 

اولیـن اثر خود را به اسـم شناسـنامه افغانسـتان را چاپ کـرد و در اواخر 

همان سـال شناسـنامه احـزاب و جریانـات سیاسـی افغانسـتان را نیز به 

زیـور طبع آراسـته سـاخت. )بصیراحمـد دولت‌آبـادی، وب سـایت ویکی 

زندگی، دانشنامه عمومی سبک زندگی،(

شناسـنامه انقلاب، افغانسـتان ناشـناخته، مراکز علمی – فرهنگی 

و  عـلما  شناسـنامه  افغانسـتان،  سیاسـی  جامعه شناسـی  افغانسـتان، 

دانشـمندان افغانسـتان، طرح صلح و آشتی ملی در افغانستان، هزاره ها، 

پنـاه گزینـی و کـتمان هویـت، هزاره هـا از قتل عـام تا احیـای هویت نیز 

از دیگـر آثـار و کارکردهـای وی هسـتند کـه برخـی چـاپ و برخی دیگر 

هنـوز بـه صـورت خامه مانده اسـت. )وب سـایت ویکی پدیا، دانشـنامه 

آزاد( 

وی در حبـل اللـه تممام مقـالات، تحلیل هـا، گزارشـات جبهه هـا و 

اخبـار را تهییـه کـرده و بـا نـام مسـتعار بـه نشر می‌سـپرد. حتـی مدیـر 

مسـؤولیت آن هـم بـه نـام »سـمیع« بـود. )بصیراحمـد دولت‌آبـادی، 

پـرکار،  مـرد  جهـت  ایـن  از   )  Wikipedia Modernized :وب سـایت

فوق‌العاده فعال و عاشـق کار مطبوعاتی فنی و تخصصی، نویسـندگی و 

پژوهشـگری بود و تا آخر عمر حتی سـاعتی نیاسـود و آرام نگرفت. این 

مـرد فرهیخته بـا آن که تحصیلات آکادمک نداشـت، ولی از لحاظ انجام 

و ارائـه پروژه هـای علمـی نمونه روزگار و سرآمد اسـت. تـا حال احدی به 

میـزان خدماتـی فرهنگـی را کـه او بـرای محرومیـت زدایـی و افتخـار 

آفرینـی جامعه هزاره و تشـیع افغانسـتان انجـام انجـام داده، هیچ کس 

دیگـر انجام نداده اسـت. دلیـل این مدعا آثار ماندگار از پویش مسـتدام 

او اسـت کـه بهتریـن دلیـل و نشـان فرزانگـی او حسـاب می شـود و بـه 

عنوان چراغ راه آیندگان مرجع قرار گرفته و کاوشـگران حوزه هزاره جات 

و افغانستان را به دنبال خود می کشاند.

سیمای شخصی و خصوصیات فردی دولت آبادی

بصیراحمـد دولت‌آبـادی شـخص بسـیار مقـدس، متدیـن، آرمان طلـب و 

آرمان خـواه بـود بـرای مـردم و سرزمیـن هـزاره می تپیـد، و ضمیر نـا آرام 

داشـت. سـال ها در حبل الله قلم زد، یک تنه متن آن را تهییه کرده و به 

نام سـمع مدیریت آن را بدون کوچک ترین منافع مادی و چشم‌داشـت 
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عهده‌دار بود و خیلی صادقانه و مسؤولانه نگاشت و قلم زد.

او بـه شـدت آدم حاضرالذهـن و حـاضر جـواب بـود، در مقابـل 

حقـوق مـردم خـود کوتاه بیـا و معامله گر نبود، در طول حیات شـخصی 

خـود زندگـی سـخت و طاقت فرسـایی داشـت، بـا این کـه تممام امکانات 

نشریـه حبـل اللـه در اختیـار وی بـود، امـا حتـی یـک ریـال آن را بی جـا، 

خائنانه و شخصی مصرف نکرد.

بنابراین خلاصه ویژگی اخلاقی و سبک زندگی او چنین بود: 

1 . قناعـت و ساده‌زیسـتی؛ دولت‌آبـادی قناعت پیشـه بـود و از 

تجـملات اجتناب می‌ورزید )آیتی، وب سـایت شـفقنا( و بـا وجود فقر و 

نیازمنـدی، حاضر نشـد دسـت از نوشتن بـردارد یا مطابق میـل جریانات 

سیاسی روز بنویسد. )جعفری، وب سایت اطلاعات روز(

2 . دردمنـدی و تعهـد؛ بصیراحمـد که خود شـاهد محرومیت های 

اجتماعـی و تبعیـض بـود، با ابـزار قلم، روایت گـری رنج مـردم را به عهده 

گرفت. او فعالیت فرهنگی را رسالت خود می‌دانست. )آیتی، وب سایت 

شفقنا(

3 . روحیۀ انتقادی؛ دولت‌آبادی روحیۀ انتقادی داشـت و به همین 

دلیـل بخش هـای از تاریـخ مـردم هـزاره را کـه در آثـار مورخـان کشـور 

تحریـف، سانسـور و یـا کتمان شـده بـود، مورد نقد و بررسـی قـرار داد. 

)آیتی، وب سایت شفقنا(

ثمره و دستاوردهای پژوهشگری دولت آبادی
آثـار قلمـی و محصـولات فکـری ایـن مرد پرکار متعهـد به بیـش از ده ها 

عنـوان کتـاب، مـجلات و مقـالات می‌رسـد کـه آمـار اجمالـی آن در 

رسانه های جمعی و سایت های مختلف نشر شده است.

حتـی همیـن سراج التواریخـی کـه امروز در دسـت عموم اسـت و 

موجـب انتقـال دردهـا و رنـج مزمـن مـردم هـزاره شـناخته می شـود، بـا 

آشـکار سـازی  و  نگـری،  کاوشـگری، ظرافـت  تیزبیـن، روحیـه  چشـم 

دولت‌آبـادی و شمار دیگـری از نخبـگان بـه زیور خوانش و طبع آراسـته‌ 

گردیـد و خـدا می‌دانـد کـه چنـد هـزار سـاعت، روز، مـاه و سـال عمـر 

دولت‌آبـادی بـدون مـزد و محنـت سر آن مصرف شـده تـا بـه دسترس 

همـگان قـرار گیرد. تیـم کاری دولت‌آبـادی و تخصص آنـان گویا خطوط 

پریده و رنگ باخته نسـخ نخسـت سراج‌التوارخ را به این زیبایی و قابل 

فهـم کـرده و به سـخن آورده اسـت. در ایـن زمینه اگر ژرف نگری شـود، 

کار دولت‌آبـادی بـه انـدازه کار یک مؤسسـه تحقیقاتی می باشـد که یک 

تنـه آن را پیـش بـرده اسـت کـه چنیـن خدمتـی را تاکنـون هیـچ مدعی 

دل سـوزی و فـداکاری نتوانسـته اسـت انجام دهـد. )مصاحبه بـا یکی از 

دوستان و آشنای نزدیک و همشهری های دولت آبادی(. 

دیدگاه ها در باره دولت آبادی
     عبدالقیوم آیتی:

دولت‌آبـادی از لحظه لحظـه عمـر خویـش اسـتفاده کـرده و درد و رنـج 

مـردم خویـش را ثبـت و مانـدگار تاریـخ سـاخت و در راسـتای احیـای 

هویت جامعه هزاره تلاش¬های فراوانی کرد )آیتی، وب سایت شفقنا(

     ویب سایت پارس:

وی یکـی از نویسـندگان مطـرح در هفتـه نامه »وحدت« بود که توسـط 

حـزب وحـدت اسلامـی افغانسـتان در ایران منتشر می شـد. )وب سـایب 

پارس، 17 عقرب 1397ش(

     مجله خامک:

دولت‌آبـادی علاوه بـر کارهـای مطبوعاتـی مـدت زمانی به عنوان اسـتاد 

مشـاور )بـه دلیـل نـداشتن مـدرک اکادمـی( در »مرکز جهانـی اسلام« در 

سـطح کارشناسـی ارشد یا ماستری مشـغول فعالیت بود و طلاب جوان را 

بـه نـوشتن پایـان نامـه در بخـش تاریـخ و مسـایل سیاسـی – اجتماعـی 

افغانستان تشویق و کمک می کرد. )مجله خامک، 5عقرب 1402ش(

     کانون افغانستانی های فنلاند:

دولـت آبـادی فعالیت هـای مطبوعاتـی خـود را اولیـن بـار با نـوشتن دو 

مقالـه بسـیار سـاده و ابتدایی، تحـت عنوان »جبهه ملی پـدر وطن« و » 

ترفند هـای خـاد جهت فریب مـردم« در نشریه “پیام خون” در تابسـتان 

سـال ۱۳۶۰ش برابـر ۱۹۸۱م که از مدرسـه نانوایـی چهارکنت ولایت بلخ 

نشر می شد، آغاز کرد. )وب سایت کانون افغانستانی های فنلاند( 

افغانستان ما:

وی از همان آغـاز ورود بـه شـهر بـه »روزنامـه بیـدار« کـه در مزار 

منـتشر می شـد، اشتراک می کنـد و علاوه بـر آن، روزنامه هـای هیـواد و 

انیـس را نیـز می خوانـد و بـا مـجلات جوانـان ایـران و برخـی از مـجلات 

خـود افغانسـتان هـم آشـنایی پیـدا می کند. ایـن سـال ها ]دوره تحصیل[ 

یکـی از دشـوارترین دوره هـای زندگـی دولت‌آبـادی بـه حسـاب می‌آیـد. 

)سایت افغانستان ما، بارگزاری: 19عقرب 1397( 
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خلاصه
بصیراحمـد دولت‌‌آبـادی یکـی از دود چراغ خورده های اسـت کـه با ارائه 

خدمات بزرگ تاریخی، علمی و فرهنگی که چهار دهه برای افغانسـتان 

و مـردم هـزاره کار کـرد، بی توقع و مشـتاقانه از تمام لحظات زندگی خود 

اسـتفاده کـرد تـا کاوش کنـد، یادداشـت نمایـد، بنویسـد و نشر کنـد. او 

مصداق اصلی شـمع سـوزانی اسـت که سوخت، گدازه شـد، محو گردید 

و فنـا شـد تـا خـاک رهی مکتب و نـوری در تاریکـی زمان بـرای آیندگان 

گردیـده و دسـت نوآموزان دردمند نسـل آینده را گرفتـه تا اعماق فجایع 

و جنایـات بـه اجـرا درآمد بـر قوم مظلوم هـزاره را نشـان داده و به آنان 

بگویـد که این اسـت اسـطوره های خونبـار و جریان رنـج ناتمام قومی که 

بـه دسـت مدعیـان ملیت واحد و همزیسـتی مـشترک به دروغ بـه اجرا 

در آمـده اسـت. بـه آنـان نشـان دهـد که آنانی کـه گله و رمه خـود را به 

مـزارع ناچیـز پـدران مـا چرانده چاق و فربه شـده به آن سـوی مرز رفته 

از سـود سرشـارش مسـت گردیـده و سـال دیگر باز هـم عربده زنـان باز 

آمده و مصیبت‌ سال های گذشت را تکرار کرده‌اند!. 

دولت‌آبـادی برای بیان واقعیات زیسـت بوم قـوم شلاق خورده خود 

و آشکارسـازی دردهـای نهفته آنـان در تاریکی زمان انگشـت های خلاق 

خـود را یـک لحظه استراحت نداد و دسـت از نوشتن برنداشـت تا بتواند 

در عرصـه فعالیت تاریخی، علمی، پژوهشـی و نگارندگـی سرآمد روزگار 

و عصر خـود باشـد. اکنـون وظیفـه ایـن نسـل نـو تحصیل کرده مـاستر و 

داکتر اسـت کـه از میـراث برجـای مانـده دولت‌آبـادی چگونـه و بـه چه 

نحوی بهره برده و آن را تکمیل نموده و به غنای آن بیفزایند.

منابع:

	1. افغانسـتان مـا، آرامــش در غربت، زندگی‌نامــه و آثـار بصیراحمد 

دولت آبادی، 19عقرب 1397

	2. آیتـی، عبدالقیـوم، یـادی از تاریخ‌نویـس مشـهور کشـور مرحـوم 

بصیراحمد دولت‌آبادی، وب سایت شفقتنا

	3. جعفـری، دربـارۀ بصیراحمـد دولت‌آبـادی و از رنجـی کـه بـرد، 

وب سایت اطلاعات روز 

	4. خبرگزاری صدای آوای افغان، پنج شنبه 17 عقرب 1397 

	5. وب‌سـایت پـارس، بصیراحمـد دولت‌آبـادی نویسـنده افغانسـتانی 

درگذشت، 17 عقرب 1397ش 

	6. وب‌سـایت خامـک، مجلـه صنایـع دسـتی افغانسـتان، بصیراحمـد 

)حمید( دولت آبادی، 5 عقرب 1402ش 

	7. افغانسـتانی‌های فنلانـد، زندگینامـه مخترص  وب‌سـایت کانـون 

بصیراحمد )حمید( دولت آبادی 

	8.  ویکی پدیا، دانشنامه آزاد، بصیراحمد دولت‌آبادی

	9. ویکـی دانشـنامه آزاد، بصیراحمـد دولت‌آبـادی، تاریـخ بازدیـد، 5 

عقرب 1402ش.

.	10 بصیراحمـد  زندگـی،  سـبک  عمومـی  دانشـنامه  زندگـی،  ویکـی 

دولت‌آبادی، بازدید: 5 عقرب 1402ش.

.	11  ویکـی فقـه، دانشـنامه حـوزوی، بصیراحمـد دولت‌آبادی‌،تاریـخ 

بازدید، 5 عقرب 1402ش. 
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مقدمه

بصیراحمـد دولت‌آبـادی، عصـاره‌ای سـال ها درد و رنـج هم تبارانش  بود. 

محیـط کـه او بـه دنیـا آمـد، قـد کشـید و بـزرگ شـد، مملـو از تبعیـض 

سیسـتماتیک تاریخـی، نابرابـری قومـی و بی‌عدالتـی اجتماعی بـود، این 

فضـای مملـو از خفقـان باعـث می شـد تـا او از آغـاز زندگـی و دوران 

طفولیـت از مکتب، لیسـه، دانشـگاه تا محیـط زندگی تمام ایـن رنج ها را 

بـه عمـق جان و اسـتخوانش لممس کند، مرحـوم دولت‌آبـادی چون دیگر 

هم کیشـان رنج‌دیـده خـود دوران تحصیـل را با مشـقت، دشـواری و فقر 

آغـاز کـرد. در کنـار فقـر و تنگ‌دسـتی، مهاجـرت، مرارت ها و مشـکلاتی 

زیـادی را تحمـل می کند و هم‌زمـان با پایان رسـاندن دوره دیپلم، انقلاب 

1357 آغـاز می شـود و تحصـیلات را نیمه تممام گذاشـته همـراه دیگـر 

مجاهـد مـردان دیارش به سـنگرهای دفاع از کشـور در برابـر ارتش سرخ 

شـوروی می پیونـدد. مدتـی در قالـب یکـی گـروه از مجاهدیـن تحـت 

عنوان »سازمان نصر افغانستان«، به جهاد می پردازند.

در سـال 1358 بـه پیشـنهاد رهبر شـهید اسـتاد شـهید عبدالعلـی 

مـزاری)ره(  راه دیـار غربـت را به پیـش می گیـرد و بـه ایـران مهاجـرت 

می کنـد، در دنیـای مهاجرت پس از مطالعه فشرده و فراگیری شـیوه های 

نگارش، زندگی فرهنگی را تجربه می کند.

دولت آبادی؛ عصاره‌ای از سال ها درد و مظلومیت هزاره

محرابعلی دانش □ 
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او در ایـران موفـق می شـود بـا بسـیاری از فرهنگیـان و قلم به‌دسـتان 

مهاجـر از نزدیـک آشـنایی پیـدا می کنـد. ایـن امـر، موجـب انگیـزه و 

پشـت کار بیـشتر می‌شـود تـا در سـال 1362 به عنـوان مدیرمسـئول و 

ـ ارگان نشراتی  سردبیـر، ویراسـتار، صفحـه‌آرا مجلـه وزیـن »حبل‌اللـه « ـ

سـیدجمال‌الدین حسـینی در تهـران ــ  از سـوی رهبر شـهید منصـوب 

می گـردد و رسماًً بـه فعالیت هـای روزنامه نـگاری و فرهنگـی می پـردازد، 

در این هنگام او باتوجه درد اسـتخوان سـوز محرومیت های اجتماعی و 

مردمان تحت سـتم وهم کیشـان خود درصدد مطالعه تاریخی اسـتبداد 

قومـی در کشـور می پـردازد، در این راسـتا تلاش می کنـد تا منابع تاریخی 

زیـادی را در ایـن زمینـه بـا دقـت تممام جسـتجو کـرده و بـه تحقیـق و 

تاریخ نـگاری بپـردازد و آثـار علمی  فاخـری را تولید کند. آثار و تحقیقات 

ایشـان نشـان‌دهندۀ ایـن نکتـه اسـت که همه همـت خویـش را به کار 

گرفتـه بـود تـا از طریـق زبـان قلم، بیـان حقایـق، علیه بی عدالتی، سـتم 

قومی و نابرابری های اجتماعی مبارزه کند. 

ازایـن‌روی، در تحقیقـات او نـگاه انتقـادی به تاریـخ و روایت پدیده های 

تاریخـی »ایجـاد تردیـد« در ذهن مخاطبان بوده اسـت. بـه این معنا که 

او تلاش می کـرد تـا خواننـدگان آثـارش راجـع بـه همـه‌ای آنچـه در تاریخ 

افغانسـتان تابه حـال خوانده‌انـد بـا تردید نگاه کنند تـا نهایتاًً به حقیقت 

برسند. درد و آلام چندین ساله قومش را در پستوهای تاریخ پرفرازونشیب 

افغانسـتان دنبـال کنـد، درواقع حقایق عینی تاریـخ مظلومیت مردمش، 

سـپهر نوشـتار او را شـکل می‌دهد. در زمان نگارش و تألیف هدف اصلی 

او هویت یابی و بازشناسـی تاریخ انسـان های فراموش شـده‌ای اسـت که 

علی‌رغـم حـذف فیزیکـی، توسـط نویسـندگان دربـاری تاریخ و پیشـینه 

تمدنی شـان مـورد انـکار واقع شـده بـود. او ایـن مسـئله را بـه محققـان، 

نویسـندگان و آیندگان روشـن کرد که به گمان او تاریخ و زمان، شیرازه‌ای 

اصلـی هویـت مـردم را شـکل می‌دهـد. در ایـن نوشـتار بـه برخـی از 

ویژگی های فکری و شخصیتی او پرداخته خواهد شد. 

1.ساده زیستی
مرحـوم دولت‌آبـادی ازلحـاظ زندگـی فردی یک انسـان متواضع، شـجاع، 

صبـور، قانـع، ساده‌زیسـت بی‌اعتنـای بـه دنیـا بـود. در اولیـن برخـورد 

دوسـتان خـود را شـیفته خـود می کـرد، او کم حـرف مـی‌زد از فرصت هـا 

بیشتریـن اسـتفاده را می کـرد. از تجـملات و زرق‌وبـرق دنیـا اجتنـاب 

می‌ورزیـد باوجـود فقـر و نیازمندی کـه در علم غربت و آوارگی داشـت 

و بـا خانـواده و فرزنـد به سـختی روزگار می گذاردنـد  و بااین حـال حاضر 

نشـد، دسـت از نـوشتن بـردارد و یـا مطابـق میـل جریانات سیاسـی روز 

بنویسـد او خـود شـاهد محرومیت هـای اجتماعی مردمش بـود از وضع 

لـذت می بـرد. در  بـود  زندگـی فقیرانـه خـود کـه همسـان مردمـش 

فرصت هـا، از ویژگی هـای منحصربه فـرد اسـتاد مزاری سـخن می گفت و 

از دست نوشـته های اسـتاد شـهید را که او خود گردآوری کرده بود، بیان 

می کـرد. به‌راسـتی او بـه اسـتاد شـهید، ذوب‌شـده بـود و عاشـق او بـود، 

و  هدفمنـدی  تعهـد،  ،دردمنـدی،  شـجاعت  قانعـت،  در  او  مشـی 

ساده‌زیستی ممثل کامل رهبرشهید بود

2.راوی رنج مردم 
 او یک انسـان هزاره‌ای دردمند بود. کسـی که از تبعیض، نابرابری، سـتم 

و اسـتبداد قومـی و قبیلـه‌ای رنج می بـرد، با ابزار قلم روایتگـری رنج های 

مردمـش را بـه عهـده گرفتـه بـود، لـذا رسـالت فعالیت هـای فرهنگی را 

یکـی از وظایـف مهـم و اساسـی خـود می پنداشـت. در ملاقـات بـا 

دانشـجویان و دانش‌آموختـگان توصیه می کرد تا تـوان دارید و می توانید 

در مـورد تاریـخ مـردم خویش مطالعه و بنویسـید، رنج هـا و محنت های 

آن هـا را بـه تصویر بکشـید. نگذارید تاریخ مملو مرارت ایـن مردم تکرار 

شـود. او یکـی از شـیفتگان و رهـروان پاک باخته اسـتاد شـهید عبدالعلی 

مزاری رحمت‌الله علیه بود. 

3.تواضع علمی
 او بـا تممام سـختی های زندگـی، هرگز حاضر نگردید که دسـت نیازمندی 

به سـوی رهبران سیاسـی دراز نکـرد. او همچنـان صبورانـه و بـا پایـداری 

عمـر خویـش را سـپری کرد. بـه یـاد دارم زمان تدویـن پایان نامـه‌ام که با 

موضـوع »افغانسـتان بحران های داخلـی و نقش کشـورهای تأثیرگذار«، 

بـود. بـه مرحـوم دولت‌آبـادی مراجعـه کـردم و از ایشـان درخواسـت 

همـکاری کـردم اسـتاد دولت‌آبادی با آغـوش باز پذیرفـت و از انتخاب و 

طرح این موضوع بسـیار خوشـحال شـد و مرا تشـویق کرد که از نگارش 

آن هراس نداشته باشید و در ضمن چندین منبع مفید معرفی کرد. پس 

از چنـد جلسـه مشـورتی پیشـنهاد شـد کـه به عنـوان اسـتاد مشـاور در 

تدوین پایان نامه‌ام به جامعه المصطفی العالمیه معرفی شـود. اما ایشـان 

بـا لبخند فرمـود: من مدارک تحصیلی ندارم جامعـه المصطفی یک مرکز 

آکادمیک اسـت بدون اسـناد تحصیلی نمی پذیرد.«، باتوجه به گرفتاری ها 
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و مشـکلات بـیماری و مالـی به دنبال همکاری با اسـتاد بـودم. ازاین‌روی 

ایـن موضـوع را بـا مسـئولین المصطفـی مطـرح کـردم، هرچند بـه دلیل 

فقـدان مـدارک تحصیلـی از پذیـرش اسـتاد دولت‌آبـادی سر بـازد، ولی با 

ارائه یکی از آثار علمی ایشـان را به عنوان اسـتاد تاریخ نگار و پژوهشـگر 

حوزه افغانسـتان پذیرفته شـد و در بخش تدوین و نگارش پایان نامه های 

دانشـجویان و طلاب به عنـوان اسـتاد راهـنما و مشـاور همـکاری کنـد. 

بنابرایـن، همکاری هـای فکـری و قلمـی اسـتاد در جامعه شروع شـد در 

بـا  غربـی  کشـورهای  بـه  دومـش  مهاجـرت  تـا  سـال  چندیـن  طـی 

دانش پژوهان و محققان حوزه افغانستان همکاری می کرد.

4.تاریخ نگار هدفمند 
ویژگـی هـای خـاص و منحصربه فـرد داشـت کـه او را از دیگـران متمایز 

می سـاخت. همچنـان کـه نخبگان یـک ویژگی مـشترک دارنـد، و آن این 

اسـت، حـد خـود را می شناسـند، و هدفمنـد هسـتند. فرصت یابنـد و از 

فرصت¬هـا خوب اسـتفاده می کننـد. در عین محدودیت ها و مشـکلات 

را تبدیـل بـه فرصت می کند. اسـتاد دولت‌آبادی نیز با آنچه در بالا اشـاره 

شـد، علی‌رغـم همـه دشـواری ها، و سـختی های کـه از آغـاز تـا فرجـام 

زندگی با آن روبه‌رو بود. او هرگز دسـت  از تلاش های علمی بازنداشـت 

در دشـوارترین مراحـل عمـر خویـش بـا جدیـت تممام دنبـال کارهـای 

تحقیقـی خـود بود، وقتـی به خانه محقـر او می‌رفتـی طاقچه های خانه 

او مملـو از کتاب هـای قدیمـی و آثـار تاریخـی افغانسـتان و منطقـه‌ای 

جغرافیای آسـیای میانه و مرتبط به افغانسـتان بود، بخصوص کتاب های 

ملا فیـض محمـد کاتـب هـزاره، غلام محمـد غبـار، مجلـه هفته نامـه، 

معـاصر  تاریـخ  از  المعـارف  دایـره  و  کلکسـیون  درواقـع  و...  روزنامـه 

افغانسـتان بـود. اساسـاًً گفتگـو بـا او، امیـد بـه آینـده و روحیـه احیـای 

هویـت را در مخاطـب زنـده می کرد. درواقع او یک چریـک و سرباز تمام 

عیارفرهنگـی بـود، به قـول اسـتاد سرور دانش: »بصیراحمـد دولت‌آبادی 

یـک سربـاز فرهنگـی و بـا تاریـخ آرمان هـای سیاسـی بـود. زنجیـر تاریخ 

سـتم و محرومیت، شلاق بی‌رحم تبعیض و فقر، آرمان گمشـده عدالت 

و آزادی، عشـق و وفـاداری بـه وطـن و مـردم، باعـث شـده بـود کـه او 

دسـت بـه کتابـت و قلـم و مطالعـه ببرد و فریـاد رنج و حرمـان تاریخی 

مردم را با قلمش سر دهد«. 

دولت‌آبـادی، بـا کمتریـن امکانات مادی، فقط بـاایمان، فداکاری و انگیزه 

قـوی، پشـتکار شـبانه‌روزی و بـا هدفمنـدی توانسـت خالـق آثـار فاخـر 

علمی شـد کـه امـروزه به عنـوان بهتریـن، اصلی تریـن، معتبرتریـن منابع 

موردتوجه محققان، افغانستان-پژوهی قرار بگیرد. 

5.صبوری و شکیبایی
صبر، اسـتقامت و پايداري يكي ديگر از ويژگي¬هاي مرحوم دولت‌آبادی 

اسـت. او همان طـوری کـه اشـاره شـد؛ در جامــعه‌اي و از ميـان مردمـي 

برخواســته و رشـد کرده بود كه سـال هاي سـال بر آن ها سـتم و تبعيض 

روا داشـته شـده و از حقـوق اوليـه و طبيعـي خـود محـروم بودنـد، 

بـا  دولت‌آبـادی، یکـی از شـیوه های مبارزاتـی خـود را در همسـویی 

مبـارزان جبهـه عدالت‌خواهـی می‌دید و ایسـتادگی در برابر کسـانی که 

بـا برتری طلبـی و زياده خواهي جزء طبيعـت و ذات او گرديده بود. حتی 

در تدویـن تاریـخ  این مردم، نیز دسـتبرد می‌زدند براي سـاختن جامعه‌اي 

سـالم و سربلنـد و بـه‌دوراز تبعيـض نـژادي، مذهبي و سـياسي، صبوري و 

اسـتقامت و پايـداري لازم بـود، او در کنـار دیگـر هم فکـران خـود که در 

سـنگر و مقاومـت روبـروی سـپاه تبعیض گـرا می‌رزمیدنـد، اقـدام بـه 

کارهـای فرهنگـی، ثبت، ضبـط و نشرفرهنگی وقایع تاریخـی می کند، او 

که خود یکی از جهادگران بود چه در دوران مبارزه و جهاد عليه اشـغال 

گـران حضـور فیزیکـی داشـت و چـه در دوران مقاومت در برابـر زيادی 

خواهـان به عنـوان گـزارش نویـس و اصحـاب رسـانه که به تممام وضعیت 

اشراف کامـل داشـت و بـرای تثبيـت حقـوق مـردم و واقعیت هـا عینـی 

جامعـه بـا صبـوری و شـکیبایی در برابـر حـوادث سـخت و طوفان هـای 

شـديد و مشـكلات طاقت فرسـا بـه افشـاگری و نشر اخبـار و گزارش های 

دسـت‌اول از صحنه هـای نبرد می پرداخـت، ایـن کار را بـرای خـود یـک 

وظیفه ملی تکلیف شرعی و اسلامی دانسـت، زندگی خود را در این راه 

وقف کرد و تا پایان عمر خویش مبارزه کرد.

همين ویژگی سـبب شـده بود كه از او را به عنوان يك محقق، نویسـنده 

دردمنـد و هدف گـرا بـه تبلور آرمـان يك ملت بسـازد؛ زيرا او بـا پايداری 

و حوصله مندی بی نظيرش رنج ها و درد مليت های محروم و زجرکشـیده 

افغانسـتان، به‌ویـژه شـيعيان را بـه تصویـر می کشـید و بـراي آنـان از 

موجودشـان،  و مشـكلات  تاريخـی  دردهـاي  و  رنج هـا  محروميت هـا، 

می نوشـت و آنان را به زجرهای تاریخی آشـنا می سـاخت و انرژی عظيم 

نهفتـه در درون تـوده مـردم را، جهـت رفع تبعيض های ناروا و مناسـبات 

ناعادلانـه در عرصه هـای مختلـف اجتماعی، ســياسی، اداری و فرهنگی 

بیـداری مـی‌داد و در راســتای تحقـق خواســته های مشروع و به حـق 
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مليت هـای مــحروم و سـتمدیده، آگاهـی می بخشـید. بـدون تردیـد بـه 

و  وحـدت  شـکل گیری  در  او  ویـاران  شـهید  اسـتاد  کـه  میـزان  همان 

یکپارچگـی مـردم هـزاره نقـش بـازی نمودنـد اصحـاب قلـم، بخش هـا و 

نهادهای فرهنگی برای رسـیدن به این آرمان مردم تحت سـتم تأثیرگذار 

بودنـد از آن جملـه مرحوم دولت‌آبادی با تلاش های شـبانه‌روزی و ترویج 

فوایـد و آثـار مثبـت وحـدت اجتماعـی نقـش بی بدیـل را ایفا نممود زیرا 

همـه دریـک سـنگر بودند می‌دانسـت، تحقـق خواســته های مشروع و 

به حـق مليت هـای مــحروم و سـتمدیده، بـدون انسـجام و یکپارچگـی 

ممکـن نخواهـد بـود. بنابرایـن، آن ها را بسـيج و به بهتريـن وجه ممكن 

سـازمان‌دهی و متشـكل سـاخت. بدین سـان بـود کـه مجموعـه تیـم 

عدالت خواهـی بـه رهبری خردمندانـه آن پیـر پشـمینه پوش پروسـه ی 

وحـدت توده هـای زجركشـيده و عدالت خـواه افغانسـتان را به زيباترين 

شـكل ممکـن، طراحـي و سـاختمان آن را مـعماری نمود و چـون همه از 

خودگذشـته و در مـردم و منافـع و خواسـته های آنـان ذوب شـده بودند، 

عدالت خواهـی  جبهـه  سردار  صدهـا  و  دولت‌آبـادی  مـزاری،  امـروزه 

به عنـوان نماد هـای پايـداری، صبر و اسـتقامت در ميـان مـردم مطـرح و 

همـۀ عدالت خواهـان و انسـان های آزاده بـه آن هـا عشـق می‌ورزنـد و 

آن هـا را تجسـم عيني صبر، اسـتقامت و پايداری می‌داننـد. چنان بود که 

بعـد از رحلـت مرحـوم دولت‌آبـادی مـوج از غـم و انـدوه در چهره هـای 

هـواداران و مـردم آزادی خـواه ایجاد شـدند و بسـاط عزا برپـا کردند. یاد 

و خاطره او را مثل رهبر و مرادش استادشهید گرامی داشتند.

جمع بندی 
و  آرمان گـرا  نویسـنده‌ای  یـک  بصیراحمـد دولت‌آبـادی،  مرحـوم 

ژرف نگـر بـود، آثار و دست نوشـته های او مشـحون از درد و رنج از سـتم 

ملی و ظلم های که بی‌رحمانه به ملت های سـتم روا داشـته شـده اسـت 

را به نمایش گذاشـته اسـت، او ازنظر ویژگی های رفتاری انسـان متواضع، 

دارای سـجایای اخلاقـی و خصلت هـای برجسـته یک انسـان نمونـه و در 

مشـی زندگی یک فرد قناعت پیشـه، صبور و با مناعت طبع بود. بااینکه 

او دارای تحصـیلات عالـی، آکادمیـک و دانشـگاهی نبـود امـا بـا تلاش، 

پشـت کار و مطالعات دوام‌دار توانسـت در حیات پربار خویش به عنوان 

یـک روزنامه نـگار و نویسـنده موفق بود کـه صدها مقالـه را در مجلات 

او آثـار فاخـر و گران سـنگ  ،هفته نامـه، گاه نامه هـا بـه نشر بسـپارد، 

تاریخـی را از خـود بـه یـادگار گذاشـته اسـت. یـادش گرامـی و راهش پر 

رهرو باد!
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بصیراحمد دولت آبادی؛ راوی رنج هزاره ها
)زندگی‌نامه( 
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بصیراحمد دولت آبادی؛ راوی رنج هزاره ها
)زندگی‌نامه( 

معـاصر  مـورّخّ  و  روزنامه نـگار  پژوهشـگر،  دولت‌آبـادی،  بصیراحمـد 

افغانسـتانی از قـوم هـزاره اسـت کـه درد و رنـج مـردم خـود را ثبـت و 

مانـدگار تاریـخ کـرد. او بـا تولید انبوهـی از آثار فکـری و فرهنگی، نقش 

بارزی در رشـد جامعۀ هزاره و بالندگی جریان و جنبش عدالت خواهی، 

به‌رهبری استاد شهید عبدالعلی مزاری داشت. 

دولت‌آبـادی از نسـل دوم مبـارزه بـرای رهایـی از بنـد بیـداد و 

اسـتبداد بـود کـه در بازسـازی تاریخ تحریف‌شـدۀ افغانسـتان و بازنمایی 

سـیمای تخریب شـدۀ انسـان و جامعـۀ هـزاره در ایـن کشـور نقشـی 

برجسـته داشـت. او از تئوری پـردازان مقاومـت علیه انـکار و انحصار در 

چنـد دهـۀ اخیـر افغانسـتان بـه شمار می‌رفـت و از احیاگـران هویـت 

انسـانِِ هـزاره و جامعـۀ شـیعه در تاریـخ معاصر افغانسـتان، کـه به این 

خاطر او را »راوی رنج« هزاره لقب داده‌اند.

کودکی و تحصیلات
بصیراحمـد دولت‌آبـادی در سـال ۱۳۳۶ش در روسـتای »قَرََهَغََجْْلَـَه« از 

توابـع ولسـوالی دولت‌آبـاد ولایـت بلـخ به‌دنیـا آمد. قرآن و متون سـنتی 

درسـی مثـل چهارکتـاب و دیـوان حافـظ را در مکتـب دینـی محلـه 

فراگرفت. در سـن ۹ سـالگی و از بهار١٣۴۵ش تا پاییز١٣۵٠ش در مکتب 

ابتدائیـۀ »واعظـی« قره غجلـه درس خوانـد. )عزیـزی، ۲۰۲۰( او در سـال 

۱۳۵۰ش مادر خود را از دسـت داد. پدرش یک سـال بعد مخفیانه ازدواج 

مجـدد کرد و این امر سـختی ها و مشـکلاتی را بـرای بصیراحمد به‌دنبال 

داشت. )دولت‌آبادی، ۱۳۹۷: ۳۷۳-۳۷۲(

بصیراحمـد در سـال ۱۳۵۱ش به تشـویق سرمعلـم خود محمدعلی 

خان، به مکتب متوسطۀ »نادرشاهى« مزارشریف رفت و دورۀ متوسطه 

)راهنمایـی( را در آنجـا فراگرفـت. )عزیـزی، ۲۰۲۰( در همیـن دوره او 

روزنامه هـای بیـدار، هیـواد، انیـس افغانسـتان و مجلـۀ جوانـان ایـران 

آشـنایی پیدا کرد و آن ها را می خواند. )وب سـایت کانون افغانستانی های 

فنلنـد( همچنیـن به‌دلیل علاقه به نوشتن، او با دو نفر از هم‌کلاسـی های 

خـود به نام هـای محمدنبی ارزگانی و حشـمت‌الله به صـورت خودجوش 

تمریـن نویسـندگی می‌کننـد و بـدون اسـتاد راهـنما مقالـه می نوشـتند. 

روزهای جمعه به »باغ ذخیره« در شمال شـهر می‌رفتند و برای یکدیگر 

می خواندنـد و رفـع اشـکال می کردنـد. روزهای جمعه سـخنرانی علمایی 

چـون بحر، شـیخ رضی و سـید عابدین را گـوش می‌دادنـد. )دولت‌آبادی، 

)۳۷۳-۳۷۲ :۱۳۹۷

دولت‌‌آبـادی در سـال 1354ش وارد هنرسـتان فنی حرفـه‌ای نفـت و 

گاز مزارشريـف شـد و تـا صنـف ۱۲ علی‌رغـم مشـکلات زیـاد اقتصـادی 

ادامـۀ تحصیـل داد، ولـی در اواسـط سـال تحصیلـی ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ش 

به‌دلیـل مشـکلات اقتصـادی خانـواده، مجبور شـد درس را نیمـه كاره رها 

کنـد و بـه روسـتای خـود برگـردد و بـه کار قالی‌بافـی مشـغول شـود. 

)وب سایت روزنامه افغانستان ما(

در یـک روز، سرمعلـم محمدعلی خان از دولت‌آبادی خواسـت که 

بـه عنـوان معلـم اجیر در مکتـب ابتدایی قریه کار کنـد، اما مدیر تعلیم 

و تربیـه ولایـت بلـخ او را بـه عنـوان معلـم قبول نکـرد. دولت‌آبـادی به 

مدیـر تعلیـم و تربیـه اصرار کرد که به او کمک کنـد تا از طریق معلمی 

دوبـاره بتوانـد بـه درس خود ادامـه دهد، اما مدیر بـه او گفت »به جای 

معلمـی، یـک کراچـی دسـتکی پیـدا کنـد و مثل دیگـر قومایـش جوالی 

گری کند.« این حرف خیلی بر دولت‌آبادی سـخت تمام شـد و اثر منفی 

زیـادی روی روحیات او گذاشـت به طـوری که به همه چیز و به خصوص 

تاریـخ کشـور بـا دیده شـک و تردید نـگاه می کرد. همین امر باعث شـد 

کـه او بـه مطالعـۀ آثـار بزرگانـی چـون علامه مجلسـی، مکارم شـیرازی، 

محسن شریفی □ 
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مهنـدس بازرگان، شریعتی، هاشـمی نژاد، حبیب‌الله پـیمان، منتهی‌الآمال 

شـیخ عبـاس قمـی، دورۀ کامل مجلۀ مکتب اسلام منـتشرۀ ۱۳۴۵ش روی 

بیاورد. )دولت‌آبادی، ۱۳۹۷: ۳۷۷(

دولت‌آبـادی تحصـیلات نیمه عالی خود را در سـال ۱۳۵۸ش دوباره 

در مکتـب تخنیکـی و حرفه‌ای نفـت و گاز از صنـف ۱۲ شروع کرد و در 

رشـتۀ اسـتخراج معـادن جامـد تـا صنـف 14 درس خوانـد. ولـی بـدون 

این کـه از پایان نامـۀ خـود دفـاع کنـد، همـراه بـا شـهید اسـتاد عبدالعلی 

مـزاری و تعـدادی از دوسـتان در اوایـل زمسـتان سـال ١٣۶٠ش بـه ایران 

مهاجر کردند. )عزیزی، ۲۰۲۰(

فعالیت های سیاسی و آشنایی با شهید مزاری
دولت‌آبـادی وقتـی در سـال ۱۳۵۸ش بـرای ادامـۀ تحصیـل دوبـاره بـه 

مزارشریـف برمی گـردد، متأثـر از مطالعـۀ آثـار مطهـری، امـام خمینـی و 

فعالیت هـای سرمعلـم محمدعلـی خان که گرایش چپی داشـت، هسـتۀ 

سّرّی فکـری مبارزاتـی پنـج نفـره از جوانان منطقۀ خود را تشـکیل داد و 

بـه فعالیت های سیاسـی و فرهنگـی روی آورد. او کم کـم از فعالیت های 

سیاسـی سّرّی بـه روشـنگری های علنـی پیوسـت و بـا شـخصیت های 

سیاسـی ارتبـاط برقرار کـرد و پس از تحقیق و بررسـی زیـاد از گروه های 

نوظهـور جهـادی، همـراه بـا دیگـر یـاران جوان خـود به حلقـۀ مبارزاتی 

»سازمان نصر« پیوست. )عزیزی، ۲۰۲۰(

در تابسـتان ۱۳۵۸ش کـه نیروهای دولتی با لشـکر چندهزار نفری 

بـرای تصرف چهارکِِنْْـت حملـه‌ کـرده بودنـد، او در کنـار مجاهدیـن در 

جبهـۀ جنگ حضور داشـت که در نهایـت آن جنگ با پیروزی مجاهدین 

و کشته شـدن بسـیاری از نیروهـای دولتـی خاتممه یافـت. )دولت‌آبـادی، 

)۲۷۳-۲۷۲ :۱۳۸۵

دولت‌آبادی در بهار ۱۳۵۹ش با اسـتاد محمد محقق آشـنا شـد که 

در پیوستن او به سـازمان نصر مؤثر بود. همچنین در بهار سـال ۱۳۶۰ش 

بـرای اولیـن بـار در مدرسـۀ نانوایی چهارکنت با شـهید اسـتاد عبدالعلی 

مـزاری از نزدیـک آشـنا شـد و اندیشـه و شـخصیت شـهید مـزاری تأثیـر 

عمیقـی بـر وی گذاشـت. این آشـنایی مسـیر زندگـی او را برای همیشـه 

تغییـر داد و باعـث شـد وقتـی شـهید مزاری بـه او پیام دهد کـه وطن را 

ترک کند، همراه به او به ایران برود. )وب سـایت کانون افغانسـتانی های 

فنلنـد( خـود بصیراحمـد نیـز دربـارۀ تأثیرپذیـری‌اش از شـهید مـزاری 

می نویسـد: »چنـان تحـت تأثیـر گفته های ایشـان قـرار گرفتم کـه هرگز 

نتوانستم خود را از این فریفتگی نجات دهم.« )عزیزی، ۲۰۲۰(

شـروع  و  ایـران  بـه  مهاجـرت 
فعالیت های تحقیقاتی

بصیراحمد در اوایل زمسـتان سـال ١٣۶٠ش همراه با شـهید مزاری و ١۴ 

نفـر از یـاران بـه ایـران مهاجـرت کردنـد و در منـزل کوچکـی کـه شـهید 

مـزاری بـرای آن ها در شـهر قم تدارک دیده بود، سـاکن شـدند. )عزیزی، 

۲۰۲۰( در بهار سـال ۱۳۶۱ش به تهران رفت و یک دورۀ آموزشـی فشرده 

و کوتاه مـدت خبرنـگاری راه و رسـم مطبوعاتـی را فراگرفـت. در سـال 

۱۳۶۲ش، بـا تأسـیس مجلـۀ حبل‌اللـه از سـوی شـهید مـزاری، فعالیـت 

مطبوعاتـی خـود را به شـکل جـدی آغـاز کـرد و به عنـوان مدیرمسـئول، 

ایـن  کنـار  در  می کـرد.  وظیفـه  ایفـای  صفحـه‌‌آرا  ویراسـتار،  سردبیـر، 

فعالیت هـای مطبوعاتـی، او به کارهای تحقیقـی دیگری نیز چون نوشتن 

کتـاب مقـالات متعدد دربـارۀ آثار علامه فیض محمد کاتـب می پرداخت. 

جریانـات  و  احـزاب  »شناسـنامۀ  افغانسـتان«،  »شناسـامۀ  کتاب هـای 

سیاسـی افغانسـتان« و چنـد کتـاب دیگـر از آثـار او در ایـن دوره زمانی 

است. )دولت‌آبادی، ۱۳۹۷: ۳۸۳-۳۸۲(

دولت‌آبـادی در کنـار فعالیت هـای قلمـی در سـال ۱۳۷۲ش همراه 

تعدادی از دوسـتان »مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان« را تشـکیل 

دادنـد. او در نشریـۀ ایـن مرکـز به نـام »سراج« به عنوان  مدیر مسـئول و 

سردبیـر کار کـرد و تـا پایـان عمـر ایـن نشریه عضـو تحریریۀ آن بـود. او 

علاوه بـر ایـن عضو تحریریـۀ »هفته نامۀ وحدت« و مجلـۀ »صراط« نیز 

بـود و بـا تعـدادی دیگر از نشریات مهاجرین مقیم ایـران، آلمان و آمریکا 

همکاری قلمی داشـت. علاوه بر این کارهای مطبوعاتی، او مدت زمانی 

)جامعـه  جهانـی«  علـوم  »مرکـز  در  مشـاور  اسـتاد  به عنـوان  نیـز 

المصطفی‌العالمیـه( در سـطح کارشناسی‌ارشـد مشـغول فعالیـت بـود و 

محصلیـن را بـه نـوشتن پایان نامـه در بخـش تاریـخ و مسـایل سیاسـی – 

اجتماعـی افغانسـتان تشـویق راهنمایـی می کـرد. )دولت‌آبـادی، ۱۳۹۷: 

)۳۸۳

او بـر روی آثـار دیگـر نویسـندگان افغانسـتان مثـل  هم چنیـن 

»افغانسـتان در مسـیر تاریخ« مرحوم غبار، »افغانستان در مسیر تاریخ« 

مرحـوم فرهنـگ، »عین‌الوقایـع« مرحـوم ریاضـی و »وقایـع« مرحـوم 

کاتب، کارهایی انجام داده است. )همان: ۳۸۴(
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مهاجرت به کانادا و درگذشت
سـال ۱۳۸۰ش دورۀ توقـف فعالیـت نشریات مهاجریـن در ایران و 

بازگشـت شمار زیادی از فرهنگیان، اهالی قلم و نشریات به افغانسـتان 

بـود. او کـه نـه انگیـزه‌ای بـرای مانـدن در ایـران داشـت و نـه هـم در 

افغانسـتان جایـی برای رفتن داشـت، همـراه با همسر و فرزندانش )سـه 

پسر و یـک دختر( در سـال ۱۳۸۵ش راه دیـار غربـت پیـش گرفتـه و در 

کشـور کانادا بار اقامت افکند. دو سـه سـالی بیشتر از اقامت او در کانادا 

نگذشـته بـود کـه پزشـکان از ابـتلای او بـه بـیماری سرطـان خبر دادنـد. 

)وب سایت کانون افغانستانی های فنلند(

حسرت و اندوه دولت آبادی 
یکـی از مـواردی کـه دولت‌آبـادی خصوصـاًً در سـال های آخر عمر 

به شـدت از آن رنـج می بـرد، از دسـت رفتن اسـناد و یادداشـت های ۳۰ 

سـاله‌ای بـود کـه او از ابتـدای جهـاد تـا آخریـن سـال های مقاومـت در 

داخـل و خـارج جمـع‌آوری کرده بود و اکثر آن ها را شـیهد مزاری شـخصاًً 

بـه وی سـپرده بـود و او هـم در آرشـیف مجلـۀ »حبـل اللـه« نگهـداری 

می کـرد. او انتظار داشـت این اسـناد تاریخـیِِ مکتوب، تبدیل به دیجیتال 

شـده و در مرجع مطمئن سـیاسى- فرهنگى، بایگانی شـود تا از هر نوع 

دسـتبرد محفـوظ بماند؛ اما بعد از شـهادت اسـتاد مـزاری، مجلۀ حبل‌الله 

نیـز تعطیـل و امکانات آن بین مسـئولین تقسـیم شـد کـه در نتیجۀ آن، 

»تابوت عهدی« که حاوى تمامی اسـناد و مدارک دسـتۀ اول فعالیت های 

سیاسـی- اجتماعـی شـهید مـزاری در داخـل و خـارج بـود، مورد دسـتبرد 

گزینشـی برخـی افـراد قـرار گرفـت و حسرتـی بـزرگ بـر جـان و روان او 

برجا نهاد. )عزیزی، ۲۰۲۰(

غروب نویسندۀ پرکار
سرانجـام بصیراحمـد دولت‌آبـادی پس از ۱۲ سـال ابتلا بـه بیماری 

سرطان، در 17 آبان ۱۳۹۷ش در سـن ۶۱ سـالگی در شـهر تورنتوی کانادا 

چشم از جهان فروبست. )جعفری، ۱۳۹۷(

مسئولیت ها
چنان كـه قـبلاًً نیـز اشـاره شـد، دولت‌آبـادی در طول حیـات علمی 

خود مسئولیت های بسیاری داشت که عبارت‌اند از:

۱. مدیر مسئول و سردبیر مجلۀ حبل‌الله از سال 1362 تا 1370ش

۲. سردبیر مجلۀ حبل‌الله از سال 1376 تا پایان نشر؛

۳. عضو مؤسس مرکز فرهنگى نویسندگان افغانستان؛

۴. مدیـر مسـئول، سردبیـر و عضـو تحریریۀ مجلۀ سراج، در برخـى ادوار 

نشر این مجله؛

۵. عضـو تحریریـۀ هفته نامـۀ وحـدت، از سـال 1377ش تـا پایـان نشر 

هفته نامۀ وحدت در ایران؛

۶. سردبیر نشریۀ عبرت؛

۷. عضو تحریریۀ مجلۀ صراط در قم؛

۸. عضو تحریریۀ نشریۀ سپیده در آمریکا؛

۹. همـکارى قلمـى با نشریات مختلف در ایـران، از قبیل نشرات: بعثت، 

همبسـتگى، اخوت، هاجر، توسـعه، کتاب ماه طلوع وحدت در پاکستان 

و نداى هزارستان در آلمان. )آیتی،‌ ۲۰۲۱(

مبانی فکری و تربیتی دولت‌آبادی
۱. برخوردهـای تبعیض‌آمیـز مدیـران در دوران تحصیل، که باعث شـد او 

بـه همه چیـز و به خصوص تاریخ کشـور و کتاب هـای تاریخی حکومتی 

با تردید نگاه کند.

۲. علاقـه بـه مطالعه، که موجب شـکل گیری مبانی فکـری و نیز تقویت 

باورهـای دینـی مذهبـی او شـد و به تعبیر خـود او، یگانه عاملی بود که 

از چپی شدن وی جلوگیری کرد.

۳. آشـنایی و مأنوس شـدن با نهج‌البلاغه، که خمیرمایۀ فکری او را شـکل 

داد. خـود او نیـز رشـد و عقب ماندگـی خـود را بـه نهج‌البلاغـه مرتبـط 

می‌داند. )دولت‌آبادی، ۱۳۹۷: ۳۷۸-۳۷۳( 

۴. آشـنایی و هم نشـینی بـا شـهید عبدالعلـی مـزاری، کـه اندیشـه و 

شـخصیت وی را جهت داد و بر فعالیت های سیاسـی و فرهنگی وی اثر 

گذاشـت، به طـوری که حتی حاضر شـد تحصـیلات خـود را نیمه تمام رها 

کند و همراه او به ایران مهاجرت کند. 

۵. شرایـط سیاسـی و قیام هـای مردمـی در دهه هـای پنجـاه و شـصت، 

باعـث شـد او بـه مبارزات سیاسـی و فعالیت هـای فرهنگـی روی آورد و 

جوهرۀ شخصیت سیاسی- مبارزاتی‌ وی آشکار شد. )عزیزی،۲۰۲۰(

خصوصیات شخصیتی و اخلاقی
دولت‌آبـادی دارای خصلت هـای منـحصر بـه فـردی بـود کـه در 

ادامه به برخی از این ویژگی های شخصیتی اشاره می شود:
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1. قناعت و ساده‌زیستی

او در حیـات شـخصی، از تجـملات اجتنـاب می‌ورزیـد و در قبـال 

ثـروت و سـایر جاذبه هـای مـادی مناعـت طبـع داشـت و در میـزان 

بهره منـدی از مواهـب دنیایـی بسـیار قناعت پیشـه بـود. او کـه یکی از 

یاران و سربازان قلم به‌دسـت رهبر شـهید مزاری به شمار می¬رفت. این 

خصلـت ساده¬زیسـتی را از رهبر و مـراد خویـش بـه ارث بـرده بـود. 

)آیتـی،‌ ۲۰۲۱( او علی‌رغـم فقـر و احتیـاج شـدید، حاضر نشـد دسـت از 

قلـم و نـوشتن بـردارد یـا بـاب طبـع جریانـات سیاسـی روز بنویسـد. 

)جعفری، ۱۳۹۷(

۲. دردمند و متعهد

بصیراحمـد کـه خود شـاهد محرومیـت و تبعیض مردم خـود بود، 

بـا اسـتفاده از ابـزار قلـم و کتاب روایتگریِِ رنج و محنت آنـان را به عهده 

گرفـت. او بـا وجـود زندگی در بدترین شرایط اقتصادی، دسـت از نوشتن 

برنمی‌داشـت و نـوشتن تاریـخ و فعالیت-هـای فرهنگی را رسـالت دینی، 

ملـی و فرهنگـی خود می¬دانسـت و بـا تلاش¬های فراوان شـبانه‌روزی 

کتاب ها و مقالات بسیاری از خود برجای گذاشت.

۳. دارای روحیۀ انتقادی

او دارای روحیـه‌ای انتقـادی بـود، بـر همیـن اسـاس درصـدد برآمد 

بخش هایـی از تاریـخ قـوم خـود را کـه در آثـار مکتـوب دیگـر مورّخّـان 

کشـور آگاهانه یا ناآگاهانه تحریف شـده بود یا مورد سانسـور و کتمان 

قـرار گرفتـه بـود، بـا تدوین کتاب هـا و مقـالات به نقد و چالش بکشـد. 

)آیتی،‌ ۲۰۲۱(

۴. شیفتگی به عبدالعلی مزاری

او مـزاری را به خاطـر دیـدگاه استراتژیـک و فراقومـی وی بـه حـل 

معضـل منازعـات قومـی، همـواره »ماندگارتریـن تلاش هزاره هـا بـرای 

احیـای هویـت« می‌دانسـت. او تلاش می کرد تا چهـره‌ای واقعی از مزاری 

ترسیم کند. 

۵. تلاش برای نهادسازی فرهنگی

او بـه اهمیـت کار نهادی در حوزۀ فرهنگ پی برده بود و در سـال 

1372ش همراه با جمعی دیگر از نویسـندگان مهاجر افغانسـتانی ساکن 

ایران، »مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان« را به‌وجود آورد. او معتقد 

بود ریشـۀ مسـایل و مشـکلات افغانسـتان در وهلۀ اول، فرهنگ اسـت، 

بنابرایـن راه حـل آن نیـز بایـد جنبـۀ فرهنگـی داشـته باشـد. )جعفـری، 

)۱۳۹۷

دیدگاه های دولت آبادی
۱. او معتقد بود تاریخ افغانسـتان را باید با دیدۀ شـک و تردید یا ذهن 

نقّّاد و نگاهی انتقادی خواند. )دولت‌آبادی، ۱۳۹۷: ۳۶۷(

۲. او قائـل بـود حقایـق تاریـخ معـاصر افغانسـتان مخصوصـاًً ترکیـب 

جمعیتـی کشـور کـتمان شـده اسـت. از ایـن‌رو در آثـار خـود روایـت 

دسـتگاه های رسـمی حکومتـی از تاریـخ و جامعـۀ افغانسـتان را به نقد 

کشـید و در کنـار آن، تاریـخ و واقعیـات جامعـۀ افغانسـتان را از دیدگاه 

مردمانـی کـه موضـوع اصلـی تاریـخ هسـتند، روایـت کـرد. او در کتـاب 

»شناسـنامۀ افغانسـتان« و مقالات متعـدد در فصلنامۀ سراج نشـان داد 

کـه ادعای حکومت های مختلف افغانسـتان مبنی بـر اکثریت بودن قوم 

پشـتون )افغان( در افغانسـتان ادعایی بدون مبنا اسـت و هیچ قومی در 

افغانستان اکثریت ندارد. )جعفری، ۱۳۹۷( 

آثار و تألیفات دولت‌آبادی
الف. کتاب ها

از مهم تریـن آثـار وی می تـوان بـه کتـاب »شناسـنامۀ افغانسـتان« 

اشـاره کـرد کـه ۴ بار تجدید چاپ شـد و دیگـری »هزاره هـا از قتل عام تا 

احیـای هویـت« اشـاره کـرد. برخـی دیگـر از کتاب هـای چـاپ شـده او 

عبارتند از: شناسـنامۀ احزاب و جریانات سیاسـی افغانستان، معرفی نامۀ 

افغانسـتان، طـرح صلح و تفاهـم ملی در افغانسـتان، از ابدالی تا ربانی، 

هزاره هـا، پناه گزینی و کتمان هویـت، مزاری ماندگارترین تلاش در تاریخ 

هزاره ها، در مزار بی مزاری، خدمات فرهنگی بابه مزاری.

او همچنیـن کتاب هایـی را بـا همـکاری دیگران به صـورت مشترک 

نوشـت که برخی از آن ها عبارتند از: هویت سیاسـی شیعیان افغانستان، 

بـا همـکاری سرور جـوادی، شـهید عبدالخالـق هـزاره و زندگی نامـۀ بابه 

مـزاری، بـا همـکاری سرور دانش، شـورای ائـتلاف اسلامی افغانسـتان، با 

همکاری تعدادی از نویسندگان افغانستانی. 

همچنیـن از او کتاب‌هـای چاپ نشـده و آمـادۀ چـاپ نیـز باقـی 

مانـده کـه عبارتنـد از: از نانوایـی تـا کاشـانک همـراه بـا اسـتاد مـزاری، 

زندگینامه بابه مزاری، افغانسـتان ناشـناخته، شناسـنامه انقلاب جلد اول، 

مراکـز علمـی فرهنگی افغانسـتان، جامعه شناسـی سیاسـی افغانسـتان، 

شـیوۀ عزاداری امام حسـین علیه‌السلام در افغانسـتان، شناسنامۀ علما و 

دانشـمندان افغانسـتان جلد اول، نامه های مردم به بابه مزاری جلد اول، 

طـرح بازسـازی حـوزات علمیه اسلامی و سـاماندهی طلاب افغانسـتانی 
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مقیم ایران، یادداشت های ۳۰ ساله دولت‌آبادی، ۳۰ جلد. 

او بـر آثـار دیگـران نیـز کار کـرده بـود و آن هـا را بـرای نشر مجدد 

آماده سـازی کـرده بـود و قـرار بـود چـاپ شـود کـه نشـد و عبارتنـد از: 

افغانسـتان در مسـیر تاریـخ اثر مرحـوم غلام محمد غبار، افغانسـتان در 

پنـج قـرن اخیر اثر مرحوم محمدصدیق فرهنـگ، عین‌الوقایع اثر مرحوم 

ملا  مرحـوم  اثـر  سـوم،  جلـد  سراج‌التواریـخ  ریاضـی،  محمدیوسـف 

فیض محمد کاتب هزاره. )آیتی،‌ ۲۰۲۱( 

ب. مقالات
بیـش از ۳۰۰ مقالـه چاپ شـده از دولت‌آبـادی به جـا مانـده کـه 

بیشتریـن مقـالات او در مجلـۀ حبل‌اللـه، هفته نامـۀ وحـدت، صراط، 

اخـوت، طلـوع وحـدت، بعثـت، نـدای هزارسـتان، سـپیده، کتـاب مـاه، 

همبسـتگی، توسـعه، بشـارت، خـط سـوم، پیـام خـون، و بلندتریـن و 

طولانی تریـن مقـالات او در فصلنامـۀ سراج انتشـاریافته اسـت. برخی از 

عناوین مقالات او عبارتند از: مبارزات شیعیان افغانستان، روزنامه نگاری 

مهاجریـن افغانسـتان در ایـران )نگاهـی از درون(، نـگاه گـذرا به شـیوه 

تاریخ نـگاری و تاریخ سـازی در افغانسـتان و جهـان از گذشـته تـا امـروز، 

گروه هـای شـیعی و ائتلافـات شـکننده، ریشـه‌های بحـران و راه‌هـای 

محتمـل آشـتی ملی در افغانسـتان، رهبر شـهید اسـتاد مـزاری را چگونه 

بلخـی،  شـهید  بیوگرافـی  قـدرت،  انتقـال  تحـول  سـیر  می شناسـیم؟ 

سـیرتحولات فرهنگـی و آموزشـی در افغانسـتان )آیتـی،‌ ۲۰۲۱(، هـزاره 

جـات در گذشـته های دور و نزدیـک، زندگینامـه و بررسـی قیـام ابراهیم 

خان گاو سـوار، سـفری در مزارشریف به بهانه میله گل سرخ، اصلاحات 

ارضـی در افغانسـتان و پیامد هـای آن، راه و اهـداف اسـتحماری طراحان 

آن در افغانسـتان، ظاهـر شـاه از شـعار تـا عمل، در پیـروزی شریکیم در 

شکسـت نه، در باره سـقوط  بامیان بدسـت طالبان و آزادی آن، طالب تر 

از طالبـان، تجـاوز ارتش سرخ در افغانسـتان، ۷ و ۸ ثـور دو پدیده با یک 

پیامد، تحولات سیاسـی افغانسـتان، انقلاب اسلامی ایران، نحوه حکومت 

و اداره دولتی در افغانسـتان،  درباره قیام بلخی، روز شمار وقایع زندگی 

مـزاری.  بابـه  بـاره  در  افغانسـتان، مطلبـی  در  مـزاری، مسـاجد  بابـه 

)وب سایت کانون افغانستانی های فنلند( 

ویژگی هـای پژوهشی و تاریخ نـگاری دولت آبادی
1. اشراف علمی به قضایای مورد بحث؛

2. نگاه انتقادی به تاریخ و روایت های تاریخی؛

3. نگارش ساده، روان و در عین حال جذاب؛

4. شرح پیوسته و منطقی حوادث؛

5. طـرح همـۀ دیدگاه هـای مخالف و بررسـی دقیـق، بی طرفانه و علمی 

یکایک آن ها؛

6. نتیجه گیری بحث و اظهار نظر. )پیام، 1394(

دولت آبادی در نگاه دیگران
سرور دانـش معـاون دوم رئیس جمهور معتقد اسـت دولت‌آبادی سرباز 

فرهنگـیِِ آرمان گرایـی بـود که با قلـم و آثار خـود راوی رنج و محرومیت 

توده هـا و یکـی از احیاگـران هویـت تاریخی و فرهنگی مـردم خود بود. 

)دانش، ۱۴۰۰: ۴۲۳(

امین احمدی رئیس سـابق دانشگاه ابن سـینای کابل، از او به عنوان 

روزنامه نـگار آرمان گـرا یـاد می کنـد کـه ده سـال تممام مجلـۀ حبل‌اللـه را 

بدون اینکه نامی از خود ببرد به پیش می برد. )آیتی،‌ ۲۰۲۱(

رضـا ضیایـی فعال فرهنگـی مقیم سـوئد، او را  نماد برجسـته‌ای از 

تعهـد، تاریخ نـگاری، اعتـدال و ایسـتادگی می‌داند که با آثـار خود ضمن 

بازخوانـی رنج هـای تاریخـی ملـت، خودبـاوری و پایـداری را نیـز به آنان 

ارمغان می‌دهد. 

میرحسـین مهدوی، شاعر مقیم کانادا معتقد اسـت دولت‌آبادی از 

چهره‌های برجستۀ تاریخ نگاری جامعۀ هزاره است.

حـاج کاظـم یزدانـی مـورّخّ مقیـم نـروژ، از دولت‌آبـادی بـا عنـوان 

تندیـس صداقـت یـاد کـرده کـه فـردی صـادق، باتقوا، مؤمـن، امانتـدار، 

وطن‌دوسـت و عـاری از افـراط و تفریـط بـود و آثار گرانبهایـی را تقدیم 

جامعۀ افغانستان کرد.

شـورای جهانـی هـزاره‌، او را بازوی فرهنگی بابه مزاری دانسـته که 

به عنوان یک نویسـندۀ متعهد و مورّخّ واقع بین و حقیقت گرا، نگذاشـت 

هویـت تاریخـی مـردم هـزاره بـه محـاق فراموشـی سـپرده شـود. )پیام، 

)1394

همایش هـای متعـددی جهـت تجلیـل از شـخصیت و کارکردهـای 

دولت‌آبـادی برگـزار شـد که برخی از آن هـا در زمانی که او در قید حیات 

بود برگزار شـد مثل مجلس نکوداشـت در سـال 2014 در شـهر تورنتو و 

آمریـکا.  مریلنـد  و  تگـزاس  دالاس  در  2018م  در  سـال  دیگـری 

)جعفری،۱۳۹۷( پس از درگذشـت او نیز در چند همایش از مقام علمی 

و شخصیت او تجلیل شد. از جمله در تاریخ 15 قوس 1397ش همایشی 
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از سـوی بنیـاد اندیشـه در هتـل کانتیننتـال کابـل، همچنیـن از سـوی 

دانشـگاه بین‌المللـی اهل بیـت )علیهم‌الـسلام( نیـز در سـاختمان مرکـزی 

این دانشگاه مراسم گرامی‌داشتی برگزار شد.

علاوه بـر این هـا کتاب‌هـا و ویژه نامه هایـی نیـز در تجلیـل از مقام 

علمـی وی منـتشر شـد که از جملـه آن ها می تـوان کتـاب »راوی رنج« را 

نـام بـرد کـه در ۱۹۵ صفحـه فعالیت هـای پژوهشـی و تحقیقـی او را 

بررسـی کـرده و توسـط جامعـۀ هزاره هـای کانـادا در سـال ۱۳۹۴ش 

به چاپ رسید. )پیام، 1394(

بگوییـم  بایـد  بحـث  نتیجـۀ  و  جمع بنـدی  به عنـوان  پایـان  در 

دولت‌‌آبـادی بـا مطالعـۀ تاریـخ و گذشـتۀ سرزمیـن خـود، ابتـدا مملو از 

اطلاعات و آگاهی نسـبت به گذشـته و تاریخ ملت خود شـد و  سـپس 

بـا جدیـت و تلاش شـبانه‌روزی، تعهـد و آرمان گرایـی که داشـت با قلم و 

آثـار خـود رنـج و محرومیـت ملـت خویـش را روایـت کـرد و یکـی از 

احیاگران هویت تاریخی و فرهنگی مردم خود شد.

منابع

	1. »آرامــش در غربـت، زندگی‌نامــه و آثار بصیراحمـد دولت‌آبادی«، 

وب سـایت روزنامـه افغانسـتان مـا، تاریـخ درج مطلـب: ۱۹ عقرب 

۱۳۹۷ش.

	2. آیتـی، عبدالقیـوم، »یـادی از تاریخ‌نویـس مشـهور کشـور مرحـوم 

بصیراحمد دولت‌آبادی«، وب سـایت شفقنا، تاریخ درج مطلب: 10 

نوامبر ۲۰۲۱م.

	3. پیـام، علـی، نگاهی به کتاب راوی رنج )بررسـی کارنامه بصیراحمد 

دولت‌آبـادی، مـورخ(، وب سـایت کابل پرس، تاریـخ درج مطلب: 29 

ثور 1394ش.

	4. جعفـری، صابـر، »دربـارۀ بصیراحمـد دولت‌آبـادی و »از رنجـی که 

بـرد«، وب‌سـایت اطلاعـات روز، تاریـخ درج مطلـب: ۲۲ عقـرب 

۱۳۹۷ش.

	5. دانـش، سرور، سـخنرانی اسـتاد سرور دانـش معـاون دوم رئیـس 

جمهـور در مراسـم گرامی‌داشـت از مقـام فرهنگـی و پژوهشـی 

زنده یـاد بصیراحمـد دولت‌آبادی، در مجموعه مقالات جلد ششـم، 

چهره ها)۲(، کابل، بنیاد اندیشه، ۱۴۰۰ش.

	6. مرحـوم  زندگی‌نامـۀ  از  »بخش‌هایـی  بصیراحمـد،  دولت‌آبـادی، 

بصیراحمـد دولت‌آبـادی«،‌ در چهارمین ویژه نامۀ خورشـید عدالت، 

قـم، مجمـع علمـی فرهنگـی جنبـش عدالت خواهـی افغانسـتان، 

۱۳۹۷ش.

	7. دولت‌آبـادی، بصیراحمـد، هزاره‌هـا از قتل‌عـام تـا احیـای هویـت، 

قم، ابتکار دانش، ۱۳۸۵ش.

	8. زندگینامـه مختصر بصیـر احمد )حمیـد( دولت آبادی، وب‌سـایت 

کانون افغانستانی های فنلند.

	9. عزیـزی، محمـد، »روایتـی گـذرا از راوی رنج‌هـا«، وب‌سـایت جادۀ 

ابریشم، تاریخ درج مطلب:  ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰م.
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نمایه‌ای از آثار علمی و فرهنگی 

استاد بصیراحمد دولت‌آبادی 

ابراهیم حکمتی)غوری( و عبدالقیوم آیتی □ 

مقدمه

اسـتاد بصیراحمـد دولت‌آبادی، محقق، پژوهشـگر، روزنامه نگارِِ منتقد و 

مـورخ معاصر افغانسـتان اسـت. دولت‌آبادی، تقریبـاًً اکثر عمر خویش را 

بـه روایـت درد و رنـج مزمـن مـردم خویـش پرداخـت و بـا تلاش¬هـای 

جامعـۀ  از  عظیمـی  بخـش  سرگذشـت  توانسـت،  خسـتگی ناپذیر 

فراموش شـدۀ افغانسـتان را ثبـت و ضبـط کنـد. اسـتاد دولت¬آبـادی 

همـراه و همـگام بـا حجت‌الاسلام‌والمسـلمین اسـتاد شـهید عبدالعلـی 

مـزاری)ره( و دیگر شـخصیت های رهـروان راه عدالـت و آزادگی، زندگی 

خـود را وقـف دفـاع از عدالـت، برابری، آرامـش و برادری در افغانسـتان 

کردنـد و نیـز در راسـتای احیـای هویـت قـوم هـزاره و رسـمیت مذهب 

شـیعه گام های ارزشـمندی برداشـتند، تلاش کردند که موانع موجود را با 

بیـان واقعیت هـای تاریخـی، سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی از میـان 

بردارند.

از  یکـی  عدالتخواهانـه،  مبـارزات  در طـول  دولت‌آبـادی  اسـتاد 

چریک هـای قلم به‌دسـت شـهید مـزاری و مـردم مظلـوم افغانسـتان بـه 

شمار می‌رفـت. او، پـس از مهاجـرت بـه ایـران، بـا کمـک اسـتعداد و 

توانمندی ذاتی خود، در مدت‌زمان اندک و در یک دورۀ فشردۀ آموزشـی 

مطبوعاتـی شرکـت کـرد، در ایـن دوره توانسـت شـیوۀ کار مطبوعاتی را 

به خوبی فراگیرد و به یک استاد ماهر در این زمینه تبدیل شود.



ولا بخش: دیاآب  دولتیی و شخصیتگنهی فراه یگژ ویهب هیاگن      □

6060

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

 د
مۀ

ه نا
یژ

 و
|1

40
2 

ان
خز

 9
ره 

ما
ش

پـس‌ از آن، در مجموعـۀ ارگان نشراتـی سـیدجمال‌الدین حسـینی، 

مجلـۀ »حبل‌اللـه«، بـا مدیریـت ایشـان منـتشر گردیـد. دولت آبـادی، با 

تأسـیس و انتشـار مجلۀ حبل‌الله در سـال ۱۳۶۲ش. توسـط شهید مزاری، 

فعالیـت مطبوعاتـی خـود را به شـکل جدی آغـاز کرد، او با نام مسـتعار 

»محمدیوسـف سـمیع« مدیرمسـئولی این مجله را به عهده داشت و در 

تهـران منـتشر می شـد، در ضمـن وی به تاریخ نـگاری و  نقـد تاریخ نگاری 

پرداخـت.  در ایـن سـال ها علاقه منـدی خاصـی او بـه آثـار علامـه فیـض 

-محمدکاتـب، سـبب شـد کـه در این زمینه مقالاتـی فراوانـی را به چاپ 

بسپارد.

او در کنـار فعالیت هـای قلمی، در سـال ۱۳۷۲ش، همراه با شماری 

از نویسندگان هم‌وطن در ایجاد »مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان« 

مشـارکت کـرد و در مجله هـای »سراج«، »هفته نامه وحـدت«، »صراط«  

و »نـگاه معـاصر« قلم می‌زد. در سـال ۱۳۸۰ ش، دورۀ رکود فعالیت های 

فرهنگـی ازجمله نشریات مهاجریـن در ایران و بازگشـت شماری زیادی 

بـه  از جملـه دولت‌آبـادی  افغانسـتان  بـه  اهالـی قلـم  از فرهنگیـان، 

افغانسـتان، او مورد بی مهری رهبران سیاسـی هزاره واقع شـد و درنهایت 

همـراه بـا هـمسر و فرزندانـش در سـال ۱۳۸۵ش، مطابـق ۲۰۰۶ م از 

غربتی به غربت دیگر کوچید و در کشور کانادا پناهنده شد. 

اسـتاد دولت‌آبـادی بـا حجـم بزرگی از تولیـد آثار ارزشـمند علمی 

خود، کارنامۀ درخشـانی برای جامعۀ علمی افغانسـتان و نسـل های پس 

از خـود بـه یـادگار گذاشـته اسـت. او در عرصه هـای مختلـف علمی، به 

تولیـد آثـار گران سـنگ فـراوان علمـی و فرهنگی برجسـته‌ای در راسـتای 

پیشرفـت کشـور و آگاهـی مردم، همت گماشـت. فعالیت هـای علمی و 

فرهنگی دولت‌آبادی در این نوشـتار به دودسـته کلی تقسـیم می شـود: 

1. مسـئولیت اجرایـی در مطبوعـات. 2. تولیـد آثار علمـی که تفصیل آن 

در پی می‌آید.

حـوزۀ  در  اجـرایی  مسـئولیت های  الـف( 
نشریات و مطبوعات 

1. مدیرمسـئول و سردبیـر مجلـه »حبل‌اللـه«، تهـران، از سـال 1362 تـا 

1370 /1983 تا 1991 م.

2. سردبیـر مجلـه »حبل‌اللـه«، تهران، از سـال 1370 تا سـال 1376 )پایان 

نشر(.

3. اعضای هیئت مؤسسـان مرکز فرهنگى نویسـندگان افغانسـتان)مرکز 

فرهنگى- اجتماعى سراج(، قم.

4. اعضـای هیئـت تحریریه مجلـه »سراج«، قم، در برخـى ادوار نشر این 

مجله.

5. اعضای هیئت تحریریه مجله »نگاه معاصر«. مزارشریف.

6. اعضای تحریریه »هفته نامه وحدت«، از سـال 1377/ 1998 م تا پایان 

نشر »هفته نامه وحدت« در ایران.

7. سردبیر نشریه »عبرت«.

8. اعضای هیئت تحریریه مجله »صراط« در قم.

9. از اعضای هیئت تحریریه نشریه »سپیده« در آمریکا.

10. همـکاری قلمـی بـا نشریـات مختلـف در ایـران، از قبیـل نشریـات: 

»بعثـت«، »همبسـتگى«، »اخـوت«، »هاجر«، »توسـعه«، »کتـاب ماه«، 

»طلوع وحدت« در پاکستان، »نداى هزارستان« در آلمان و....

ب( تولید آثار علمی و فرهنگی 

یک. کتاب ها

الف( کتاب های انتشاریافتۀ تألیف دولت آبادی
1.شناسـنامۀ احـزاب و جریانـات سیـاسی افغانسـتان. 
نویسـنده: بصیراحمـد دولت‌آبـادی. نـاشر: مؤلـف. تیـراژ: 2000 نسـخه. 

تاریـخ: زمسـتان 1371 ش. حروف چینـی و صفحه‌آرایـی: قـم، فـرانشر. 

تعداد صفحات: 418 صفحه.

ایـن اثـر اسـتاد دولت‌آبـادی، اتحادهـا، انجمن هـا، شـوراها و گروه هـا و 

جریان هـای سیاسـی افغانسـتان را معرفـی می‌کنـد. این کتـاب با حروف 

الفبـا دسته بندی شـده و دارای هفـت فصـل اسـت کـه عبارتنـد از: فصل 

اول: گـروه )الـف(، فصـل دوم: گـروه )پ، ت، ج(، فصل سـوم: گروه )ح(، 

فصل چهارم: گروه )د، س(، فصل پنجم: شـوراها، فصل ششـم: گروه )ف، 

ک، گ(، فصل هفتم: گروه )م، ن(.

2.شناسنامۀ افغانستان. نویسـنده: بصیراحمـد دولت‌آبادی. ناشر: 
مؤلـف. چـاپ: چاپخانـه و لیتوگرافـی شـهید، قـم. تیـراژ: 2000 نسـخه. 

تاریخ: چاپ اول، 1371 ش. تعداد صفحات: 417 صفحه.

این کتاب دارای هشت فصل است که عبارتند از:

جغرافیایـی  وضعیـت  دوم:  فصـل  ولایـات،  خصوصیـات  اول:  فصـل 

افغانسـتان، فصـل سـوم: وضعیـت تاریخـی افغانسـتان، فصـل چهـارم: 

اقتصـادی  وضعیـت  پنجـم:  فصـل  افغانسـتان،  اجتماعـی  وضعیـت 
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افغانسـتان، فصـل ششـم: وضعیـت فرهنگـی، فصـل هفتـم: وضعیـت 

نظامی افغانسـتان و فصل هشـتم: وضعیت سیاسـی افغانسـتان. کتاب 

شناسـنامه افغانسـتان، چـاپ اول، ۱۳۷۱ ایـران - چـاپ دوم، ۱۳۸۲، چاپ 

سوم، ۱۳۸۶، چاپ چهارم، ۱۳۹۲. 

3.هزاره هـا از قتل عـام تا احیای هویت. نویسـنده: بصیراحمد 
دولت¬آبـادی. چـاپ اول این کتاب در قم با 516 صفحه، در سـال 1385 

انتشـار یافـت. چـاپ دوم این اثر، با اصلاحات توسـط اسـتاد در خارج از 

قـم منـتشر گردیـد. ناشر: نامشـخص. تیـراژ: 3000 نسـخه. تاریـخ چاپ: 

1385 ش. خدمات کامپیوتری عظیمی. تعداد صفحات: 337 صفحه.

ایـن کتـاب دارای هفـت فصـل اسـت کـه عناویـن فصـول بـه شرح ذیل 

است:

فصل اول: تاریخچه پناه گزینی افغانستان در خارج از مرزهای کنونی.

فصـل دوم: سیاسـت عبدالـرحمان بـا هزاره‌هـا از آغـاز قدرت گیـری تـا 

تسلیم کامل.

فصل سوم: قیام سراسری هزاره جات پس از تسلیم شدن.

فصل چهارم: سرنوشت هزاره¬ها بعد از شکست.

فصـل پنجـم: مهاجـرت و آوارگـی هزاره هـا بعـد از قتل عـام و فرمـان 

بردگی.

فصـل ششـم: بازگشـت دوبـاره هزاره هـا در صحنـه اجتماعـی سیاسـی 

افغانستان.

فصل هفتم: احیاگران هویت سیاسی ـ اجتماعی جامعه هزاره.

از مهم تریـن آثـار وی می‌توان به شناسـنامه افغانسـتان اشـاره کـرد که ۴ 

بـار تجدیـد چـاپ شـد و از آثـار مهم دیگـر او می توان کتـاب هزاره ها از 

قتل عام تا احیای هویت را، نام برد.

و  زنـدگی  از  دولت آبـادی  بصیراحمـد  4.ناگفته هـای 
مبارزات رهبر شهید مزاری. نویسـنده: بصیراحمـد دولت¬آبادی. 
نـاشر: کتابخانـه مجـازی هزارسـتان. تاریـخ چـاپ: نامشـخص. تعـداد 

صفحات: 47 صفحه.

این کتاب دارای دو بخش کلی است که عبارتند از:

بخـش اول: اسـتادمزاری احیاگـر هویت سیاسـی، مذهبی هزاره و شـیعه 

در افغانستان.

بخش دوم: مزاری شخصیت تاریخ ساز یا ساخت تاریخ؟

5.معرفی نامه افغانستان، 1372.

بخش دوم: مزاری شخصیت تاریخ ساز یا ساخت تاریخ؟

5.  معرفی نامه افغانستان، 1372.
6.سـطرح صلـح و تفاهم مـلی در افغانسـتان، سـال ۱۳۷۵ 

ش/۱۹۹۶ م.

7.از ابدالی تا ربانی، سال ۱۳۷۷ ش/۱۹۹۸ م.
8.هزاره هـا، پنـاه گزیـنی و کتمـان هویـت، سـال ۱۳۸۲ ش/ 

۲۰۰۳ م.

9.مـزاری ماندگارتریـن تلاش در تاریـخ هزاره هـا، چـاپ 
اول، ۱۳۹۱ ش/۲۰۱۳ م.

بـه صـورت  م،  مـزاری، سـال ۱۳۹۲ ش/۲۰۱۳  بی  مـزار  10.در 
الکترونیک

11.خدمـات فرهنـگی بابه مـزاری، سـال ۱۳۹۲ ش/۲۰۱۳ م، به 
صورت الکترونیک.

ب(کتاب های انتشاریافته تألیف دولت آبادی و دیگران
12.هویت سیاسی شیعیان افغانسـتان، سـال ۱۳۷۳ ش/۱۹۹۴ م، 

با همکاری سرور جوادی، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان.

13.شـهید عبدالخالـق هـزاره، چـاپ سـال ۱۳۷۳ ش/۱۹۹۴ م، بـا 
همکاری استاد سرور دانش.

14. زندگینامـه بابه مـزاری، چـاپ ۱۳۷۴ ش/۱۹۹۵ م، با همکاری 
استاد سرور دانش.

15. شـورای ائـتلاف اسلامی افغانسـتان، چـاپ سـال ۱۳۷۸ 
ش/۱۹۹۹ م، با همکاری تعدادی از نویسندگان افغانستانی.

ج( کتاب‌های آماده چاپ
1. از نانوایی تا کاشانک همراه با استاد مزاری، سال ۱۳۶۵ ش/۱۹۸۶ م.

 2. زندگینامه بابه مزاری، سال ۱۳۷۲ ش/۱۹۹۳ م.

3. افغانستان ناشناخته، سال ۱۳۷۲ ش/۱۹۹۳ م.

4. شناسنامه انقلاب، جلد اول، سال ۲۳۷۲ ش/۱۹۹۳ م.

. مراکز علمی فرهنگی افغانستان، سال ۱۳۷۲ ش/۱۹۹۳ م.

6. جامعه شناسی سیاسی افغانستان، سال ۱۳۷۲ ش /۱۹۹۳ م.

7. شـیوه عزاداری امام حسـین )ع( در افغانسـتان، سـال ۱۳۷۳ ش/۱۹۹۴ 

م.

8. شناسنامه علما دانشمندان افغانستان، جلد اول، سال ۱۳۷۵ ش/۱۹۹۶ 

م.

9. نامه های مردم به بابه مزاری، جلد اول، سال ۱۳۸۲ ش/۲۰۰۳ م.

10. از مزار بگویم و یا از مزاری؟
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طلاب  سـاماندهی  و  اسلامـی  علمیـه  حـوزات  بازسـازی  طـرح   .11

افغانستانی مقیم ایران، سال ۱۳۸۳ ش/۲۰۰۴ م.

12. روزشمار وقایـع مهـم کشـور و یادداشـت های شـخصی ۳۰ سـاله 

دولت‌آبادی، ۳۰ جلد.

13. شناسنامه دولت‌آباد.

14. روزنامه نگاری مهاجرین و...)دولت¬آبادی، 1384: 516(

دو. مقالات

 دولت‌آبـادی فعالیت هـای مطبوعاتـی خـود را اولین بـار بـا نـوشتن دو 

مقالـه بسـیار سـاده و ابتدایـی، تحـت عنوان »جبهـه ملی پـدر وطن« و 

»ترفندهای خاد جهت فریب مردم« در نشریه »پیام خون« در تابسـتان 

سـال ۱۳۶۰ مطابـق ۱۹۸۱م کـه از مدرسـه نانوایـی چهارکنت ولایت بلخ 

اسـتاد  را  از 200 مقالـه چاپ شـده  بیـشتر  نشر می شـد، آغـاز کـرد و 

دولت‌آبـادی در کارنامـۀ خـود دارد. لازم بـه یـادآوری اسـت که بیشترین 

مقـالات بصیراحمـد دولت‌آبـادی در مجلـه حبل‌الله، هفته نامـه وحدت، 

صراط، اخـوت، طلـوع وحـدت، بعثـت، نـدای هزارسـتان، سـپیده، کتاب 

ماه، همبسـتگی، توسـعه، بشـارت، خط سـوم، پیام خون و... بلندترین و 

طولانی ترین مقالات در فصلنامه سراج انتشاریافته است.

اول: هفته نامه وحدت
الـف( هفته نامـۀ حزب وحـدت اسلامی افغانسـتان. صاحب‌امتیاز: 

حـزب وحـدت اسلامـی افغانسـتان؛ مدیرمسـئول: محمـد سرور دانـش/ 

حسـین شـفایی؛ زمـان نشر: پـس از تا سـیس حـزب وحدت تا 17 سـنبله 

1379؛ شماره ها: از 1 تا 1359؛ مکان نشر: ایران ـ قم.

می شـد  چـاپ  افغانسـتان  از  خـارج  در  کـه  نشریـات  از  یکـی 

هفته نامـه حـزب وحدت اسلامی افغانسـتان بـود. از بدوِِ تأسـیس حزب 

وحـدت بـه رهبری اسـتاد حجت‌الاسلام‌والمسـلمین شـهید مـزاری ایـن 

نشریه کارش را آغاز کرد تا 17 سـنبله 1379 ادامه داشـت. این هفته نامه 

در جمهـوری اسلامـی ایـران در قـم چـاپ می شـد. یکـی از نشریـات 

پرطرفـدار و تأثیرگـذار بین مهاجرین بود. نشریه فوق در اسـتان های یزد، 

مشـهد، اصفهان، تهران، سمنان، سیسـتان، قم و...در دفتر نمایندگی حزب 

وحـدت بـه دسـت مهاجریـن می‌رسـید. البتـه از تیـراژ دقیـق آن اطلاع 

باسـوادان  بیـشتر  )سـال های 79-71(  زمـان  آن  در  غالبـاًً  ولـی  نـدارم. 

مهاجریـن بـرای اطلاع از وضعیـت سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان بـه 

هفته نامـه وحـدت مراجعـه می کردند. همان طور که از نامش پیدا اسـت 

این جریده به صورت هفتۀ چاپ می شد.

در شناسـنامه ایـن نشریه هیئـت تحریریه آن قید نگردیده اسـت، 

چنـد نفـر در تدویـن آن نقش اساسـی داشـت؛ حجت‌الاسلام‌والمسـلمین 

اسـتاد سرور دانـش )مدتی زیادی وی مدیرمسـئول بـود(، حمزه واعظی، 

مالسـتانی،  زاده  علـی  اسـتاد  حجت‌الاسلام‌والمسـلمین 

حجت‌الاسلام‌والمسـلمین مرحوم حسین شفایی، حجت‌الاسلام احمدعلی 

زاده،  صفـر  والمسـلمین  الاسلام  جحـت  جاغـوری،  علیـزاده 

نـاصری،  حجت‌الاسلام‌والمسـلمین  رحمانـی،  حجت‌الاسلام‌والمسـلمین 

اسماعیـل حکیمـی، علی امیری، صادقی، سـید حمیدالله جعفری، موحد 

بلخـی، حفیـظ اللـه زکـی و دیگـران، یکـی از کسـانی کـه در هفته نامـه 

وحـدت مقالـه مـی‌داد اسـتاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی بـود. در اینجـا 

فهرستی از مقالات او را از شماره 101 تا 359 ذکر می شود.

 شماره هـای فـوق در چهـار جلـد تنظیم شـده اسـت و در قم محل 

مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان وجود دارد:

جلد اول از شماره 101 تا 174 از تاریخ 20 جوزا 1372 تا...

جلد دوم از شماره 175 تا 239 مربوط به سال 1376 شماره 211 نیست.

جلد سوم از شماره 240 تا 288 مربوط سال 1377

جلـد چهـارم از شماره 289 تـا 389 مربـوط به سـال های 78 و 79 در تمام 

ایـن شماره مدتی اسـتاد دانش مدیرمسـئول بود تـا شماره 239؛ در اواخر 

اسـتاد مرحـوم حسـین شـفای )از شماره 240-27 حمـل 1377- بـه بعد( 

مدیرمسئول بود.

اسـت:  قابل تقسـیم  بخـش  دو  بـه  دولت‌آبـادی  اسـتاد  مقـالات 

مقالاتـی کـه سلسـله‌وار و دوره‌ای بوده و در چندین شماره چاپ شـده و 

نیز مقالات متفرقه که در شماره های مختلف انتشار یافته است.

الف( مجموعۀ مقالات سلسله‌وار و دوره‌ای 

1.مجموعـه مقالـۀ »تاریخچـۀ مراکز علمیی ـ فرهنگی افغانسـتان«، این 

نوشـته بلند در طی 23 قسـمت به زیور طبع آراسـته گردیده اسـت. این 

مقالـه از شماره 193 هفتـه نامـه وحـدت )2 حـوت ــ اسـفند 1375( 

آغازشـده تـا شماره 239 )9 دلـو 1376( ادامـه دارد. در برخی از شماره ها 

در ایـن میـان چاپ نشـده اسـت ماننـد ایـن شماره هـا:  209، 210، 211، 

217،221 و225، 226 تا 230، 234، 235 و237 و 238. 

2.مجموعه مقالۀ »تعزیۀ امام حسـین )ع( در افغانسـتان«، نوشـتۀ فوق 

در هفت قسـمت چاپ شـده اسـت. از شماره 210 شروع می شود تا 217 



□  ولا بخش: دیاآب  دولتیی و شخصیتگنهی فراه یگژ ویهب هیاگن

6363

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

ۀد
ام

ژه ن
وی

 |1
40

2 
ان

خز
 9

ره 
ما

ش

یعنی از تاریخ 5 سرطان 1376 تا 23 ا سـد )مرداد( 1376 فقط در شماره 

212 چاپ نگردیده است.

3. مجموعـه مقالـۀ »وقایع هزاره جات«، این مجموعه نوشـته ها از کتاب 

گران سـنگ تاریخـی مرحوم ملافیض محمدکاتـب هـزاره، سراج التواریخ، 

جمع‌آوری شـده اسـت. این مقالات در بیداری نسـل جوان جامعه نقش 

مؤثـر داشـت. وقایـع هزاره جـات در 33 قسـمت در شماره 245 تا شماره 

315 آمده است. از تاریخ 31 حمل 1377 تا 8 میزان 1378. 

4.مجموعـه مقالـۀ »هزاره هـا، پنـاه گزینـی و کـتمان هویـت«، یکـی از 

دردمندانه تریـن، نوشـته های اسـتاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی در همیـن 

سلسـله مقـالات می گنجـد. این مقـالات بعدها به صورت کتـاب زیراکس 

شـده بیرون آمد و در زمان اندکی نایاب گردید. در زمان که این سلسـله 

مقالات چاپ می شـد تأثیر آن برای نسـل جوان محسـوس بود. هزاره ها 

و پنـاه گزینـی در 15 قسـمت در »هفته نامه وحدت« به چاپ رسـید. از 

شماره 291 )26 حمـل 87( تـا 314 )1میـزان 87( ادامـه می یابـد. ایـن 

مقـالات به‌راسـتی دردمندانـه اسـت و دقیـق زوایـای تاریـخ معـاصر 

هزاره هـا را و نقـاط تاریخـی کتمان شـده تاریـخ این مردم را بیـان نموده 

است.

 عناوین برخی از قسمت های مقالات این است:

الـف( »پنـاه گزینی و مهاجرت به داخل کشـور«، قسـمت5، شماره 297، 

جوزای 1378، ص 6.

ب( »سکنا گزینی مجدد«، قسمت 12، شماره 305، اسد 1378، ص 4.

ج( »سـیر شهرنشـینی هزاره ها«، قسمت13، شماره 307 ف سنبله 1378، 

ص10.

د( »تقسیمات اداری«، قسمت 15، شماره 314، 1 میزان 1378.

5. مجموعه مقالۀ» انقلاب اسلامی ایران، آثار و پیامد آن در افغانستان«، 

این مقالات در سـه قسـمت چاپ شـده اسـت در شماره هـای 284-282، 

15 دلو 77 تا 29 دلو 77.

ج( »سـیر شهرنشـینی هزاره ها«، قسمت13، شماره 307 ف سنبله 1378، 

ص10.

د( »تقسیمات اداری«، قسمت 15، شماره 314، 1 میزان 1378.

5. مجموعه مقالۀ» انقلاب اسلامی ایران، آثار و پیامد آن در افغانستان«، 

این مقالات در سـه قسـمت چاپ شـده اسـت در شماره هـای 284-282، 

15 دلو 77 تا 29 دلو 77.

کشـورهای  در  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  اداره  مقالـۀ»  مجموعـه   .6

اسـت،  چاپ شـده  قسـمت  چهـار  در  مقـالات  ایـن  درحال توسـعه«، 

شماره هایی 271-272 و 274-275، 5 قوس 7713 تا 26 قوس 1377.

7. مجموعـه مقالـۀ» تجـاوز ارتش سرخ به افغانسـتان- آثـار و پیامدهای 

آن در منطقه«، تحلیلی اسـت از تجاوز روس ها در افغانسـتان و منطقه 

در سـه قسـمت به چاپ رسـیده اسـت. شماره های 328 تا 330، 9 جدی 

تا 30 جدی 1378.

8. مجموعه مقالۀ»هویت زدایی اقوام، آثار و پیامدها«، در سـه قسـمت 

تدوین شـده اسـت. شماره هـای 346- 345 و 348؛ 5 جـوزا 79 تـا 26 ثـور 

 .1379

نوشـته فوق نقدی اسـت بر مقاله که توسـط غلام حسـین پریشـان نامی 

در شماره 343 نوشته شـده اسـت. غلام حسـن پریشـان به‌احتمال‌زیـاد 

اسم مستعار است.

9. مجموعـه مقالـۀ »چرا دو دهه تأخیر )نگاهی بر جلد دوم افغانسـتان 

در مسیر تاریخ(«، در دو قسمت، شماره 340 و 341 1 ثور 1379، ص 4؛ 

و 8 ثور 1379، ص 4، به چاپ رسـیده اسـت.این مقاله به مناسـبت چاپ 

جلد دوم کتاب مرحوم محمد غبار نوشته شـده اسـت، نگاهی نقد گونه 

به جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ دارد.

10. مجموعه مقالۀ »لوی جرگه سـنتی و چالش های جدید«،این نوشـته 

در دو قسـمت در شماره‌ای 325 تـا 326،18 قـوس و 25 قـوس 1379، بـه 

چاپ رسیده است.

11. مجموعـه مقالۀ»ظاهـر شـاه از شـعار تـا عمل«، این نوشـته در سـه 

قسـمت بـا نگاهـی انتقـادی بـه عملکرد ظاهر شـاه تدوین شـده اسـت. 

شماره های 354 و 356 و 358، 6 اسد تا 10 سنبله 1379.

ب( مجموعۀ مقالات متفرقه

بخـش دوم مقـالات دولت‌آبادی مقالاتی اسـت که به صـورت پراکنده به 

مناسـبت های خـاص نوشـته اسـت. ایـن مقالات نیز بابیان بسـیار رسـا و 

قلم شـیوا اسـت. به ذکر عناوین اکتفا می کنم از تحلیل و بررسـی آن در 

اینجا صرف نظر می شود.

1.»شناسـنامه مـزار«، مقالـه اسـت در معرفـی شـهر مزارشریـف، شماره 

101، 20 جوزا 1372 این مقاله به صورت سلسـله‌وار نشر شـده اسـت. اما 

ازآنجـای کـه بـه شماره قبـل از 101 را دسـت پیـدا شـد که چند قسـمت 

داشته است، زیرا در این شماره نوشته است قسمت آخر.

2. »نگاهی گذرا بر کتاب افغانستان در مسیر تاریخ ـ به مناسبت چاپ
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جدید آن«، شماره 156، 14 اسد 1375، ص 5.

3. »هفته نامه وحدت، تجربیات گذشته و انتظارات آینده«، شماره 221، 

20 سنبله 1376، صفحات 5 و 6.

4. »نگاهـی بـه اجلاس صلـح افغانسـتان«، شماره 234، 20 قـوس 1376، 

ص7.

5. »سراج التواریـخ یـا کتـاب وقایـع«، این مقاله توضیحی اسـت پیرامون 

جلـد سـوم سراج التواریخ کتاب مهم ملافیض محمدکاتب هـزاره، شماره 

240، 27 جمل 1377، ص 6. 

6.» 7 و 8 ثور در یک نگاه«؛ شماره 242، 10 ثور 77، صفحات 1 و 5.

7. »حـزب وحـدت اسلامـی سرآغـاز یـک تحـول بـزرگ در افغانسـتان«، 

شماره 253، 25 سرطان 77، ص 5.

8. »کـج بنشـینیم راسـت بگوییـم؛ تحلیلـی اسـت از سـقوط بامیـان بـه 

دسـت گـروه طالبـان و ارائه راهکارها بـرای نیروهای اجتماعی، سیاسـی 

و فرهنگی هوادار حزب وحدت«، شماره 260، 12 سنبله 1377، ص 3.

9. »افغانسـتان تکـرار سیاسـت های گذشـته«، شماره 270، 21 عقـرب 

1377، ص 3.

10. »میـزان ماهـی خاطره‌هـا و عبرت هـا بـرای سـه نسـل )پدربزرگ هـا، 

پـدران و نسـل امـروز(«، مقاله طولانی اسـت، ش 317، 22 میـزان 1378، 

ص 4.

12. »تفاوت ها از کجا است تا به کجا؟«، ش 332، 14 دلو 78، ص 2.

13. »حرفه‌ای نشـدن روزنامه نگاری مهاجرین«، نقدی اسـت از وضعیت 

نشریات احزاب افغانستانی در داخل ایران بین مهاجرین. ش 233.

14. »واقعیـت کـه هـر گـز موردتوجه قـرار نگرفـت«، این نوشـته در دو 

قسـمت بـه زیور طبع آراسته شـده اسـت، شماره هـای 334-335، 28 دلو 

78 و 5 حوت 87.

15. »زمـان شمار وقایـع مهـم از زندگـی رهبری شـهید«، دولت‌آبـادی از 

کسـانی اسـت از نوجوانـی همـراه بابه مزاری بوده و شـهید مـزاری را از 

نزدیـک خوب می شـناخته. این مقاله گزارش دقیق از زندگی قافله سـالار 

عدالـت، اسـتاد مـزاری اسـت. در شماره 337 )19 حـوت 78، ص 14( بـه 

چاپ رسیده است.

16. »از مزار بگویم یا از مزاری؟«، این نوشـته دولت‌آبادی اسـت از زمان 

اسـارت بابـه مـزاری تـا خاک سـپاری پیکر اسـتاد مـزاری در مـزار شریف، 

نوشـتۀ فوق گزارش دقیق اسـت از خاک سـپاری استاد شـهید.شماره 337، 

19 حوت 78، ص10.

17. »سـقوط کابـل در میـزان 1308 بـه نقـل از کاتـب«، شماره 320، 13 

عقرب 1378، ص 5.

18. »سـقوط کابـل در میزان 1308 به نقل از کتـاب انقلاب کاتب«،323، 

27 عقـرب 78، ص 5. ایـن دو مقالـه درواقـع در ادامـه سلسـله مقـالات 

وقایع هزاره جات است که قبلاًً ذکر شد.

19. »شـایعۀ محـک سـنجش افکار یا تحریـف واقعیت هـا«، شماره 351، 

16 سرطان 1379. در آن زمانه شـایعه بود که اسـتاد محمد کریم خلیلی 

از دبیـر کلـی حـزب وحدت برکنار شـده اسـت این مقاله پاسـخی اسـت 

به این شایعه.

20. »نگاهـی بـه کتاب جریان پرشـتاب طالبـان )واقعیت هـا، تحریف ها 

و دردهـا(«، شماره 349، 2 سرطـان 79، ص 4 و 5. ایـن مقالـه در نقـدی 

کتاب،»جریـان پرشـتاب طالبـان« اسـت کـه از سـوی سـازمان فرهنگ و 

ارتباطات جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است.

 دوم: فصل نامه سراج 
صاحب‌امتیـاز: مرکز نویسـندگان افغانسـتان؛ مدیرمسـئول: محمد سرور 

دانـش/ محمدعلـی جویـا؛ سردبیـر: حمـزه واعظـی؛ )در شماره هـای اول 

بدون سردبیر اسـت(، زیر نظر هیئت تحریریه. هیئت تحریریه متناوب 

بـود، مـثلاًً در شماره 17-16 افراد ذیل به عنوان هیئت تحریرِِ نوشته شـده 

اسـت: دکتر امیـن احمـدی؛ بصیراحمـد دولت‌آبادی؛ احمدعلـی علیزاده؛ 

حفیظ الله زکی؛ اسماعیل حکیمی.

شماره هـای چاپ شـده 1-32،  زمـان نشر از تیرمـاه سـال 1373 تـا آخرین 

شماره. محل نشر: جمهوری اسلامی ایران ـ قم.

فصلنامـه سراج یکـی از نشریـات پربـار در ایـران بیـن مهاجریـن بـود. 

مقـالات نسـبتاًً تحقیقـی در موضوعـات سیاسـی، اجتماعـی، تاریخـی، 

فرهنگـی، ادبیـات به نشر می‌رسـید. این نشریه لنگان لنگان تـا 32 شماره 

بـا قطـع وزیـری ادامـه داشـت. شماره هـای آن 200 ص تـا 400 صفحـه 

تدویـن می شـد. شماره هـای 1 تـا 4 رحلـی اسـت. اسـتاد بصیراحمـد 

دولت‌آبـادی یکـی از نویسـندگان ایـن مجلـه تحقیقـی بـوده و مقـالات 

بسیار ارزنده‌ای ذیل را به نشر سپرده است.  

1.فرهنگی، »سـیر تحولات فرهنگی و آموزشـی در افغانسـتان«، )120 ـ 

۱۰۵(، سراج، سال اول، شماره 1، 1373.

2.تاریخـی، »بیوگرافـی شـهید علامـه »بلخـی«، )144 ـ ۱۳۳( سراج، سـال 

اول، شماره 1، 1373.
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3.تاریـخ سیاسـی، »هزاره جـات درگذشـته های دور و نزدیـک«، )127 ــ 

160(، سراج، سال دوم، شماره ۳ و ۴، 1374. 

4.سیاسـی، »زندگی نامه و بررسـی قیام ابراهیم خان گاو سـوار«، )9 ـ 57(، 

سراج، سال دوم، شماره ۵، 1374. 

5.نیمرخی از سیاسـت تصرف زمین وبرتری طلبی قومی در افغانسـتان؛ 

ایـن مقالـه در دو قسـمت به چاپ رسـیده اسـت نـام نویسـنده آن »ابو 

احسـان« قیـد شـده ولـی بنـده احـتمال زیـاد می‌دهـم از دولت‌آبـادی 

باشـد چـون ادبیـات نوشـته خیلی نزدیـک به ادبیـات اسـتاد بصیراحمد 

دولت‌آبادی اسـت. سـال 5، شماره 15، زمستان 77، ص 183-227؛ سال 6، 

شماره 17-16، بهار و تابستان 1378، به ترتیب.

6.اجتماعـی، »سـاختار جمعیـت و کـتمان حقایق در افغانسـتان«، )55 ـ 

84(، سراج، سال دوم، شماره 7، 1375. 

7.سیاسی، »سیر تحولات انتقال قدرت در افغانستان«، )33 ـ 74(، سراج، 

سال دوم، شماره ۹ و ۱۰، 1375. 

8.یادمان، »رهبر شـهید اسـتاد مزاری را چگونه می شناسیم؟ )به مناسبت 

دومین سـالگرد شـهادت اسـتاد مزاری(«، )221 ـ 250(، سراج، سـال سوم، 

شماره ۱۱، 1376. 

در  ملـی  آشـتی  محتمـل  راه هـای  و  بحـران  »ریشـه های  9.سیاسـی، 

افغانستان «، )8 ـ 30(، سراج، سال سوم، شماره ۱۲، 1376.

در  کشـوری  و  اداری  تقسـیمات  دربـاره  »ناگفته هایـی  سیاسـی،   .10

افغانسـتان«، )۸ ـ 64(، سراج، سـال چهارم، شماره ۱۳ و ۱۴، 1376. مقاله 

بلنـدی اسـت دربـاره تقسـیمات ناعادلانـه اداری در افغانسـتان. در ایـن 

مقالـه حکومت هـای گذشـته را بـه چالـش کشـیده از ناعادلانـه بـودن 

تقسیمات اداری فریاد برمی‌آورد.

ـ 78(،  سراج،  11.سیاسـی، »گروه¬هـا شـیعی و ائـتلاف شـکننده«، )15 ـ

سال ششم، شماره ۱۶ و ۱۷، 1378.

12.تاریخی، »شـیوه تاریخ نگاری و تاریخ سـازی در افغانسـتان و جهان«، 

)۱۰۰ـ 131(، سراج، سـال ششـم، شماره ۱۸، 1378. این مقاله نقدی است 

بـر رونـد شـکل گیری تاریـخ در افغانسـتان اسـت کـه زورمنـدان بـرای 

کـتمان، حقایق چگونه دسـت بـه تحریف تاریخ می‌زنـد و چگونه تاریخ 

افغانستان تحریف نموده است. 

تاریخی اقتصادی

افغانسـتان، راهکارهـا و  بازسـازی  اقتصـادی، »توسـعه و  13.تاریخـی 

چالش ها«، )۱۵۰ـ 192(، سراج، شماره 19، سال نهم، 1381.
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بـر رونـد شـکل گیری تاریـخ در افغانسـتان اسـت کـه زورمنـدان بـرای 

کـتمان، حقایق چگونه دسـت بـه تحریف تاریخ می‌زنـد و چگونه تاریخ 

افغانستان تحریف نموده است. 

تاریخی اقتصادی

13. تاریخـی اقتصـادی، »توسـعه و بازسـازی افغانسـتان، راهکارهـا و 

چالش¬ها«، )۱۵۰ـ 192(، سراج، شماره 19، سال نهم، 1381.

هـدف‌دار  و  دوراندیـش  مـورخ  هـزاره  کاتـب  محمـد  14.»ملافیـض 

افغانسـتان«، سـال 11، شماره 20 بهـار 1383، ص 281-244. ایـن مقالـه 

از رونـد تاریخ سـاز در  مکمـل نوشـتۀ قبلـی اسـت. در مقالـه قبلـی 

افغانسـتان انتقـاد می کنـد و در این مقاله با ذکر نامـی از کاتب هزاره به 

نکته هـا و دقت هـای کـه کاتـب برای ابـراز حقایـق در لابـه لای کلماتش 

پرداخته است دولت‌آبادی می پردازد.

15.نقـد، »تأملـی بـر قانون جدید احزاب سیاسـی در افغانسـتان«،)123ـ 

142(، مزارشریف، سراج، شماره 21، سال یازدهم، تابستان 1383.

16.سیاسـی، »پیشـینه مجلـس شـورای ملـی در افغانسـتان«،)6ـ 23(، 

مزارشریف، سراج، شماره 24، سال یازدهم، تابستان 1384.

17.فرهنـگ و اندیشـه،»آثار و پیامدهای فرهنگی ـ اجتماعی مهاجرت«، 

)192 ــ 217(، مزارشریـف، سراج، شماره هـای 25 و 26، سـال دوازدهـم، 

پاییز و زمستان 1384.

سوم: ماهنامۀ حبل‌الله
صاحب‌امتیـاز: ارگان نشراتـی سـید جمال‌الدیـن حسـینی، مدیرمسـئول: 

شهاب/ سمیع )بصیر احمد دولت‌آبادی(

شماره هـای چاپ شـده از 0 تـا 135، زمـان نشر: از 31 جـوزا 1363 تـا دلو 

1376؛ مکان نشر: ایران ـ تهران.
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یکـی از بـا دوامدارترین نشریه که بین مهاجریـن در ایران بدون وقفه به 

چـاپ می‌رسـید، ماهنامـه حبل‌اللـه بـود. ایـن نشریـه بـا قطـع رحلـی 

به صـورت مرتـب بـدون وقفـه بـه نشر می‌رسـید. اولیـن شماره آن در 31 

جوزا 1363 به نشر رسـید و تا 135 شماره آن به چاپ رسـید یا لااقل من 

تا این شماره را یافتم.

حبل‌اللـه کـه در مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان وجـود دارد در 7 

جلد مجلد گردیده است:

جلد اول از شماره 0 تا 12؛

جلد دوم از شماره 13 تا 30؛

جلد سوم از شماره 31 تا 46؛

جلد چهارم از شماره 47 تا 70؛

جلد پنجم از شماره 71 تا 87؛

جلد ششم از شماره 81 تا 99؛

جلد هفتم از شماره 100 تا 122؛

از شماره 122 به بعد تا شماره 135 جلد نشـده اسـت، بدون جلد وجود 

دارد.

ماهنامه حبل‌الله بسـیاری از مقالات آن بدون ذکر نویسـنده نوشته شده 

اسـت، به‌اسـتثنای شماره هـای اخیـر آن.  امـا وقتـی بـه مجلـدات ایـن 

ماهنامـه مراجعـه کـردم بامـداد و در برخـی از شماره هـا با خـودکار نام 

برخـی از نویسـندگان نوشـته  شـده بـود. در یـک نـگاه اجمالـی معلـوم 

می شـود که بیشتر مقالات آن توسـط دولت‌آبادی نوشته شـده اسـت که 

در برخی از شماره های مدیرمسئول »سمیع« ذکرشده است.

بصیـر احمـد قلم‌زنـی جدی را با حبل‌اللـه آغاز کرد، چنانچه خود ایشـان 

ایـن مطلـب را برایـم زمانـی بیـان کـرد. سـطح نوشـته های ماهنامـه در 
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سطح پایین تر استاندارد است و به خصوص مقاله های اوایل آن.

در حبل‌اللـه برخـی از عناوین اسـت کـه در خیلی از شماره هـای آن نشر 

شده است، نویسنده آن استاد بصیراحمد دولت‌آبادی است.

الـف( مقـالات دورۀ اسـتاد بصیراحمد دولت آبـادی در مجله 
ماهانه حبل الله

مجلـه حبل‌اللـه در اوج انقلاب و مبارزارت ملت شریف افغانسـتان علیه 

شـوری راه افتـاد بعـد ایـن مجلـه ادامـه یافت، بـه دلیل مسـائل امنیتی 

غالب مقالات اسـتاد بصیراحمد دولت‌آبادی به نام ایشـان نیسـت بلکه 

یا بدون نام است با نام مستعار مانند سمیع و...می باشد.

1.»افغانسـتان در ماهـی کـه گذشـت/ وقایع مهـم افغانسـتان«، یکی از 

زیبا تریـن نوشـته های حبل‌اللـه بـه نظـرم همیـن قسـمت اسـت، تاریـخ 

روزشمار افغانسـتان از زبـان فـردی اسـت کـه درگیر با مسـائل انقلاب و 

جهـاد بوده که به نوعی تاریخ مسـتند اسـت. اگر این مجموعـه را فردی 

یافـت می شـد چـاپ می کـرد قطعـاًً بـرای جوانـان و جوینـدگان تاریـخ 

معاصر افغانسـتان سودمند‌اسـت. این عنـوان از شماره صفر شروع شـده 

تـا آخریـن شماره ادامـه دارد )تـا شماره 135، سـال 14، دلـو 1376(، البته 

در شماره هـای آخـر عنـوان ایـن مجموعـه بـه ایـن عناویـن نیـز آمـده: 

»افغانستان و تحولات آن« و »وقایع مهم افغانستان«.

2.»امـام و مسـائل جهانـی«، این عنـوان از شماره صفر شروع می شـود تا 

رحلت حضرت امام خمینی )ره( ادامه می یابد.

3.»پیرامـون سـخنان ارزنـده فقیه عالیقـدر آیت‌الله‌العظمـی منتظری«، 

عنـوان فـوق نیـز از شماره صفـر شروع می‌شـود تـا شماره 52-53، قـوس 

167 ادامـه دارد. ظاهـراًً تـا زمانی کـه مرحوم آیت‌الله منتظـری به عنوان 

قایم مقام رهبری بوده نشر می شده پس‌ازآن متوقف می گردد.

4.»اخبـار نهضت هـای اسلامـی«، مجموعـه نوشـته های اسـت کـه در 

بیـشتر از شماره هـای حبل‌اللـه تـا دهـۀ 70 وجـود دارد تدوین کننـده آن 

دولت‌آبادی است.

5.شماره 31 ویژه نامـه 6 جـدی اسـت تقریبـاًً تممام مقـالات آن از اسـتاد 

بصیراحمـد دولت‌آبـادی اسـت، زیـر عنـوان: »تشـکیلات کشـوری« در 

هفـت فصل اسـت که عبارتنـد از: فصل 1. جغرافیایـی تاریخی؛ فصل 2. 

تاریخـی؛ فصـل 3. اجتماعی؛ فصل 4. اقتصـادی؛ فصل 5. فرهنگی؛ فصل 

6. نظامی؛ فصل 7. سیاسی.

ب( مقالات دیگر

بیـشتر کارهـای حبل‌الله توسـط افرادی محـدودی انجام می شـد، یکی از 

آن افراد که بیشترین نقش را در تهیه و تنظیم این نشریه داشـت، اسـتاد 

بصیراحمـد دولت‌آبـادی بـود. برخی از نوشـته¬های ایـن مجله مختصر 

اسـت کـه نمی تـوان، عنـوان مقالـه روی آن گذاشـت، نوشـته های کوتـاه 

است.

با این توضیح به برخی از نوشته های دولت‌آبادی اکتفا می کنم:

1. »کنفرانس مراکش«، سال 1، شماره 1، 31 جوزا 1363.

2. »انگیزه انتشار مجله«، در چند قسمت چاپ شده است. همان.

3. »سه حوت«، همان.

4. »انگیزه مهاجرت«، سال 3، شماره 32 دلو 1367.

5. »کشـتار مسـلمان هنـد طـرح تـازه اسـتعمار«، س 3، ش 36، جـوزای 

.1366

6. »سه سال از عمر حبل‌الله گذشت«، همان.

7. »پاسخ به نامه ها«، همان.

8. »سرنوشـت منطقه وابسـته به سرنوشت ما است«، سـال 4، شماره 37، 

سرطان 1366.

9. »26سرطان 52 مقدمه تجاوز نظامی روس در افغانستان«، همان.

10. »تحفـه و نویـد )دیـدار بـا فیضـی بـرادر فیـض کاتـب و خانـواده 

بلخی(«، سال 4، شماره، 38، اسد 1366.

11. »هزاره جات و خودمختاری«، سال 2، شماره 13، سرطان 1364.

12. »جایگاه شـهید بلخی در تاریخ معاصر افغانسـتان«، سـال 8، شماره 

83، اسد 1370.

اسـتاد  از  حبل‌اللـه  مجلـه  در  کـه  اسـت  مقالاتـی  از  برخـی  این هـا 

دولت‌آبـادی نشر شـده اسـت. در حبل‌اللـه کـمتر شماره را می توان یافت 

کـه اسـتاد در آن مقاله نداشـته باشـد. آن گونه کـه بیان شـد دولت‌آبادی 

اسـتاد  مقـالات  می‌رفـت.  شمار  بـه  حبل‌اللـه  اصلـی  گرداننـدگان  از 

دولت‌آبـادی در سـه نشریـه فـوق در موضوعـات زیـر قابـل دسـته بندی 

اسـت: تاریخـی؛ بیشتریـن حجـم نوشـته های اسـتاد تاریخـی اسـت بـا 

نگاهی تحلیلی و انتقادی. سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی را در برمی گیرد.

د( مقالات در سایر نشریات

مزارشریـف،  مهاجـرت«،  اجتماعـی  ــ  فرهنگـی  پیامدهـای  و  1.»آثـار 

شماره های 25 و 26، سال دوازدهم، پاییز و زمستان 1384.

2.»مبارزات سیاسـی شـیعیان در افغانسـتان، مجله شیعه شناسی« پاییز 
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1384 - شماره ‎22( 11 صفحه - از 107 تا 128(

درون(،  از  )نگاهـی  ایـران  در  افغانسـتانی  مهاجـران  3.روزنامه نـگاری 

دولت‌آبـادی، بصیـر احمـد، مجله کتاب مـاه کلیات« آبـان 1382 - شماره 

‎6( 71 صفحه - از 32 تا 37(.

استاد دولت‌آبادی به عنوان استاد مشاور

اسـتاد دولت‌آبـادی جـز اولین افرادی بود کـه طرح و چگونگی تحقیق و 

پژوهش محـور را در جامعـه المصطفـی، تدویـن کرد. او خـود را متعهد و 

ملـزم به ارتقای سـطح آگاهی در جامعه می‌دانسـت. ازایـن‌روی، در نهاد 

آموزشـی جامعـۀ المصطفـی به عنـوان اسـتاد راهـنما و مشـاور در برخی 

پایان نامه های کارشناسی ارشد، ایفای نقش می کرد.

1. افغانسـتان بحران هـای داخلـی و نقـش کشـورهای تأثیرگـذار، ارشـد، 

محراب علی دانش، 1384.

2. نقـش عـلمای دینـی در انقلاب اسلامی افغانسـتان، ارشـد، علی خادم 

خادمی، 1384.

3. نقـد و بررسـی آداب‌ورسـوم هزاره هـا از دیـدگاه اسلام، ارشـد، ابراهیم 

حکمتی، 1385.

4. فرهنـگ و تممدن شـیعیان افغانسـتان از دوره صفویه تـا دوره معاصر، 

عبدالقیـوم آیتـی، 1385.)در ابتـدای تدوین پایان نامه به مدت شـش ماه 

به عنوان استاد مشاور بود(.

منابع :

1. مجله حبل‌الله از شماره1 تا آخرین شماره. 

2. مجله سراج از شماره 1تا شماره 26

3. مجله نگاه معاصر، شماره های متعدد

4. هفته نامه وحدت، شماره های متعد
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به مناسبت گرامی داشت مقام فرهنگی و 

پژوهشی زنده یاد استاد بصیراحمد دولت آبادی

بخش دوم

دولت آبادی در یادها
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با زنده یاد بصیراحمد دولت آبادی؛ از آشنایی تا همکاری

احمدعلی علیزاده□ 

 یکم: آغاز آشنایی

تاریـخ دقیـق را بیـاد نمی‌آورم ولی فکر کنم در سـال 1366 یـا 67  بود که 

اولین بـار جنـاب مرحوم بصیراحمد دولت‌آبـادی را در قم در منزل جناب 

اسـتاد سرور دانـش، واقـع در قـم، زنبیـل آبـاد )45 متری صـدوق( دیدم. 

ماجـرا از ایـن قـرار بـود کـه یـک حلقـه فرهنگـی بـا مدیریـت و نظارت 

جنـاب اسـتاد سرور دانـش تازه ایجاد شـده بود، سـال های زیـادی از این 

رویـداد می گـذرد دقیـق همـه دوسـتان و اعضـای این حلقـه را به خاطر 

نـدارم، ولـی چنـد نفـر را یادم هسـت که عبـارت بودند از: اسـتاد دانش، 

اسـتاد محمـد ناطقـی، اسـتاد دکتر محمدامیـن احمدی، مرحوم حسـین 

شـفایی، هـر از چنـد گاهـی دور هـم جمع می شـدیم و نوبتـی یک نفر 

در بـاره یـک موضـوع خاصی بحثی را که بیشتر ناظر به مسـائل مربوط 

بـه افغانسـتان یا مسـائل منطقـه و جهان، یـا برخی مباحـث فرهنگی و 

تاریخـی بـود ارائـه مـی‌داد و بعـد از ارائـه، سـایر دوسـتان نیـز نظـر 

می‌دادنـد و گفتگـوی جمعـی صـورت می گرفت، و از سـوی جمـع مورد 

ارزیابـی قـرار می گرفـت، مـکان برگـزاری این جلسـات بیشتر منـزل خود 

اسـتاد دانـش بـود. بنده هیچ آشـنایی و شـناختی بـا جنـاب دولت‌آبادی 

نداشـتم اولین بار در یکی از این جلسـات شرکت کرده بود، در آن جلسـه 

خوب متوجه نشـدم که ایشـان به عنوان عضو همیشـگی نشست ها در 

آینـده و بـا دعـوت اسـتاد دانش شرکت کـرده بود یا به صـورت مهمان و 

عنـوان شـنونده؟ اتفاقـا همان روز نوبـت ارائـه بحـث به بنده بـود، ولی 

خیلی آرام و سـاکت بود، و تا آخر سـخنی از ایشـان نشـنیدم، تا جای که 

یـادم می‌آیـد معارفـه‌ای هـم صورت نگرفت و در جلسـات بعـدی دیگر 

حضور نیافت، )تا زمانی که مرکز فرهنگی نویسـندگان تأسـیس شد و در 

جلسـات یـا بحث هـای هفتگـی و غیـر هفتگـی مرکـز مرتـب حضـور 
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می یافـت( بعدها معلوم شـد که ایشـان آقـای دولت‌آبادی مدیر مسـؤل 

ماهنامـه وزیـن حبـل اللـه بـوده کـه در زمـان خـود بهترین یـا از بهترین 

نشریـات دوران جهـاد در بین مهاجرین جامعه شـیعه و هـزاره در ایران 

بـود، کار فرهنگـی و مطبوعاتـی که بانـی و حامی اصلی آن رهبر شـهید 

اسـتاد عبدالعلـی مـزاری بود، و تا بعد از تشـکیل حزب وحـدت اسلامی 

افغانسـتان و حتی مدتی بعد از شـهادت رهبر شـهید، نیز به انتشار خود 

ادامه داد و نزدیک به 140 شماره یا بیشتر منتشر شد. 

دوم: ادامه ارتباط و شروع رفاقت و دوستی
بعـد از تشـکیل حـزب وحـدت اسلامـی افغانسـتان، نشریـه ایـن حـزب 

تحـت عنـوان »هفته نامه وحدت« با مدیریت جناب اسـتاد سرور دانش 

کـه مسـئول بخـش فرهنگـی ایـن حـزب بـود راه انـدازی شـد. بنـده در 

مسـافرت بـودم وقتی قم آمدم اسـتاد دانش را دیدم فرمودنـد که شما را 

در کمسـیون فرهنگـی حـزب وحـدت بـه عنـوان همـکار هفتـه نامـه 

وحـدت معرفـی کـرده‌ام و دو سـه شماره از هفتـه نامـه هم چاپ شـده 

بـود، مقالـه‌ای نیـز از بنـده زیر عنـوان: »نگاهی بـه پدیـده غرب‌زدگی و 

احیای جنبش اسلامی در افغانسـتان« در دو قسـمت چاپ شـده بود، و 

این نوشـته به صورت مسلسـل به نظرم در چهارده یا پانزده قسـمت در 

ایـن هفتـه نامـه بـه چـاپ رسـید. ایـن نوشـته، مقالـه بلنـدی بـود کـه 

قسـمت هایی از آن را قـبلا اسـتاد دانـش بـرای چـاپ در مجلـه پیـام 

مسـتضعفین )نشریه سـازمان نصر منحله( از من گرفته بود ولی با فعال 

شـدن بخـش فرهنگـی حـزب وحـدت این مجله تعطیل شـد و بـا شروع 

هفتـه نامـه همـکاری مـا به عنـوان عضو هیئـت تحریریه ایـن نشریه و 

عضـو کمسـیون فرهنگـی حـزب وحـدت در قـم، آغـاز شـده و مقالاتی 

دیگـری نیـز از بنـده در این هفته نامه به نشر رسـید. مرحوم بصیراحمد 

دولت‌آبـادی در آن زمـان مسـؤلیت مجلـه حبـل الله را به عهده داشـت، 

ولـی گاهـی قـم می‌آمـد، و از طریق هفته نامه وحدت آشـنایی ما بیشتر 

شـد و ایشـان مقـالات و نوشـته های بنـده را در ایـن هفتـه نامـه دنبـال 

می کـرد، بـا مطالعـه ایـن مقـالات نسـبت بـه بنده نظـر نیک پیـدا کرده 

بـود و بـه همیـن خاطـر از آن بـه بعـد ارتباط ما با ایشـان بیـشتر برقرار 

شـد و کـم کم ایـن ارتباط تبدیل بـه دوسـتی دوام‌دار و پایـه‌دار گردید و 

هم دیگر را هم فکر و هم ایده یافتیم و باب گفتگو بین ما باز شد.

روزی ایشـان را در قـم و در مجتمـع آمـوزش عالـی شـهید بلخـی دیـدم، 

ظاهـرا در سـال 1369 بـود کـه آن زمـان بنده نیز دانشـجوی این مجتمع 

بـودم، اولیـن پرینـت قبـل از چاپ کتـاب »شناسـنامه افغانسـتان« را به 

بنـده نشـان داد، و گفـت کـه قصـد دارد ایـن کتـاب را چـاپ کند، گفت 

نـگاه کـن بـه نظـرت چطـور اسـت؟ آن زمـان بیـن افغانسـتانی ها و 

بخصـوص هزاره ها نویسـنده، آن هم صاحب اثـر و کتاب خیلی کم بود، 

و یک آرزو بود، تعداد دانشـجویان مقطع دکتری شـاید از عدد انگشـتان 

یک دسـت هم فراتر نمی‌رفت، دانشـجوی مقطع کارشناسـی و ارشـد به 

اسـتثنای60- 70 نفـر دانشـجویان مجتمـع آمـوزش عالـی شـهید بلخـی، 

شـاید از صـد نفـر بیـشتر نبودنـد. نویسـنده و قلم بدسـت هـم طبیعی 

اسـت که تعداد اندکی بودند. اما ایشـان تربیت یافته شـهید مزاری بود 

و از وی کـه یـک مجاهـد 12 پـاس بـود یـک فعـال فرهنگـی و یـک قلم 

بدسـت و نویسـنده متعهد سـاخته بود، خودش نیز خود را وامدار شهید 

مـزاری می‌دانـد هـم در نوشـته ها و هم در گفته هایش با دوسـتان بارها 

اظهـار مـی کـرد، کـه این شـهید مزاری بـود که قلـم را بدسـتم داد و اگر 

نـه روزگار مـن یقینـا غیـر از ایـن بود کـه می بینید و معلوم نبـود از کجا 

سر بـر مـی آوردم. بـه هـر حال ایشـان بـا چنین سـابقه و تجربه چندین 

سـاله نـگارش مقـالات زیـادی در مجله حبل الله و سردبیـری این نشریه، 

وضعیـت متفاوتـی نسـبت به دیگران داشـت، جدا از مقـالات، تحلیل ها 

و نوشته های متعدد ایشان در مجله حبل الله، عنوان ثابت: »افغانستان 

در ماهـی کـه گذشـت« در ایـن مجلـه و در هـر شماره توسـط ایشـان 

نگاشـته مـی شـد و در آن تحـولات و رویدادهـای جـاری آن مـاه را مورد 

بررسـی و تحلیل قرار می داد، همین بحث مسلسـل تاریخی اگر تنظیم 

و آماده شود خودش یک اثر تاریخی مفید و ماندگاری خواهد شد. 

در یـک چنیـن شرایطـی نگارش کتـاب تاریخـی در باره افغانسـتان با آن 

سـاختار و فصل بنـدی یک امر تازه‌ای بـود، به همین خاطر بنده از دیدن 

ایـن کتـاب و نگاهـی بـه بخش هـا و فصـول آن خیلـی ذوق زده شـده و 

فوق‌العـاده خوشـحال شـدم، گفتـم خیلـی عالـی اسـت خداونـد به شما 

توفیـق دهـد، بعـد گفـت روی نسـخه جدیـدش کار مـی کنـم و بـا یک 

اضافاتـی آمـاده چـاپ می کنم. این کتـاب اولین اثر مرحـوم دولت‌آبادی 

بـود کـه مدتـی بعـد از ایـن دیـدار بـه چـاپ اول رسـید. در همان جـا از 

کتـاب »شناسـنامه احـزاب سیاسـی افغانسـتان« یـاد کـرد که اثـر بعدی 

اسـت و قـرار اسـت ان شـاءالله کار کنـم. بـه این ترتیـب ارتبـاط بنده با 

ایشـان کـم کـم تبدیل بـه رفاقت و دوسـتی گردید، ایشـان تهـران بودند 

ولی قم که می‌آمد دیدار و ملاقات داشتیم.
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  سوم: آشنایی و رفاقت تبدیل به همکاری
آری ارتبـاط و رفاقـت مـا از ایـن هـم فراتـر رفـت و تبدیـل بـه همکاری 

پایـدار، در حـوزه کارهای فرهنگی و نشراتی شـد. همـکاری ما عمدتا در 

دو نهاد یعنی مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان و هفته نامه حزب 

وحـدت اسلامـی افغانسـتان بـود، که بـه صـورت کوتـاه و فشرده گزارش 

می کنم.

اولیـن بـار ظاهـرا در اواخـر سـال 1371 یـا بهـار 1372 بـود کـه زنده یـاد 

دولت‌آبـادی، روزی طـرح تأسـیس یـک مرکـز فرهنگـی و پژوهشـی را از 

سـوی جمعـی از فرهنگیـان همسـو و هم فکـر با بنده در میان گذاشـت 

و در بـاره ضرورت آن بـا هـم صحبـت و گفتگـو کردیـم؛ بنده هـم اعلام 

آمادگـی کـردم، البتـه شـاید قبـل از مـن بـا دوسـتان دیگـر نیـز در میـان 

گذاشـته بوده و ظاهرا اصل طرح از سـوی اسـتاد دانش بوده اما ایشـان 

از اولیـن نفرهـا بوده که بایـد به رایزنی بپردازد، پس از شناسـایی افراد و 

رایزنـی هـا و بـا پیگیـری دوسـتان فرهنگـی و اهـل قلم بخصوص اسـتاد 

دانـش، ایـن حرکـت مبـارک فرهنگـی نتیجـه داد و بـه اعتقـاد بنـده بـا 

تاسـیس ایـن مرکـز، فصـل تـازه و تجربـه جدیـد کارجمعـی در تاریـخ 

فرهنـگ و فعالیت هـای فرهنگی و مطبوعاتی مردم هزاره و شـیعه آغاز 

گردید، که در نوع خود در داخل و خارج کشور بی سابقه بود. 

بـرای توجیـه و ضرورت تاسـیس چنین مرکزی، تحلیل مـا در آن زمان این 

بـود کـه جامعـه شـیعه و هـزاره یک جبهه و جریان سیاسـی بنـام حزب 

وحـدت اسلامـی افغانسـتان دارد که بحمدالله با قدرت، عزت و انسـجام 

در عرصـه هـای سیاسـی و اجتماعـی کشـور و بـا یـک قـدرت بـا شـکوه 

نظامـی در میـدان، حضور فعـال دارد و مطالبات و دیدگاه های سیاسـی 

عدالت خواهانـه شـیعیان از ایـن آدرس سیاسـی مطـرح می شـود. اما این 

یـک جریـان  بـه  تبدیـل  اکنـون  کـه  مقتـدر  و حـزب  سیاسـی  آدرس 

عدالت خواهـی شـده اسـت، به تنهایی بـرای دفاع از حقـوق و مطالبات 

شـیعیان و تثبیـت جایـگاه این مـردم که درگذشـته در محرومیت مطلق 

از هـر نـوع حقـوق مذهبـی و سیاسـی بسر بـرده اسـت کافـی نیسـت، 

اگرچـه فعالیـت هـای فرهنگی و رسـانه‌ای خود را هم داشـته باشـد، اما 

ایـن کارهای فرهنگی نمی تواند بنیادی و ریشـه‌ای باشـد، بلکـه روزه مرّهّ 

و ژورنالیسـتی اسـت، هماننـد سـایر احـزاب و جریان هـای سیاسـی کـه 

چنیـن فعالیت های رسـانه‌ای و فرهنگی را به طور متعـارف دارند، بلکه 

در پهلوی آن به یک جبهه و جریان فکری، فرهنگی که بتواند در سـطح 

کلان و فـارغ از تعلقـات خـاص حزبی و با افق وسـیع تر و با موضع گیری 

آزاد، بدون التزم و تعهد به چارچوب تشـکیلاتی حزب، به مثابه پشـتوانه 

و عقبه قدرتمند فرهنگی این جریان سیاسـی، نیاز شـدید است، تا بتواند 

منطـق عدالت خواهـی را در راسـتای تثبیـت گفـتمان عدالت خواهـی 

تئوریزه و تبیین کند و دوشـادوش این جریان قدرتمند سیاسـی از حقوق، 

عزت و اقتدار جامعه هزاره و شـیعه در سـطح تئوری و فرهنگی نیز به 

دفاع منطقی از آرمان های عدالت خواهانه مردم خود بپردازد. 

بر اساس این درک و ضرورت، مجموعه‌ای از دوستان و فعالین فرهنگی، 

همدیگر را یافتند و یک تشـکل فرهنگی را فراتر از یک جریان سیاسـی 

و حزبـی بـا صبغـه کاملا فرهنگـی و نـگاه کلان تأسـیس و پایه گـذاری 

کردنـد، و بحمداللـه والمنـه موفق شـدیم همدلانه و دوسـتانه نزدیک به 

دو دهـه، در شرایـط سـخت مهاجرت و با حد اقل امکانـات در آن زمان، 

فعالیت هـای فرهنگـی و علمـی و نشراتی خـوب و قابل قبولـی را انجام 

دهیم.

نویسـندگان  فرهنگـی  »مرکـز  هـای  فعالیـت  شرح  و  کارنامـه  بیـان 

افغانسـتان«، از تاسـیس تا تعطیـل، خود مجال دیگـری را می طلبد، و در 

خاطرات برخی از دوسـتان از جمله کم و بیش در یادداشـت های اسـتاد 

سرور دانـش هرچنـد پراکنده ثبت شـده اسـت1  و از جمله خود مرحوم 

دولت‌آبـادی عزیـز تـا جای که بیـاد دارم طبق معمول خاطـرات روز مره 

خـود را هـر روز می نگاشـت، و یقینا در قالب خاطـرات روز مره خودش 

گزارش هـای فعالیت هـای ایـن مرکـز را نیـز در مجموعـه خاطـرات خود 

دارد، امـا در اینجـا خـوب اسـت از مؤسسـین ایـن مرکـز فرهنگـی کـه 

نزدیک به دو دهه در قالب این نهاد فرهنگی کار کردند، یاد نمایم.

مجموعه هیئت مؤسسـان مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانستان، عبارت 

بودند از 9 نفر به ترتیب زیر:

1- استاد سرور دانش؛

2- زنده یاد حسین شفایی؛

3- زنده یاد بصیراحمد دولت آبادی؛

4- سرور جوادی؛

5- سید حمیدالله جعفری دره صوفی؛

6- قاسم رحمانی مزاری؛ 

1 . دانـش، سرور، مجموعـه مقـالات، جلـد هفتم، ص 39- 57، انتشـارات بنیاد اندیشـه، چـاپ اول، 

بهار 1400، کابل. 
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7- حسین رجبی )محب الاسلام(؛

8- لیاقت علی امینی؛

9- احمدعلی علیزاده.

ایـن مرکـز در ایـن مرحله از تاریخ کشـور و در دنیای مهاجـرت، آدرس و 

پاطوقـی شـده بـود بـرای مجموعـه‌ای از نیروهـای فکـری و فرهنگـی از 

طیف هـای مختلـف و بـستری بـرای بـروز و ظهـور این مجموعـه و آثار 

فرهنگی، تحقیقات و تولیدات این دوستان را در یک فضای آزاد و خارج 

از تعلقـات و چارچوب هـای سیاسـی و حزبـی رایـج، در قالـب کتـاب، 

مقالـه، ترجمـه و تألیـف با توجه به اولویـت و توان مالـی در حوزه های: 

تاریـخ، فرهنـگ، سیاسـت، حقـوق، ادبیـات، شـعر و... به نشر می سـپرد. 

همـکاران مرکـز در بیـرون از هیئـت مؤسسـان دو مجموعـه بودنـد، 

مجموعـه نخسـت شـخصیت ها، اسـاتید و پژوهشـگرانی بودند کـه یا با 

دعـوت مرکـز و یـا با پیشـنهاد خودشـان به صـورت داوطلبانه بـه عنوان 

عضـو رسـمی ایـن مرکـز به ایـن جمـع پیوسـته و در ادامـه فعالیت های 

علمـی و فرهنگـی ایـن مرکـز ایفـای نقـش می نمودنـد. مجموعـه دوم 

همـکاران آزاد بودنـد کـه مقـالات، کتاب ها و ترجمه های شـان از سـوی 

مرکـز فرهنگـی نویسـندگان، در فصلنامه هـای ایـن مرکـز و یـا در قالـب 

کتاب، چاپ و منتشر می گردید.

در اینجا شایسـته اسـت جهت قدردانی، از مجموعه نخسـت که اعضای 

رسـمی مرکز فرهنگی نویسـندگان بودند، یاد نمایم، باید یاد آور شـد که 

انصافـا میـزان تاثیرگـذاری ایـن مجموعـه قوی تـر از بسـیاری از اعضـای 

هیئت مؤسسـان بودند و در رشـد و شکوفایی مرکز فرهنگی نویسندگان 

فوق‌العـاده مؤثـر بودنـد و الحمدللـه امـروزه نیـز همچنـان قوی تـر از 

گذشـته در عرصه های علمی، فرهنگی و پژوهشـی ایفای نقش می کنند 

و شـخصیت های توانمند و مشـعل داران عرصه فکر، فرهنگ و اندیشـه 

هسـتند کـه در بالندگی جریان هـای فکری، فرهنگی و روشـن فکری، در 

سـطح کشـور و در داخـل و خارج اثرگذار هسـتند، و به جرئـت می توان 

گفـت کـه برخـی از این چهره هـا امروزه در جامعه علمی کشـور، حرف 

اول را می‌زننـد. تـا جـای کـه بـه خاطـر مـی‌آورم دوسـتان اعضـای غیـر 

هیئـت مؤسسـان مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان، ایـن مجموعه 

بودند: 

1. استاد دکتر محمدامین احمدی؛

2. دکتر محمدعلی جویا؛

3. دین محمد جاوید؛

4.  دکتر سـید عبدالوهـاب رحمانـی؛ )مـدت کوتاهـی امـا بعدهـا فاصله 

گرفت(

5. حفیظ‌الله زکی؛

6. اسماعیل حکیمی؛

7. حمید زکی؛

8. یارمحمد باقری؛

9. محمدشریف سعیدی؛

10. محمدعلم جویا؛ )مدت بسیار اندکی(

11. محمود جعفری؛

12. سید ابوطالب مظفری؛

13. محمدجواد خاوری؛

14. حمزه واعظی؛

15. سید نادر احمدی؛

16. علی پیام.

در میـان مجموعـه‌ای از اعضـای رسـمی مرکـز فرهنگـی نویسـندگان 

افغانسـتان، زنده یـاد دولت‌آبـادی جایـگاه ویـژه‌ای داشـت، بـه نظر بنده 

مـا در مجموعـۀ خود ارکان خمسـه‌ای داشـتیم که بدنه اصلـی این مرکز 

را تشـکیل می‌دادند، و این مرکز روی این سـتون های اصلی خود اسـتوار 

بـود، و زنده یـاد دولت‌آبـادی از این هسـته اصلی بودند، خوب اسـت یاد 

نمایـم از ایـن مجموعـه تا حد اقل تقدیـری از این فرزانگان به عمل آمده 

باشد، این ارکان خمسه عبارت بودند از:

1-اسـتاد سرور دانش که نزدیک ده سـال ریاسـت این مرکز را با موفقیت 

به عهده داشت؛

2- اسـتاد دکتر محمدامیـن احمـدی؛ کـه سرمایـه علمـی، سیاسـت گزار 

فرهنگـی و تئوریسـین علمـی  ایـن مرکـز و آخریـن رئیـس ایـن مرکز در 

چند سال اخیر بود؛

3- اسـتاد زنده یـاد حسـین شـفایی، کـه فعال تریـن مـا در بخـش تأمیـن 

مالی مرکز و نزدیک ده سال مسؤل مالی مرکز بود؛

4- اسـتاد زنده یاد بصیراحمد دولت‌آبادی که الگوی نظم و پرنویس ترین 

ما در این جمع بود؛

5- اسـتاد سـید ابوطالب مظفری که شـاخص‌ترین چهره ادبی و فرهنگی 

در ایـن جمـع بـود، و سـیزده شماره از فصلنامـه مانـدگار و در نوع خود 

بی نظیر »درّّ دری« را با موفقیت، سردبیری کرد. 
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آنچـه تـا بدین جـا گفته آمد به بهانه یـاد کرد از دوسـت فرزانه، دیرینه و 

فقیـدم اسـتاد زنده یـاد دولت‌آبـادی عزیـز بـود کـه او در ایـن فراینـد 

فرهنگـی نقـش برجسـته و بسـیار درخـور قـدر داشـت، و از برکـت این 

دوسـت عزیـز بـود که بهانه‌ای شـد بـرای یاد کـردن از تأسـیس یک نهاد 

نسـبتا موفق فرهنگی، اعضا و همکاران این مرکز و اندکی ادای دین در 

برابـر ایـن فرزانـگان و فرهیختـگان کـه ایـن نهـاد فرهنگـی، مرهـون و 

وامـدار ایـن سروران و عزیـزان بـوده اسـت. و دولت‌آبـادی عزیـز در این 

میان چون نگین و یکی از موثرترین اعضای این جمع و از ارکان خمسه 

آن بـود کـه در برپایـی و ادامـه ایـن نهـاد، نقش یکـی از این سـتون ها را 

داشـت. و آسمانـی شـدن ایـن یـار دیریـن و عزیـز مـن و همه دوسـتان 

خـود را بـه سـوگ نشـاند و هنـوز داغ او برایم تازه اسـت، و هر وقت به 

یـاد مـی آورم، خاطـرات مانـدگار، شـیرین و سرشـار از صفا با آن سـیمای 

و  معصومانـه و منـش کریمانـه و عزت مندانـه و سـلوک دردمندانـه 

متعهدانـه او در ذهـن و ضمیـرم مـی گـذرد و همچـون فیلمـی در برابر 

خود می بینم.

زنده یـاد دولت‌آبـادی دارای قلب مهربان، سرشـار از عطوفت و مهربانی، 

و در دوسـتی و رفاقـت بسـیار صمیمـی، وفادار و صادق بـود، از رنج ها، 

رازهـا و دغدغه هایـش برایـم صادقانـه روایـت مـی کـرد. تازمانـی که در 

ایـران بـود زیـاد اتفـاق می‌افتـاد که آثـارش را چـه مقاله و چـه کتاب که 

آمـاده مـی کرد پیش از انتشـار در اختیار بنده قرار مـی داد و از من نظر 

مـی خواسـت کـه مـورد مطالعـه و ارزیابی قـرار دهم. بنده نیـز با کمال 

صداقـت دیـدگاه هـا و پیشـنهاداتم را بـه مـحضرش مطـرح می کـردم و 

ایشـان بـا کمال تواضـع و فروتنـی می پذیرفـت. او اولیـن مدیـر مسـؤل 

فصلنامـه سراج و مـن اولیـن سردبیـر ایـن فصلنامـه و همـکار او بـودم، 

هرچنـد کـه ایـن مدیریـت و سردبیـری دیـری نپاییـد و از دوسـه شماره 

تجـاوز نکـرد، مقـالات وارده را بـا هـم و بـا همکاری سـایر اعضـای مرکز 

بررسـی مـی کردیم، مقالات همدیگر را نیز مورد مطالعـه و ارزیابی قرار 

مـی دادیـم. او تا آخریـن روزهای حضورش در ایران عضوفعال و پرنویس 

هیئـت تحریریـه ایـن فصلنامـه بـود. ایشـان در نقـل قـول هـا از منابع، 

عـادت داشـت کـه طولانـی نقل قـول کند، و مـن عادت داشـتم که نقل 

قـول هـای مسـتقیم و طولانی اش را خلاصه می کـردم یا بعضا حذف می 

کـردم و مـی گفتـم ضرورتـی نـدارد، ایشـان گاه به شـوخی و بـا ملاحت 

می فرمود کمی بی‌رحم تشریف دارید زیاد قیچی نکن!

مدتـی را مـشترکا دو نفـری روی کتاب افغانسـتان در مسـیر تاریخ، برای 

آمـاده نممودن چـاپ مجدد کار می کردیـم، این کار براسـاس توافقی بین 

مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان و جنـاب حاجـی احمدحسـین 

احسـانی بغلانـی بـود، قرار بـر این بود که بـرای چاپ مجـدد این کتاب، 

مرکز فرهنگی نویسندگان کار بازخوانی، ویرایش مجدد و نگارش مقدمه 

طولانـی بـا نـگاه انتقـادی آن را انجـام دهـد؛ و جنـاب احمـد حسـین 

احسـانی کار حروفچینـی، و هزینـه چاپ و سـایر کارهـای آن را به عهده 

بگیرد، دوستان مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، انجام این کار را به 

عهـده بنـده و زنده یـاد دولت‌آبادی نهادند و این کتاب بعـد از بازخوانی 

و ویراسـت جدیـد، توسـط بنـده و ایشـان و با مقدمه انتقـادی و بلند از 

سوی مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان و همکاری آقای احمدحسین 

احسانی، در دو جلد به چاپ دوم در ایران رسید.

یـادم نممی رود زمانـی هـوای طلبگـی و دروس شـیخی بسرش زد! شـاید 

یکـی دو مـاه برایـش ادبیات عرب درس می گفتم و دوکتـاب اول ادبی از 

متن درسـی و قدیمی حوزه علمیه یعنی شرح امثله و صرف میر را برای 

ایشـان و احمدحسـین احسـانی، درس گفتـم این دو کتـاب در مجموعه 

کتابـی بنـام »جامـع المقدمـات« قـرار دارد، تا خـود را برای آزمـون حوزه 

آمـاده نمایـد. طبـع لطیـف و شـوخی داشـت بعـد از فراغـت از کار روی 

افغانسـتان در مسـیر تاریـخ، با خنـده می گفت حالا نوبت درس رسـیده 

برویـم سراغ جامع المشـکلات! به جای جامع المقدمات جامع المشـکلات 

می گفت.! 

مـدت هـا در »مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان« بـا هـم در دفتر 

مرکـز بودیـم، ایشـان چنـد سـال مدیـر داخلـی دفتر بـود، بنده نیـز برای 

کارهـای مـشترک مـان یـا مطالعـات و فعالیـت های شـخصی خـودم در 

دفتر مرکـز مـی رفتم و با دولت‌آبـادی بودم، هروقت از کار و فریضه نماز 

کـه بـا اصرار ایشـان بـه جماعـت مـی خواندیـم فـارغ مـی شـدیم، بـه 

شـوخی مـی فرمـود حـالا برویـم بـه راهـکار شـکم بپردازیـم! و قـوت 

لایموتـی را در حـال و هوایـی کار صلواتـی و بسـیجی بـا هـم صرف می 

کردیـم و بعـد از آن می فرمـود اکنـون نوبـت راهـکار حـل بحران کشـور 

رسیده است.!

در دوره اخیـر هفتـه نامـه وحـدت کـه بعد از اسـتاد دانـش در تعیینات 

جدیـد، مدیریـت آن بـه عهده زنده یاد مرحوم حسـین شـفایی بـود، باز 

همـکار شـدیم و مدتـی را در مجموعـه اعضـای هیئـت تحریریـه ایـن 

نشریـه بـا شماری دیگـری از دوسـتان فرهنگـی، ماننـد: حمـزه واعظـی، 

نعمت‌اللـه صادقـی، حفیظ‌اللـه زکـی و... ایفـای وظیفه مـی نمودیم، اما 



دوم خشب: دولت آبادی در یادها      □

7676

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

 د
مۀ

ه نا
یژ

 و
|1

40
2 

ان
خز

 9
ره 

ما
ش

بصیراحمـد دولت‌آبـادی در میـان اعضـای هیئـت تحریریـه پرکارترین و 

منظم تریـن بـود، ایشـان برخـی از مقـالات خـود را بـا نـام اصلـی خـود 

می نوشـت و برخـی دیگـر از مقـالات خـود را بـا نـام مسـتعار »نورعلی 

ترکستانی« نوشته می¬کرد و در هفته نامه چاپ می شد. 

ایـن همـکاری دیری نپایید و بنده در اثر برخـی گرفتاری ها و برنامه های 

درسـی از جمـع همـکاران هفتـه نامـه وحـدت بیـرون آمـدم و مرحـوم 

دولت‌آبـادی تـا آخریـن شماره هـای انتشـار ایـن هفته نامه بـه کار خود 

ادامـه داد. امـا همکاری مـا با دولت‌آبادی در مرکز فرهنگی نویسـندگان 

افغانسـتان همچنـان تـا آخریـن روزهـای حضـور ایشـان در ایـران ادامه 

یافـت و در تعیینـات جدیـد کـه در سـاختار مرکـز فرهنگی نویسـندگان 

پـس از تحـولات دوران جمهوریـت در افغانسـتان پیـش آمـد، و اکثریت 

دوسـتان در داخـل کشـور به ایفـای نقش در سـطح ملـی در حوزه های: 

سیاسـت، فرهنگ، آموزش و پژوهش پرداختند، دولت‌آبادی همچنان در 

کنـار دیگـر دوسـتان کـه در ایـران حضـور داشـت، فعـال و پـرکار بـه 

همکاری خود ادامه داد. 

دولـت آبـادی روایت گر صادق و صمیمی بیـش از یک قرن رنج و حرمان 

مردمـش بـود، او وقتـی متن اولیه کتـاب: »هزاره-ها از قتـل عام تا احیای 

هویـت« را بـرای ارزیابـی و نظرخواهی، به من سـپرد و چنـد روزی برای 

مطالعـه و ارزیابـی نزد من بود، یادم هسـت که بغض گلویـش را فشرده 

و اشـک آلـود بـه ایـن مضمون ابـراز کـرد که ایـن روضه قوم بی سـامان 

اسـت! فلانـی بگیـر و بخوان و نظـرات خود را مرقوم نمما! او عمری با آه، 

درد و رنـج در دفـاع از تاریـخ، فرهنـگ و هویـت مـردم ما قلـم زد. او در 

شـدت فقر و با مشـکلات معیشـتی و در عین‌حال آبرومندانه و با عزت، 

روزگار سـختی را سـپری کـرد، و سرانجام از بدی حادثـه و روزگار، آخرین 

سـال های عمر با برکت خود را در غربت و در کشـور کانادا، سـپری نمود 

و در چنـد سـال آخـر حیـات، بـا بیماری سرطان دسـت و پنجه نـرم کرده 

و پـس از حدود شـش، هفت عمل شـیمیایی در آن دیـار، غریبانه بدورد 

حیات گفت!. 

گرامی باد یاد و خاطره جاودانه‌اش! شـاد باد روح این مؤرخ و پژوهشـگر 

وطـن و دوسـت صمیمـی و دیرینه و همکار فرهنگی سـال های جهاد و 

مقاومت، و با اولیای الهی محشور باد! 

عـاش سـعیدا و مـات سـعیدا. والـسلام علیـه یوم ولـد و یوم مـات و یوم 

یبعث حیا.
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سمیع حبل الله 

مصاحبه با حاج علی میرزایی □ 

اشاره:
 حاجی علی میرزایی یکی از همراهان رهبر شـهید اسـتاد مزاری اسـت که با یاران و همراهان ایشـان از دهه 60 تا روزهای مقاومت غرب 

کابـل از نزدیـک آشـنایی داشـته اسـت. از ایـن رو در ایـن مصاحبـه از نحـوۀ آشـنایی، کار و فعالیـت وی با مرحـوم بصیر‌احمـد دولت‌آبادی 

بخصـوص در زمـان تأسـیس و مدیریـت مجلـه حبل اللـه ارگان نشراتی سـید جمال‌الدین افغانـی و رابطه مرحوم دولت‌آبادی با رهبر شـهید 

پرسیدیم که اینک محصول این گفت‌وشنود خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می شود.

عدالت و امید

               : از آشنایی خود با مرحوم دولت آبادی بگویید 
که چگونه و در کجا با ایشان آشنا شدید؟ 

حاجــی میرزایــی: بنــام و یــاد خــدا. بــا مرحــوم دولت آبــادی اواســط 

ســال 1361 در تهــران در منطقــه شــمیران پــل رومــی در مقــر رهبر 

شــهید اســتاد مــزاری آشــنا شــدم. زادگاه مرحــوم دولت آبــادی 

ولســوالی دولــت آبــاد ولایــت بلــخ اســت کــه تــا ســال ســوم تخنیکــم 

ــوش  ــد آدم خ ــود. بصیراحم ــرده ب ــل ک ــف تحصی ــهر مزارشری در ش

برخــورد و متواضــع بــود. وی بــا شماری از جوانــان بــا هدایــت اســتاد 

مزاری به ایران آمده بودند و ... 

»پیــام  مجلــه  بنــام  مجلــه ای  نصر  ســازمان  این کــه  وجــود  بــا 

مســتضعفین« داشــت، در عیــن حــال رهبر شــهید بــه دنبــال تأســیس 

مجلــه ای مســتقل بــود کــه بــدون نــام و نشــان حــزب سیاســی، افــراد 

ــد در آن  ــالات و مصاحبه هــای خــود را بتوانن ــب، مق ــف مطال مختل

ــه  ــل الل ــه حب ــی مجل ــرح ابتدای ــدف ط ــن ه ــا ای ــد. ب ــتشر نماین من

ــن  ــه ای ــادم اســت از نویســندگان اولی ــه ی ــای ک ــا ج ــد. ت ــه ش ریخت

مجلــه آقایــان مهــدوی قخــور، علــم جویــا، موحــد بلخــی، یارمحمــد 

نویســنده  زمــان  آن  در  دولت آبــادی  مرحــوم  بــود.  و...  باقــری 

چیره دســت نبــود بلکــه نــوشتن و مقالــه نویســی را در واقــع وی از 

همین جــا و نقطــه آغــاز کــرد. روزانــه بیــشتر در ایــن زمینــه بــا آقــای 
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ــه  ــرای نشر مجل ــا شــد ب ــه بن ــی ک ــرد. وقت ــدوی قخــور کار می ک مه

حبــل اللــه از وزارت ارشــاد کشــور میزبــان مجــوز نشر گرفتــه شــود، 

ــام  ــی صــادر می شــد، شــخصی بن ــر ایران ــک نف ــام ی ــد مجــوز بن بای

حکیــم زاده )بــرادر ســید علــی( کــه در شناســنامه ایرانــی خــود بنــام 

ــر  ــد. سردبی ــه ش ــام وی گرفت ــه بن ــوز مجل ــد، مج ــاد می ش ــهاب ی ش

مجلــه ســمیع بــود کــه ایــن ســمیع همیــن آقــای دولت آبــادی بــود. 

ــه  ــت مجل ــی از ارکان ثاب ــادی یک ــای دولت آب ــه آق ــود ک ــه ب اینگون

حبــل اللــه در طــول دوره نشراتــی آن شــد. زمانــی کــه رهبر شــهید در 

تهــران حضــور داشــت روزهــای آخــر هفتــه یعنــی پنج شــنبه ها بــه 

ــولاًً  ــز معم ــادی نی ــوم دولت آب ــن و مرح ــه م ــت ک ــم می رف ــهر ق ش

همــراه ایشــان بودیــم. رهبر شــهید از ایــن طریــق از طلبه هــای قــم 

ــه  ــراد مقال ــان اف ــد. در آن زم ــوت می کردن ــه دع ــوشتن مقال ــرای ن ب

نویــس و دســت بــه قلــم از مــردم مــا بســیار انــدک و کــم بــود در 

عین حــال بــا تدبیــر رهبر شــهید خــوراک و نیازمنــدی محتوایــی 

ــران  ــه ته ــاره روزهــای شــنبه ب ــه می شــد و دوب ــه تهی ــه اینگون مجل

بر می گشتیم.  

در  دولت آبادی  زنده یاد  با  تان  آشنایی  پس   :
واقع به زمان حضور ایشان در تهران و تأسیس و اداره 

برای  زمینه  این  در  می گردد.  بر  الله  حبل  مجله 
خوانندگان عدالت و امید بیشتر توضیح بدهید. 

حاجــی میرزایــی: بــه مــرور زمــان کــه مجلــه حبــل اللــه شــکل گرفــت، 

کارهــای عملــی آن آغــاز شــد. آن زمــان مثــل ایــن زمــان امکانــات چــاپ 

مجلــه و نشریــات اینگونــه فراهــم و آســان نبــود. چنــد نفــر مطالــب، 

مقــالات و گزارش هایــی را کــه بــه صــورت دســتی نوشــته شــده بــود، در 

دســتگاه تایــپ قدیمــی تایــپ می کردنــد، بعــد نوشــته های تایــپ شــده 

و پرینــت شــده را قطعــه قطعــه بــرش می کردیــم و روی صفحــات بزرگ 

ــات  ــن اعمال اصلاح ــس از آخری ــپاندیم و پ ــی می چس ــذی/ مقوای کاغ

توســط سردبیــر و ســایر مســئولان مربوطــه بــه چاپخانــه بــرای گــرفتن 

فیلــم و زینــگ و چــاپ فرســتاده می شــد. نشر مجلــه حبــل اللــه مراحــل 

مختلفــی را طــی می کــرد کــه حــدود هفــت و هشــت نفــر کارهایــش را 

ــی و  ــندگی، خطاط ــی، نویس ــای علم ــدادی کاره ــم تع ــش می بردی پی

ویراســتاری مقــالات را پیــش می بردنــد کــه مرحــوم دولت‌آبــادی در ایــن 

ــی و  ــای تخنیک ــم کاره ــت و شماری ه ــته داش ــش برجس ــمت نق قس

اجرایــی را پیــش می بردیــم. عمدتــا کارهای علمــی و ویراســتاری مقالات 

زیــر نظــر دولت‌آبــادی بــا همــکاری ســید موحــد، جویــا، باقــری، مهدوی 

و... انجــام می شــد. بعــد از مدتــی بخــش عمــده کارهــای مجلــه توســط 

دولت‌آبادی و مرحوم حاجی مصطفی محمدی پیش برده می شد. 
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: رابطــه رهبــر شــهید بــا مســئولان و دســت 
انــدرکاران مجلــه حبــل الله چگونــه بــود و مرحــوم 
دولت آبــادی چــه نــوع رابطــه ای بــا رهبــر شــهید 
داشــت؟ دولت آبــادی چــه نــوع رابطــه ای بــا رهبــر 

شهید داشت؟ 
حاجــی میرزایــی: رهبر شــهید بــا تمـام افــراد کــه در مجلــه حبــل اللــه 

حضــور داشــتند از جملــه دولت آبــادی رابطــه بســیار خــوب و 

صمیمانــه داشــت. مجموعــه کــه در مجلــه حبــل اللــه کار می کردیــم 

برخــی کارهــای تخنیکــی و برخــی هــم کارهــای اقتصــادی و نشر و 

چــاپ، تهیــه کاغــذ و برخــی هــم هماهنگــی در بخــش جمــع آوری و 

ــاده کــردن مصاحبه هــا را پیــش می بردیــم کــه  نــوشتن مقــالات و پی

مجموعــا زیــر نظــر مرحــوم دولت آبــادی بــود. مجمــوع ایــن 

ــل  ــاختمان در پ ــک س ــده در ی ــادم مان ــه ی ــی ک ــا جای ــا ت فعالیت ه

رومی تهران خیابان دشتیار  پلاک 6 انجام می شد. 

ارتبــاط دولت آبــادی بــا رهبر شــهید بســیار دوســتانه و صمیمــی بــود 

ــادی  ــان مرحــوم دولت آب ــه« را از زب ــه »باب ــن کلم ــتین بار م و نخس

ــوان کــم  ــن عن ــود کــه ای ــه ب در مــورد رهبر شــهید شــنیدم و اینگون

کــم فراگیــر شــد. در واقــع دولت آبــادی مخــزن اسرار و معتمــد رهبر 

شــهید بــود. شماری دیگــری در مجمــوع تمـام دوســتانی کــه در مجله 

حبــل اللــه کارمی کردنــد همــه آرمانــی، صادقانــه و هدفمنــد و 

ــتاد  ــه اس ــی ک ــر هدایت ــتند و ه ــت داش ــادی فعالی ــع م ــدون توق ب

مــزاری بــه آن هــا مــی داد همــه بــا جــان و دل می پذیرفتنــد و انجــام 

می دادند. 

دولــت آبــادی در قســمت نوشــتاری و تحریــر مقــالات تلاش بســیار 

داشــت مجلــه ماهانــه نشر می گردیــد و گاهــی بنــا بــه دلایلــی کــه 

داشــت،  وجــود  اقتصــادی  مشــکلات  یــا  نمی رســید  مقالــه  یــا 

ــا  ــان ب ــود ایش ــالات را خ ــشتر مق ــه بب ــرد ک ــادی تلاش می ک دولت آب

ــل  ــه دلی ــی ب ــرد. گاه ــه می ک ــام تهی ــدون ن ــام مســتعار و گاه ب ن

مشــکلات اقتصــادی مجلــه حبــل اللــه تبدیــل بــه گاهنامــه می شــد 

ــه در  ــل اینک ــه دلی ــه ب ــد. مجل ــل نمی ش ــان تعطی ــا تلاش ایش ــا ب ام

ــا  ــات ب ــی اوق ــت، گاه ــاص نداش ــان خ ــه جری ــتگی ب ــر وابس ظاه

رهبران ســایر احــزاب از جملــه سران پاســداران مصاحبــه می کردیــم و 

ــتشر  ــه من ــت و در مجل ــه دریاف ــز مقال ــتقل نی ــندگان  مس از نویس

می شــد. یــک بخــش مجلــه نشر نامه هــای مــردم بــود کــه از نقــاط 

ــن  ــک خاطــره در ای ــتاده می شــد. ی ــه فرس ــه آدرس مجل ــف ب مختل

قســمت داریــم کــه بــه نظــرم جالــب اســت. یــک زمانــی بــه خاطــر 

ــه را در اداره پســت تهــران  ــل الل ــه حب ــدوق پســتی مجل اینکــه صن

ثبــت شــود، اداره مربوطــه گفتــه بــود کــه خــود سردبیــر مجلــه بایــد 

بیایــد و پــای فــرم درخواســت را امضــا کنــد، زمانــی کــه دولت آبــادی 

ــل  ــه دلی ــود، ب ــه ب ــه ۱۹ رفت ــه اداره پســت ناحی ــم حبیــب ب ــا معل ب

ــه  ــاب ب ــه خط ــئول مربوط ــادی، مس ــت آب ــوم دول ــرد مرح ــه خ جث

معلــم حبیــب گفتــه بــود کــه تــو پــای فرمــه امضــا کنــی بــهتر اســت! 

ــادی  ــه دولت آب ــه شــوخی ب ــا ب از ایــن رو معلــم حبیــب خیلــی وقت

ــی  ــت،که حت ــک اس ــه ات کوچ ــری و جث ــس لاغ ــه از ب ــت ک می گف

پست چی هم تو را قبول ندارد.!

: تشکر از این که خاطرات و گفتنی های خود را 
در باره مرحوم دولت آبادی با خوانندگان مجله عدالت 
و امید شریک کردید. در پایان اگر نکته‌ای خاص دارید 

بفرمایید. 
حاجــی میرزایــی: تشــکر از دســت اندرکاران و مســئولان مجلــه 

وزیــن عدالــت و امیــد کــه یــاد پیشکســوتان مــردم مــا را زنــده نگــه 

می دارنــد. خلاصــه کلام دولت آبــادی کــه بــا حمایــت اســتاد مــزاری 

مـام و تلاش لازم و  ــت ت ــا صداق ــود، ب ــده ب ــه آم ــل الل ــه حب در مجل

ــه وی  ــه ب ــادی ک ــای زی ــوان کاره ــام و عن ــادی و ن ــع م ــدون توق ب

ــه در  ــکاران وی ک ــه هم ــرد و مجموع ــش می ب ــد، پی ــذار می ش واگ

مجلــه حبــل اللــه حضــور داشــتیم نیــز بــا یــک همدلــی و صداقــت 

ــه  ــل الل ــه حب ــه مجل ــود ک ــه ب ــم و اینگون ــش می بردی ــا را پی کاره

بگونــه ای منــتشر می شــد کــه هیــچ کــس بــه آســانی نمی فهمیــد کــه 

تیــم پشــت کارهــای علمــی، نوشــتاری، ویراســتاری، تخنیکــی و 

اجرایی مجله کیست/ کیستند!. 

یاد مرحوم دولت آبادی و تمام پیش آهنگان خط عدالت خواهی 

گرامی باد.
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بصیراحمد دولت آبادی؛ از مدرسه نانوایی 
چارکنت تا پل رومی شمیران 

حاجی محمد عبده□ 

مرحوم بصیراحمد دولت‌آبادی از اهالی قریه قره غجله ولسـوالی دولت 

آبـاد ولایـت بلخ اسـت کـه دوره مکتب را  در شـهر مزارشریـف به پایان 

رسانده بود. ایشان یکی از مجاهدان دردمند و متعهد مردم ما بود.  

آشـنایی مـن بـا مرحـوم دولت‌آبـادی از سـال ۱۳۶۰ که سـال های آغازین 

جهاد مردم افغانسـتان علیه حکومت دسـت نشـانده کمونیسـتی وقت 

بـود، در پایـگاه فرهنگـی سـازمان نصر افغانسـتان در مدرسـه نانوایـی 

ولسـوالی چهارکنـت ولایـت بلخ آغاز شـد. در مدرسـه نانوایـی بچه های 

فرهنگی از ولسـوالی های چهارکنت، شـولگره،  دولت‌آباد، چمتال و شهر 

مزارشریف جذب و تحت تربیت و تعلیم قرار می گرفتند. مدرسـه دینی 

نانوایـی ولسـوالی چهارکنـت یکـی از پایگاه‌هـای فرهنگی سـازمان نصر 

بود. این مرکز دینی باتوجه و تلاش اسـتاد شـهید عبدالعلی مزاری شـهید 

وحـدت ملـی بـا هدف جـذب و آمـوزش نوجوانان و جوانـان فرهنگی از 

مکاتـب دولتـی و مدارس دینـی دیگر جهت تعقیب امور فرهنگی مانند 

تدریس بحث های اعتقادی، تشـکیلاتی، سخنرانی، آشنایی با نهضت های 

آزادیبخـش جهـان اسلام، چـاپ و پخـش خبرنامه هـا و کاریکاتورهـای 

فرهنگـی علیـه دولـت کمونیسـتی کابل، فعال شـده بود. شـهید وحدت 

ملـی اسـتاد مـزاری بـر این بـاور بـود که نیروهـای مجاهد نخسـت باید 

آمـوزش فرهنگـی، فکـری و تعلـیمات نظامـی را ببیننـد و سـپس وارد 

پایگاه های نظامی و فرهنگی شـوند. مرحـوم بصیراحمد دولت‌آبادی نیز 

یکـی از همیـن نیروهای فرهنگی بود که مبارزاتـش را از همین پایگاه و 

مرکز فرهنگی با هدایت استاد مزاری آغاز کرد. 
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در سـال ۱۳۶۰ شـهید اسـتاد مزاری بعد از شناسایی جوانان با استعداد و 

نخبـه فرهنگـی، شماری از آنـان را جهت ادامـه آموزش و تعلیم بیشتر به 

جمهـوری اسلامـی ایـران در قالـب چند گـروپ مختلف اعـزام کردند که 

مرحـوم بصیراحمـد دولت‌آبـادی نیـز یکـی از همان نیروهـای فرهنگـی 

اعزامـی اسـت. مـن هم به تعقیب ایشـان با جمعـی از جوانان فرهنگی 

دیگـر از پایگاه هـای فرهنگـی ولسـوالی های چهارکنت و شـولگره جهت 

ادامـه تحصیـل بـه جمهـوری اسلامـی ایـران اعـزام شـدم. اسـتاد شـهید 

مـزاری)ر ح( بـا توجـه بـه اهمیـت و حساسـیت زمـان و تشـخیص خود 

شـان ایـن جوانـان را تحت تعلیـم و مراقبت های فکـری و فرهنگی ویژه 

قـرار داده بـود. باتوجـه بـه افزایـش پایگاه هـای فرهنگـی و نظامـی و 

تشـدید جنگ ها علیه دولت کمونیسـتی در مناطق مختلف افغانسـتان 

رهبر شـهید بـر ایـن بـاور بـود کـه بایـد فعالیت هـای فرهنگـی نیـز بـه 

مـوازات گـسترش پایگاه های نظامی، افزایش یابند از ایـن رو وی اقدام به 

تأسـیس و ایجاد مجله حبل الله ارگان نشراتی سـید جمال‌الدین حسـینی 

در تهـران کـرد که مرحوم بصیراحمد دولت‌آبادی مدیر مسـؤل و سردبیر 

آن مجلـه وزیـن فرهنگی تحت اشراف و سرپرسـتی اسـتاد شـهید مزاری 

مقـرر شـد که کار هـای فرهنگی شـان را با جمعی از دوسـتان دیگر خود 

در همیـن قالـب طـی سـال های طولانـی انجـام دادنـد. ایـن اقـدام رهبر 

شـهید یکـی از کارهـا و ابتـکارات ماندگار ایشـان در حـوزه فرهنگی بود 

کـه مجلـه حبل الله به خاطـر انعکاس مبارزات و جهـاد برحق و مواضع 

منطقـی مـردم ما علیه حکومت کمونیسـتی کابـل و نیروهای اشـغالگر 

اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق، تبدیـل بـه زبـان گویایـی مردم ما شـده 

بود. 

مرحـوم بصیراحمد دولت‌آبـادی جوان تعلیم یافته، با درد و متعهد مردم 

مـا بـود کـه ظلم های تاریخـی حکومت های گذشـته علیه مـردم ش را با 

تممام وجـود لممس و احسـاس می کرد و می‌دانسـت که زمامداران گذشـته 

افغانسـتان بـا مـردم تحـت حاکمیـت شـان باظلـم و بی عدالتـی مطلـق 

رفتـار کرده‌انـد ازجملـه جابجایـی سرزمینـی سـاکنان، کشـتار بی‌رحمانه 

برخـی از کتله هـای قومـی شـهروندان، محـروم کردن برخـی از کتله های 

قومی از حضور در بخش های نظامی، امنیتی و سیاسـت خارجی کشـور. 

مرحـوم بصیراحمددولـت آبـادی باقلـم روان و فکر خوبی که داشـت در 

انعـکاس و نـوشتن این مظالم در مجله حبـل الله و بعدها با نشر مقالات 

در نشریـات دیگـر و چـاپ و نشر کتاب هـای مختلـف نقـش سـازنده و 

روشنگرانۀ خود را ثبت تاریخ نمود که روحش شاد و یادش گرامی باد. 

ویژگی های شخصیتی دولت آبادی 
مرحـوم دولت‌آبـادی یـک فرهنگـی بـا درد، مبـارز متعهـد و وفـادار بـه 

آرمان هایش بود. وی شـخصیت فرهنگی و فکری  جسـتجوگر و پر تلاش 

بـود کـه کوشـش می کـرد تـا از لابلای اوراق تاریـخ نوشـته و نـا نوشـته 

دردهـا و مظـالم حـاکمان و زمامـداران افغانسـتان علیه مردمـش را فیش 

بـرداری نمموده و جهـت درس و عبرت گـرفتن نسـل های هـم دوره خود و 

نسل های آینده افغانستان به رشته تحریر آورده و منتشر نماید. 

مرحـوم بصیراحمـد قلـم روان داشـت کـه بـا نـوشتن مطالـب و مقـالات 

متنـوع و مختلـف در مجلـه حبـل اللـه و بعدهـا در کتاب هـا و مجلات 

دیگـر خواننـده را تشـنه محتـوای نوشـته های خـود نگـه می‌داشـت. 

دولت‌آبـادی شـخص دارای انگیـزه و پشـت کار قـوی در وظایـف محوله 

بصیراحمـد  می شـد.  دیـده  کـمتر  او  در  احسـاس خسـتگی  کـه  بـود 

دولت‌آبادی شـخص منضبط، با دیسـیپلین تشـکیلاتی بود که در این راه 

تـا آخریـن روزهـای حیات خود ثابت قـدم باقی ماند و انحـراف و کجی 

در مسیر او دیده نشد.

دولت‌آبـادی عمـرش را در راه مبـارزه بـرای آزادی کشـورش سـپری کرد و 

کارهـای فرهنگـی زیـادی نمود کـه آثار قلمی اش امـروز در میان مردم ما 

بـه عنـوان چـراغ پـر فـروغ باقـی مانده اسـت و جوانـان ما باید قـدر آن 

کارهـا و تلاش هـا را دانسـته و ارج نهنـد. از سـال های ۱۳۶۴ کـه آهسـته 

آهسـته مریضـی بـه سراغـش آمـد و تـا پایـان عمـر همـدم و همراهش 

شـده بود، هیچ گاهی کسـالت و ضعف جسمانی مانع کارهای فرهنگی 

و تلاش در راسـتای روشن سـازی مـردم نشـد و از نـوشتن و بازتـاب تاریخ 

سراسر ظلم و ستم حکام جور افغانستان علیه مردمش دست نکشید. 

خلاصـه سـخن اینکـه آشـنایی و همـکاری مـن بـا مرحـوم بصیراحمـد 

دولت‌آبـادی از سـال ۱۳۶۰ آغـاز و تـا سـال‌ ۱۳۶۸ مسـتقیم در پیـشبرد 

مجلـه حبـل اللـه ارگان نشراتی سـید جمال‌الدین حسـینی ادامه داشـت. 

ایـن آشـنایی و همـکاری از سـال ۱۳۶۸ کـه من داخل افغانسـتان رفتم و 

ایشـان در خـارج مانـد، تـا پایان حیات وی به صورت غیر مسـتقیم ادامه 

داشت. 

یادش گرامی و روانش شاد. 
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بصیراحمد دولت‌آبادی؛ مردی که برای من سرنمون و 

قطب نمای تاریخ شد 

کیامهر حیدری□ 

آشـنایی مـن بـا بصیراحمـد دولت‌آبـادی بـه سـال 1376 یعنـی 25 یا 26 

سـال قبـل بـر می گـردد. زمانی کـه در دنیای مهاجـرت، در ایـران، دانش 

آمـوز صنـف 8 یـا 9 بودم، کنجکاوی خاصی نسـبت هویـت  و آگاهی از 

تاریخ افغانسـتان در من ایجاد شـد و سـخت علاقمندِِ مسائل مربوط به 

افغانسـتان)که وطنـم بـود( گشـتم؛ از هـر امکانـی کار می گرفتـم تـا 

اطلاعاتـم را در ایـن رابطه افزایش دهـم. دیدن فیلم های دوران مقاومت 

غـرب کابل و بامیان و مطالعه »هفته نامـه وحدت« و یک سری مجلات 

دیگـر کنجـکاوی ام را بیـشتر کـرد. تـا اینکـه در یـک روز گرم تابسـتان از 

اصفهـان راهـی قم شـدم تا بتوانم منابع بیشتری بـرای مطالعه پیدا کنم. 

قـبلا از طریـق هفتـه نامـه وحـدت، نـام »مرکـز فرهنگـی نویسـندگان 

افغانسـتان« و یک مرکز صحافی که منابع افغانسـتان شناسـی را توزیع 

مـی کرد)بـه نظـرم صحافی احسـانی در پاسـاژ قـدس، خیابـان ارم بود(، 

دریافته بودم. سـاعت 4 عصر تصمیم گرفتم طبق آدرسـی که داشـتم به 

مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان در »خیابان سـمیه« مراجعه کنم. 

توسـط تلفن در تماس شـدم. شـخصی که جواب داد، گفت: دولت‌آبادی 

هسـتم. با ایشـان قرار گذاشـتم که حتما ببینم و پیرامون مسائل مربوط 

بـه افغانسـتان و مخصوصـاًً مسـائل مربـوط بـه هزاره هـا گفتگـو کنم و 

هم چنین از ایشان منابع بیشتری را دریافت کنم.

موقـع رسـیدن بـه مرکـز فرهنگـی نویسـندگان، هنگامی کـه زنگ 

درب را زدم کسـی جـواب نـداد. سـاعتم را نـگاه کـردم دیدم نیم سـاعت 

زودتـر رسـیده‌ام. مدتـی منتظر ماندم دیدم یک مـردی در حدود بین 35 

الـی 40 سـاله، قـدی متوسـط و نسـبتاًً لاغـر بـا ظاهری سـاده، تعـدادی 
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کتـاب و مجلـه در بغـل، آرام از سـمت خیابـان اصلی به سـمت کوچه و 

درب مرکـز فرهنگـی نزدیـک می شـد. احسـاس کـردم که احـتمالا همین 

آدم شـاید بصیراحمـد دولت‌آبادی باشـد. از ایشـان قبلا صرفـاًً در یکی از 

شماره هـای »مجلـه حبـل الله« یـک عکس دیده بـودم که با تعـدادی از 

فرهنگیـان بـا شـهید مـزاری گرفته شـده بـود. نزدیک که آمد شـناختم و 

چند قدم جلو رفتم و سلام و احوال پرسـی کردیم. ایشـان نیز درب را باز 

کردنـد و داخـل رفتیـم. در مدت نزدیک به دو سـاعت یا بیشتر با ایشـان 

پیرامون مسـائل مختلف افغانستان شناسـی و مخصوصا هویت خواهی 

هزاره هـا صحبـت کردم. "ایشـان همانجا به من گفت کـه مطالعه تاریخ 

اهمیـت فراوانـی دارد؛ زیـرا کـه مجبـور نمی شـویم کاری را دوبـار انجـام 

دهیـم کـه نتیجـه نگیریم. اکنـون نیز در حال سـاخت تاریخ هسـتیم. با 

همین مقاومت غرب کابل و بامیان برای ما تاریخ سـاخته می شـود. هر 

کاری کـه مـا و شما انجـام دهیـم در شـکل‌دهی این تاریـخ موثر خواهد 

بـود. شـهید مـزاری بـرای هزاره هـا تاریـخ سـاخت و اعـتماد بـه نفـس 

هزاره هـا را بـالا بـرد و مـا را از حاشـیه بـه متن آورد. یعنـی که می توانیم 

در سـاختن تاریـخ حضـور داشـته باشـیم و اِعِمال نقـش کنیـم". این هـا 

بخشـی از جمله هایـی بـود که از ایشـان یادم مانده اسـت. تا هنـوز آدم 

دوسـت داشـتی و همـرازی مثـل دولت‌آبـادی تـا آن زمـان ندیـده بودم. 

چندیـن کتـاب و مجلـه برای مطالعه بـه من داد. چند جـای را هم آدرس 

داد که کتاب های افغانستان شناسـی برای فروش دارد. از او کلیه مجلات 

حبـل اللـه را درخواسـت کـردم. او گفت کـه در مرکز نویسـندگان ندارد، 

ولـی بایـد از دفتر خـود مجله بگیرید. سـپس تماس گرفت با شـخصی که 

بعـدا شـناختم؛ او سـید موحد بلخی مدیر مسـئول مجله حبـل الله بود. 

ایشـان با نام مسـتعار "شـهاب الدین شـهاب" مدیر مسـئول مجله حبل 

اللـه بـود. جالـب بـود که بسـیار با جدیت گفـت که یک جوان کم سـن 

و سـال می‌آیـد و یـک سری کامـل از مجله ها را برایش بدهیـد. عصر روز 

بعـد رفتـم دفتر مجلـه و بـا سـید موحـد بلخـی بـه مـدت بیـش از یـک 

سـاعت طـول کشـید تـا کلیـه شماره هـای مجلـه را از بیـن انبوهـی از 

مجلات جدا کنیم و دسـته بندی نماییم. تعدادی هم کلا نایاب شـده بود 

و پیـدا نشـد. ایـن مجلـه از سـال 1364 یـا 1365 ماهانه منتشر می شـد. 

نزدیـک بـه 120 شماره نشر شـد. اطلاعـات خوبـی در مـورد  تقریبـاًً 

وضعیـت افغانسـتان داشـت. اخبـار جنگ هـا علیـه شـوروی و مقاومت 

مجاهدیـن را نشر می کـرد. در دوران مقاومت غرب کابل و سـپس بامیان 

منبع خوبی برای دریافت اطلاعات شده بود. 

بـا بصیراحمـد دولت‌آبـادی بعـد از آن نشسـت خودمانـی و مفید 

چنـد سـاعته، ارتباطـات تلفنـی و گاهـی هـم چنـد بـار دیـدار در سـال 

داشـتیم. ایشـان هفتـه نامه وحـدت را به طور هفتگـی و »مجله سراج« 

را بـه طـور فصـل وار بـرای مـن پسـت مـی کـرد. مـن یکـی از مشتریـان 

همیشـگی این مجلات شـدم و تا سـال ها بعد اسـتفاده می کردم. یک بار 

در سـال 1381 بـرای یـک همایش با عنوان »تحصیل کردگان افغانسـتان، 

بازگشـت و بازسـازی« در تهران می رفتم، با دولت‌آبادی تماس گرفتم که 

آیـا شما هم می‌آیید که دیداری داشـته باشـیم؟ گفـت از من هم دعوت 

شـده ولـی مـن شرکت نمی کنـم و برگزاری این نـوع از همایش هـا را فعلا 

بـه ضرر هزاره هـا می‌دانـم، زیـرا تا هنوز همیـن دولت کـرزی خبر ندارد 

کـه هزاره هـا در ایـران چقدر تحصیل کـرده دارند و با خبر شـدن، ممکن 

اسـت بـرای تحصیـل و بورسـیه ها مشـکلات ایجـاد کنـد. چند سـال بعد 

دقیقـا همین طـور شـد و هئیت هایی کـه در آن همایـش و همایش های 

تقویـت سیسـتم جـذب  بـه جـای  بودنـد،  کـرده  از آن شرکـت  بعـد 

دانشـجویی، بورسـیه های تحصیلی را برای مهاجرین منع کردند و گفتند 

صرفا از داخل انتخاب شوند، یعنی مقامات ایرانی را هم توجیه کردند. 

از دولت‌آبـادی و نوشـته هایش معرفـت خوبی در رابطـه با تاریخ، 

»شناسـنامه  کتـاب  کـردم.  پیـدا  افغانستان شناسـی  و  هویت خواهـی 

افغانسـتان« و »شناسـنامه احـزاب و جریان‌هـای سیاسـی افغانسـتان« 

نوشـته ایشـان را در یک هفته مطالعه کردم. از اطلاعات و معلوماتی که 

از ایـن کتاب هـای ارزشـمند دریافت کـرده بودم، بعدها در سـمینارهای 

دوران دانشـجویی دانشـگاه )سـال های 1381 تـا 1384( کـه در مـحضر 

دانشـجویان ایرانـی- دانشـگاه اصفهـان ارایـه مـی‌دادم، فراوان اسـتفاده 

نممودم. کتابـی دیگـر هـم از ایشـان مطالعه کـردم به اسـم »طرحی برای 

صلـح و ثبـات دائممی در افغانسـتان«. ایـن کتـاب بـر اسـاس دیدگاه های 

شـهید مزاری نوشـته شـده بود. چیزی شـبیه »موافقت نامه بن« که پایه 

تشـکیل حکومت پساطالبان در افغانستان شد. اسـتاد دولت‌آبادی علاوه 

بـر کتاب هـای خودش، منابع ارزشـمند دیگر را نیز برایـم معرفی کرد که 

به نوبه خود بسـیار مفید و موثر واقع شـد. کتاب »افغانسـتان در مسیر 

تاریـخ« از میـرغلام محمـد غبـار در دو جلـد، کتاب »افغانسـتان در پنج 

قرن اخیر« از میرمحمدصدیق فرهنگ در سه جلد، دو کتاب »پژوهشی 

در  تشـیع  مبـارزات  از  و »صحنه هـای خونینـی  تاریـخ هزاره هـا«  در 

افغانسـتان )1870-1920(« از اسـتاد حـاج کاظـم یزدانـی کتاب هایـی 

بودنـد کـه مـن از طریق توصیه ها و رهنمایی های ایشـان شـناختم و در 
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مـدت کـمتر از یک سـال مطالعـه کردم. همـه این کتاب هـا اکنون منابع 

معـتبر و دسـت اول بـرای هر تاریـخ پژوه‌اند و امکان ندارد کسـی درباره 

افغانسـتان و تاریـخ و جریانـات سیاسـی آن مطالعه و پژوهـش کند، اما 

بـه ایـن کتاب هـا کـه بخـش مهـم آن، محصـول تلاش هـا و تحقیقـات 

بصیراحمد دولت‌آبادی است، مراجعه نکند.

ایشـان محقـق پرکار و نویسـنده با مطالعه بـود. از اعضای هیئت 

تحریریـه هفتـه نامـه وحـدت بـود و در تممام شماره هـای هفتـه نامـه 

بـرعلاوه سرمقالـه، یـک تحلیـل سیاسـی و فرهنگـی نیـز می نوشـت. 

مجموعه یادداشـت هایی را به طور مسلسـل در سـال 1377 منتشر کرد 

بـا عنـوان »هزاره هـا؛ پنـاه گزینـی و کتمان هویـت« که اطلاعات بسـیار 

ارزشـمندی را در رابطـه بـا تاریـخ معـاصر هزاره هـا در افغانسـتان از 

مقاومـت علیـه تجـاوز عبدالـرحمان بـه هزارسـتان و قتل عـام و تصرف 

هزارسـتان گرفته تا مهاجرت و سـپس شهرنشـینی هزاره¬ها و موقعیت 

فعلـی هزاره هـا ارایـه مـی‌داد. ایـن کتـاب بعدهـا بـا تغییراتـی در دهـه 

1380 بـه نـام »هزاره هـا از قتـل عـام تا احیـای هویت« نشر شـد و بعدا 

چندیـن بـار در داخل افغانسـتان و در سـال‌های اخیر توسـط انتشـارات 

مقصـودی بـا ویرایـش جدیـد تجدیـد چـاپ شـد. اولیـن شماره از مجله 

حبـل اللـه را کـه در سـال 1365 نشر شـده بود، بعدها خودش افشـا کرد 

و گفـت کـه جز یک مطلـب، دیگر تمام مطالب را بـدان هدف که مجله 

سِرِ پا شـود، خودش با نام مسـتعار می نوشـته و منتشر می کرده اسـت. 

چـون درآن زمـان نویسـنده بـه اندازه تعداد انگشـتان دسـت نیـز وجود 

نداشت.

مقاله‌ای از ایشـان در یک مجله به اسـم »صراط« خواندم با عنوان 

»افغانسـتان چـرا و چگونـه افغانسـتان شـد؟«. ایشـان در ایـن مقالـه 

تحقیقی و تاریخی، ایجاد افغانسـتان معاصر و شـکل گیری هویت افغان 

و همچنین نامگذاری این سرزمین را به افغانسـتان مفصل ریشـه یابی و 

تشریـح کـرده بود. در مقاله‌ای پنجاه-شـصت صفحه‌ای دیگر که در یکی 

از شماره هـای »مجلـه سراج« نشر شـد، تاریخچـه شـکل گیری واحدهـای 

اداری افغانسـتان را بـا اسـتنادات فـراوان بحـث کـرده و خاطـر نشـان 

سـاخته بـود کـه چگونـه در اثـر توطئه هـای اداری و تشـکیلاتی از طرف 

دولـت حاکـم در شـکل‌گیری ولایـات و ولسـوالی ها، مردم هـزاره از حق 

طبیعـی و سیاسـی خود محروم شـدند و هیچ مرکز ولایـت را به مناطق 

پرجمعیت هزاره ها اختصاص نداد. 

دو کتاب دیگر از ایشـان به اسـم »راوی رنج« و »از مزار بی مزاری« 

نیـز به نشر رسـیده اسـت. بـا مطالعه این دو کتاب، به عمـق انگیزه ها و 

تلاش های مستمر دولت‌آبادی در رابطه با تاریخ نویسی و هویت خواهی 

می توان پی برد. ایشـان برخی از حقایقی ناگفته‌اش را در فیلم مسـتندی 

کـه توسـط عبدالـرحمان عالمی پویا به اسـم »داسـتان ممنوعه« سـاخته 

شده، افشا نموده است.

با بصیراحمد دولت‌آبادی در سـال 1382 در هتل انقلاب تهران در 

طـول یـک هفتـه یـا بیـشتر هم نشـین بـودم. در ایـن هتـل نماینـدگان 

اسـتان های مهاجرنشـین انتخاب شـده بودنـد و برای انتخـاب نمایندگان 

شـان کـه 11 نفـر در نظر گرفته شـده بود باید بـرای لویه جرگه تصویب 

قانـون اساسـی بـه کابـل مـی فرسـتادند و یـک هفتـه بحـث و گفتگو و 

رأی گیـری و امثـال آن جریـان داشـت. من از اصفهان انتخاب شـده بودم 

و دولت‌آبـادی از اسـتان قـم. در ایـن هتل هرگاهی فرصـت پیش می‌آمد 

بـا ایشـان هم صحبـت می شـدم و از دیدگاه هـا و نظراتـش اسـتفاده 

می کـردم. آخریـن بـاری که ایشـان را دیدم، در قم بـود، به نظرم چند ماه 

قبل از رفتن ایشـان به کانادا در سـال 1384. در همان مرکز نویسـندگان 

قـرار گذاشـتیم. ایشـان سـاعت 5 عصر آمـد، امـا ایـن بـار بـا لبـاس کار. 

خـودش گفـت که ایـن روزها کارگـری می کند تـا هم هزینه خانـواده‌اش 

را تأمیـن کنـد و هـم بتوانـد از پـسِِ پرداخت بخشـی از مصـارف روزمره 

مرکـز نویسـندگان کـه شـامل هزینه هـای آب، بـرق، گاز و تلفـن بـود، 

بربیایـد. ایشـان گِِله کردنـد که رهبران حزب وحدت چندین سـال اسـت 

کـه هیـچ کمکـی بـه مرکـز نویسـندگان نکـرده اسـت و حتی حـاضر به 

پرداخـت پـول مصـارف بـرق و امثالهـم نیـز نیسـتند. ایشـان هم چنیـن 

یادآوری کرد که اسـناد و مدارک بسـیار مهمی از شـهید مزاری و یارانش 

و مقاومـت غـرب کابـل و قبل از آن نزدش موجود می باشـند و نگهداری 

می شـوند. همان وقـت می گفـت: "اگر خدا خواسـت و فرصت یاری کرد، 

ایـن اسـناد را منظـم و بـه صورت مسـتقل و کتـاب نشر می نماید تا همه 

حقایق آشـکار شـود و چراغ راه آیندگان باشـد". آن دیدار، آخرین دیدار 

)حضوری( ما شد.

او وقتـی بـه غـرب رفـت، نیـز حاملِِ امینِِ یـک تاریخ بـود و اکنون 

که به دیار باقی شـتافته اسـت، نیز در واقع یک »تاریخ زنده« و »مخزن 

اطلاعاتی« را از دسـت داده‌ایم، تنها چیزی که مایه خرسـندی اسـت این 

اسـت کـه بخشـی اعظـم ایـن تاریـخ مجسـم را در قالـب کتاب هـای 

ارزشـمند وی بـا خـود داریـم و خرانه هـای اطلاعاتـی بـه جامانـده از 

دولت‌آبادی تا ابد به روی جویندگان حقیقت، باز خواهند بود.
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ناگفته نماند که سـاختمان »مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانستان« 

بـا پولـی کـه شـهید مزاری در سـال 1373 فرسـتاده بـود، خریداری شـده 

بـود و از بابـت کرایه نگرانی نداشـتند. این مرکز به توصیه شـهید مزاری 

بـرای توسـعه فعالیت هـای فرهنگی و نشراتی تأسـیس و مصدر خدمات 

فرهنگـی و نشراتـیِِ زیـادی در بین مهاجران افغانی در ایران واقع شـد و 

نیـز مبنای شـکل گیـری فعالیت های فرهنگی و آموزشـی- هنری در حال 

حـاضر گردیـد. نویسـندگان بسـیاری بـا ایـن مرکـز، همـکاری داشـتند. 

بسـیاری از آثار نویسـندگان، توسـط این مرکز نشر شـد و مورد اسـتفاده 

فرهنگ دوستان و علاقمندان قرار گرفتند.

ایشـان مـردی سـاده زیسـت بـود. بیـن خانـه تـا محـل کار را بـا 

دوچرخـه‌ای معمولـی کـه داشـت، رفت‌وآمـد می کـرد. در طـول روز هـر 

چنـد گاه، شـخصا خـودش از دفتر هفتـه نامـه بیـرون مـی رفـت، کار 

مربوطه را انجام می داد و بر می گشت.

ایشـان تعهـد، وفـاداری، انگیـزه و دانـش لازم را بـرای کارهـای 

فرهنگـی و نشراتـی داشـت. سـاده حرف مـی زد. کمتر سـخنرانی می کرد 

و بیشتر می نوشـت. سـخنرانی ایشـان را فقط در »سـمینار شهید مزاری« 

کـه در سـال 1383 در قـم برگزار شـده بود، دیـدم که طبق گفته خودش، 

آن، اولین سخنرانی‌اش بود.

پس از دیداری که در سـال 1384 در ایران داشـتیم، دیگر حضوری 

دیـدار نداشـتیم، امـا ارتباطـات الکترونیکـیِِ مـا تا سـال 1396 نیـز برقرار 

بـود، ولـی در یـک سـال بعـد از آن همیـن ارتباط نیـز قطع شـده بود تا 

اینکـه در عقـرب سـال 1397 بسـیار غمگینانـه شـنوای خبر ناگـوارِِ مرگ 

اسـتاد هسـتم. دولت‌آبـادی را دیگر نداریم، اما تاریخِِ تحقیـق، تلاش های 

پـر وسـواس ایـن محقـق دردمنـد و تلاش های پرشـور او را پـاس خواهند 

داشت. 

رفتن ایشـان ضایعـه بزرگـی برای جامعه فرهنگی ماسـت. به نظرم 

بسـیار زمـان خواهـد برد تـا آدم هایی مثل او در جامعه تربیت شـوند و 

مصمـم، بـا اراده و بـا تعهـد و پایبندی بـه ارزش های مردم خود، سـالیان 

سـال کار و فعالیـت کنـد و ارزش کار خـود را نیز بداند؛ جو زده نشـود و 

تحت تأثیر شرایط های ناپایدار سیاسـی و اجتماعی قرار نگیرد. کارهایی 

کـه دولت‌آبـادی انجـام داد تـا عمق جـان، بدان ها باور داشـت و مطابق 

باور خود فعالیت فرهنگی و نشراتی کرد.

در پایـان گرامـی مـی دارم یـاد ایـن مـرد فرهنگـی فرهیختـه و 

نویسنده آرمان گرا و متعهد را. نامش بلند و یادش جاودان!

پ ن:

1-تاریخ های به کار رفته در این نوشته تقریبی است.

2-عکـس بـا اسـتاد بصیراحمـد دولت آبـادی/ سـال 1382/ هتـل انقلاب 

تهـران/ نشسـت انتخاباتـی بـرای انتخـاب نماینـدگان لویـه جرگـه قانون 

اساسی از بین مهاجرین ایران.
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گفتگوی استاد بصیراحمد دولت آبادی 

با کتابخانه مجازی هزارستان 



□  دوم خشب: دولت آبادی در یادها

8787

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

ۀد
ام

ژه ن
وی

 |1
40

2 
ان

خز
 9

ره 
ما

ش

اشاره
زنده یـاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی راوی رنج هـا و دردهـای و تکاپوگر سـتم ها و تبعیض هایی اسـت که در طول حیات سیاسـی افغانسـتان 

بـر مـردم آن بـه ویـژه هزاره هـا تحمیـل شـده اسـت. دولت‌آبادی با تممام چالش ها و نـاملایمات که روبرو بود با قلم شـیوا و رسـا از طریق 

نـوشتن کتاب هـا و مقـالات پـرشمار رنـج و درد اجتماعـی، سـتم و تبعیـض ملـی که بیـش از یک قـرن اخیر بر مردم هـزاره رفته‌انـد، فریاد 

زد و نسـل نـو و جوانـان را بـه خوانـش تاریـخ و عبرت گـرفتن از آن تشـویق می کـرد. وی با حضـور مؤثر در بخش نشریـات وزین هم چون 

حبـل اللـه، سراج، صراط، هفته نامـه وحـدت، میثـاق وحـدت و... و نـوشتن کتای هـای از قبیـل شناسـنامه افغانسـتان، شناسـنامه احـزاب، 

هزاره هـا از قتـل عـام تـا احیـای هویت، ملا فیض محمـد کاتب هزاره، مـورخ دوراندیش و هدفدار افغانسـتان و ... این دردهـا و رنج ها را 

بـه درسـتی روایـت کـرد. آن چـه در ذیل می‌آید حاصل گفتگـوی زنده یاد بصیراحمد دولت‌آبـادی با پژوهش سرای تاریخ افغانسـتان صورت 

گرفتـه و توسـط کتابخانـه مجـازی هزارسـتان منـتشر شـده اسـت، اینـک جهـت اسـتفاده بیـشتر در ویژه نامـه عدالـت و امیـد کـه بـرای 

گرامی‌داشت از مقام علمی و پژوهشی زنده یاد بصیراحمد دولت‌آبادی منتشر شده، آورده شده است. 

عدالت و امید

ادامه  در  آنچه  افغانستان:  تاریخ  پژوهش سرای 
ميخوانيد گفتگويي است كه از سوي پژوهش سراي 
تاريخ افغانستان با جناب آقاي بصيراحمد دولت آبادي 
صورت گرفته است. شخصيت ايشان نيازي به معرفي 
و  تاريخ‌دوستان  از  بسياري  كه  زيرا  ندارد؛  چنداني 
هم ميهنان ما از طريق كتاب هاي متعدد ايشان از قبيل 
"شناسنامه افغانستان" و "ملا فيض محمد كاتب هزاره، 

آثار  ديگر  و  افغانستان"  هدفدار  و  دورانديش  مورخ 
تفصيلي  معرفي  از  بنابراين،  آشنايند.  وي  با  ايشان 
چشم پوشي نموده شما را به خوانش اين گفتگو فرا 
ميخوانيم. آقای دولت آبادی! متولد چه سالی هستید و 

زادگاهتان کجاست ؟
ــان و  ــد ج ــام خداون ــه ن ــادی: ب ــتاد دولت‌آب اس

خرد
ــایت  ــدرکاران س ــت ان ــما - دس ــه، از ش ــل از هم قب
به خصــوص  و  افغانســتان  تاریــخ  پژوهش ســرای 
ــم  ــر و تشــکر می نمای ــنی- تقدی ــای حسی ــاب آق جن
کــه زمینــه ای را فراهــم ســاختید، تــا در ایــن آشــفته 
بــازار سیاســت و غوغاســالاری بحــران کنــونی کشــور، 
تعــدادی هــم از تاریــخ مــردم و وطــن چیــزی بگویند 
و بنویســند. چــرا کــه تاریــخ و تاریخ نویــسی در وطــن 
ــته و کاری  ــا داش ــا درباره ــگی ب ــاط تنگاتن ــا، ارتب م
ــمی  ــک ک ــه، ی ــن زمین ــار در ای ــره درب دور از سیط

ــه در  ــه، آنچ ــاظ این ک ــه لح ــد. ب ــگفت آور می نمای ش
ایــن ســرزمین از گذشــته در زمینــه تاریــخ بــه مــا بــه 
میــراث مانــده، یــا در سیطــره دربــار تدویــن شــده و 
شــدت  بــه  اولی  کــه  زنــدان.  ســایه  در  یــا 
شــدت  بــه  دومی  و  توجیــهی  و  مصلحت گرایانــه 
بدبینانــه و یک طرفــه می نمایــد. از ایــن رو، درک 
ــس  ــت ب ــا کاری اس ــور م ــخی در کش ــق تاری حقای
دشــوار و تقریبــاًً دســت نیافتــنی. حــال کــه شــما بــا 
نهاده ایــد،  ایــن میــدان گام  اســتقلال در  شــعار 
نمی دانــم چطــور می توانیــد بــه آنچــه کــه در اختیــار 
ــدا می کنیــد؟ گذشــته از  دربارهاســت، دســترسی پی
ــه  ــوده ک ــان - دو بلای ب ــرس ج ــان و ت ــم ن آن - غ
ــا،  ــن م ــتان وط ــم بدس ــن قل ــته اند منصف تری نگذاش

تمامی واقعیت ها را به تصویر بکشند.
بنابــر ایــن، حقیقت گــویی و حقیقت نویــسی بــه 
ــدازۀ در وطــن مــا مظلــوم و ناشــناخته اســت کــه  ان
تــرس آن می رود اگــر واقعیت هــا گفتــه شــود، کــسی 
بــاور نکنــد! چــون وقــتی طــرح مــورد نظــر شــما را 
مطالعــه کــردم بــه یــاد دوران جــوانی خــود افتــادم و 
یــادی از آن طرح هــای بلنــد بــالای دســت نیافتــنی 
و ایــده آل، کــه وقــتی غــم نــان و تــرس جــان مجــال 
ــه،  ــوزه انداخت ــه را در ک ــداد، هم ــا را ن ــلی آن ه عم
ــل  ــان مث ــما جوان ــه ش ــد ک ــوردم!. امی ــش را خ آب
ــداق  ــا مص ــد، ت ــود نبری ــا خ ــرت کار را ب ــا، حس ماه

این شعر علامه بلخی نشود که غمگینانه سرود:
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پــدران عقــده دل رفــت کــه شــاید بــه شــتاب
برخیزنــد گشــا  عقــده  مــا  آینــده  نســل 

چــرا قبــل از این کــه بــه ســؤالات شــما بپــردازم، بــه 
ایــن موضــوع اشــاره کــردم؟ دلیــل آن روشــن اســت، 
شکســت پیــاپی طرح هــای فرهنــگی و خــام خــورده 
شــدن و بــه ثمــر نرسیــدن میوه هــای بــاغ اســتعداد 
مــردم مــا. مــن همیشــه بــا ســبز شــدن یــک جوانــه 
فرهنــگی و قــد کشیــدن یــک نهــال نــورس در بــاغ 
ــردن  ــا پژم ــاد شــده ام و ب خاکســتر شــده وطــن، ش
ــادی و  ــته ام و گاهی ش ــوگ نشس ــه س ــاره آن ب دوب
ــه  ــه تجرب ــرا ک ــرده ام! چ ــل ک ــان تجلی ــم را همزم غ
برایــم آموخــت کــه مــا در ایــن ســتم آباد فقــط یــک 
روز وقــت داریــم "دیــروز زود بــود، فــردا دیــر اســت" 
ــد  ــدی باش ــتیقم پن ــر مس ــدار غی ــن هش ــاید ای ش
آوـیـزه ـگـوش ـمـا ـکـه فرصتـهـا را غنیـمـت بـشـماریم.

ــما: در  ــؤال های ش ــخ س ــه پاس ــردازم ب ــال می پ ح
یــکی از ســال های نیمــه دوم دهــه سی شــمسی، در 
قریــه ای از توابــع دولت آبــاد ولایــت بلــخ، در خانــواده 
ــخ  ــان گشــودم. تاری ــه جه ــری چشــم ب ــان فقی دهق
دقیــق تولــدم بــه خاطر شــرایط محیــط و بی ســوادی 
ــن  ــاوندان و... روش ــل و خویش ــواده، فامی ــق خان مطل

نیست.
پژوهش ســرای تاریــخ افغانســتان: از تحــصیلات و 

فعالیت های علمی خود بگویید.
ــادی: در ســال 1345ش وارد مکتــب  اســتاد دولت‌آب
ــدایی آن  ــم دوره ابت ــس از خت ــه شــدم. پ ــدایی قری ابت
زمــان کــه 6 ســال بــود، بــرای ادامــه تحصیــل بــه شــهر 
مزارشــریف رفتــه، ســه ســال دوره متوســطه را در 
مکتــب نادرشــاهی واقــع در عزیزآبــاد عقــب بــاغ 
ــال 1354ش وارد  ــاندم. در س ــان رس ــه پای حضــوری ب
ــته  ــدم و در رش ــریف ش ــت و گاز مزارش ــم نف تخنیک
اســتخراج معــادن جامــد تــا صنــف 14 درس خوانــدم. 
لازم بــه یــادآوری اســت کــه در صنــف 12 بــه لحــاظ 
مشــکلات اقتصــادی کــه خانــه مــا در روســتا بــود و مــا 
بــه شــکل نهــاری - بــا خــرج خــود درس می خواندیــم 
ــت  ــن فرص ــردم و در ای ــل ک ــرک تحصی ــال ت - دو س
ــو  ــرف و نح ــاد ص ــنی دولت‌آب ــه دی ــدتی در مدرس م
خوانــدم و بــر خلاف دیگــران کــه محضــر فلان عالــم را 
ــردم،  ــسی را درک نک ــر ک ــن محض ــد! م درک می کنن
فقــط زمینــه ای شــد کــه بــا نهــج البلاغــه آشــنا شــوم 
و ایــن کتــاب را بخوانــم . چقــدر ایــن کتــاب را فهمیــدم 
و چــه تاثیــری رویــم گذاشــت، بایــد بگویــم کــه بارهــا 

ایــن کتــاب را خوانــدم و هنــوز هــم می خوانــم و حــتی 
ــای و ... را  ــرب کتاب ه ــران در غ ــه دیگ در شــرایطی ک
ــاب را  ــن کت ــز ای ــار نی ــن دي ــن در ای ــد، م می خوانن

می خوانم.
ــته از  ــم برگش ــه تخنیک ــاره ب ــال 1358ش دوب  در س
ــال 1360ش  ــر س ــردم. در اواخ ــروع ک ــف 12 ش صن
ــه  ــر ب ــم، نظ ــاع کن ــه ام دف ــه از پایان نام ــدون اینک ب
میلون هــا  مثــل  گفتــه  تــرک  را  کشــور  شــرایط، 
ــه  هموطــن دیگــر، آواره شــدم. در هجــرت و آوارگی، ب
کارهــای فرهنــگی مشــغول شــدم. تمــام تحصــيلات و 
ــوش  ــتاد گ ــر ف اس ــه ح ــنی و ب ــز درس نش ــت می پش
ــک دوره  ــه ی ــه اضاف ــود ب ــدار ب ــن مق ــن همی دادن م

کوتاه آموزش روزنامه نگاری.
 امــا در مــورد کارهــای علــمی، واضــح اســت کــسی کــه 
ــمی  ــد کار عل ــد، نمی توان ــته باش ــمی نداش ــدرک عل م
انجــام دهــد! از ایــن رو، شــما هیــچ جــا پیــدا نمی توانیــد 
کــه مــن ادعــای کار علــمی کــرده باشــم، صــرف از روی 
ــز  ــماها نی ــاید ش ــه ش ــرده ام ک ــاه ک درد اوراقی را سی
ــدم  ــت لازم دی ــر را از آن جه ــن تذک ــد. ای ــده باشی دی
ــه  ــه کنای ــل کرده هــای هموطــن ب ــکی از تحصی ــه ی ک
ــزدانی و  ــای ی ــای آق ــن از کتاب ه ــه م ــود ک ــه ب گفت
ــردم، ولی  ــتفاده ک ــه ام اس ــان نام ــادی در پای دولت آب
ــا  ــام را ب ــن پیغ ــمی نیســتند. ای ــا عل ــای این ه کتاب ه
ــطه  ــه آن واس ــن ب ــود، م ــتاده ب ــم فرس ــطه برای واس
گفتــم: بــه ایشــان بگوییــد همیــن آثــار غیرعلــمی کــه 
تعــداد هموطنــان را بــرای رسیــدن بــه مــدرک علــمی 

کمک کرده، برای ما افتخار است.
 بــا ایــن دیــد، در مــدت 25 ســال تلاش فرهنــگی، چند 
صــد مقالــه و چنــد کتــاب نوشــته ام کــه لیســت آن هــا 
بــه طــور اجمــال در بــرخی نشــریات و کتاب هــا آمــده، 

نیاز به یادآوری نیست.
پژوهش‌ســرای تاریــخ افغانســتان: چــه چیــزی 
ــور  ــخ کش ــش در تاری ــه پژوه ــا ب ــد ت ــث ش باع

افغانستان روی آورده در این ساحه تلاش کنید؟
اســتاد دولــت‌ آبــادی: شــاید پاســخ روشــن و دقیــقی در 
ایــن مــورد نداشــته باشــم، چــرا کــه عوامــل گوناگــونی 
باعــث کشیــده شــدن یــک فــرد بــه کاری می گــردد و 
مــن هــم در جریــان کارهــای روزنامه نــگاری و نشــراتی 
بــه ایــن ســوی کشیــده شــدم و بیشــتر در ایــن وادی 
بــرخی  بــه  می شــود  هــم  آن  بــا  ولی  زدم،  قلــم 
ــمت و  ــه س ــرد ک ــاره ک ــذار اش ــر گ ــای تاثی رویداده
ســوی ذهــن مــرا بــه نمایــش می‌گــذارد. همان طــوری 
ــال 1354ش وارد  ــن در س ــردم م ــاره ک ــبلًاً اش ــه ق ک
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تخنیکــم نفــت و گاز شــدم، ولی شــامل شــدن مــن 
خــود یــک داســتان غم انگیــز دارد، بــه خاطــر اینکــه 
حکومت هــا بــرای مــردم مــا در هــر زمینــه مشــکلاتی 
ــا ایــن مــردم باســواد نشــوند.  ــد ت ایجــاد کــرده بودن
لــذا وقــتی رفتــم بــرای ثبــت نــام امتحــان کانکــور، 
مدیــر تخنیکــم در آن زمــان شــخصی مغــروری بــود 
بــه نــام سیــفی، او برایــم گفــت مــا تــو را ثبــت نــام 
ــو را  ــه ت ــداری ک ــسی را ن ــو ک ــون ت ــم چ نمی کنی
ضمانــت کنــد. گفتــم چــه کار کنــم گفــت: بــرو کسی 
را پیــدا کــن کــه در خــود شــهر مــزار شــریف خانــه 
و دکان داشــته باشــد و تلفــن او را بــده کــه مــن بــا 
ــن  ــردی م ــرار ک ــردا ف ــر ف ــه اگ ــم ک ــت کن او صحب

خرج مکتب را از او پس بگیرم.
ــت  ــم، ناراح ــه کار کن ــه چ ــودم ک ــده ب ــران مان حی
ــه  ــای قری ــه موتره ــایی ک ــدر، ج ــر بن ــتم س برگش
اتــراق کــرده بودنــد تــا دوبــاره بــه خانــه برگــردم کــه 
مامایــم )دایی ام( مــرا دیــد و گفــت: چــه کار کــردی، 
شــامل شــدی؟ گفتــم: نــه، قبــول نکــرد. گفــت بایــد 
تــو را کــسی ضمانــت کنــد. تــا مــن ایــن حــرف زدم، 
یــک راننــده هموطــن بــه زبــان پشــتو بــه رفیــق خود 
گفــت: اگــر خواهــر خــوب داشــته باشــد مــن ضمانت 
می کنــم. بسیــار ناراحــت شــدم، ولی بــه رویــم 
نیــاوردم. مامایــم گفــت: او ســگ چــه موگــه؟! گفتــم: 
بــا مــا نیســت. چــون می دانســتم اگــر گــپ او را بــه 
مامایــم ترجمــه کنــم، کلان جنــگ می شــود و آخــر 
ــه  ــود ک ــم. اینجــا ب ــا بدهی ــد م ــاوان آن را بای هــم ت
ایــن توهیــن را خــوردم و چیــزی نگفتــم تــا جنــگ 
نشــود. شــاید شــما جوانــان بگوییــد چقــدر بی غیــرت 
بــوده ام! ولی یقیــن بدانیــد اگــر آن روز مــن آن حــرف 
را بــه مامایــم می گفتــم شــما امــروز ایــن حکایــت را 
ــب  ــود و از مکت ــدان ب ــا زن ــای م ــنیدید و ج نمی ش
ــم گفــت:  هــم خبــری نمی شــد. بهــر صــورت، مامای
ــده  ــالا کلان کار نش ــر ح ــم دکان فلانی، اگ ــا بروی بی
ــه درد ازو خــورده ام  ــار ب باشــد مــه یــک وقــت، بسی

اگه پورمشت نکده بشه.
رفتیــم مغــازه آن آقــا، مامایــم بــا آن دســت های زبــر 
ــدا  ــد، خ ــت و بوسی ــت او را گرف ــود دس ــانی خ دهق
ــروب  ــما میک ــت ش ــد دس ــه نگوی ــردم ک ــدا می ک خ
ــه  ــد »چک ــک سی ــه ی ــودم ک ــنیده ب ــون ش دارد! چ
فــروش« وقــتی دســت او را بوسیــده بــود، او ناراحــت 
شــده بــود و برایــش گفتــه بــود کــه قومــا جــان بایــد 

دســتت را بشــوری تــا میکروب هــای آن بــه دیگــران 
ــد. آن بیچــاره ســخت ناراحــت شــده و  ســرایت نکن
هرجــا قومــای خــود را دشــنام می داد کــه کلان کار 
ــن  ــه ای ــودم ک ــن هــم ســخت در هــراس ب شــده. م
حادثــه تکــرار نشــود. آن بزرگــوار چــای تعــارف کــرد 
ــم، آمــدم کــه  ــم گفــت: چــای مــای نمی‌خوری مامای
امی بچــه ره ضمانــت کــنی کــه درس بخوانــه، شــاید 
کــدام مامــور شــوه! آن آقــا گفــت: گــوش کــن 
چکبــاشی جــان! ایــن بچه هــا حــالا همین طــور 
ــب  ــه مکت ــان ب ــا پایش ــه، ولی ت ــوم میش ــز معل عاج
ــه آغــا صایــب، ای  ــه، ن برســد، کمونیســت میشــه. ن
ــه  ــه، اگ ــاز خان ــار نم ــه، بسی بچــه کمونیســت نموش
ــت  ــده برای ــه اش ره کن ــودم کل ــد، خ ــت ش کمونیس

میارم.
خلاصــه، آن آقــا شــماره تلفــن خــود را داد و مکتــب 
هــم قبــول کــرد، ولی ســال ها بعــد از آن هــر وقــت 
و هــر کجــا آن آقــا مــرا می دیــد بــه دیگــران می گفت 
کــه او بــوده کــه مــن مکتــب خوانــدم. ایــن حــرف، 
ــردم،  ــر می ک ــه از او تقدی ــن اینک ــه ضم ــرا همیش م
زجــر می داد گاهی می گفتــم کاش نــزد او نرفتــه 
ــه  ــدم و ب ــب ش ــامل مکت ــکل ش ــن ش ــه ای ــودم. ب ب
ســختی دو ســال درس خوانــدم. داســتان آن طــولانی 
ــه از  ــانی ک ــم کس ــون در تخنیک ــت. چ و دردآور اس
نــواحی جنــوبی کشــور و یــا حــتی از پاکســتان 
ــا را پرداخــت  ــام مصــارف آن ه ــت تم ــد، حکوم بودن
می کــرد و برای شــان لیلیــه ســاخته بودنــد، و لی 
ــه  ــا کرای ــاق را ب ــک ات ــتی ی ــر ح ــداد دیگ ــرای تع ب

ارزان نمی دادند!
ــادی،  ــکلات اقتص ــر مش ــه خاط ــال 1356ش ب در س
ــان  ــر جوان ــل دیگ ــردم. روزی مث ــل ک ــرک تحصی ت
قریــه مشــغول بافتــن قــالی بــودم تــا از ایــن طریــق 
لقمــه نــانی بــرای خانــواده بدســت آیــد و هــم کمــک 
هزینــه ای شــود کــه شــاید درس را ادامــه دهــم. در 
ــکی  ــن شــرایط، ســرمعلم مکتــب قریه مــان کــه ی ای
بـه ـسـراغم آـمـد و گـفـت  بـود، ـ خـود قرـیـه ـ از جواـنـان ـ
قالیــن را هرکــس می بافــد، بیــا برویــم شــهر اجــازه 
معلــمی بگیــر! هــم بــرای خــودت خــوب اســت هــم 
بــرای مــردم. مــا معلــم کــم داریــم و شــما هــم بیــکار 
ــرو درســت را  ــاره ب ــمی دوب ــاش معل ــا مع هســتید ب

ادامه بده.
مــن هــم قبــول کــردم، هــر دو رفتیــم بــه شــهر مــزار 
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ــت  ــه ولای ــم و تربی ــت تعلی ــه اداره مدیری ــریف ب ش
ــه  ــن عريض ــت و م ــت در نشس ــرمعلم پش ــخ، س بل
خــود را نــزد مدیــر بــردم. مدیــر وقــتی عریضــه ام را 
ــوانی، چــون رشــته  ــد گفــت: تــو معلــمی نمی ت خوان
تــو معلــمی نیســت. گفتــم: دوره ابتــدایی را می توانــم 
ــا  ــان ت ــاری معلم ــه بسی ــالی ک ــم، در ح درس بده
صنــف شــش خوانــده و مــن تــا 12. گفــت: نمی شــه! 
ــود  ــه درس خ ــم ب ــم؟ نمی توان ــه کار کن ــم چ گفت
ادامــه دهــم، شــما کمــک کنیــد شــاید از ایــن طریــق 
مصــدر خدمــت بــرای جامعــه - شــعاری کــه آن روز 
ــم:  ــود. گفت ــم نمی ش ــت: گفت ــوم. گف ــود - ش ــد ب م
ــه  ــدارم ک ــول هــم ن ــکارم و پ ــم؟ بی ــس چــکار کن پ
ــک  ــرو ی ــت: ب ــا خشــم گف ــم. ب ــل بده ــه تحصی ادام
کــراچی دســتکی بیگیــر مثــل دیگــه قومایــت 
ــدر  ــت، آنق ــرف را گف ــن ح ــا ای ــن! ت ــری ک جوالی گ
ــگ روی  ــا آن زن ــود ب ــانی شــدم کــه نزدیــک ب عصب
ــت،  ــده گرف ــم را عق ــم. گلوی ــش بکوب ــه فرق ــز ب می
ــن  ــط ای ــد، فق ــود بترکان ــک ب ــه را نزدی ــض سین بغ
قــدر توانســتم بگویــم: از شــما انتظــار نداشــتم! کــه 
ــا آب از  ــد کــه: بی ــه گوشــم رسی صــدای ســرمعلم ب
ــدم  ــه خــود آمــدم، دی ــا ب ســر بنــد خیــت اســت! ت

مرا نفر خدمت به زور از اداره بیرون انداخت.
ــوار  ــم، در و دی ــه کن ــم، گری ــاد بزن ــم می شــد فری دل
ــخ  ــم ی ــا دل ــه خــاک یکســان ســازم ت ــت را ب مدیری
ــط  ــود، فق ــن ســاخته نب ــچ کاری از م ــد، ولی هی کن
می لرزیــدم. ســرمعلم هــم متأثــر شــد، هــر دو 
اشــک مان برآمــد، همدیگــر را بغــل کردیــم. تــا اتــاق 
ــد هــر  ــدگی می کردن ــم آنجــا زن مســافری کــه رفقای
ــاب  ــه کت ــن هرچ ــا آن روز، م ــم. ت ــرف نزدی دو ح
ــود؛ هــم کتاب هــای  ــودم برایــم امیــد آور ب ــده ب خوان
ــودم و هــم کتاب هــای  ــده ب علامــه مجلــسی را خوان
شیــخ عبــاس قــمی، کتاب هــای قصــه امیــر ارسلان، 
ورقــه و گلشــاه، امیــر حمــزه، حملــه حیــدری، هفــده 
غــزا و... و از تاریــخ وطــن هــم مثــل هــزاران هموطــن 
دیگــر بــه تاریــخ تحریــف شــده دربــاری بــاور داشــتم 
و مثــل خیلی هــا شــعار پشتونســتان از ماســت را 
ــردم  ــا م ــه م ــودم ک ــرده ب ــاور ک ــر می دادم و ب س
دُُم  و  شکســته ایم  را  اســتعمار  شــاخ  افغانســتان 
بیگانــگان را بریده ایــم و دنــدان هــر متجــاوز را 
ــر اکبرخــان قهرمــان ضــد اســتعمار  ــم؛ وزی کشیده ای
اســت، فلانی فاتــح کابــل اســت، فلانی محصــل 

اســتقلال اســت و.... ولی آن روز ســرمعلم برایــم 
گفــت: آنچــه تاکنــون در مکتــب خوانــدی همــه دروغ 
اســت، گفتــم: شــماها ایــن کتاب هــا را درس دادیــد! 
گفــت: همــه مــا دروغ هــای حکومــت را تکــرار 

می کنیم.
از آن روز بــه بعــد هرچــه خوانــدم بــا شــک و تردیــد 
ــدم از  ــاد خوان ــف و متض ــای مختل ــدم، کتاب ه خوان
ــن  ــمی و حلیه المتقی ــاس ق ــخ عب ــال شی منتهی الآم
ــای  ــر بن ــا و زی ــا رو بن ــه ت ــسی گرفت ــه مجل علام
بــازرگان،  شــریعتی،  کتاب هــای  مارکسیســتی، 
مطهــری و... هرچــه کــه گیــرم آمــد خوانــدم. 
همان طــوری کــه هرنــوع غــذا معــده را خــراب 
ــراب  ــر آدم را خ ــف، فک ــای مختل ــد، کتاب ه می کن
می کنــد. در افغانســتان کتــاب بــه مشــکل گیــر 
می آمــد، لــذا وقــتی بــه ایــران آمــدم انبــوه کتاب هــا 
ــه ســوی خــود کشــانید.  مــرا مثــل قحــطی زدگان ب
یافته هــای  از  کجکــولی  مــن  مغــز  ایــن،  بنابــر 
ــد در  ــن واقعیــت را شــما می توانی ــف شــد و ای مختل
حبــل الله، هفتــه نامــه وحــدت، مجلــه ســراج، صــراط 
و یــا در کتاب هایــي کــه چــاپ شــده مشــاهده 
کنیــد. نوشــته های مــن مثــل دکان بقــالی قریــه دور 
افتــاده از شــهر می مانــد کــه هــم نمــک دارد و هــم 
تیــل و هــم پارچــه و شیریــنی و تمــام لــوازم مــورد 
ــه کل  ــک تن ــتم ی ــد داش ــم قص ــن ه ــه. م ــاز قری نی
مشــکلات را بــه دوش بکشــم، ولی زیــر بــاری مانــدم 
و نتوانســتم همــه را بــردارم، ناچــار یــکی را انتخــاب 
ــکی  ــد، ولی ی ــه مهم ان ــم هم ــون دریافت ــردم. چ ک
بیشــتر را در شــرایط امــروز نمی تــوان برداشــت. 
اینجــا بــود کــه در اخیــر بــه تاریــخ کشیــده شــدم و 

زیر این بار ماندم.
انتخــاب مــن در مــورد تاریــخ، مثــل انتخاب کــودکان 
می مانــد کــه تمــام اســباب بازی هــا را دوســت 
دارنــد، ولی مجبــور یــکی را انتخــاب می کنــد. گاهی 
بــا پســر کوچکــم بــه فروشــگاهی می رویــم کــه همــه 
ــد  ــا می مان ــرم مدت ه ــد، پس ــک دلاری ان ــاس ی اجن
ــه  ــد ک ــش می خواه ــد، دل ــاب کن ــه را انتخ ــه چ ک
همــه را داشــته باشــد، ولی ممکــن نیســت، به ناچــار 
ــا  ــذارد ت ــش می گ ــه جای ــاز ب ــرد و ب ــن را می گی ای
این کــه وقــتی بیــرون شــدن می‌گویــد: هرچــه شــما 
می گیریــد، قبــول دارم. بــه او می‌گویــم کــه مــن هــم 
ــار  ــتم، ولی ناچ ــکل داش ــاب مش ــو در انتخ ــل ت مث
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یکی را قبول کردم.
میــزان  افغانســتان:  تاریــخ  پژوهش‌ســرای 
علاقه‌منــدی شــما بــه تاریــخ و پژوهــش در تاریــخ 

افغانستان چقدر است؟
بسیــار  ولی  نمی دانــم،  را  میزانــش  دولت‌آبــادی: 
ــم و  ــای افشــا نشــده را بدان ــه واقعیت ه ــه دارم ک علاق
ز  ا به حدّّ توان به مردم منتقل کنم.	
ــلی  ــت فع ــتان: وضعی ــخ افغانس ــرای تاری پژوهش‌س
خــود بگوییــد. آیــا در حــال حاضــر هــم بــه تحقیق 

در تاریخ مشغولید؟
ــار  ــن دی ــن اســت کــه در ای ــادی: واقعیــت ای دولت‌آب
ــوم  ــه خــودم هــم معل هنــوز گــرد خــود می چرخــم، ب
ــه  ــک برنام ــا روی ی ــم، ام ــکار می کن ــه چ ــت ک نیس
پراکنــده کار می کنــم، کــه یــک بازنگــری در کارهایــم 
داشــته باشــم. درســت مثــل کــسی کــه می خواهــد در 
اخیــر عمــر، تمــام نمازهــای گذشــته را دوبــاره ادا)قضا( 
کنــد! چــون اینقــدر بــه تاریــخ وطــن بــه دیــده شــک 
نــگاه کــردم کــه حــال بــه کارهــای انجــام شــده خــود 
نیــز شــک دارم کــه درســت بــوده یــا نادرســت. 

می خواهم سر از نو شروع کنم.
ــه  ــخ افغانســتان: نخســتین مقال پژوهش‌ســرای تاری
ــخ  ــوع تاری ــه در موض ــابی ک ــتین کت ــز نخس و نی

افغانستان نوشتید، کدام است؟
دولت‌آبــادی: ایــن ســؤال شــما بــه ایــن می مانــد کــه 
از یــک آدم گرســنه بپرسیــد کــه شــما اول کــدام غــذا 
ــه  ــته ک ــتها داش ــدی اش ــه ح ــون او ب ــد؟ چ را خوردی
نفهمیــده چــه خــورده اســت؟. یــکی می گفــت: مــن تــا 
ــا  ــت ی ــور اس ــذا ش ــم غ ــده ام نمی دان ــرک نش نیم سی
بی نمــک، بعــداًً می دانــم کــه چــه خبــر اســت. مــن هــم 
ــر  ــردم در ه ــه نوشــتن ک ــل الله شــروع ب ــتی در حب وق
زمینــه نوشــتم بــه طــور مثــال: در یــک شــماره تــا 9 
ــا  ــه ت ــل گرفت ــزارش و تحلی ــم نوشــته ام از گ ــه ه مقال

تاریخ و زندگینامه و...
 در مــورد کتاب هــا هــم، اولیــن کتــابی کــه نوشــتم و 
چــاپ شــد، شناســنامه افغانســتان بــود کــه مثــل دکان 
ــاعی،  ــه، اجتم ــخ، جغرافی ــز دارد. تاری ــه چی ــالی هم بق
فرهنــگی، سیــاسی و حــتی نظــامی کــه یــک روز هــم 

عسکری نکرده ام.
ــک از  ــدام ی ــتان: ک ــخ افغانس ــرای تاری پژوهش‌س
آثــار منتشــر شــده‌ی خــود را بیــش از دیگــر آثــار 

خود می‌پسندید؟
ــادی: ســؤال بســيار ســختی اســت، جایــش را  دولت‌آب
ــر  ــره صف ــؤال نم ــن س ــه ای ــما ب ــذارم ش ــفید می گ س

ــران  ــا دیگ ــما و ی ــار را ش ــن آث ــر روزی ای ــد. اگ بدهی
ــر  ــدی ب ــم نق ــن ه ــاید م ــد، ش ــرار دهن ــد ق ــورد نق م

نوشته های خود داشته باشم.
پژوهش‌ســرای تاریــخ افغانســتان: کتــابی از شــما منتشــر 
شــده اســت بــه نــام " افغانســتان از ابــدالی تا تــره‌کی 
ــام  ــه انج ــقی ک ــه تحقی ــه ب ــا توج ــد ب ــاًً بگوی " لطف
ــانی  ــدوده زم ــتان را در مح ــت افغانس ــد وضعی داده‌ای

مذکور چگونه یافتید؟ به اختصار بیان فرماید.
ــاب  ــه آن کت ــادآوری اســت ک ــه ی ــادی: لازم ب دولت‌آب
را نظــر بــه شــرایط آن روز کــه دولــت ایــران فرزنــدان 
ــه کارت شناســایی نداشــتند،  افغانســتانی مهاجــر را ک
در مدارس)مکاتــب( نگرفتنــد، تهیــه شــده بــود. تعدادی 
ــدگان  ــن آین ــاختن ای ــواد س ــرای باس ــان ب از هموطن
کشــور اقــدام بــه ایجــاد مــدارس خودگــردان نمودنــد، 
مــن هــم بــه نوبــه خــود بــه پیشــنهاد تعــدادی از ایــن 
عزیــزان، کتــاب کوچــکی را تدویــن نمــودم تــا انــدک 
معلومــاتی باشــد بــرای معلمــان و شــاگردان در زمینــه 
ــدارس  ــاری از م ــل بسی ــاب مث ــن. آن کت ــخ وط تاری

خودگردان توفیق چندانی نیافت.
ــه  ــانی را چگون ــدوده زم ــه، آن مح ــورد اینک ــا در م  ام
یافتــم، بایــد بگویــم: جــز کتمان گــری حقیقــت و 
ــن  ــزی در ای ــر چی ــه، کمت ــود و بیگان ــب دادن خ فری
ــرای  ــخ را ب ــه تاری ــم مطالع ــا آن ه ــم. ولی ب دوره یافت
عبرت گیــری بــرای مــردم و خاصتــاًً دانش آمــوزان 
ضــروری دیــدم. چــرا کــه تاریــخ تحریــف می شــود، ولی 

تاریخ خود دروغ نمی گوید.
ــه نظــر شــما در  پژوهش‌ســرای تاریــخ افغانســتان: ب
ــان کشــور افغانســتان، از  ــاهان و حکمران ــان پادش می
ــا بقیــه  ــر ب ــا تــره‌کی، کــدام یــک متفاوت‌ت ــدالی ت اب
دیگــران،  از  بیــش  توانســتند  و  کردنــد  عمــل 
ــرا و  ــند؟ چ ــرزمین باش ــن س ــردم ای ــزار م خدمتگ

چگونه؟
دوتلآبــادی: اگــر قضیــه خدمــت بــه مــردم، تمــام 
ــون  ــفانه تاکن ــد، متأس ــور باش ــور منظ ــندگان کش باش
ــه  ــده ک ــدرت نرسی ــه ق ــتم آباد ب ــن س ــمی در ای حاک
هــدفی خدمــت بــه مــردم را داشــته باشــد و یــا خدمت 
کــرده باشــند. هرکــدام اهــداف خــاصی را دنبــال کــرده، 
بــرای خانــواده و قــوم خــود تعدادی شــان کار کردنــد و 
ــد،  ــم کار نکردن ــود ه ــوم خ ــرای ق ــتی ب ــدادی ح تع
فقــط بــرای خانــواده خــود تلاش کردنــد. بــه نظــر مــن 
از احمدخــان گرفتــه تــا تــره کی، داوود خــان بیشــترین 
ــر  ــردم دیگ ــه م ــود ک ــوم خــود نم ــرای ق ــت را ب خدم

هم کمی از آن سود برد.
 دلیــل آن، ایــن اســت کــه تمــام عمــر احمدخــان بــه 
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جنــگ و غــارت هنــد ســپری شــد، فرزنــد او تیمورشــاه 
ــد زن  ــود، سیص ــغول ب ــاشی مش ــه عی ــب و روز ب ش
ــرای کار  ــال ب ــا مج ــه آن ه ــدگی ب ــز رسی ــت، ج داش
تمــام  تیمــور  فرزنــدان  نداشــت.  و مــردم  کشــور 
دوره شــان بــه برادرجنــگی و کــور کــردن همدیگــر و آله 
دســت شــدن فرزنــدان پاینده خــان و درنهایــت آوارگی 
گذشــت. پــس از آن هــم دوره خــر تــازی محمــد 
زایی هــا بــود تــا این کــه عبدالرحمــان بــا قتــل و غــارت 
ــرای  ــدر ب ــه و مقت ــک پارج ــت ی ــک حکوم ــه، ی هم
خانــواده خــود ایجــاد کــرد. ولی فرزنــد او مثــل فرزنــد 
احمدخــان تمــام دارایی پــدر را در راه عیــاشی شــخصی 
خــود صــرف نمــود. حبیــب الله  خــان نیــز، حرمســرای 
بــزرگ از زنــان زیبــاروی ایجــاد کــرد و شــب و روز غرق 
ــان  ــان الله خ ــد. ام ــته ش ــه کش ــا اینک ــود ت ــاشی ب عی
جــوان کــه هــم پــدر مــرده بــود و هــم بلا... چنــان بــه 
خانــواده طــرزی و افســون غــرب گرفتــار شــد کــه جمع 
کردگی هــای پــدر و جــد را بــه یــک دََو باخــت، وطــن 
ــقازاده،  ــب الله س ــا حبی ــرج کشــانید ت ــرج و م ــه ه را ب
یــک کاه دودی در ایــن ســتم آباد راه انداخــت کــه دود 
آن چشــم همــه را کــور کــرد و از ایــن کــوری نادرخــان 
ــود  ــواده خ ــه خان ــت ب ــرده، در پی خدم ــتفاده ک اس
برآمــد، امــا عبدالخالــق هــزاره بــه او هــم فرصــت نــداد 
کــه یافته هــا را خــرج کنــد و همــه را یکجــا بــه فرزنــد 
ــواری  ــا خ ــود ب ــت و خ ــرادران گذاش ــود و ب ــوان خ ج

رفت.
 ظاهرخــان چــون تیمــور و حببــب الله بــه شــکل 
ــه  ــت را ب ــد و حکوم ــاشی مشــغول ش ــه عی ــری ب دیگ
ــه  ــسی ک ــا ک ــان، تنه ــن می ــت. در ای ــا گذاش عموه
می خواســت و تــا حــدودی هــم موفــق شــد طرح هــای 
اقتصــادی را پیــاده کنــد، داوود خــان بــود. او بــا روحیــه 
فاشیســتی کــه داشــت واقعــاًً خواهــان خدمــت بــه ایــن 
ــود، ولی می خواســت همــه کارهــا را خــودش  کشــور ب
انجــام دهــد و همــه چیــز بــه نــام خــود او ختــم شــود. 
ــای  ــاری از پروژه ه ــد، بسی ــق کنی ــد تحقي ــما بروی ش
کلان اقتصــادی کشــور در زمــان زمامــداری او چــه در 
دوره صــدارت و چــه در دوره ریاســت جمهــوری صورت 
گرفتــه اســت. البتــه، ایــن بــه معــنی آن نیســت کــه مــا 
روحيــه فاشیســتی او را نادیــده گیریــم. و یــا جنایــات او 

را توجیه کنیم، نه یک مقایسه بود با دیگران.
پژوهش‌ســرای تاریــخ افغانســتان: شــما بــه عنــوان 
یــک پژوهشــگر تاریــخ و تاریخ‌‌نویــس کشــور 
افغانســتان از سیاســت و عملکــرد کــدام پادشــاه یــا 
ــت  ــتان دل آزرده و ناراح ــخ افغانس ــروای تاری فرمان

می‌شوید؟ علت آن چیست؟
ــف اول  ــاگرد صن ــک ش ــوان ی ــه عن ــادی: ب دولت‌آب
رشــته تاریــخ، بایــد اعتــراف کنــم کــه مــن از عملکــرد 
تمــامی شــاهان و فرمانروایــان ایــن ســرزمین دل 
ــان دل  ــه از ظاهرخ ــش از هم ــدارم، ولی بی ــوش ن خ
آزرده ام. علــت آن ایــن اســت کــه در دوره او زمینــه کار 
ــچ کاری  ــود، ولی او هی ــادانی کشــور فراهــم ب ــرای آب ب
بــرای ایــن وطــن و مــردم انجــام نــداد، گذشــته از آن 
ــازان  ــا آن همــه خیانــت بــه مــردم، از ســوی مداری ب ب
سیــاسی کشــور، عنــوان بابــای ملــت را نیــز در قانــون 
اســاسی بــه خــود اختصــاص داد. او مــردم را گرســنه و 
ــام  ــه 40 ســال زم بی ســواد نگــه داشــت، در حــالی ک
ــه  ــع را ب ــردم تســلیم شــده و قان ــن کشــور آرام و م ای

عهده داشت.
ــر  ــن نظ ــا ای ــدگان ب ــلی از خوانن ــما و خی ــاید ش  ش
ــه خاطــر  ــه دیگــران ب موافــق نباشیــد و او را نســبت ب
اینکــه دوره او یــکی از آرام تریــن دوره هــای تاریــخ 
افغانســتان اســت، او را بــه دیگــران ترجیــح دهیــد. ولی 
ــر  ــت، اگ ــوع اس ــن موض ــز روی همی ــن نی ــل م دلی
دیگــران بــه خاطــر نــاآرامی کشــور بــرای مــردم 
خدمــت نکردنــد، او چــرا در دوره آرامی، بــه مــردم 

خدمت نکرد؟
ــخ  ــان تاری ــتان: از می ــخ افغانس ــرای تاری پژوهش‌س
نویســان گذشــتۀ افغانســتان بــه نظــر می‌رســد بــه 
کاتــب هــزاره علاقه‌منــدی و توجــه ویــژه داریــد و 
ــام » ملا  ــا ن ــته‌اید ب ــاره او نگاش ــز درب ــابی نی کت
ــش و  ــورخ دوراندی ــزاره، م ــب ه ــد کات ــض محم فی
ــژه  ــه وی ــن توج ــت ای ــتان«، عل ــدار افغانس هدف

چیست؟
دولت‌آبــادی: بــه نظــر ایــن قلــم، موضع گیــری هــر 
یــکی  می گیــرد،  صــورت  فاکتــور  دو  براســاس  فــرد، 
»یافته هــا«و دیگــری »منافــع«، کســانی کــه خــارج از ایــن 
محــدوده بــا اختیــار خــود موضــع می گیرنــد، یــا زیــاد دارنــد 

و یا کم!
یافته هــای ایــن حقیــر از تاریــخ ایــن ســتم آباد، ایــن اســت 
کــه »دربارهــا » خــود مــردم کشــور را قتــل عــام کرده انــد 
و هــم خــود بــه تعــدادی وظیفــه داده انــد کــه تاریخ بســازند 
و جنایات شــان را توجیــه کننــد. متأســفانه اکثر نویســندگان 
بــر اســاس همــان دو فاکتــور بــالا، طــوری قلــم زده انــد کــه 
اهــداف حاکمــان بــه خــوبی اجــرا شــده اســت. ولی مرحوم« 
ــا اینکــه تاریــخ افغانســتان را در بدتریــن شــرایط  کاتــب« ب
سیــاسی حاکــم بــر کشــور، نوشــت و بارهــا لت وکــوب شــد 
کــه چــرا اهــداف حکومــت را زیــر ســؤال بــرده اســت، ولی 
او هــدف خــود را کــه همــان بیــان حقایــق تلــخ تاریــخی و 
انتقــال آن بــه آینــدگان بــود، هرگــز از یــاد نبــرد. شــما 
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کــه رشــته تان تاریــخ اســت، آثــار مرحــوم کاتــب را بــا 
آثــار دیگــر مورخــان چــه خــودی و چــه بیگانه مقایســه 
کنیــد، درخــواهی یافــت کــه کمتــر مــورخی چــون او 
توانســته اســت مــردم را وارد رویدادهــای تاریــخ کشــور 
ــر اســت از  ــران پ ــار دیگ ــان ســاده تر، آث ــه بی ســازد. ب
ــان،  ــان و خانواده های ش ــاهان و درباری ــاد پادش ــام و ی ن
ــته  ــط سربس ــت، فق ــری نیس ــادی خب ــردم ع ولی از م
آمــده کــه چقــدر آدم کشــته شــده و چــه تعــداد اسیــر، 
نــام  حوصله منــدی  بــا  کاتــب  مرحــوم  ولی 
کشته شــدگان را بــه حــدّّ تــوان درج تاریــخ کــرده، کــه 

در نوع خود در تاریخ نویسی وطن، بی نظیر است.
 امــروز، کامپیوتــر کار مقایســه را آســان ســاخته، شــما 
ســراج التواریخ و یــا کتــاب وقایــع افغانســتان )نــام 
بــدل ســراج التوارخ جلــد ســوم( را بــا هــر کتــاب 
تاریــخ دیگــر، مقایســه کنیــد، درمی یابیــد کــه مرحــوم 
کاتــب رســالت خــود را در پیام‌رســانی تاریــخ، بــه 
خــوبی اجــرا کــرده اســت، او هــم می توانســت بنویســد 
کــه در فلان جنــگ و در فلان منطقــه چــه تعــداد نفــر 
کشــته شــد- کاری کــه دیگــران کــرده و همیــن حــالا 
نیــز تکــرار می کننــد- ولی او بــه حــدّّ تــوان نــام کشــته 
ــا  ــد از او ب ــاید کســانی بع ــا ش ــرد ت شــدگان را درج ک
ــه  ــه محاکم ــخ را ب ــت کاران تاری ــدرک جنای ــند و م س
ــان -  ــات عبدالرحم ــال، او جنای ــور مث ــه ط ــند. ب کش
ــه  ــه- را ب ــزاره و شیع ــردم ه ــه م ــس علی ــل انگلی عام
خــوبی ثبــت تاریــخ کــرد، امــا صــد حیــف کــه کــسی 
ــه  ــردم و علی ــن م ــه نفــع ای ــن ســوژه نتوانســت ب از ای
جنایــت کاران جنــگی اســتفاده کننــد. از ایــن رو، او 
توانســته اســت، تاریــخ را از سیطــره کامــل دربــار 

کشیده مردمی سازد.
 شــاید بــرخی از نویســندگان بــه مرحــوم کاتــب 
ــد کــه چــرا این قــدر اســامی کشــته  ــراض کنن اعت
شــدگان هــزاره را درج تاریــخ کــرده؟ - چنانچــه داکتــر 
حســن کاکــر ایــن نظــر را دارد - در پاســخ بایــد گفــت 
ــته  ــامی کش ــوان، اس ــدّّ ت ــه ح ــب ب ــوم کات ــه مرح ک
ــتانی،  ــک، نورس ــک، تاجی ــان، ازب ــردم افغ ــدگان م ش
ــرده  ــز درج ک ــن را نی ــندگان وط ــامی باش ــوچ و تم بل
اســت، چــون او وظیفــه انســانی خــود را هرگــز فــدای 
ــرای ایــن قلــم  شــغل خــود نســاخت. گذشــته از آن، ب
براســاس همــان دو فاکتــور کــه یــادآوری شــد، مرحــوم 
کاتــب یــکی از احیاگــران هویــت مــردم ماســت. چــون 
عبدالرحمــان می خواســت دیگــر نــامی از مــردم هــزاره 
ــام  ــل ع ــامی قت ــا درج اس ــد، ولی او ب ــن نباش در وط
ــثی  ــان را خن ــرح عبدالرحم ــاًً ط ــزاره علن ــدگان ه ش

ــا قاطعیــت می تــوان اعتــراف کــرد اگــر کاتــب  کــرد. ب
ــود.  ــزاره نب ــم از ه ــامی ه ــروز ن ــود، ام ــزاره نمی ب ه
شــوخی نیســت 62 درصــد یــک قــوم قتــل عــام شــود، 
همــه هــم بخواهنــد کــه ایــن نــام گــم شــود، ولی بــاز 
هــم ایــن مــردم زنــده باشــند! ایــن از شــاهکار 
ــرف را  ــن ح ــزرگ اســت. ای ــرد ب ــن م ــسی ای تاریخ نوی
بارهــا گفتــه ام، بــاز تکــرار می کنــم مــا )سیــد جعفــری، 
رحمــانی و بنــده( وقــتی بــه دســتور رهبــر شــهید بابــه 
کار  کاتــب  مرحــوم  آثــار  از  یــکی  روی  مــزاری، 
ــسی  ــرون نوی ــوادث را بی ــه ح ــانی ک ــم، زم می کردی
می کردیــم، ابتــدا هرکــدام زیــر دل گریــه می کردیــم و 
ــک  ــم. ی ــان می نمودی ــر پنه ــود را از همدیگ ــک خ اش
ــم،  ــه می کنی ــر ســه گری ــه ه ــت متوجــه شــدیم ک وق
ــر  ــه س ــنی گری ــان عل ــداًً همزم ــد بع ــا پری ــرم م ش
کاتــب  مرحــوم  بــه  آفریــن  هــزاران  و  می دادیــم 
ــه چطــور توانســته اســت در آن شــرایط  ــم ک می گفتی
کــه خــود شــاهد صحنــه بــوده، گریــه خــود را بگیــرد و 
ــر و  ــم پس ــان را از چش ــت عبدالرحم ــند جنای ــن س ای
وابســتگان او بگذرانــد و ثبــت تاریــخ نمایــد. ایــن اســت 
کــه مــن مریــد ایــن مــرد بــزرگ شــدم، در حــالی کــه 
مــن هــم ســال ها مثــل خیــلی از کســانی کــه اطلاعی 
از تاریــخ ندارنــد بــه ایــن مــرد بــزرگ اعتــراض داشــتم 
ــرده  ــاه ب ــود پن ــردم خ ــل م ــار قات ــه درب ــرا ب ــه چ ک
ــن  ــه ای ــان ک ــه دســت خودت اســت؟ حــال، قضــاوت ب
سرســپردگی حقیــر را بــه آن مــرد بــزرگ، چــه عنــوان 

می دهید. 

ــاری  ــان آث ــخ افغانســتان: در می پژوهش‌ســرای تاری
کــه مقابلــه و تصحــح کرده‌ایــد، نــام کتــاب« عیــن 
الوقایــع« نیــز بــه چشــم می‌خــورد کــه نگاشــته‌ی 
محمدیوســف ریــاضی هــروی اســت و یــکی از 
ــای دوران  ــه رخداده ــوط ب ــع مرب ــن مناب مهمتری
پادشــاهی عبدالرحمــان خــان محســوب می‌گــردد، 
ــت.  ــته اس ــان دوره می‌زیس ــف آن در هم ــرا مؤل زی
ــز  ــرت نی ــف فک ــاب محمدآص ــاب را جن ــن کت ای
تصحیــح نمــوده و »بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود 
افشــار یــزدی« نیــز در ســال 1369 منتشــر کــرده 
اســت. آیــا اقــدام شــما بــه مقابلــه و تصحیــح ایــن 
کتــاب دوبــاره کاری و اقــدامی بی‌ثمــر نبوده اســت؟ 

لطفاًً توضیح دهید..
نــه خیــر، کار مــا در بازنویــسی و تصحیــح دوبــاره آن 
اثــر بیهــوده نبــود، ولی از اینکــه متأســفانه آن کتــاب 
چــاپ نشــد و بیــن اوراق صحــافی حــاجی احســانی 
معلــوم نیســت کجــا شــد، بیهــوده بــود. گفتــم برخود 
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ــان دو  ــر هم ــت تأثی ــه ای تح ــر زمین ــان ها در ه انس
فاکتــور قــرار می گیــرد. در تصحیــح و چــاپ آن اثــر 
تاریــخی و منحصــر بــه فــرد نیــز ایــن موضــوع لحــاظ 

شده است.
منبع : کتابخانه مجازی هزارستان 
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گزارشی از محفل گرامیداشت مقام فرهنگی و 
پژوهشی زنده یاد بصیراحمد دولت آبادی
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اشاره: 
در سـال 1397 بنیاد اندیشـه با همکاری دانشـگاه های ابن سـینا و گوهرشـاد محفل گرامی‌داشـت از مقام فرهنگی و پژوهشـی مرحوم 

بصیراحمد دولت‌آبادی را با حضور شـخصیت های سیاسـی، علمی، فرهنگی، دانشـجویان و اقشـار مختلف مردم در هوتل انترکانتنینتال 

برگـزار کـرده بـود کـه در آن برخی شـخصیت های سیاسـی و علمـی کابل پیرامون شـخصیت فرهنگـی و تاریخ نگاری زنده یـاد بصیراحمد 

دولت‌آبادی سـخنرانی کرده بودند. از آنجای که بنابود این گزارش و سـخنرانی سـخنرانان محفل در گاهنامه عدالت و امید در همان زمان 

چاپ و منتشر شود که به دلیل تحولات سیاسی این مأمول محقق نشد. اینک گزارش آن محفل در ویژه نامه کنونی منعکس می شود.

عدالت و امید   

بصیراحمد دولت آبادی؛ نهال خودروی سنگلاخ ها و صخره های خشک تاریخ

پنج شـنبه 15 قوس سـال 1397، بنیاد اندیشـه با همکاری دانشـگاه های 

»ابن سـینا« و »گوهرشـاد« محفلـی را تحـت عنـوان »گرامی‌داشـت مقام 

هوتـل  در  دولت‌آبـادی«  بصیراحمـد  زنده یـاد  پژوهشـی  و  فرهنگـی 

انترکانتیننتـال،‌ در کابـل برگـزار کـرد. در ایـن محفـل، جلالت مـآب اسـتاد 

سرور دانـش؛ معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، دکتر محمدامیـن احمدی، 

دین محمـد جاویـد، دکتر جـواد صالحـی دربـارۀ دولت‌آبـادی و کارنامـۀ 

درخشان وی صحبت کردند.

اجـرای ایـن محفـل را علـی امیـری و حسـینعلی کریمی بـه عهده 

داشـتند. برنامۀ گرامی‌داشـت از مقـام فرهنگی و پژوهشـی دولت‌آبادی 

با اجرا و مقدمۀ علی امیری دربارۀ دولت‌آبادی شروع شد. 

بـه گفتـۀ وی بصیراحمـد دولت‌آبادی مربـوط به یک زمانـه‌‌ای بود 

کـه در آن زمانـه وضعیت فرهنگـی و اجتماعی به انحطـاط گراییده بود 

و فرهنـگ نفس هـای آخـرش را می کشـید. برعکـس همـۀ مـا و بـه رغم 

نارسـایی هایی آن روزگار، بصیراحمـد دولت‌آبـادی هرگـز تسـلیم ایـن 

وضعیت نشـد، بلکه دسـت به قلم برد و سـعی و تلاش کرد تا از یک سـو 

جلـو ایـن انحطـاط را بگیـرد و از سـوی دیگـر کاروان عدالت خـواه را نیز 

که در راسـتای »انسـانی کردن سیاسـت« قدم برمی‌داشـتند، همراهی و 

هم گامـی کنـد. وی افـزود: »آنچـه کـه بصیراحمـد دولت‌آبـادی را از 

بسـیاری معاصرینـش جـدا می کند، تعهـد و پایداری مسـتمر و لاینقطع 

آرمـان عدالت خواهـی و تلاش و کوشـش فرهنگـی در این راسـتا اسـت.« 

امیـری تسـلیم نشـدن بصیراحمـد دولت‌آبـادی را بـه زوال فرهنگـی آن 

روزگار؛ یکـی از ویژگی هـای بـارز و شـاخص شـخصیتی و فکـری وی 

دانست و کارهای وی را منحصربه فرد خواند. 

اولیـن سـخنران برنامه جلالت مآب اسـتاد سرور دانـش، معاون دوم 

ریاسـت جمهـوری بـود که ایشـان سـخنان‌ خود را در سـه بخـش دربارۀ 

کارهـا و کارنامه هـای دولت‌آبـادی ارائـه کـرد. بخش‌ اول سـخنان ایشـان 

دربـارۀ »نسـبت بیـن فرهنـگ و سیاسـت« بـود. اسـتاد دانـش گفـت: 

و  مکتب هـا  علـوم،  شـاخه های  همـۀ  مصـداق  نـگاه  از  »فرهنـگ 

اندیشـه های فلسـفی و دینی، هم چنان تکنالـوژی، هنر، ادبیـات، باورها، 

ارزش ها، هنجارها، و حتا عادات، سـنن، رسـم‌ورواج ها و کیفیت زندگانی 

جوامـع بشری را شـامل می شـود. اگـر در پهلـوی فرهنـگ تممدن را هـم 

اضافـه کنیـم، باید گفت که مانـدگاری همۀ جوامـع بشری و میزان قوت 

و ضعـف آن هـا با مطالعۀ فرهنـگ و تمدن به جا مانـده از آن ها ارزیابی 

می شـود و حتـا سلسـله های حـاکمان و زمامـداران در جوامـع بشری، بـا 

فرهنـگ و تممدن خلـق شـده در زمانـۀ آنـان سـنجش می شـوند.« اسـتاد 

دانـش فعالیت هـای پژوهشـی را یکـی از مصداق هـای والا و برازنـدۀ 

فرهنـگ در جوامـع مختلف دانسـت و گفت: »کسـانی که کار رسـانه‌ای 

و نشراتـی می کننـد، در حقیقـت خداونـدگاران فرهنـگ و آفریـدگاران 

فرهنگ سیاسـی یا سیاسـت فرهنگی‌اند.« هم‌چنان استاد دانش فرهنگ 

و سیاسـت را جداناپذیـر و فرهنـگ را چهـرۀ فکـری و معنـوی سیاسـت 

برشـمرد و افـزود: »و در مقابـل، سیاسـت هـم اعمال قـدرت اسـت برای 

تحقـق ایده هـای فکری و فرهنگی.« به اعتقاد اسـتاد دانش فرهنگ هم 

زبان سیاسـت اسـت. استاد دانش سیاسـت را مدیون فرهنگ دانست. به 

گفتـۀ ایشـان همـۀ انقلاب هـای سیاسـی در اول بـه انـقلاب فرهنگـی 

ضرورت داشـته‌اند. هم چنـان اسـتاد دانـش سیاسـت را رونـد مسـلط و 

ناپایدار برشمرد و برعکس فرهنگ را ماندگار و مانا خواند. 
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بـه باور ایشـان ماندگاری سیاسـت زمانی تضمین شـدنی اسـت که 

چهرۀ فرهنگی به خود بگیرد. 

فرهنگ سیاسـت را انسـانی می سـازد. به تعبیر استاد: »فرهنگ به 

چهـرۀ خشـک سیاسـت طـراوت و لطافـت می بخشـد«. بـه باور اسـتاد، 

جنبش هایـی بـه موفقیـت انجامیده‌انـد که از پشـتوانۀ محکم و اسـتوار 

فرهنگی برخوردار بوده‌اند. 

اسـتاد دانش از اسـتاد مزاری و سیاسـت ایشـان به عنوان نمونه یاد 

کـرد کـه فعالیت هـای فرهنگـی و خیزش هـای فکـری و قلمـی آن باعث 

مانـدگاری و مانایـی آن شـد. اسـتاد دانـش تبلـور ایـن درهم‌آمیختگـی 

فرهنگ و سیاست را در چهرۀ زنده یاد بصیراحمد دولت‌آبادی دانست. 

بخش دوم سـخنان اسـتاد دانش مربوط به »شـخصیت فرهنگی و 

انسـانی« بصیراحمـد دولت‌آبـادی بـود. بـه گفتۀ ایشـان دولت‌آبـادی به 

رغـم این کـه تحصـیلات دانشـگاهی منظـم نداشـت، امـا قـدرت درک و 

دریافـت وی سـتودنی و تحسـین‌آفرین بـود. خـود را بـا وضعیـت وفـق 

می‌داد و باکاروان و رهروان جدید همراه بود. استاد دانش گفت: 

بصیراحمـد  بـه خصـوص،  و  آن دوره  فرهنگیـان  »بـدون شـک، 

دولت‌آبـادی؛ نهال هـای خودرویـی بودنـد کـه در میـان سـنگ لاخ ها و 

و  تنومنـد  درخت هـای  بـه  و  روییـده  خشـن  و  خشـک  صخره هـای 

پرشـاخ‌وبرگی تبدیـل شـدند.«  بـه گفتـۀ اسـتاد دانـش دولت‌آبـادی یک 

سربـاز فرهنگـی بـا آرمان هـا و ایده هـای سیاسـی بـود. تبعیـض و سـتم، 

محرومیـت و نابرابری، رسـیدن به برابـری و عدالت از جمله مؤلفه هایی 

بودنـد کـه باعـث شـده بودند که او دسـت به قلـم ببرد و این همـه را با 

قلـم روایـت  کنـد، دردهـا و زخم هـای مردم خـود را با قلم مرهـم گذارد 

و هویت آن ها را احیا کند. 

اسـتاد دانـش در ادامـۀ سـخنانش دولت‌آبـادی را نویسـندۀ پـرکار، 

سـخت کوش و منظم توصیف کرد و گفت: »شـغل همیشگی او خواندن 

و نـوشتن بـود.« هم چنـان وی را آدم متواضـع، ساد‌ه‌زیسـت، و دارای 

از  را  بـا جزئیات نویسـی  و  بلنـد خوانـده، طولانی نویسـی  آرمان هـای 

ویژگی های نوشـتاری او برشـمرد. به همین ترتیب به کتاب ها، مقاله ها، 

خاطره هـا و فعالیت هـای وی در نشریـات دورۀ جهاد؛ مانند »حبل‌الله«، 

»سراج« و »نشریـۀ وحـدت نیـز اشـاره کـرد و حضـور دولت‌آبـادی را 

برجسـته و چشـم گیر توصیـف کـرد: »او یـک چریک فـداکار،‌ یک سرباز 

شـجاع و قلم به دسـت اسـتاد مـزاری، راوی رنج و محنـت توده ها و یکی 

از احیاگران هویت فرهنگی و تاریخ مردمش بود«. 

بخـش سـوم سـخنان اسـتاد دانـش دربـارۀ »وضعیـت فرهنـگ و 

فرهنگیان امروز کشـور« بود. اسـتاد دانش ضمن اشـاره به نبود و کمبود 

امکانات در گذشـته و انگیزه و پشـت کار بالا در وجود فرهنگیان، خلای 

دیروز را از نگاه امکانات و دست‌رسـی به وسـایل و ابزار فرهنگ سـاز پر 

دانسـت و انگیزه هـا را مـرده و آرمان هـا را فروخفتـه توصیـف کـرد. بـه 

گفتـۀ اسـتاد دانـش به رغـم دیروز که بخـش بزرگـی از کارهای فرهنگی 

بـه دوش احـزاب بـود، احـزاب سیاسـی امـروز از فرهنـگ و کارهـای 

فرهنگـی کنـاره گرفته‌انـد و کم تریـن کار را هـم در ایـن راسـتا انجـام 

نمی‌دهنـد. امروز فعالیت هـای احزاب تا سرحد برآورده شـدن احتیاجات 

خود تقلیل یافته اسـت. اسـتاد دانش حاصل تلاش های فرهنگی گذشـته 

را بـا در نظرداشـت امکانات محدود و ناچیـز آن دوران، از نگاه کمیت و 

کیفیـت قابـل توجـه و بهتر از امروز بررسـی کـرد. به گفتۀ ایشـان امروز 

بـا درنظرداشـت امکانـات و توقعی که وجود دارد، سـطح تولید اندیشـه 

و فکـر کاهـش یافتـه اسـت و آن گونـه کـه باید، انجام نمی شـود. بـه باور 

اسـتاد دانـش »فروخـفتن انگیزه هـا و آرمان گرایی هـا« دلیـل ایـن رکود و 

کاهـش اسـت. در اخیـر اسـتاد داشـت خواسـتار نشر و بـازنشر آثـار 

دولت‌آبـادی شـد و اظهـار کـرد کـه بنیاد اندیشـه بـرای ایـن کار آمادگی 

کامـل دارد. وی از بازمانـدگان و دوسـتان دولت‌آبادی خواسـتار همکاری 

در این عرصه شـد و از آن ها خواسـت آثار دولت‌آبادی را در اختیار بنیاد 

اندیشـه قـرار دهنـد تـا این که ایـن آثار به شـکل خوب و مرغـوب چاپ 

و منتشر شوند. 

سـخنران دوم محفل دکتر محمدامین احمدی بود. وی دولت‌آبادی 

را تاریخ نـگار و روزنامه نگاری با خصوصیـات و ویژگی های منحصربه فرد 

دانسـت و گفـت: »تاریخ نویسـی بـرای بصیراحمـد دولت‌آبـادی یک کار 

منشـیانه و ثبت احوال سلاطین و حکام و سـاختن یک تاریخ پرشـکوه و 

باسـتانی بـرای یـک دولـت و ملـت نبـوده، بلکـه تاریخ نـگاری در نـگاه 

بصیراحمد دولت‌آبادی متمرکز به دو محور اساسی بود: 

اول؛ افشـای اسـطوره‌ای بـودن و سـاختگی بـودن تاریـخ رسـمی 

کشـور و از این جهت به شـدت منتقد تاریخ رسـمی بود. از همین زاویه 

نکات اساسـی تاریخ رسـمی را به انتقاد گرفت...« به گفتۀ دکتر احمدی، 

دولت‌آبـادی معتقـد بـود کـه تاریـخ سیاسـی افغانسـتان، تاریـخ قومـی 

اسـت و اسـاس ایـن تاریـخ قومـی را هم سـلطۀ قومی تشـکیل می‌دهد. 

هم چنان دکتر احمدی، دولت‌آبادی را راوی دردهای مردم دانست.
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او معتقـد بـود کـه تاریخ سیاسـی افغانسـتان که اسـاس آن هم بر 

سـلطۀ قومـی اسـتوار بـود، با سرکوب هـا، تبعیض هـا، سـتم ها و... همراه 

بـود. حـکام و دسـت‌اندرکاران قـدرت سیاسـی تلاش می کردنـد کـه ایـن 

سلطه‌شان مدام استوار و پابرجا باقی بماند. 

بـه گفتـۀ احمـدی دولت‌آبـادی تلاش کـرد کـه از ایـن نـگاه آن 

زخم هـا، دردهـا، سـتم ها و بی چارگی هـای مـردم را روایـت کنـد. دکتر 

هویت هـای  احیـای  را  دولت‌آبـادی  ارزنـدۀ  و  مهـم  نقـش  احمـدی 

کتمان شـده و فراموش‌شـده و بـه فراموشـی سپرده شـده‌ای دانسـت کـه  

توسـط هویـت‌ حاکـم و هویـت مسـلط بـه نابودی و فراموشـی سـپرده 

می شـدند. بـه بـاور دکتر احمـدی مبـارزات مـردم مـا را هـم در راسـتای 

احیـای هویـت تفسـیر می کرد و خود نیـز در این عرصـه کارهایی زیادی 

انجـام داد. از جملـه می تـوان از نـوشتن کتـاب »احیای هویت«، »شـهید 

عبدالخالـق هـزاره«، »هزاره هـا از کـتمان هویـت تـا احیای هویـت« نام 

برد. 

بـه همیـن ترتیـب، دکتر احمـدی درباۀ پیامدهایی سیاسـی شـدن 

هویت هـای افغانسـتان نیـز صحبت کرد. به گفتۀ وی درسـت اسـت که 

بعـد از یـک تاریـخ سرکـوب و تبعیـض و قلع‌و قمـع شـدن، مبارزه هـای 

هزاره هـا نتیجـه داد و هویت شـان را احیـا کردنـد؛ امـا ایـن تلاش هـا و 

تلاش هـای دیگـر اقـوام هویـت را در کشـور بـه شـدت سیاسـی کردنـد. 

سیاسـی شـدن هویت ها از یک سـو ضروری اسـت؛‌ زیرا اقوام می توانند 

بـه صـورت منسـجم در راسـتای عدالـت و نظـم مبـارزه کننـد و ایـن در 

کوتاه مـدت جواب گـو اسـت؛ اما در درازمدت سـدی می شـود در برابر به 

وجـود آوردن عدالـت و وحدت ملی. مردم )مردم افغانسـتان( نمی توانند 

بـرای عدالـت فراگیـر دست به‌دسـت هم بدهنـد و در تأمین آن سـعی و 

تلاش کننـد؛ چـرا؟ چـون هویت هـا در افغانسـتان بـه شـدت سیاسـی و 

قومی شده است. 

دکتر احمـدی، بصیراحمـد دولت‌آبـادی را روزنامه نـگار آرمان گـرا 

دانسـت کـه ده سـال تممام حبل‌اللـه را به گونـه‌ای به پیش برد کـه در آن 

هرگـز نامـی از خـود نبرد. راه دولت‌آبـادی و همراهان وی)اسـتاد دانش، 

حسین شفایی، شفایی کیو و...( راه عدالت خواهانه بود. 

هم چنـان دکتر احمـدی زنده یـاد دولت‌آبـادی را بـه گفتـۀ خود وی 

از نـاقلان جنـوب دانسـت و گفـت: »امـا این کـه از کجـای جنـوب بـود، 

خـودش بـه من چیزی نگفـت.« به گفتۀ دکتر احمدی، وی شـخص آزاده، 

قناعت پیشه، اهل دوستی و رفاقت و صادق بود.

دکتر احمـدی در ادامـۀ سـخنانش خاطرنشـان کرد که هر کسـی از 

مـا می توانـد دولت‌آبـادی دیگر شـود. می تواند راه زریـن او را دنبال کند 

و از خـود آثـار گران بهایـی بگـذارد. بـه بـاور احمدی بـا به وجـود آوردن 

تأسیسـات فرهنگـی، تقویـت آن و ایجـاد ظرفیـت می تـوان بـه چنیـن 

آرمانی دست یافت. 

سـخنران دیگر محفل دین محمد جاوید بود که سـخنان خود را در 

سـه بخـش دربـارۀ دولت‌آبـادی بیان کـرد. وی از چگونگی آشـنایی خود 

شروع کـرد و بـا  همکاری هایـی خود با دولت‌آبـادی در »حبل‌الله« ادامه 
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داد. بـه گفتـۀ جاوید این آشـنایی زمینـۀ همکاری را فراهـم آورد که پس 

از آن همـواره در قسـمت گزارش هـا و عکس هـای »حبل‌اللـه« همـکاری 

می کرده است. 

جاویـد دولت‌آبادی را شـخصیت صمیمی، فداکار، پـرتلاش خوانده 

گفـت: »آقـای دولت‌آبـادی چنـان خطی بـود که هیچ وقتی با مسـئله‌ای 

کـه بـه خطش بر نمی خورد، سرسـازگاری نداشـت. تفاهـم و هم پذیری و 

خیلـی از مسـائل پیـش او اصلاًً معنا نداشـت. اگر خطش بـود، همرایش 

همسـویی می کـرد، اگـر در خطـش نبـود، می گفـت بـه امـان خـدا.« بـه 

گفتـۀ جاویـد او بـه رغـم‌ خیلی های دیگر می توانسـت از منافـع خود به 

راحتی کنار برود؛ اما از منافع جمعی و مردمی و عام هرگز نمی گذشت. 

هم چنـان آقـای جاویـد دربـارۀ کتاب هـا و مقاله هـای دولت‌آبادی، 

خصوصیـات و شـیوۀ کار وی در آن هـا نیـز صحبـت کـرد و از ایـن نـگاه 

آن ها را استثنایی دانست. 

از  یکـی  را  برنامـه، دولت‌آبـادی  دیگـر  جـواد صالحـی سـخنران 

سرمایه هـای فکـری دانسـت و اظهار داشـت تا وقتی که زنـده بود، مرکز 

تولیـد اندیشـه، فکـر، روشـنایی و آگاهـی بـود. بـه گفتـۀ صالحـی وی و 

همراهـان وی در شرایطـی قلـم برداشـتند و دسـت بـه نـوشتن زدنـد که 

مردم شـان از لحـاظ فرهنگـی و اجتماعی در سـطح پایینی قرار داشـتند. 

او از یک جامعۀ کاملاًً سـنتی برخاسـت و دسـت به روایت گری زد. دکتر 

صالحـی نقـش دولت‌آبـادی و همراهـان و هـکاران وی را مؤثـر و کارا 

خوانـده و افـزود کـه این هـا در واقـع فرهنـگ سیاسـی مـردم مـا را از 

فرهنگ سیاسی طبیعی به فرهنگ سیاسی مشارکتی تغییر دادند. 

دعای حجت الاسلام و المسـلمین احمدعلی علیـزاده، یکی از یاران 

دولت‌آبادی در »مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان«، پایان بخش این 

محفل بود. 

عصمت الطاف گزارشگر بنیاد اندیشه 
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به مناسبت گرامی داشت مقام فرهنگی و 

پژوهشی زنده یاد استاد بصیراحمد دولت آبادی

بخش سوم

در آیینه تاریخ
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تاریخ نگاری در افغانستان معاصر؛ گفتمان های 
رقیب یا مسلط 

اشاره

قبـل از پـرداختن بـه اصـل موضوع لازم اسـت به مطالب مهـم و تمهیدی 

ذیـل توجـه متأملانـه صـورت گیـرد تـا زمینـه بـرای فهـم بـهتر از فضـا و 

موضوع بحث از یکسـو و ضرورت پرداختن به مباحث معرفت شـناختی 

تاریخ نگاری از سویی دیگر، تمهید گردد:

۱. تاریخ و هویت )نسبت گذشته، حال و آینده(

تاریـخ و گذشـته‌ی هـر جامعـه‌‌ای، همان گونـه کـه منبـع شکسـت ها، 

پیروزی هـا و عبرت هـای آن جامعه اسـت سـازنده‌ی هويـت و فرهنگ او 

نیـز هسـت. چراکـه تاریـخ روح هویـت انسـانی و درک انسـان از تاریخ 

جهـت دهنـده هویـت انسـان و تحدیدکننـده گستره هـای آن اسـت. 

)جبریلـی، ۱۳۹۷( تأمـل در تاریخ، آگاهـی و عبرت‌آموزی به بار می‌آورد و 

معیارهایـی را بـه دسـت می‌دهد که منتهی به زندگی بـهتر در زمان حال 

و آینـده  شـود. افـزون بـر این، چون زندگـی امروزی را تجربیـات دیروزی‌ 

سـامان می‌دهـد و روی ایـن بنیـان بناشـده اسـت می تـوان گفـت کـه  

»گذشـته« نگذشـته اسـت و مرده نیسـت بلکه در »حال« زیسـت دارد. 

)کار، ۱۳۸۷: ۵۰(. بـه دیگـر سـخن، تاریـخ و روایـت تاریخـی فقـط از 

گذشـته خبر نمی‌دهـد بلکـه خواه ناخـواه معطـوف به آینده نیز هسـت. 

مورخـان فقـط گذشـته ها را نمی نمایاننـد بلکـه مهـمتر از آن بـا سـمت و 

جهـت دادن بـه »بینـش«، »نگـرش« و »عملکـرد« مـا، آینـده‌ی مـا را 

می سازند.

دکتر یوسف عارفی□ 
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)فیـاض انـوش، ۱۳۸۹( از همیـن‌رو، شـکوفایی و پویایـی آینـده بـا 

آگاهی از کاسـتی ها و برجسـتگی های گذشـته و عبرت‌آموزی از آن ها در 

ارتبـاط اسـت. جامعـه و ملتـی کـه از تاریـخ و گذشـته‌ی خویـش بی‌خبر 

اسـت و یـا از آن پنـد نمی گیـرد و یـا درک و دریافت درسـتی از گذشـته‌ و 

هویتـش نـدارد در پیچ‌وخم هـای زندگـی و حوادثـی کـه برایـش روی 

می‌دهـد آسـیب پذیری بیشتری دارد و اغلب تحت تأثیر عقایـد، آرزوها و 

اهـداف دیگـران بـه این طـرف و آن طـرف مـی‌رود و در مسـیر تأمیـن 

اهـداف، امیـال و آرزوهای دیگـران حرکت می کند. بدین ترتیب، می توان 

گفـت کـه تاریـخ و تاریخ نـگاری همان گونه کـه می‌تواند ابـزار مهم برای 

کسـب خودآگاهـی باشـد و مـا را بـا بنیان‌هـای هویت‌مـان درگذشـته 

مرتبـط سـازد می تواند در صورت غفلت و سـهل‌انگاری بـه ابزاری جهت 

اغفـال و تحمیـق و تسـلیم توده ها تبدیل شـود و یـک جامعه و فرهنگ 

را در فضـای بی هویتـی بـه فرهنگ هـا و جوامـع دیگـر متصـل سـازد و 

نامـی از آن باقـی نماند. شـاید وجود این قابلیـت در تاریخ و تاریخ نگاری 

اسـت که سـبب شـده سـلطه گران تلاش کننـد تاریـخ و تاریخ¬نـگاری را 

به مثابـه ابـزار نیرومنـد سیاسـی و فرهنگـی در خدمت تحکیم سـلطه و 

تأمیـن مطامـع و منافع خود در اختیار داشـته باشـند. از همین‌رو اسـت 

که در هر دوره تاریخی متأثر از سـاختار و مناسـبات قدرت گفتمان های 

از آن  بـر مبنـای هـر یـک  تاریخ نـگاری شـکل می گیرنـد و  گوناگـون 

گفتمان هـا، روایت هـا، تفسـیرها، برداشـت ها، گزینش هـا و خوانش های 

خاصـی پدیـد می‌آید تـا در چارچوب گفتمان مزبـور هم معنا تولید کنند 

و هـم موجـب فهم های متفاوت شـوند. روایت های تاریخی در حقیقت 

بازتابـی از هژمونـی گفتمان های مسـلط اسـت که با تصلـب »دیگر‌« ها 

و »رقبـا« ی خـود را نفـی می کنـد و آنچـه تاریخ نـگاری نامیـده می شـود 

چیـزی جـز بازسـازی گذشـته از طریـق مقـولات مفهومـی ایدئولوژیـک 

نیسـت. در این وضع و حال، اولین چیزی که ذهن پژوهشـگر در تاریخ 

معـاصر کشـور را بـه خـود معطـوف مـی‌دارد پرسـش از گفتمان هـای 

مسـلط یـا رقیبـی اسـت کـه تاریخ نگاری هـای متفـاوت در افغانسـتان 

معاصر را موجب شده است.

پاسـخ بـه ایـن پرسـش هـم می توانـد بـه شـناخت از ماهیـت و 

هویـت ایـن گفتمان هـا منتهی شـود و هـم از روش هـا و نگرش هایی که 

تاریخ نگاری های متفاوت را موجب شده است پرده افکند.

و  »گفتمـان«  »شـناخت«،  نسـبت   .۲
»روایت های تاریخی«

شـناخت ما از گذشـته‌ی تاریخی مبتنـی بر »روایت هـای تاریخی« 

است. از دیـربـاز تـاکنون »روایـت تـاریخی برجسـته تـرین شیوه‌ی ارائه ی 

معرفـت تاریخی« دانسـته می شـود. )پومپـا، ۱۳۸۳( »روایت‌ تاریخی« به 

معنای هرگونه »نگاشـته و مـتن مکتــوب تــاریخی«، شـیوه و راهکاری 

اسـت که برای توصیف و توضیح ر خدادهای تاریخی و ثبت و ضبط آن، 

بـه کار گرفته می شـود تا از این طریق زمینه بـرای »دانستن«، »فهمیدن« 

انـوش، ۱۳۸۹(،  )فیـاض  گـردد.  آن رخدادهـا تمهیـد  از  »بهره بـردن«  و 

بنابرایـن، ویژگـی اساسـی روایت تاریخی همان »متن بـودن« و »مکتوب 

بـودن« آن اسـت و منابـع تاریخـی اغلـب متن های مکتوبی اسـت که در 

فراینـد تاریخ نـگاری بـه ایـن صـورت و قالـب درآمده‌انـد. ازایـن‌رو، اولاًً 

»گذشـته« هیـچ گاه بـه صورتی بی‌واسـطه بـه نمايش درنمی‌آیـد. میانجی 

درک مـا از گذشـته »روایت هـای تاریخـی« اسـت و راه یابـی بـه افـق 

معنایی گذشـته فقط از این طریق برای ما میسر اسـت. ثانیاًً ازاین جهت 

کـه گزارش »رخدادهای تاریخـی« در قالب »روایت های تاریخی« ناگزیر 

همـراه بـا »بازنمایـی تاریـخ« در چارچـوب یک گفـتمان اسـت. )ناظری، 

۱۳۹۵( هـر متن مکتـوب تاریخـی از یـک »گفـتمان« یا »نظـم گفتمانی« 

متأثـر اسـت و در دل یـک »گفـتمان مسـلط« کـه حاکـم بـر »بینـش« و 

»روش‌« مؤلـف و محیـط بـر »اندیشـه« او اسـت، تکویـن یافتـه اسـت. 

فکـری  گرایش هـای  تأثیـر  تحـت  تاریخـی  واقعیـات  به عبارتی‌دیگـر 

تاریخ نـگاران و بـر اسـاس روش هـا، رهیافت هـا و قالب هایـی تنظیـم و 

تدوین می شـود که زیر سـایه گفتمان مسـلط شـکل گرفته اسـت و مورخ 

همچـون افـراد دیگـر پدیـده‌ای اجتماعی و محصول و سـخنگوی آگاه یا 

نـاآگاه جامعـه و گفتمانـی اسـت کـه بـدان تعلـق دارد، )کار، ۱۳۸۷: ۶۵( 

و  زيسـته  تجربيـات  بـه‌علاوه  مـورخ  پژوهشـی  زمينه هـای  ازایـن‌رو، 

نگرش هـای تاريخـی او به صورتـی عميق متأثر از فضای گفتمانی اسـت 

که در آن زیست می کند.

افـزون بـر ایـن، از »گذشـته« خوانـش »واحـد موثق« وجـود ندارد 

بلکـه گذشـته به مثابـه »ابـژه مطالعاتـی« تاريـخ همـواره در هیئـت و 

و  اجتماعـی  صورت بندی هـای  درون  در  و  متفـاوت  روايـی  فرم هـای 

گفتمانی خاصی بازنويسـی می شـود و هرآنچه به مثابه »گذشـته« وجود 

دارد برآينـد تلاش گفتمان هـای مسـلط بـرای معنـادار کردن »اکنـون« در 

پیوند باقدرت است.
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التفـات بـه پیونـد مرمـوز میـان روایـت تاریخـی و قـدرت، ادعـای 

تاریـخ به مثابـه امری معصـوم و روایت واقع را فرومی پاشـد. )محمدی و 

محمـودی، ۱۳۹۷( بـر ایـن اسـاس، تاریخ نـگاری بازتابـی از مجموعـه ی 

گفتمان هـای مختلـف پیرامون گذشـته اسـت که می کوشـد »گذشـته« را 

برای »انسان روزگار خود« تفسیر، تبیین و معنا دهی کند.

۳. مطالعات معرفت شناختی و ماهیت تاریخ نگاری

اگـر تاریخ نـگاری فراینـد بازنمایـی واقعیت هـای تاریخـی در قالب 

روایت هـای مکتـوب تاریخی باشـد که در چهارچوب گفتمانی مشـخص 

صـورت می پذیـرد و بـا روش ها، رهیافت ها و نگرش هـای متفاوت همراه 

اسـت )ملایـی توانـی، ۱۳۹۵: ۳( در ایـن صورت، تاریخ نـگاری »یک روش 

تفکـر، نوعـی رفتار علمی و شـیوه‌ی عمـل فرهنگی اسـت و در عمل به 

فراینـد گـزارش رخدادهای تاریخی در قالـب روایت های مکتوب تاریخی 

گفتـه می شـود کـه بـا بازآفرینی رویدادهـای تاریخی در یـک چهارچوب 

گفتمانـی مشـخص همـراه اسـت و بـر پایـه‌ی روش هـا، رهیافت هـا و 

نگرش هـای متفـاوت صورت می پذیـرد.« )ملایـی توانـی، ۱۳۹۰( چنانکه 

تاریـخ روایت هایـی اسـت که از تحولات زیسـت جمعی بشر درگذشـته 

پدیـد آمـده و واقعیتـی اسـت کـه تـداوم حیـات جمعـی بشر موجـب 

شـکل گیری آن شـده اسـت؛ زیـرا طبیعـت زندگـی بشری به نحوی اسـت 

کـه نمی توانـد معلـق و بریـده از گذشـته و بی توجـه بـه آینـده باشـد و 

تاریـخ همان چیـزی اسـت که زمینه ارتباط و گفت‌وشـنود میان گذشـته 

و آینـده و جامعـه امـروز و دیروز را فراهم می‌آورد. اساسـاًً، قادر سـاختن 

بشر بـه درک جامعـه گذشـته و افزایـش اسـتیلای او بر جامعـه کنونی از 

وظایف دوگانه تاریخ است. )کار ۱۳۸۷, ۸۹(

تاریخ نـگاری ازاین جهـت کـه با ذهن و زبان مورخ در ارتباط اسـت 

و از بـاور، نگـرش، علایـق، احساسـات، ایده‌هـا و تعلقات انسـانی مورخ 

تأثیـر می پذیـرد، می توانـد فرم هـا و قالب هـای متفاوت و متمایز داشـته 

باشـد. چنانکـه بـه دلیل پیونـد مورخ با بافـت اجتماعی که سـاخت های 

ایدئولوژیک و مناسـبات خاص خود را دارد یک واقعیت گفتمانی اسـت 

و متأثـر از گفتمان هـای متفـاوت اشـکال مختلـف می یابـد. تاریخ نگاران 

در قالـب گفتمان هـای مختلـف می کوشـند گذشـته انسـانی را بـرای 

»انسـان روزگار« خود تفسـیر و معنـادار کنند. )ملایی توانـی، ۱۳۹۵, ن( 

ایـن عمـل بر اسـاس کنـش و واکنـش مـداوم »مـورخ« و »امـور واقع« و 

گفت‌وشـنود پایان ناپذیـر »حـال« و »گذشـته« انجـام می شـود و در ایـن 

تعامل تفسیر مورخ بر رخدادها تحمیل می‌گردد. )کار، همان(

پیش فـرض معرفت شـناختی رویکـرد گفتمانی این اسـت که دانش 

مـا بـه »جهان« به‌ویژه »گذشـته تاریخی« حقیقتی عینی نیسـت. چراکه 

معرفـت بـه »واقعیت« به میانجی »مقولات« و از طریق مقولات شـکل 

می گیـرد و دسترسـی مـا بـه واقعیـت مسـتقیم و بدون واسـطه نیسـت. 

به‌این ترتیـب دانـش و بازنمایی هـای مـا از »گذشـته« بازتـاب »واقعیـت 

عینـی« و »عیـن آنچه درگذشـته واقع شـده اسـت« نمی تواند باشـد بلکه 

محصـول مقوله بندی هـای ایدئولوژیـک و بـه تعبیـر بـهتر و روشـن تر 

محصول گفتمان‌ است. )قزوینی حائری، ۱۳۹۸(

اگـر تعریـف پیش گفتـه از »تاریخ نـگاری« و »تاریـخ« را بپذیریم و 

ایـن دو را بـا ایـن معانـی مـراد کنیـم کـه چنیـن اسـت؛ در این صـورت، 

مطالعـه تاریخ نـگاری و بررسـی آن بـا ایـن شـیوه و از چنیـن منظـری 

نـوع  ایـن  اسـت.  معرفت شناسـانه  تلاش  نوعـی  گفتمانـی(  )رویکـرد 

مطالعـات در ظاهر ممکن اسـت فراتـر از پژوهش های متعارف تاریخی 

و متمایـز از آن هـا بـه نظـر آیـد؛ امـا بااین‌وجـود، درواقـع بیگانـه و غیر 

مرتبط با مطالعات تاریخی نیست. چراکه مطالعات معرفت شناسانه در 

تقویـت مبانـی دانـش تاریخـی نقـش اساسـی و بی بدیـل دارد. مطالعـه 

تاریـخ بـه وسـاطت گفتمان هایـی کـه صورت هـا و اشـکال خـاص از 

تاریخ نـگاری را موجـب شـده اسـت می توانـد مـا را بـه روش و نگرشـی 

مسـلح کنـد که به کمک آن بتوانیم راه بـه واقعیت های تاریخی و تاریخ 

واقعی بگشـاییم و مقاصد و اهداف سیاسـی – فرهنگی‌ را که منتهی به 

کـتمان حقایـق تاریخی یا صورت‌‌بندی های خـاص از تاریخ و تاریخ نگاری 

شـده اسـت آشکارسـازیم و شـیوه ها، رهیافت هـا و نگرش هـای متفاوت 

تاریخ نگاری در افغانستان معاصر را به دست دهیم.

در  دقـت  سـنجش  و  تاریخـی  دانـش  مبانـی  تقویـت  اساسـاًً، 

»روایت های تاریخی« نیازمند بررسـی های معرفت شناسـانه و انتقادی و 

بازخوانی میراث تاریخ نگاری اسـت و از بهترین روش ها برای رسـیدن به 

ایـن هـدف، رویکرد گفتمانی و شناسـایی گفتمان هایی اسـت که تفاوت 

و  تاریـخ  عرصـه  در  اتفاقـاًً  اسـت.  شـده  موجـب  را  تاریخ نـگاری‌  در 

تاریخ نگاری معاصر افغانسـتان که کانون کشـمکش های گفتمانی اسـت 

و گفتمان هـای متفـاوت معطـوف بـه منافـع قومـی- سیاسـی و مطامع 

سلطه طلبانه مجموعه‌ای از مباحث و مسائلی متناقض و متضاد در این 

شـناخت  و  انتقـادی  بررسـی‌های  بـه  نیـاز  اسـت  شـده  موجـب  را 

گفتمان های گوناگون تاریخ نگاری مضاعف است. متأسفانه تاریخ نگاری
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در افغانسـتان به‌ویژه افغانسـتان معاصر هیچ گاه فضای مستقل و آزاد و 

فارغ از فشـارهای سیاسـی نیافته اسـت تا باعقل و بررسـی های انتقادی 

پیونـد بخـورد و مباحـث معرفت شناسـانه بـه آن راه یابـد. اولیـن ره‌آورد 

بررسـی های انتقـادی بازشناسـی صورت هـا، شـیوه ها و صورت بندی های 

از  هریـک  مختصـات  و  ویژگی هـا  همین طـور  و  تاریخـی  مختلـف 

شـیوه های تاریخ نگاری اسـت. فهم درسـت از گذشـته و رهایی از امواج 

متنـوع و درهم تنیـده‌ی تناقضـات و تضادهـا در عرصـه تاریخ نـگاری و 

روایت هـای تاریخـی چیـزی اسـت کـه مترتـب بـر این نـوع بررسـی ها و 

سـهم دادن بـه عقـل و سـنجش های عقلانـی در عرصـه تاریخ نـگاری 

می شود.

افـزون بـر آنچـه گفته شـد توجه مطالعـات گفتمانی بـه تفاوت ها 

و گسست ها ویژگی انحصاری است که رویکرد گفتمانی را در مطالعات 

تاریخی ضروری و متناسـب می سـازد. چراکه باعث می شـود از یکسو به 

جزئیـات متمایزکننـده هـر تاریخ نـگار توجـه متأملانـه دهـد و از سـوی 

دیگـر زمینـه را بـرای فهـم بـهتر و ژرف تـر از تفاوت هـا‌ و تضادهـا در 

تاریخ نـگاری‌ و توجـه بـه ابعـاد و آثـار مختلـف این تفاوت هـا و تضادها 

تمهیـد می کنـد. می تـوان گفـت کـه تبییـن دقیـق تفاوت هـا و تضادها و 

ابعاد و آثار آن و به دسـت دادن بینش و روشـی که تفاوت ها و تضادها 

را موجب شـده اسـت، از ظرفیت های منحصربه فرد رویکرد گفتمانی در 

مطالعات تاریخی است. )قزوینی حائری، ۱۳۹۸( 

گفتمان های رقیب یا مسلط در تاریخ نگاری 
افغانستان معاصر

بـر اسـاس آنچـه گفته شـد، تاریخ نـگاری نمی تواند فـارغ از گفتمان 

و ایدئولـوژی باشـد و هـر گفتمانی نـوع خاص از تاریخ نـگاری را موجب 

مسـلط  گفتمان هـای  به تبـع  معـاصر  افغانسـتان  در  می شـود. 

تاریخ نگاری هـای متمایـز تکویـن یافتـه اسـت. در ایـن میـان »گفـتمان 

ناسیونالیسـم قومـی« و »گفـتمان چـپ« بـه دلیـل هژمونـی و سـلطه 

فرهنگـی و سیاسـی بر افغانسـتان معاصر توانسـت بیشترین تأثیـر را بر 

تاریخ نـگاری ایـن دوران بگـذارد. در ایـن نوشـته از تاریخ نـگاری گفتمان 

ناسیونالیسـم قومـی به »گفـتمان تاریخ نـگاری رسـمی« و از تاریخ نگاری 

جریان چپ به عنوان »گفتمان تاریخ نگاری چپ« یاد خواهد شد. 

واقعیـت انکارناپذیـر در عرصـه رقابت هـای گفتمانـی افغانسـتان 

به‌ویـژه در موضـوع تاریخ نـگاری ایـن اسـت کـه جریان هـای اسلام گـرا و 

تاریخ نـگاران چـپ اندیـش نیـز اغلـب در دام ناسیونالیسـم قومـی و 

قوم محـوری گرفتـار آمدند و تجانس ایدئولوژیکی آنـان را در جبهه واحد 

قـرار می‌دهـد. هرچنـد تاریخ نگاری چپ توانسـت بسـیاری از رویدادها 

و حقایق تاریخی کتمان شـده در تاریخ نگاری رسـمی را بازتاب دهد اما 

روی همرفتـه ایـن دو گفـتمان به‌ویـژه تاریخ نـگاری در گفـتمان اسلام گرا 

نتوانسـت چشـم‌انداز، مفروضـات و معیارهـای تاریخ نـگاری متفاوتـی 

ترسـیم کنـد. چنانکه نتوانسـت نظـم و سـامان تاریخ نگاری رسـمی را به 

هم‌زنـد. به عنـوان نمونـه، میر غلام محمـد غبار به عنوان یـک مورخ چپ 

اندیـش، از یکسـو متأثر از نظریه‌ی ماتریالیسـم تاریخـی و گفتمان چپ 

بـود و بر اسـاس شـاخص های تاریخ نگاری چـپ می تـوان او را تاریخ نگار 

جریـان چـپ دانسـت؛ امـا از سـوی دیگـر بـه دلیـل تعلق خاطـر بـه 

ناسیونالیسـم های تمامیت خـواه تمایـل بـه جریـان ناسیونالیسـم‌ حاکـم 

داشـت و بـه تحکیـم هژمونی قومی می‌اندیشـید و این تمایل و اندیشـه 

او را سـال ها در خدمـت مطامـع و منافع این گفتمان قـرارداد و در قالب 

گفـتمان تاریخ نـگاری رسـمی و متناسـب بـا قواعـد و چارچوب هـای آن 

فعالیت کرد. 

در گفـتمان اسلام گـرا نیـز آنچـه عـملاًً محوریت داشـت قومیت و 

هژمونـی قومـی بـود و ایدئولـوژی اسلامـی در سـطح تحکیـم و تثبیـت 

هژمونـی قومـی بـه کار گرفتـه می شـد. به عبارتـی، ناسیونالیسـم قومی 

تمامیت خـواه دسـت در دسـت ایدئولـوژی اسلامـی در مسـیر تأمیـن یـا 

تثبیـت هژمونـی قومـی تلاش می کـرد. ازایـن‌رو، برخـی از جریان هـای 

اسلام گـرا متأثـر و ملهم از این دو ایدئولـوژی عملاًً هر نوع »بی عدالتی«، 

اجتماعـی و  را در حـوزه  انـگاری« و »حقکُُشِِـی«  »نادیـده  »انـکار«، 

مناسـبات سیاسـی مجاز دانسـتند و با چماق »قوم« و »دین« به جان و 

هسـتی مـردم افتادند چه رسـد به تاریـخ و تاریخ نـگاری. مقولاتی مانند 

بـرای  ابزار هایـی  بـه  تبدیـل  »فرهنـگ«  و  »تاریـخ«  »قـوم«،  »زبـان«، 

مشروعیت سـازی های ایدئولوژیـک گردیـد و این جریان ها با اسـتفاده از 

همیـن ابـزار و شـیوه ها هویت های قومی را آن قدر برجسـته سـاختند تا 

به نتیجه‌ی قطبی شـدن هویت و منازعات خونین قومی رسـیدند. اساساًً 

ناسیونالیسـم قومـی کـه امـروز فضـای سیاسـی افغانسـتان را به شـدت 

مسـموم کرده اسـت و ازقضـا احزاب اسلامـی به‌ویژه طالبان پرچـم‌دار و 

پیشتاز آن است در فرایند قومی سازی ارزش ها شکل گرفته است.
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در ایـن وضـع و حال، آنچه در مقولـه تاریخ نگاری گفتمان اسلام گرا 

اتفـاق افتـاد ایـن بود کـه وضعیت تاریخ نـگاری در این گفـتمان به غایت 

ناسیونالیسـتی، قوم محورانه و کُُنِِشـی یکدسـت سـاز گردید به نحوی که 

کل حـوزه اجتماعـی در منافـع، مطامـع و اهـداف ناسیونالیسـتی ایـن 

جریان هـا تقلیـل داده شـد. دقیقاًً به همین دلیل اسـت کـه تاریخ نگاری 

گفـتمان اسلام گـرا در این نوشـته به عنوان یک گفتمان مسـتقل و رسـمی 

در برابر گفتمان های چپ و ناسیونالیسـتی مطرح نشـده اسـت؛ زیرا این 

تاریخ نـگاری بـا تاریخ نـگاری ناسیونالیسـتی )رسـمی( تفاوتـی ماهـوی 

نـدارد. تنهـا تفـاوت برجسـته ایـن اسـت کـه گفـتمان اسلام گـرا از دین و 

ارزش هـای مذهبی به عنـوان ابزار در خدمت تحکیـم ارزش های قومی و 

قوم محوری استفاده می کند.

معـاصر  افغانسـتان  در  تأثیرگـذار  و  ریشـه‌دار  گفتمان هـای  از 

»گفتمان عدالت خواهی« و ظلم سـتیزی اسـت. این گفتمان نیز توانست 

در افغانسـتان معـاصر نقـش تعیین کنندگـی قواعـد و معنـا را در یـک 

صورت بندی خاص به دسـت آورد. چنانکه توانسـت مفاهیم و معانی و 

قواعـد موردنظـر خویـش را در صورت بنـدی خـاص برجسـته سـازد و بـا 

نظـام معنایـی گفتمان‌هـای دیگر بـه رقابت و ضدیـت بپـردازد. ازاین‌رو، 

تنها گفتمان های ناسیونالیسـتی، چپ یا اسلام گرا نبودند که »نگرش ها«، 

»گرایش هـا« و »عملکردهـا« ی مـردم افغانسـتان در دوران معـاصر را 

شـکل و جهـت ‌داده‌انـد بلکه گفـتمان عدالت خواهی نیـز چنین نقش و 

تأثیـری بـر ذهـن و ضمیـر مـردم داشـته اسـت. هرچند بخـش مهمی از 

نیـرو و توان اجتماعی، رسـانه‌ای و سیاسـی افغانسـتان معـاصر به تناوب 

در اختیـار جریان هـای سیاسـی چپ و ناسیونالیسـم قومی بـود و برخی 

از ایـن جریان هـا به‌ویـژه جریـان چـپ برای رسـیدن به منافـع و مطامع 

خویـش بـه شـعارهای عدالت خواهانه تکیه و تمسـک می کردنـد؛ اما این 

عدالت خواهـی غیـرازآن چیـزی اسـت کـه جریان هـای سیاسـی به تبـع 

شرایـط، منافـع و مصالـح خویـش گاه منـادی و طرفـدار آن بوده‌انـد. 

گفـتمان عدالت خواهـی پـس از سیسـتماتیک شـدن »نابسـامانی ها«، 

»تبعیـض« و »نابرابـری«‌ در کشـور و متأثـر از آموزه هـای دینـی شـکل 

گرفـت و یـک حقیقـت تاریخـی اسـت. اساسـاًً »نابرابـری«، »تبعیـض«، 

»اسـتبداد« و »انحصار قومی« مسـئله‌ی اساسی کشـور در دوران معاصر 

اسـت. در یک طـرف حاکمیـت قومـی »تمامیت خـواه« و در طـرف دیگر 

مـردم محـروم، فقیـر و غـارت‌زده قـرار داشـتند. ایـن مسـئله مبـارزات و 

مطالباتـی را موجب شـد کـه در اصـل و از اسـاس عدالت خواهانه بود و 

در مخالفـت بـا »قوم محـوری« و »ناسیونالیسـم« و به منظـور اسـتقرار 

عدالت اجتماعی و پایان دادن به نابرابری ها و سـلطه قومی شـکل گرفته 

و  ظاهرسـازی  بـا  سیاسـی  ایدئولوژی هـای  امـا  میـان  ایـن  در  بـود. 

سوءاسـتفاده از احساسـات مـردم توانسـتند ایـن مطالبات و مبـارزات را 

وسـیله رسـیدن بـه منافـع و مطامع خویش سـازد و در قامـت »چپ« یا 

»اسلام گرا« صورت زیان بارتر از ناسیونالیسـم و تعصبات قومی و فرقه‌ای 

را بـه نمایش بگذارد. متأسـفانه ظاهرسـازی و تظاهر های این چنینی برای 

فریـب افـکار عامـه و اسـتفاده ابـزاری از دیـن و مذهـب در افغانسـتان 

معاصر بسیار ریشه‌دار است. 

بدیـن ترتیـب، می تـوان چنیـن جمع بندی کـرد که تاریخ نـگاری در 

و  »ناسیونالیسـم«، »کمونیسـم«  گفـتمان  از سـه  افغانسـتان معـاصر 

»عدالت خواهـی« تأثیـر پذیرفتـه اسـت و این سـه گفـتمان روی هم‌رفته 

سـه نـوع تاریخ نـگاری را موجـب شـده و بـه سـه گفـتمان در حـوزه 

تاریخ نـگاری منتهـی شـده اسـت که به ترتیـب عبارت اسـت از »گفتمان 

»گفـتمان  و  چـپ«  تاریخ نـگاری  »گفـتمان  رسـمی«،  تاریخ نـگاری 

تاریخ نـگاری عدالت خواهانـه« و اینک برخی از ویژگی ها و شـاخص های 

این گفتمان ها.

گفتمان تاریخ نگاری رسمی؛ ویژگی ها و شاخص ها 

تاریخ نگاری رسـمی مولـود نهاد قدرت اسـت و روایت حکومت از 

و  مسـتقیم  کـنترل  بـا  دلیـل  همیـن  بـه  می‌دهـد.  بازتـاب  را  تاریـخ 

پشـتیبانی های مـادی و معنـوی حکومـت تولیـد می شـود. هـدف از 

بنیان هـای فکـری و فرهنگـی قـدرت و  تاریخ نـگاری رسـمی تحکیـم‌ 

دسـتیابی بـه اهـداف ایدئولوژیـک و تثبیـت هژمونـی حاکمیت اسـت؛ 

واقعیتـی کـه نهـاد قـدرت را ناگزیـر از تأسـیس نهـاد یـا نهادهایـی برای 

تاریخ نـگاری می سـازد. انجمـن تاریـخ در افغانسـتان معاصر نهـادی بود 

کـه بـرای چنیـن هدفـی تکویـن یافته بـود. هـدف این بـود کـه قرائت، 

تفسـیر و نگرش هـای خـاص حاکمیـت از رخدادهـای تاریخـی را به طور 

مؤثـر بازتـاب دهـد. نهادهای رسـمی تاریخ نـگاری و مورخانی کـه در آن 

گـرد می‌آینـد و رشـد می کننـد معمـولاًً ابـزار و دسـتمایه هایی فراهـم 

می کننـد کـه حکومـت ادعاهای خـود را درباره‌ی گذشـته، حـال و آینده 

اثبـات کنـد و ضمـن مشروع نشـان دادن خـود، گفته هـای گفتمان هـای 

رقیب و انتقادهای واردشده را بی‌اثر سازد. )رابینسون، ۱۳۸۹: ۲۰۴( 
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شـاید از همین‌رو اسـت که تاریخ نگاری و علم تاریخ در افغانستان 

معـاصر به مثابـه ابـزار نیرومنـد سیاسـی و فرهنگـی در خدمـت تحکیم 

سـلطه حاکمیـت قومی بوده اسـت و حاکمیـت تلاش می کـرد از رهگذر 

این علم برخی از مشکلات سیاسی خود را حل‌وفصل کند.

ازنظـر گفتمانـی هـر جا قـدرت اِعِمال شـود نهادها و تشـکل هایی 

ازاین‌دسـت نیـز شـکل می گیـرد و چنیـن دانش هایـی تولیـد می شـود. از 

ایـن منظـر هیـچ رابطه قدرتـی بدون تشـكیل حـوزه‌ای از دانش  متصور 

نیسـت. چنانکه هیچ‌دانشی هم نیسـت که متضمن روابط قدرت نباشد 

و ایـن دانش هـا و نهادها به شـدت با مناسـبات قدرت درآمیخته اسـت و 

همـراه بـا پیشرفـت در اعمال قـدرت پیـش مـی‌رود. )رابینـو و دریفوس، 

۱۳۷۹: ۳۴( بـر ایـن اسـاس گفـتمان حاکـم سیاسـی از طریـق تولیـد ایـن 

نهادهـا بـه دنبـال ایجـاد یـک نقطـه کانونی معنابخـش و انتظـام بخش 

جهـت تولیـد معنـا و اندیشـه بـرای تثبیـت قـدرت بـود به ایـن معنا که 

می خواهـد در ایـن قالـب نیروهای فکـری و فرهنگی خود را متشـکل و 

منسـجم سـازد تا با توسـعه دامنه و ژرفای تأثیرگذاری بر ذهن و اندیشه 

عـاملان اجتماعـی امـکان سـامان‌دهی آنـان در درون یـک صورت بنـدی 

هژمونیـک را فراهـم سـازد و در برابـر نابسـامانی ها، تمهیـدات و تدابیـر 

بی قرار کننده‌ی گفتمان های رقیب مقاوم شود و مقاومت ایجاد کند. 

برای گفتمان مسـلط سیاسـی آن چیزی که اولویت داشـت و بسیار 

مهـم بـود تولیـد و بازتولیـد ذهنیتـی بـود کـه منتهـی بـه مشروعیـت و 

مقبولیـت عمومـی آن گـردد نـه تاریـخ بماهـو تاریـخ. انجمـن تاریخ نیز 

بدیـن منظـور شـکل گرفته بـود. ایـن نهـاد فرهنگـی- معرفتـی از یکسـو 

ابـزاری بـود کـه از طریـق کـنترل دانـش و معرفـت تاریخـی و مشـخص 

می توانسـت  شـوند  ديـده  بایدونبایـد  كـه  تاریخـی  داده هـای  کـردن 

زمینه سـاز بازتولیـد سـلطه و هژمونـی گفـتمان مسـلط سیاسـی باشـد و 

به منظـور جریـان قـدرت و توسـعه و تثبیـت آن بـه کار گرفتـه  شـود. از 

طـرف دیگـر امـا به نوعـی نتیجـه قـدرت و پی‌آینـد هژمونـی گفـتمان 

سیاسـی تمامیت خـواه به حسـاب می‌آمـد؛ بنابرایـن می تـوان گفـت کـه 

انجمن تاریخ برآیند مناسـبات قدرت در افغانسـتان معاصر و در خدمت 

منافع و مطامع و انتظارات حکومت بود؛ از همین‌رو نوعی تاریخ نگاری 

هدایت شـده )رسـمی( همـراه بـا بینـش سیاسـی خـاص را نمایندگـی 

می کـرد. بینشـی سیاسـی‌ کـه از فرهنـگ و گفـتمان سیاسـی خاصـی 

برداشـت ها،  ثبـت  راه  در  حساب شـده  به صـورت  و  بـود  متولدشـده 

رهیافت هـا و نگرش هـای نظـام سیاسـی پیرامـون تاریـخ، رخدادهـای 

تاریخی و قهرمانان تاریخی گام برمی‌داشت. 

تاریخ نـگاری در گفتمانـی که انجمن تاریـخ از آن نمایندگی می کند 

ناسیونالیسـتی و کنشـی یکدسـت سـاز اسـت و کل حـوزه اجتماعـی در 

اهـداف و رویدادهـای رهبران تقلیـل داده می شـود. این در حالی اسـت 

کـه بـا طرح اسـطوره »ملت بودگـی« و »یکدست سـازی« امـکان هرگونه 

صورت بنـدی‌ دیگـری از تاریـخ سـلب می شـود. در این گفـتمان تاریخ به 

میانجـی گفـتمان مسـلط سیاسـی و به منظـور بـه انقیـاد کشـاندن برای 

دیگـران تحریـر می شـود. حاکمیـت سیاسـی محـور تاریخ اسـت و فقط 

حاکمیـت می توانـد دربـاره دیگـران سـخن‌ بگوید. فلـذا در ایـن گفتمان 

و  تمامیت خواهانـه  موضـع  ناسیونالیسـتی  جهت گیـری  درنتیجـه‌ی 

کـه  شـهروندانی  از  دسـته  آن  بـرای  خشـونت‌آمیز  همشـکل خواهی 

به عنـوان »دیگری« بازنمایی شـده اسـت فضایی وجود نـدارد و »دیگری/ 

دیگـران« بـه موقعیـت »حاشـیه‌ای« و »فرودسـت« طـرد و طبقه بنـدی 

می شـوند. »اقلیـت بـودن«، »در حاشـیه بـودن« و »فرودسـتی« چیـزی 

اسـت کـه گفـتمان حاکـم سیاسـی بـرای »دیگـری/ دیگـران« بـه ارمغان 

آورده اسـت و گفـتمان تاریخ نـگاری انجمـن تاریـخ ایـن امـور را به طـور 

مضاعفی بازتولید کرده اسـت. جهت گیری ناسیونالیسـتی گفتمان حاکم 

سیاسـی موجـب شـده بـود کـه حاکمیت سیاسـی اسـتحکام و اسـتواری 

خـود را بـر محور یکسان سـازی و بـر مبنایی مطلق گرایی و دیگرسـتیزی 

ببینـد. ارائـه تاریـخ ناسیونالیسـتی از سـوی انجمن تاریخ بـا بازتولید این 

یکسان سـازی و بازنمایـی اقـوام دیگـر به عنـوان »فرودسـت« به صـورت 

مضاعف به طرد اقوام دیگر کوشید.

ازنظـر گفتمانـی هـدف ایـن نـوع تاریخ نـگاری افـزون بـر بازتـاب 

از  حاکمیـت  خـاص  برداشـت های  و  تفسـیرها  دغدغه هـا،  نگرش هـا، 

رخدادهـای تاریخی، توجیه وضـع موجود و دفاع از مشروعیت حکومت 

و حقانیـت زمامـداران اسـت. ایـن کار معمـولاًً از طریـق بیـان کارآمـدی 

حکومـت به‌ویژه با برجسته سـازی و حاشـیه‌رانی هدفمندانه رخدادهای 

تاریخـی انجـام می شـود و بـا این شـیوه از مبانـی فکری، خط مشـی ها و 

عملکـرد قـدرت حاکـم دفـاع صـورت می گیـرد. )ملایـی توانـی، ۱۳۹۵( 

انجمـن تاریـخ دقیقـاًً چنیـن کارکـردی داشـت و بـرای گفـتمان مسـلط 

سیاسـی به عنوان یک نهاد و »قلمرو استراتژیک« و وسـیله‌ی رویارویی با 

رقبـای گفتمانـی به حسـاب می‌آمـد و راهبردی بـرای تولیـد معنـا و نظام 

معنایـی در حـوزه تاریـخ جهـت اقنـاع و منقادسـازی بـود کـه به منظور 

اثرگذاری روی فهم‌ و رفتار عاملان اجتماعی در نظر گرفته شده بود.
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معمـولاًً گفتمان هـا برای نخبگان و قدرت های رسـمی جامعه ابزار 

راهبردی جهـت اقنـاع ایدئولوژیـک اسـت و بـا تولیـد و یـا به کارگیـری 

گفتمان هـای مختلف تلاش می کنند نابسـامانی ها و نابرابری های موجود 

در مرزهـای اجتماعـی را توجیـه کنند و طبیعی جلـوه دهند تا رضایت و 

همراهـی کسـانی را کـه قدرت بر آنان اِعِمال می شـود به دسـت آورند و 

از طریـق در اختیـار گـرفتن ذهـن و اندیشـه عـاملان اجتماعـی، هویت، 

رفتـار و فعالیت های اجتماعی آنـان را تحت تأثیر قرار دهند. )عضدانلو، 

 )۶۶ :۱۳۸۰

اساسـاًً تاریخ و تاریخ نگاری آنگاه که ابـزاری برای اقناع ایدئولوژیک 

و منقادسـازی می شـود و در سـایه سـنگین اهـداف و مقاصـد سیاسـی 

شـکل می گیـرد مشـتمل بـر صورت بندی هایـی اسـت کـه مطابـق بـا 

نگرش هـای متأثـر از گفتمان هـا تکوین یافته اسـت و بازتابی از هژمونی 

گفتمان هـای مسـلط اسـت کـه تمام دغدغـه‌‌ و سـعی آن نفـی »دیگر‌ی« 

اسـت نـه بازتـاب واقعیـت. در ایـن صورت آنچـه تاریـخ می نامیم چیزی 

بیش از بازسـازی گذشته از طریق مقولات مفهومی ایدئولوژیک نیست. 

تاریخ نـگاری و علـم تاریـخ در افغانسـتان معـاصر به مثابه ابـزار نیرومند 

سیاسـی و فرهنگـی در خدمـت تحکیـم سـلطه حاکمیـت قومـی بـوده 

اسـت و حاکمیـت تلاش می کـرد از رهگـذر ایـن علم برخی از مشـکلات 

سیاسی خود را حل‌وفصل کند.

ویژگی های بارز تاریخ نگاری رسمی 

۱. شرح متملقانـه زندگی پادشـاهان قومـی و مبالغه در بیان ویژگی های 

آنان؛

  ۲. تاریخ سیاسی و نظامی و شرح طولانی جنگ ها و فتوحات؛

 ۳. آمیختن وقایع تاریخی با افسانه ها و داستان ها؛

 ۴. توجیه عملکرد غیرانسانی و ستم‌های دستگاه قدرت؛

 ۵. ترسیم چهره های مهربان و دلسوز از ظالمان بی‌رحم و قاتلان؛

 ۶. نداشتن توجه کافی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی 

مردم؛

 ۷. مشروعیت بخشی به گفتمان سیاسی حاکم و حاکمان قومی؛

و  حاکـم  قـوم  قبایـل  رهبران  از  دروغیـن  قهرمان سـازی های   .۸

افسانه سازی ها.

گفتمان تاریخ نگاری چپ؛ ویژگی ها و شاخص ها

گفـتمان دیگـری کـه بـر تاريخ نگاری معـاصر افغانسـتان تأثیرگذار 

بـوده اسـت گفتمان چپ اسـت. ویژگی اصلی این گفـتمان داشتن بینش 

ایدئولوژیک نسـبت به تاریخ و تاریخ نگاری اسـت. سرآغاز چپ گرایی در 

افغانسـتان و نخسـتین نشـانه ها از نفـوذ اندیشـه های مارکسیسـتی در 

افغانسـتان بـه دوران امان‌اللـه خان، شـاه نوگـرا و جنبـش مشروطه دوم 

بازمی گـردد. شـکل گیری گروهـی تحـت عنـوان »جوانـان افغـان« کـه از 

طرفـداران سرسـخت امان‌اللـه خـان بودنـد از ایـن نشـانه ها دانسـته 

می شـود. در ایـن گـروه افـرادی که بعدهـا تبدیل به چهره هـای معروف 

شـدند، ماننـد عبدالـرحمان لودیـن، غلام محی‌الدیـن ارتـی و میـر غلام 

محمـد غبـار عضویت داشـتند و اتفاقـاًً از اعضای اصلی بودند.( حسـین 

زاده 1388) اما نخسـتین سـازمان‌های مارکسیستی افغانستان از دهه ۴۰ 

شمسـی/ ۶۰ میلادی پدیدار شـدند؛ ابتدا »سـازمان دموکراتیک خلق« که 

بعد از مدتی به حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان تبدیل شـد و سـپس 

»سـازمان جوانـان مترقـی« که بـه »حـزب دموکراتیک نوین افغانسـتان« 

منتهـی شـد پـا بـه عرصـه فعالیت هـای سیاسـی و فرهنگـی گذاشـتند. 

گرایش به چپ از دانشـگاه کابل برآمد و بسـیاری از چهره های سرشـناسِِ 

چـپ دانش‌آموخته همین دانشـگاه بودنـد؛ اما به این دانشـگاه محدود 

نمانـد و به سرعـت به دبیرسـتان ها و میان اهل قلـم و مطبوعات، نخبگان 

فرهنگی و همچنین نظامیان راه یافت. )رهبانی، ۱۳۹۸(

میـراث تاریخ نـگاری گفـتمان چـپ در دوران معـاصر از گونه هـای 

متنوعـی چـون »سرگذشـت نامه«، »خاطـره«، »مصاحبـه« و کتاب هـای 

مسـتقل در تاریـخ شـکل می گیـرد. آنچـه ایـن آثـار را متمایـز و متفـاوت 

بینـش سیاسـی-  و  ایدئولـوژی  انگاره هـا،  بازتـاب گـسترده‌ی  می سـازد 

اجتماعـی گفـتمان چـپ در ایـن آثـار اسـت. تاريخ نـگاری‌ چـپ كـه بـر 

مبنـای ايدئولوژی ماركسيسـتی نوشته شـده از حيث روش غالباًً سياسـی 

اسـت و با چارچوب های تحليلی و ابزاری مفهومی كه در اختیار داشـت 

به تحليل سیاسی تاریخ افغانستان می پردازد. 

ویژگی های شاخص گفتمان تاریخ نگاری چپ

ویژگی هـای زیـادی بـرای ایـن نـوع تاریخ نـگاری می توان برشـمرد 

اما روی همرفته سـه ویژگی‌ در تاریخ نگاری جریان چپ بسـیار برجسته 

است.  
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۱. وارد ساختن حجم زیادی از مفاهیم جدید در 
ادبیات تاریخ نگاری

»اسـتعمار«،  ماننـد  مقـولات جدیـدی  یکسـو  از  گفـتمان چـپ 

»سرمایـه‌داری«، »امپریالیسـم«، »زیربنـا و روبنـا« و مفاهیمـی ماننـد 

»اعتـدال«، »اصلاح«، »انـقلاب«، »محافظـه کاری«، »ارتجـاع«، »فئودال«، 

»اسـتثمار«،  »خلـق«، »تـوده« و نظایـر آن را بـه عرصـه تاریخ نـگاری 

معاصر وارد کرد و از سـوی دیگر سـبب شـد مورخان از اسـلوب و بینش 

موسـوم بـه ماتریالیسـم تاریخـی در تحلیـل رویدادهـا و جنبش هـای 

اجتماعـی بهـره گیرنـد. این گفـتمان با اسـتفاده از این مفاهیم به تحلیل 

و تبییـن تحـولات تاریـخ افغانسـتان پرداخـت. جامعه، سیاسـت و تاریخ 

افغانسـتان بـا این مفاهیـم ارزیابـی و نقادی شـد. می تـوان تاریخ نگاری 

متأثـر از گفـتمان چـپ و ایدئولـوژی مارکسیسـتی را بـا ایـن مفاهیـم 

شناسـایی کرد. در متون تاریخی تولیدشـده توسـط مورخان جریان چپ 

به صـورت متنـاوب و متواتر این مفاهیم و مقولات به کاررفته اسـت. این 

ویژگـی به گونـه‌ای اسـت کـه گویـی تاریخ نـگاری گفـتمان چـپ بـدون 

به کارگیری این مفاهیم شدنی نیست. 

۲. استفاده از مفهوم »طبقه« در تحلیل  
رویدادهای تاریخی

مفهـوم »طبقـه« از مفاهیـم کلیـدی و پرکاربـرد در تاریخ نـگاری 

گفـتمان چـپ اسـت. چنانکـه روش تحلیـل طبقاتـی از مهم تریـن و 

محوری تریـن روش هـا در تحلیل هـای تاریخ نگرانـه سوسیالیسـت ها و 

کمونیسـت ها اسـت. اساسـاًً طیف بنـدی بازیگـران اجتماعـی بـر اسـاس 

مفهـوم طبقـه رویکـرد مسـلط در گفـتمان چـپ به حسـاب می‌‌آیـد. از 

منظـر ایـن گفـتمان عملکـرد هـر فـرد، گـروه و یـا جریـان سیاسـی و 

اجتماعی بازتابی از منافع طبقاتی آن ها است. 

۳. غیریت سازی شدید

 در برابر آنچه »اسـتعمار« و »امپریالیسـم« گفته می شـود ویژگی 

دیگـری ایـن نوع تاریخ نگاری اسـت. شـدت این ضدیت و غیریت سـازی 

بسـته به نقش و سـهمی اسـت که به پدیدە اسـتعمار و امپریالیسـم در 

تحـولات معـاصر افغانسـتان قائـل اسـت. ایـن حـد از تأکیـد و اصرار بر 

نقش امپریالیسـم و اسـتعمار در تحولات معاصر افغانستان و این میزان 

از ضدیـت و غیریـت در برابـر آن تنهـا چیـزی را کـه به خوبـی بـر آفتاب 

می کنـد داشتن رویکـرد سیاسـی در تاریخ نـگاری اسـت و از کنشـگری 

سیاسـی، جهـت کسـب مشروعیـت سیاسـی و اجتماعـی بـرای جریـان 

سیاسی چپ در افغانستان پرده برمی‌دارد. 

گفتمان تاریخ نگاری عدالت خواهی؛ 
ویژگی ها و شاخص ها

همان طـور کـه تکویـن گفـتمان عدالت خواهـی نوعـی واکنش در 

برابـر فسـاد، تبعیـض، نابرابـری و انحصـار سیاسـی بـود؛ تاریخ نـگاری 

برخاسـته از ایـن گفـتمان نیز نوعی واکنـش در برابر تاریخ نگاری رسـمی 

و تاریخ نـگاری چـپ اسـت. از همیـن‌رو رسـالت اصلـی خـود را روایـت 

»واقـع« و بازتـاب عالمانـه و دقیـق ایـن نابرابری هـا و تبعیض هـا در 

افغانسـتان معـاصر می‌دانـد و موضـع تقریبـاًً متضـاد بـا تاریخ نـگاری 

رسـمی و چپ دارد. در این نوع تاریخ نگاری نه از شرح متملقانه زندگی 

پادشـاهان قومـی و مبالغـه در بیان ویژگی های آنان خبر و اثری اسـت و 

نـه وقایـع تاریخـی را بـا افسـانه ها و داسـتان های غیرواقعـی می‌آلایـد. 

چنانکـه درصـدد توجیه عملکرد غیرانسـانی و سـتم های دسـتگاه قدرت 

قومـی نیسـت. برعکـس وظیفـه فرهنگـی خـود می‌دانـد تـا سـتم ها و 

رفتارهـای سـتمگرانه را بـا دقت گزارش کنـد و تلاش دارد خـوب را خوب 

و بد را بد بگوید.

و  روایـی  منطـق  نقـد  بـا  تاریخ نـگاری عدالت خواهـی  گفـتمان 

»روايـت‌ تاريخـی« در گفتمان های‌ تاریخ نگاری رسـمی و چپ، متعهد به 

بازنويسـی تاريـخ کشـور، به‌ویـژه تاریـخ مردمـی اسـت کـه از سـوی این 

گفتمان هـا به عنـوان »دیگـری« و در موقعیـت »فرودسـت« و »اقلیـت« 

طـرد و طبقه بندی شـده اسـت. چراکـه از این منظر، اکثر مـردم به گونه‌ای 

منظـم از روایت هـای تاريخـی ایـن دو گفـتمان بیـرون رانده شـده‌اند و 

حضـور مؤثـر در این روایت ها ندارند و اگر حضوری داشـته باشـند صرفاًً 

در حکـم »بقیـه« و بـرای نشـان‌دار کـردن فضايـی »ديگـری« اسـت. از 

همیـن‌رو، گفـتمان تاریخ نگاری عدالت خواهی بـه دنبال تولید یک »ضد 

روایـت« و خلـق »روايـت تاريخـی« حـول محـور »فرودسـتان« اسـت، 

روایتـی کـه در آن »فرودسـتان« و »اقلیت ها« به مثابه سـوژه های واقعی 

رخدادهـای تاريخـی، جایـگاه واقعـی خویـش را بازمی یابنـد. از دیـد این 

گفتمان، توسـعه آگاهـی تاریخی در گروه هایی کـه به‌اجبار در موقعیت 

»اقلیت« و »فرودسـتی« رانده شـده اسـت، موجبات فهم انتقادی آنان از 

وضعیـت و هویت شـان را فراهـم می سـازد و ایـن، اولیـن قـدم بـرای 



□  سوم خشب: ینه تاریخیر آد

109109

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

ۀد
ام

ژه ن
وی

 |1
40

2 
ان

خز
 9

ره 
ما

ش

همبستگی و سازمان یافتگی در مبارزه علیه نابرابری و تبعیض است.

گذشـته از ایـن، در تاریخ نـگاری عدالت خواهـی بـا بهره گیـری از 

منابـع، اسـناد و مـدارک معـتبر و گزینش و نقـادی آن ها و با اسـتفاده از 

روش تحقیـق علمـی داده هـای تاریخـی مطالعـه و بررسـی می شـود و 

یافته هـا به زبانی سـاده و بدون تکلـف ارائه می گردد. محور تاریخ نگاری 

رسمی عمدتاًً مســـائل سياسى، خاندان هاى حكومت گر و شخصيت هاى 

مهـم قومـی بـود. هرچنـد ادعـای ملی گرایی داشـت اما هیـچ گاه »ملت 

افغانسـتان« به عنـوان قهرمـان تاريخـى، تاریخ سـاز و تاریخ منـد بازتـاب 

نـدارد. ملـت از ایـن منظر منـحصر به قوم خـاص و قهرمانانـش محدود 

بـه خاندان هـای خـاص اسـت. شـاید از همین‌روسـت که تاریخ نـگاری از 

قـدرت و سياســـت فاصلـه نممی‌گيرد و بـه جامعه و کـف جامعه گرايش 

نـدارد؛ امـا برعکـس در گفـتمان تاریخ نـگاری عدالت خواهـی زندگـی 

اجتماعـی »انسـان گذشـته« موضـوع مطالعـه اسـت. نه تنهـا زندگـی 

گروه‎هـای خامـوش، گروه‎های مغلوب، گروه‎های سـتمدیده و گروه‎های 

گذشـته ی  بـه  بیـشتر  کـه  می شـود  تحقیـق  و  مطالعـه  فراموش‎شـده 

توده های خاموش و محروم جامعه می پردازد. 

تاریخ نـگاری عدالت خواهـی از نـگاه روشـی از توصیـف و تحلیـل 

به صـورت توأمـان بهـره می گیرد، نه تحلیـل را قربانی توصیـف می کند و 

نـه بـه خـود اجـازه می‌دهـد که بـه بهانه تحلیـل توصیـف را کم‌اهمیت 

جلـوه دهـد. چنانکه ازنقطه نظر بینشـی و معرفتی فرهنـگ و اجتماع را 

محور قرار می‌دهد نه فقط خاندان و سیاست را. 

ویژگی هایی شاخص گفتمان تاریخ نگاری 
عدالت‌خواهی

۱. بی طرفـی در تاریخ نـگاری و پرهیـز از روش هـای غیرعلمـی؛ گاهـی 

مـورخ برخـی از علـل مهـم یـک رویـداد را بازشناسـی می کنـد ولی همه 

آن هـا را ذکـر نمی کند. منظـور از بی طرفـی اولاًً بی طرفی در توصیف های 

تاریخـی، ثانیـاًً بی طرفـی در تبیین هـای علمـی و در آخـر بی طرفـی در 

انتساب مسئولیت هاست. )صادقی گیوی، ۱۳۹۷: ۸۴( 

۲. توصیـف دقیـق بـرای احـراز آنچـه واقعـاًً اتفاق افتـاده اسـت و تلاش 

برای معلوم ساختن امور مغفول و مبهم تاریخی.

۳. پرهیـز از تاریخ نـگاری صرفـاًً نقلـی و روایـی و آمیـختن توصیـف بـا 

تحلیـل و تبییـن. منظور از تبیین، عقل پسـند کردن یک واقعـه یا رویداد 

تاریخـی اسـت. بـه ایـن معنـا کـه در قـدم نخسـت بایـد علـل و عوامل 

حادثـه نشـان داده شـود. دوم اینکـه ارتبـاط بیـن وقایع هم نشـان داده 

شـود. تبییـن بیـن حوادث پراکنـده ارتباط برقرار می کند و تشـویش را به 

مدد عقل به اطمینان تبدیل می سازد. 

۴. پرهیز از تکرار و بازتولید اطلاعات سـاختگی و نادرسـت. کم نیسـتند 

اطلاعـات تاریخـی سـاختگی و نادرسـتی کـه در گفتمان هـای مختلـف 

تاریخ نگاری وارد و مرتباًً تکرار و بازتولید شده است.

۵. خردگرایـی و بهره گیـری از عقـل و خـرد در تاریخ نگاری و پرهیز از هر 

آنچـه ضـد عقـل و خرد اسـت، مانند تعصـب قومی، سیاسـی و مذهبی. 

هرچـه مورخ متعصب تر باشـد به همان میـزان از لیاقت و قابلیت او در 

پرداختن به موضوع و بازتاب حقایق تاریخی کاسته می شود.

۶. عدالـت محـوری و اعتـدال در بازتـاب وقایـع گذشـته و فـدا نکـردن 

عدالت در پای منافع قومی و جریانی

۷. تاریخ نـگاری انتقـادی و بررسـی وجـوه و ابعـاد گوناگـون یک مسـئله 

بـه‌دوراز تممایلات شـخصی، پیش‌زمینه هـای ذهنـی و حـب و بغض هـای 

قومـی، مذهبی و سیاسـی. پیـش‌داوری آدمـی را به بزرگ نمایـی مدرک و 

مستند ازیک طرف و به نادیده گرفتن آن از سوی دیگر وا می‌دارد.

۸. نقـد و ارزیابـی منابـع و داده هـای تاریخـی بـر اسـاس دریافت هـای 

مبتنـی بـر عقـل و روش‌هـای علمـی و اصـول عدالت خواهـی. منابـع و 

داده هـای تاریخـی بـا دقـت و بـدون هیچ‌گونـه ملاحظـه‌ای نقـادی و 

ارزیابـی می شـود. ملاک ارزیابی هـا و نقـد عقل، علم و عدالت اسـت نه 

هیچ چیزی دیگری. 

گفتمان های تاریخ نگاری و پیامدهای تحول آفرین 
بر تاریخ معاصر

مطالبـی کـه تـا اینجـا، به‌ویـژه در موضـوع گفتمان هـای مسـلط بـر 

تاریخ نـگاری معـاصر گفته شـد، اجمالاًً توانسـت سرنخ هایـی از تحولات 

تاریخ نگاری در این دوران به دسـت دهد و برداشـت هایی هرچند مبهم 

را موجـب شـود. دقت در آن مطالب نشـان می‌دهد کـه تاریخ نگاری در 

شـدن«،  »نهـادی  دگرگون سـاز  ویژگـی  سـه  از  معـاصر  افغانسـتان 

»ایدئولوژیک شـدن« و »سیاسـی شـدن« برخوردار بوده اسـت؛ واقعیتی 

کـه بررسـی، فهـم و تحلیـل دقیـق آن بهره‌گیـری از علـوم مختلـف را 

می طلبیـد. ایـن‌ وضعیـت موجب شـد کـه تاریـخ و تاریخ نـگاری با علوم 

اجتماعی مختلف درآمیزد و متخصصان علوم مختلف از جامعه شناسـان 

و عالمان علوم سیاسـی گرفته تا اقتصاددانان و انسان شناسـان به مطالعه 
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آن بپـردازد. فلـذا ویژگـی »بین‌رشـته‌ای« شـدن از ویژگی هـای تحول سـاز 

دیگـری اسـت کـه تاریخ نـگاری و تاریـخ در افغانسـتان معـاصر را دچـار 

تحول و دگرگونی عمیق کرده است.

پـس از شـکل گیری انجمـن ادبـی و بـه دنبـال آن، انجمـن تاریـخ، 

تاریـخ و تاریخ نـگاری در افغانسـتان رونـق یافـت. کتاب هـا و نشریـات 

زیـادی در موضـوع و حـوزه تاریـخ منـتشر شـد. نکته مهم اما این اسـت 

کـه توجه و حساسـیت فوق‌العاده حاکمیت قومی بـه تاریخ و این رونق 

بـدون جهـت نبـود بلکـه مجموعـه‌‌ی وسـیعی از تحـولات اجتماعـی، 

اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی در دنیـا و افغانسـتان موجـب می شـد تا 

حاکمیـت بـه تاریـخ، تاریخ نـگاری و مطالعـات تاریخـی به‌ویـژه نحـوه 

عرضـه تاریـخ اهمیـت دهـد و توجـه و تمرکـز کنـد. ازاینجـا بـود کـه 

تاریخ نـگاری و مطالعـات تاریخی هم »نهادی« شـد و هم سمت‌وسـوی 

به‌اضافـه  ویژگـی  سـه  ایـن  کـرد.  پیـدا  »ایدئولوژیـک«  و  »سیاسـی« 

»بین‌رشـته‌ای« شـدن دانـش تاریـخ، درواقـع فرایندهایـی اسـت کـه در 

افغانسـتان معـاصر به نحـو گسترده‌ای زمینه توسـعه مطالعـات تاریخی 

در کشور را فراهم کرده است. 

1. نهادی شدن

 در اینکـه تاریخ نـگاری و مطالعـات تاریخـی در افغانسـتان معـاصر بـا 

تأسـیس انجمـن تاریـخ، شـکل و توسـعه نهـادی یافـت تردیدی نیسـت. 

اساسـاًً تأسـیس این نهاد به منظـور در اختیار گرفتن عرصـه تاریخ نگاری و 

مطالعات تاریخی و تکمیل دایره نظارت و کنترل سیاسـی و ایدئولوژیک 

بـر مطالعـات تاریخـی و تاریخ نـگاری بـود بـه ایـن معنـا کـه حاکمیـت 

سیاسـی بـرای تأمیـن هدف های خـود در زمینـه تاریخ اقدام به تأسـیس 

این نهاد پژوهشـی، آموزشـی و انتشـاراتی کرد. این نهاد با برخورداری از 

بودجـه دولتـی وظیفـه داشـت متناسـب باارزش هـا و اهداف سیاسـی و 

سـلطه طلبانـه حاکمیت به تولید، ترویج و تبلیـغ قرائت معینی از تاریخ 

و گذشـته افغانسـتان بپـردازد و بـه چالش هایـی کـه گفتمان هـای فعـال 

مخالف یا رقیب در زمینه تاریخ و گذشته مطرح می نمایند پاسخ دهد. 

۲. ایدئولوژیک شدن

ناسیونالیسـم و مارکسیسـم دو ایدئولـوژی و چارچـوب فکری اسـت که 

بیشتریـن تأثیـر را بـر تاریخ نـگاری در افغانسـتان معـاصر داشـته اسـت. 

انجمـن ادبـی و انجمن تاریخ محصول ایدئولوژی قومـی و گرفتار در دام 

نگرش های ایدئولوژیک بود. ناسیونالیسم قومی در پوشش ناسیونالیسم 

ملـی اولیـن ایدئولوژی‌ بود کـه انگاره نظری تاریخ نگاری جدید شـد. این 

دو انجمن عمدتاًً بر پایه ایدئولوژی ناسیونالیسـتی به تاریخ و مطالعات 

تاریخـی پرداختنـد و از آن زمـان تاکنـون سـایه سـنگین ایـن ایدئولـوژی 

کم‌وبیش بر بسیاری از مطالعات تاریخی وجود داشته است.

بـا  غیریت سـازی  و  ضدیـت  در  امـا  مارکسیسـتی  ایدئولـوژی 

ایدئولـوژی ناسیونالیسـتی و پـس از جنبـش مشروطه دوم شـکل گرفت. 

واقعیـت تلـخ درباره تاریخ نگاری مارکسیسـتی در افغانسـتان این اسـت 

کـه ایـن نـوع تاریخ نـگاری بیـش از آنکه نوعـی تلاش مسـتقل آکادمیک 

باشـد نوعـی فعالیت سیاسـی بـود. درنتیجه ایـن تاریخ نگاری نتوانسـت 

همـگام با تحـولات و پیشرفت های روش شـناختی در حـوزه تاریخ نگاری 

مارکسیستی به پیشرفت تاریخ نگاری در افغانستان کمک نماید. 

۳. سیاسی شدن

 عمومـی شـدن تاریـخ و روایت هـای گذشـته از طریـق رسـانه ها سـبب 

افزایـش اهمیـت و معنـای سیاسـی تاریخ شـده اسـت. هرچنـد تاریخ و 

تاریخ نـگاری همـواره برای حکومت ها و قدرت ها اهميت داشـته اسـت؛ 

امـا اکنـون ایـن اهمیـت نه تنهـا مضاعـف شـده بلکـه ابعـاد متفـاوت و 

وسـیعی یافته اسـت؛ زیـرا در زمان حـاضر هرگونه روایتـی از رخدادهای 

گذشـته بـه سـهولت از طریـق رسـانه ها تبدیـل بـه تصاویـر جـذاب و 

عامه پسـند می شـود و در اختیـار تک تـک شـهروندان قـرار می گیـرد و 

همـگان بـا هر میزانـی از توانایی فکری و سرمایه فرهنگـی می توانند به 

آن دسترسـی پیـدا کننـد. در چنین شرایطی تاریخ نه تنهـا روایتی صرف از 

گذشـته نیسـت بلکـه تبدیـل بـه ذهنیت بالفعـل کنونـی شـهروندان از 

هسـتی و هویـت امروزی شـان شـده اسـت. این وضـع و حال، از سـویی 

موجـب »دموکراتیک تـر شـدن« تاریـخ می شـود و از سـوی دیگـر نهـاد 

قـدرت و حکومت هـا را بیش از هرزمانی ترغیب و ناگزیر به مداخله در 

تاریخ می نماید.

4. بین‌رشته‌ای شدن

 از نیمه دوم قرن بیسـتم تاریخ نگاری دیگر نتوانسـت با تحولات سیاسی 

و معرفتـی روز خود را انطبـاق دهد ازاین‌رو مطالعات تاریخی به سرعت 

بـا علـوم اجتماعـی در هـم آمیخـت و جامعـه شناسـان، اقتصاددانـان، 

عالمان سیاسی، انسان شناسان و محققان مطالعات فرهنگی
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فرهنگـی پـیشروان مطالعات تاریخی شـدند. در این رونـد جدید به جای 

تأكیـد بـر عاملیـت افـراد در شـکل گیری رخدادها عمدتاًً بر سـاختارهای 

اقتصـادی و اجتماعـی به عنـوان شـکل‌دهنده تحـولات تاریخـی تأکیـد 

می شـود. حاصـل پیونـد تاریـخ و علـوم اجتماعـی ایـن شـده اسـت کـه 

مطالعـات تاریخـی بیـش از هـر زمـان دیگری ماهیـت بین‌رشـته‌ای پیدا 

کنـد. در فراینـد بین‌رشـته‌ای شـدن رویکـرد فرهنگـی بـه تاریـخ اهمیت 

ویـژه‌ای دارد؛ زیـرا ایـن رویکـرد به مثابـه یـک رویکـرد تحلیلـی انتقـاد 

معطـوف به روش شناسـی های تازه‌ای اسـت که اجـازه می‌دهد مجموعه 

دسـتاوردهای علوم در رشـته های مختلف علوم اجتماعی یعنی اقتصاد، 

تاریخ، مطالعات فرهنگی، انسان شناسـی، جامعه شناسـی، زبان شناسی و 

سایر رشته ها را در خدمت مطالعات تاریخی قرار دهد.

نتیجه‌گیری
تاریخ و تاریخ نگاری در افغانسـتان معاصر حوزه مناقشه برانگیزی 

اهـم  اسـت.  بـوده  گوناگـون  گفتمان پردازی هـای  کانـون  کـه  اسـت 

گفتمان هایـی که تاریخ‌نگاری معاصر را شـکل داده اسـت، عبارت اسـت 

از گفـتمان تاریخ نـگاری ناسیونالیسـتی )رسـمی(، گفـتمان تاریخ نـگاری 

چـپ و گفـتمان تاریخ نـگاری عدالت خواهـی. مباحثـی کـه در بررسـی 

گفتمان ها ارائه شد این نتایج به دست می‌آید:

۱. تاریخ نـگاری در دوران معـاصر، معطـوف به وضعیت پیچیده و 

از  برآمـده  محصـول  کشـور  ایـن  در  اجتماعـی  و  فرهنگـی  شـکننده 

مخـاصمات سیاسـی و اجتماعـی و کنـش فعـال سیاسـی اسـت کـه بـا 

رویگردانی هـا،  چشم پوشـی ها،  سـکوت ها،  شـکاف ها،  از  آرشـیوی 

دسـت کاری ها و سـمت گیری ها همـراه اسـت؛ ازایـن‌رو، قبـل از اینکـه 

عملی ایجابی باشد دارای سویه های سلبی است.

۲. سیاسـت قومی در دوران معاصر و دسـتگاه های آن، شـبکه های 

درهم تنیـده‌ای از قـدرت و دانـش را در اختیـار داشـته اسـت و روایـت 

تاریخی برسـاخته اسـت. بدین جهت، تاریخ نگاری در افغانستان معاصر، 

به‌ویژه تاریخ نگاری رسـمی، بر اسـاس سیاسـت دگرسـازی و دیگر ستیزی 

چارچـوب  در  حاکـم  غیـر  اقـوام  از  هویت‌زدایـی  اسـت.  استوارشـده 

بازنمایی هـای مخـدوش پاک سـازی های قومی و یکسان سـازی‌ از پایه های 

تاریخ نگاری رسمی به‌حساب می‌آید. 

۳. مطابـق سـنت تاریخ نـگاری که گفتمان های سیاسـی و فرهنگی 

مسـلط شـکل داده‌اند داده های تاریخی یا کاملاًً حذف و انکار می شـوند 

و یـا همان قـدر در نظـام‌ گفتمانـی مربوطه‌اش برجسـته می گردند که به 

خـرده روایت هـای سیاسـی صرف مبـدل می شـوند. قلع‌وقمـع و قبض و 

بسـط داده هـای تاریخـی و یـا حـذف و فروکاسـت آن داده هـا مطابق با 

ـ مذهبـی و یـا برسـازی روایت هـای تاریخـی بر  ایدئولوژی هـای قومـی ـ

ایـن  کـه  اسـت  و مذهبـی تلاش هایـی  قومـی  احـزاب  گرایـش  بنیـاد 

و  تاریخـی«  »روایـت  همیـن‌رو  از  اسـت؛  شـده  موجـب  گفتمان هـا 

»گذشـته« حداقل در تاریخ نگاری معاصر افغانسـتان نمی توانند مسـاوی 

و یکسـان باشـند. روایت های تاریخی‌ که در سـایه سـنگین گفتمان های 

متفـاوت شـکل گرفته اسـت نمی تواننـد گزارشـی واقع گرایانـه از گذشـته 

باشـند بلکـه صورت بندی هایـی اسـت که مطابق بـا نگرش هـای متأثر از 

گفتمان ها تکوین یافته است. 
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بررسی ویژگی ها و شاخصه های تاریخ نگاری 
در مصاحبه با 
استاد محمد فاضل کیانی
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اشاره: 

بـه مناسـبت پنجمیـن سـالگرد وفـات زنده یـاد بصیراحمـد دولت‌آبـادی مجله عدالـت و امیـد مصاحبـه‌ای را در بـارۀ ویژگی ها و شـاخصه های تاریخ 

نـگاری، سـابقۀ تاریخـی و جغرافیـای سرزمینی بنام آریانا، ایران ویجه، خراسـان و افغانسـتان، ویژگی هایی منابع معتبر تاریخـی و تفاوت تاریخ نگاری 

رسـمی دربـاری و غیـر رسـمی و تلاش هـای مرحـوم دولت‌آبادی در راسـتای ثبت و بیان دردهـا و چالش های مردم هزاره با جناب اسـتاد فاضل کیانی 

یکی از پژوهشگران پر تلاش تاریخ افغانستان و منطقه ترتیب داده که اینک حاصل آن گفت‌وگو ارائه می شود.

عدالت و امید    

: جنـاب اسـتاد کیانی نخسـتین پرسـش این 

چـه  شایسـته  و  بایسـته  تاریخ نـگاری  کـه  اسـت 
ویژگی هایی دارد؟

اسـتاد کیانی: بنام خـدای حق و حقیقت. تاریخ نگار شایسـته 
بنابرایـن  از سرچشـمه ها بـردارد.  بایـد آب زلال و پـاک را 
تاریخ نـگاری علـمی و شایسـته این اسـت که مبتـنی و متکی 
بـر کهن تریـن منابع مکتوب اسـاطیری، تاریـخی و جغرافیایی 
باشـد. عـده‌ای می گوینـد کـه اسـطوره جزو افسـانه‎ها اسـت، 
موهـوم اسـت و دروغ؛ امـا اسطوره‏شـناسی بخـشی از مـردم 
شـناسی بـوده و اسـطوره ها و حتا افسـانه‏های یـک ملت جزو 
تاریـخ و هویـت اجتماعی و بلکـه مادر تاریخ آن ملت شـمرده 
می‎شـود. اگـر دقـت شـود، حتـا در افسـانه‏ها و اسـاطیر هـم 
رگه‏هـای حقیقـت و نکات فـراوان تاریخی، جغرافیـایی، قومی 

و فرهنگی مهم و قابل تطبیق دیده می شود. 
جنـاب اسـتاد غرجسـتانی! هـر چیـز از خـود اصـول، قواعد و 
منطـق خـاصی دارد. از جملـه تاریـخ و تاریخ‎نگاری نیـز دارای 
اصـول و قواعـدی خـاص می‏باشـد. در اصـطلاح هـزارگی: 
»هرکـه نـول خـود را سیاه کـرد، آهنگـر نمی‏شـود«. بنابراینْْ 
هرکـه روی کاغـذ را سیـاه کـرد تاریخ نـگار نمی‏شـود. تاریـخ 
یـک ملت از چند زاویـۀ مختلف باید دیده شـود و زاویه ها باید 
هم‌دیگـر را حمایـت و تأییـد کننـد. ما فکـر می‏کنیـم تاریخ‌ و 
تاریخ نـگاری علـمی و معتبـر آن ‏اسـت کـه بـر پایـۀ منابع و 
اسـناد کهن بـومی و روایات درونی اسـتوار باشـد، نه فرضیات 
جدیـد و بیـرونی. تاریـخ‌ معتبـر و علـمی آن‌‏اسـت کـه بـه 
کهن ترین منابع اسـاطیری، تاریخی، جغرافیایی، مردم شـناسی، 
نسب شـناسی، زبان شـناسی، فرهنگ شـناسی، نمادشـناسی و 

آثـار باسـتانی و شـواهد تاریـخی، هنـری، ادبی و زبـانی یـک 
ملت استوار بوده و قابل تطبیق باشد.

در تاریخ‏نـگاری، اصـل و مبنـای مسـلّمّی وجـود دارد بـه‏ نـام 
قدمـت و اصالـت منبـع؛ هـر منبـع و اثری کـه کهن  تـر و هر 
شـاهدی کـه اصلی‎تـر باشـد، معتبر و برتر شـمرده می‎شـوند. 
زیـرا منابـع و اسـناد و شـواهد کهن  تـر از تحریفـات روزگار و 
دسـتبردهای زمانـه تـا حـدی مصـون بـوده و بـه رخدادهای 
گذشـته نزدیک  ترنـد و بومیـانِِ هـر سـرزمین بـه تاریـخ و 
رخدادهـا و جغرافیای وطن خویش آشـناتر می‎باشـند. بنابراین 
از دیـدِِ مـا هـر تاریـخی کـه بـه منابـع مکتـوب اسـاطیری، 
تاریـخی و شـواهد کهنِِ مـلی و روایات بومی و درونی اسـتوار 
باشـد، تاریـخ علـمی و معتبـر شـمرده می‏شـود، نـه روایات و 

فرضیات جدید و خارجیان.
خلاصـه سـخن این کـه، تاریخ نـگار بایـد از چندیـن زاویـه از 
جمله منابع کهن اسـاطیری، تاریخی، جغرافیایی، زبان شـناسی 
و ادبیـات، آثار باسـتانی و قوم شـناسی به تاریخ بنگـرد تا بتواند 

تا حدی به حقایق تاریخی دست یابد. 

: تاریخ نـگاری در افغانسـتان از چـه زمـانی 
آغـاز شـده و چه مراحلی را پشـت سـرگذرانده و هر 

مرحله چه  شاخصه هایی دارد؟
اسـتاد کیانی: نخسـت مـا باید ببینیـم جغرافیایی کـه امروزه 
بنام افغانسـتان یاد می شـود چه سـابقه‌ای دارد و در گذشـته با 
چـه نام‏هـایی یـاد می شـده اسـت؟ جغرافیـایی کـه بـرای آن 
تاریـخ 5000 هـزار سـاله ادعـا می شـود چنـدان مبالغـه هـم 
نیسـت. بـدون تردیـد این سـرزمین تاریخ 5000 سـاله و بلکه 
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بیشـتر دارد؛ چون که حوزۀ شـمال و جنـوب جبال هندوکش و 
بابـا / افغانسـتان امـروزی در طـول تاریـخ به‏نام‏هـای مختلف 
یـاد شـده اسـت. در دوران پیشـدادی و کیـانی به مـدت حدود 
3500 سـال، به‏نـام آریانـا به تعبیـر یونانیـان، آریاوََرته به تعبیر 
ریگویـدا، ایران‌ویجـه بـه تعبیـر اَوَِِسـتا، ایـران و ایران شـهر و 
ایرا‌ن‏زمیـن بـه تعبیـر شـاهنامه‏ها و منابـع هـزار سـاله دوران 
اسلامی یاد شـده اسـت. پـس از دوران پیشـدادی و کیانی نام 
ایـن حـوزه در دورۀ یونانیـان به‏نـام باختـر بـوده اسـت. پس از 
دوره یونانیـانْْ از دوره‎ی اردشیر ساسـانی تـا دوران اسلامی و تا 
دورۀ امـان‏الله خـان بـه مـدت 1800 سـال به‏نـام خراسـان و 
سیسـتان بوده اسـت؛ بنابراین تنهـا از نام افغانسـتان نمی توان 
بـه فرهنـگ و تاریـخِِ ایـن سـرزمین دسـت یافـت؛ چون کـه 
افغانسـتان نـام سیـاسی و جدیـد بـرای ایـن کشـور اسـت. 
ازایـن‌رو، نام  هـای آریـا، آریانـا، ایرانویجـه، اَوَِِسـتا، شـاهنامه، 
ایران، ایرانشـهر، ایرانزمین، باختر، زابلسـتان، کابلستان، پارس، 
خراسـان، سیسـتان، غـور و غرجسـتان از جملـۀ کلیدی تریـن 
واژگان افغانستان‎شـناسی و هزاره شـناسی بـه شـمار می‌رونـد 
کـه هویـت فرهنگی، تمـدنی و تاریـخیِِ این کشـور را بازتاب 

می‌‏دهند. 
تکـراراًً عـرض می‎شـود که کـه نام‏هـای یادشـده، در حقیقتْْ 
بیگانـه و  نام  هـای  افغانسـتان و مـردم آن  بـرای سـرزمین 
هراسـناکی نیسـتند و نباید از آن ها گریخت و یا هراسـان شد؛ 
چون کـه دو آریـا، دو ایـران و دو پـارس و دو خراسـان و دو 
سیسـتان و دو زابـل در تاریـخ وجـود دارد؛ یـکی قـوم آریـان 
اصـلی و چندین هزار سـالۀ بـومی در جبال هندوکـش و بابا و 
دیگـر آریـای جعـلی اروپـایی در سـده‌‏ی اخیـر. بـا صراحت و 
جـرأت ابـراز می‎کنـم که نژاد آریـایی و مهاجـرت آریایی، یک 
جعل و دروغ سیاسی سـدۀ اخیر و فاقد ریشـه و اسـناد تاریخی 
می  باشـد. از تندیس هـا و نگاره‏هـای باسـتانی حـوزه باختـر، 
آمودریـا، مـرو، بامیـان، کابـل، ننگرهـار و حتـا سُُـغُُد دانسـته 
می‎شـود که آریاهـای بومی و چندین هزار سـاله دوران مِِهری 
و پـارسی )میتـرایی و زردشـتی( کـه در جبال هندوکـش و بابا 
سـاکن بوده‌اند، شـکل و شـمایل شـرقی و هزارگی داشته اند؛ 
بـر خلاف کوشـانیان و یفتلیان ترک‏تبار، که همانند اشـکانیان 

پارتی، شکل و شمایل غربی و اروپایی داشته‌اند.
هم‏چنیـن دو ایـران و دو پـارس در تاریـخ دیده می‏شـود، آریانا 
یـا ایـران و پارس و خراسـان و زابلسـتانِِ باسـتان و شـرقی و 
طبیـعی که در شـرق کویـرِِ لـوت در حوزۀ جبـال هندوکش و 
بابـا بـوده اسـت، و دوم ایران و پـارس غربی و فرهنـگی واقع 

در غرب کویر و در حوزۀ جبال زاگرُُس. 
بنابرایـن اگـر تاریخ نـگاری دوره باسـتان را در نظـر بگیریـم، 
می توانیـم، دو کتـاب دینی و باسـتانی به‏نـام رِِیگبَیَد و اَوَِِسـتا 
تاریـخ  منبـع  نخسـتین  و  سرچشـمه  سـرآغاز،  می تـوان  را 
افغانسـتان نامید. زیرا نام و جغرافیا و شـهرها و دریاها و کوه ها 
و نیز طوایف باسـتانی سـرزمین آریانا/ افغانسـتان، نخستین بار 
در ایـن دو متـن کهن دینی یاد شـده‌اند. پس از این دو سـرود 
کهـن دینی، کتیبۀ باسـتانی رباطگِِ سـمنگان، کتیبه‏های کوه 
بیسـتونِِ کرمانشـاه، متون یونانی، متونِِ ارمـنی، متون پهلوی 
و  پارسـنامه‏ها  سـپس  پهلـوی،  خداینامـکِِ  بُنُدِِهِِـش، 
سِِیََرمُُلوک‌‏الفُُـرس بـه زبـان عـربی در دوران اسلامی و پس از 
آن منابـع تاریـخی و جغرافیـایی عـربی و عجـمی دوران هزار 
سـاله اسلامی و بیـش از بیسـت شـاهنامۀ منثـور و منظوم که 
در قـرون نخسـت اسلامی به زبـان فارسیِِ دری در خوراسـان 
سـروده و نوشـته شـده‌اند، در شـناخت تاریخ، جغرافیا، فرهنگ 

و تمدّّن آریانا / افغانستان  بسیار مهم و کلیدی هستند.
تأکیـد کنم کـه شـاهنامه ها با همۀ داسـتان های اسـاطیری و 
تاریـخی خود جزو تاریخ و سرچشـمۀ تاریخ این سـرزمین‌اند و 
بـه قول مقدسی بُسُـتی، »پارسیان خوراسانی)افغانسـتانی( این 
ابیـات و قصیده‏هـا را بـزرگ می‌داشـتند و آن هـا را بـا تصاویر 

همراه نموده و تاریخ خود می‌دانستند«.
شـاخصه های مشـترک همـۀ ایـن منابـع کهـن اسـاطیری و 
تاریـخی پیشـا اسلامی و پسـا اسلامی این‏اسـت کـه آن هـا 
متکی بر منابع درونی و خاطرات دسـتجمعی مردم و سـاکنان 
بومی مملکت اسـت و محتوا و بنمایه‏های فرهنگی و تاریخی 
آن هـا ریشـۀ خراسـانی و بلـخی دارد.  اگـر آن هـا را از آغـاز تا 
انجـام بنگریـم می‏بینیم کـه همه همدیگر را سـاپورت و تأیید 
می‎کننـد و ایـن مهم‏تریـن شـاخصه تاریخ نـگاری علـمی و 
شایسـته اسـت. این منابع گرچه از نظر زمـانی مراحل مختلف 



سوم خشب: ینه تاریخیر آد      □

116116

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

 د
مۀ

ه نا
یژ

 و
|1

40
2 

ان
خز

 9
ره 

ما
ش

را پشـت سـر گذاشـته‌اند، اما از نظـر محتـوایی و جغرافیایی به 
همـان سـبک و سیـاق پیشین ادامه داشـته و همچـون مادر و 
فرزنـد به‎هـم نزدیک هسـتند؛ اما با جزئیات بیشـتر و روشـنتر 

و قابل تطبیق‏تر.
سـرایش سـرودهای نغـز ویـدی و اوسـتایی و شـاهنامه های 
بی‎شـمار بـه زبان فارسی خوراسـانی، رشـد فرهنـگ و ادبیات 
غنی، ظهور شـاعران، هنرمندان و دانشـمندان اسـتخوان‌دار در 
علـوم مختلـف، اسلام شناسـان زُُبـده، حکمـا و فیلسـوفان، 
پیشـگام  جغرافی‌دانـان  و  تاریخ  نـگاران  منجمـان،  عارفـان، 
فـارسی در حـوزه بلـخ و بدخشـان، بامیـان، غـور، غـزنی و 
زابلسـتان، هـرات، بادغیـس، مرغاب، مـرو، سیسـتان و کابل، 
همـه و همـه شـاخصه‏های منحصـر بـه فـرد و نشـانگر این 
نکتـۀ مهـم و واقعیـت عیـنی هسـتند کـه فرهنـگ و ادب و 
اخلاق عـالی و ذوق شـاعرانه و قدرت تـخیلات بلند و دلکش 
از قرن هـا پیـش تـا امـروز از ویژگی هـای مردم این سـرزمین 

بوده است. 
دو کتـاب دینی رِِگ‎بَیَْْد و اَوَِِسـتا و اغلب شـاهنامه‏ها به صورت 
شـعر و منظوم‌اند. وجود اسـناد منظوم یاد شـده، نشـان دهندۀ 
یـک رسـم کهن و فرهنـگ دیرینه و نشـان دهنـدۀ توانایی و 
غنـای فرهنگی و هنری باشـندگان این سـرزمین در گذشـته 
اسـت. این که ملـتی تمام باورهـای دینی و حماسـه  های ملی، 
تاریخی و ادبی و همۀ داسـتان ها و اسـاطیر خویش را در قالب 
شـعر ریختـه و به یادگار بگذارنـد، از شـاخصه‏ها و ویژگی‏های 
تاریـخی و تاریخ‏نـگاری ایـن جغرافیا اسـت و چنین هنرمندی 
بـدون شـک در تمام دنیـا بی  نظیر اسـت. بجز رِِگ‎بَیَْْد و اَوَِِسـتا 
دو کتـاب مقـدس مِِهریـان و پارسیـان بلخ و زابلسـتان، که به 
شـعر سـروده شـده‌اند، هیچ‎یکی از کتاب های مقـدس جوامع 
دیگـر بشـری، مانند زبـور و تـورات و انجیل و قـرآن کریم به 

شعر نیستند، همه به نثر هستند. 
: اگـر تاریخ نـگاری معاصـر افغانسـتان را بـه 
لحـاظ گرایش هـای فکـری تقسیـم بنـدی کنیـم، در 
تاریخ نـگاری  در  را  گرایش هـایی  چـه  مجمـوع 
افغانسـتان دخیل می‌دانید و هر کدام چـه ویژگی هایی  

دارند؟

اسـتاد کیانی: بنده نسـبت بـه تاریخ نگاری افغانسـتانِِ نوین 
نقد و اعتراض دارم و آن را غیر علمی و غیر ملی و فاقد اسـناد 
و منابـع تاریـخی می‌دانـم؛ زیـرا تاریخ نـگاری در افغانسـتان 
بیشـتر بـا رویکـرد قـومی نوشـته شـده اسـت. همان گونه که 
اقـوام افغانسـتان مثـل امـروز تکه تکـه‌ و جـدا جـدا از هم‌اند، 
فکـر و اندیشـه و آرمـان و درد و تاریخ‌نـگاری شـان همه جدا 
بیشـتر  درانیـان،  حکومـت  و  دربـار  نـگاران  تاریـخ  اسـت. 
گرایش هـای قـومی داشـته‌اند نـه مـلی. مـثلا تاریخ نـگارانی 
چـون حبیبی، کهزاد و نویسـندگان دایره‌المعـارف آریانا و حتی 
غبـار کـه غالبـاًً  از طرف دربار حمایت می شـدند، تلاش شـان 
بـر ایـن بـوده که تاریـخ افغانسـتان را بـا گرایـش و محوریت 

قوم پشتون بنویسند. 
همچـون  تاجیـک  قـوم  بـه  منسـوب  نـگاران  تاریـخ 
میرمحمدصدیـق فرهنـگ و دیگـران نیـز تلاش کرده‌انـد که 
تاریـخ افغانسـتان را با محوریت قوم تاجیـک‌ تدوین نمایند. در 
اینجـا یک قـوم بی پناه که به تاریخ شـان دسـتبردهای عظیم 

زده شده، قوم هزاره است.
نویسـندگان هـزاره از منابـع مختلـف تاریـخی و زوایـایی که 
پیـش از ایـن بدان‌هـا اشـاره شـد، اسـتفاده نکرده‌انـد؛ بلکـه 
بیشـتر تحـت تأثیـر تاریخ نـگاری یـک قـرن اخیـر آریـایی 
اصـطلاحی قـرار گرفته‌انـد. از این رو نتوانسـته‌اند روایت غالب 
و حاکـم را کـه از طـرف فرضیه‏پـردازان اسـتعماری و سیاسی 
اروپـایی و دربـار کابل و حـتی دربار پهلوی ایران تلقین شـده، 
بشـکنند. آن ها تاریخ افغانسـتان را محدود به افغان پنداشته‌اند 
و تاریـخ آریانـا و شـاهنامه و فارس را مربوط به ایـران امروزی 
و یـا تاجیـکان. آن هـا تاریخ و تمـدن و ادبیات و زبـان ایران و 
پارس کهن و تاریخ شـاهنامه و بلخ و زابل و کابل و سیسـتان 
را دور انداخته‌انـد کـه این هـا مربـوط بـه ایـران اسـت، نـه 

افغانستان. 
از ایـن رو، تاریخ نـگاران  هـزاره در یـک حالـت انفعـالی قـرار 
گرفتـه و دنبـال راهی دیگـر رفته‌اند کـه بـرخی از آن ها مردم 
هـزاره را تـرک و بـرخی دیگـر مغـول قلمـداد کرده‌انـد؛ در 
حالی کـه هیچ منبع معتبر و اسـتخوان‌دار تاریـخی، جغرافیایی، 
ادبی، زبان شـناسی، نسب شـناسی در کار شـان دیده نمی شـود. 
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: بـا توجـه بـه توضیحـاتی کـه دادیـد این 
پرسـش مطرح می شـود که بـا توجه بـه کارهای 
تحقیـقی که خـود تان انجـام داده‌اید، شـما برای 
تاریـخ هزاره هـا چـه منابـعی را دیده‌ایـد و چـه 

کارهای را تا کنون انجام داده‌اید؟

اسـتاد کیانی: بـرای رسیدن بـه یک تاریـخ اطمینان بخش 
و علـمی و مبتـنی و متـکی بـر منابع معتبـرْْ چه در بـاره تاریخ 
هزاره هـا و چـه بقیـه اقوام و سـرزمین افغانسـتان، راه خوبی را 
رفتـه‌ام و بـه نتایجی خـوبی هم رسیده‌ام. چنان که اشـاره شـد 
از کهن تریـن اسـطوره ها و افسـانه های ایـن سـرزمین آغـاز 
کـردم. نخسـتین منبع که بررسی کردم ترجمـه کتاب ریگویدا 
می باشـد. در آنجـا رود 1200 کیلومتـری هیلمنـد/ هیرمنـد را 
بسیـار سـتایش کـرده، و از آن به نام آریاوََرتـه و جایگاه نیکان 
و سـوریان و بـه عنـوان یـک الهه یاد و سـتایش کرده اسـت.

پس از ریگویدا از کتب حدود دوازده گزارشـگر و مترجم اَوَِِسـتا 
چـه اروپـایی و چـه هنـدی و ایـرانی بهـره بـرده‌ام. اوسـتا و 
ریگویـدا به قـول یک محقق هنـدی: از نظر محتـوا، جغرافیا، 
ادبیـات و زبـان هماننـد مـادر و دختر‌انـد. پـس از ایـن منابـع 
کهـن کـه ذکـر شـد، منابـع و کتـب تاریـخی و جغرافیـایی و 
انسـاب و لغـات دسـته اول عـربی و فـارسی دوران هزارسـاله 
اسلامی و از شـاهنامه ها و کتـب محققـان معاصـر اروپـایی و 
افغانسـتانی و ایرانی و هندی اسـتفاده کرده‌ام. هم چنین در حد 
تـوان، آثـار باسـتانی و تمـدنی حوزه هـای بلخ، بـغلان، کابل، 
بامیـان، آمودریـا، سیسـتان و حتی حـوزه سُُـغُُد و... را نیز مورد 

مطالعه و تأمل قرار داده‌ام. 

: منابع معتبر و قابل اعتماد در تاریخ افغانسـتان 
چـه منابعی اسـت؟ هرچنـد در پاسـخ پرسـش قبلی 
شـما به آن اشـاره داشـتید اما اگر به صـورت مختصر 

و صریح بفرمایید خوب خواهد بود.  
اسـتا فاضـل کیـانی: بلـه، گفتـه شـد کـه مهم تریـن و 
کهن تریـن منابـع در تاریخ افغانسـتان منابع ویدی، اوسـتایی، 
متون پهلوی و ... اسـت پـس از آن منابع تاریخی و جغرافیایی 

دسـته اول عـربی دوران هزارسـاله اسلامی اسـت کـه بیشـتر 
تحـت عنوان خراسـان از این حوزه یاد کرده اسـت. پس از آن 
منابـع تاریـخی و جغرافیایی دسـته اول فارسی اسـت. از قبیل 
تاریـخ بلعـمی، تاریـخ بخـارا، فضائیـل بلـخ، حـدود العالـم 
جوزجـانی، تاریـخ بیهـقی، تاریـخ گردیـزی، تاریـخ سیسـتان، 
طبقـات ناصـری، روضه‌الصفـا، حبیب‌السیـر، شـاهنامه ها، غُُرر 
سیـر ملوک‌الفُُـرس، کتـب انسـاب و تذکره هـا مانند الانسـاب 
سـمعانی مـرورودی، فرهنگ‌هـا و لغت نامه های فارسی پیشـا 

پهلوی مانند فرهنگ قواس، آنندراج، برهان قاطع و... 
ایـن منابـع معتبـر و دسـته اول تاریخ کابـل، زابل، سیسـتان، 
بلـخ، بـغلان، بامیـان، بدخشـان، پنجشیـر، هـرات، هیرمند، و 
شـاهان دوران مختلـف مثـل طاهریـان، صفاریان، سـامانیان، 
غزنویان، سـلجوقیان، غوریان، غرجسـتانیان، را بسیار واضح و 
بـا طـول و تفصیـل نوشـته‌اند. بـه نظـر ما ایـن منابـع، منابع 
معتبـر اسـت که هـر عهـد و دوره، کتب تاریـخی و جغرافیایی 
مخصـوص به خـود را دارد. دوره ورود اسلام به خراسـان، دوره 
صفاریان، دوره سـامانیان، دوره غزنویان، دوره سلجوقیان، دوره 
خوارزمیـان، دوره غـور و غرجسـتانیان و دروه مغـولان کـه 
هرچنـد در دوره مغولان رکود حاکم شـد؛ اما به زودی برطرف 
شـد و منابـع تاریـخی تدوین گردیـد و تا همین پیـش از یک 
قـرن اخیـر نیـز، منابـع متعـدد و کتاب هـای تاریـخی زیـادی 

نوشته و تدوین شده‌اند.

: چـه تفاوت هـای میـان تاریخ نـگاری رسـمی 
حکومـتی بـا تاریخ‌نگاری واقـعی در افغانسـتان وجود 
دارنـد و اگـر وجـود دارنـد دلیـل/ دلایـل آن چـه چیز 

می تواند باشند؟ 
اسـتاد کیـانی: چنـان کـه پیشـتر اشـاره شـد، تاریخ نـگاری 
واقـعی بـر پایـه منابع و اسـناد تاریـخی و بویژه منابع و اسـناد 
بومی و روایات درونی اسـتوار اسـت؛ امـا تاریخ نگاری حکومتی 
و سیـاسی در افغانسـتان بـدون ذکـر منبـع و سـند تاریـخی و 
روایـات بـومی و مـلی انجام شـده اسـت. افزون بر آن، بیشـتر 
بـا رویکـرد تحریـف، مغالطه و قومیـت و بازی با الفاظ نوشـته 
شـده اسـت و غالباًً به فرضیه‏ها و روایات بیرونی و نوشـته‏های 
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اصـطلاحْْ  اروپاییـان)در  و  بیگانـگان  اخیـر  سـده  سیـاسی 
خاورشناسـان( اسـتوار اسـت. تأکیـد می کنـم، اغلـب کتـب 
از حکومـت  لغت‏نامه هـا کـه پـس  و  ترجمه‏هـا  و  تاریـخی 
در  نـادری  خانـدان  و حکومـت  ایـران  در  پهلـوی  خانـدان 
افغانسـتان نوشـته شـده‌اند، اعتبـار نـدارد؛ چونکـه در نوشـتن 
آن هـا از منابـع معتبـر و دسـت اول عـربی و فـارسی دوران 
نکرده‌انـد.  اسـتفاده  اسلامی  پیشـا  یـا  و  اسلامی  هزارسـاله 
بنابرایـن بـه نظر من بایـد تاریخ افغانسـتان از نو و بـا رویکرد 

علمی و مبتنی بر منابع معتبر نوشته شود.  
کتاب هـایی که در یک قرن اخیر در افغانسـتان نوشـته شـده، 
بـه قول هزارگی »آش شـان نه آو دارد و نـه دانه«. مثلا آقای 
حبیـبی بـدون ذکـر سـند و منبع، سـاکنان باسـتانی غـور را از 
افغانان خلج نوشـته اسـت و در جای دیگر نام زابل و زابلسـتان 
و زاولی را برگرفتـه از نـام یک قبیله ترک یفتلی گرفته اسـت. 
بـرخی از محققـان هزاره نیز این سـخن فاقد سـند را پذیرفته 
کـه چـون یفتلی هـا از طایفـه زاولی و ترک‌انـد پـس مـردم 
زابلسـتان و هـزاره نیـز ترک‌انـد. در حـالی کـه در هیـچ منبع 
عـربی و عجـمی، غوریان را خلـج و یفتلیان را زابـلی و ترکان 
و خلجیان را سـاکنان زابلسـتان و غورسـتان ننوشـته‌اند؛ اما بر 
عکـس، در همـه منابع تاریخی و جغرافیایی، غور و غرجسـتان 
و بامیـان و زابلسـتان از آغـاز تـا انجـام، سـرزمین شََنسََـبیان، 
شـاهان غوری، شـاران غرجسـتان و شیران بامیـان از خاندان 
گرشاسـب و سـام و رسـتم و شََنسََـب و فارسی زبـان بوده‌اند. 
ایـن نشـانه ها و نمادهـا را در تاریخ فـراوان و با تکـرار می‌بینم 
کـه غـور و زابلسـتان با ادبیات و اشـعار فارسی و شـاهنامه و با 
سلاطیـن فارسی‌‏زبـان زابلی و غوری همراه بوده اسـت. علاوه 
بـر ایـن حـتی یـک متـن تـرکی و یـک بیت شـعر تـرکی در 
حوزه غور و غرجسـتان و بامیان درج تاریخ نشـده است و هیچ 
خانـدان قومی و هیچ سلاطین غـور و بامیان و بلخ و جوزجان، 
مثـل خانـدان سـام و رسـتم و کیـان و کاویـان و دهقانـان و 
برازندگان و شاران و شیران و برمکیان و فریغونیان و سلاطین 
غـوری و...  القـاب و یـا نام  های تـرکی نداشـته‌اند. باید به این 
ظرافت هـای کـه تاریخ رسـمی دربـاری بـا تاریخ واقـعی دارد 

توجه شود.     

: جناب استاد بناسـت این مصاحبه به مناسبت 
پنجمیـن سـالگرد گرامی‌داشـت مرحـوم بصیراحمـد 
دولت آبـادی یکی از نویسـندگان معاصر که چند سـال 
قبـل از دنیـا رفـت منتشـر شـود، می خواهـم بپرسـم 
چـه  شـما  و  داریـد؟  آشـنایی  ایشـان  بـا  چقـدر 
ویژگی هایی را در ایشـان و کارهـای علمی و پژوهشی 

ایشان سراغ دارید؟
از  یـکی  دولت آبـادی  مرحـوم  اسـتاد  کیـانی:  اسـتاد 
شـخصیت های دلسـوز، متعهـد، پـرتلاش و فـداکار مـردم ما 
بـود. او در راسـتای احیـای هویت وطن و مـردم خویش بسیار 
تلاش کـرد و کتاب هـایی را منتشـر کـرد و یادداشـت های 
ارجمنـدی دارد. تـا جایی که من از ایشـان اطلاع دارم، بیشـتر 
تاریـخ دوره معاصـر را کار کـرده و سـعی کـرده کـه دردهـا و 
مشـکلات مـردم هزاره را بـه نحوی انعکاس دهد و بیشـتر به 
کتاب هـای تاریـخ معاصـر مراجعه کرده و کار ایشـان در چنین 

شرایط و زمانه‌ای قابل قدر و تحسین است.  

: سـوال آخـر ما این اسـت که شـما بـا برخی 
از کتاب هـا و مقـالات ایشـان اجمـالا آشـنایی دارید، 

آثار مرحوم دولت آبادی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
اسـتاد کیـانی: گرچه هیچ کـس و هیچ کتابی بـدون عیب و 
نقـص نیسـت؛ امـا در مجمـوع کتاب‌های ایشـان بـا توجه به 
آنچه گفته شـد، کاملا مفید اسـت و از زوایای که خود ایشـان 
بـه آن رسیـده و گزارش هـا و روایت هـای را که بـررسی کرده، 
ارزشـمند اسـت. بنابرایـن کتاب های مرحـوم دولت آبـادی نیز 
یـکی از گزینه هـای نیـک بـرای هویت شـناسی هزاره هـا و 
بازتـاب دهنده دردهـا و رنج های آنان و بـررسی علل و عوامل 
درونی و بیـرونی ایـن دردهـا و در نتیجـه راه حل هـا و دواهای 
ایـن دردها می تواند باشـد، و نکاتی زیـادی را می توان در داخل 
کتاب هـای ایشـان یافـت کـه برای نسـل امـروز و فـردای ما 

بسیار مفید می باشد.  
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: سـوال آخـر ما این اسـت که شـما بـا برخی 
از کتاب هـا و مقـالات ایشـان اجمـالا آشـنایی دارید، 

آثار مرحوم دولت آبادی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
اسـتاد کیـانی: گرچه هیچ کـس و هیچ کتابی بـدون عیب و 
نقـص نیسـت؛ امـا در مجمـوع کتاب‌های ایشـان بـا توجه به 
آنچه گفته شـد، کاملا مفید اسـت و از زوایای که خود ایشـان 
بـه آن رسیـده و گزارش هـا و روایت هـای را که بـررسی کرده، 
ارزشـمند اسـت. بنابرایـن کتاب های مرحـوم دولت آبـادی نیز 
یـکی از گزینه هـای نیـک بـرای هویت شـناسی هزاره هـا و 
بازتـاب دهنده دردهـا و رنج های آنان و بـررسی علل و عوامل 
درونی و بیـرونی ایـن دردهـا و در نتیجـه راه حل هـا و دواهای 
ایـن دردها می تواند باشـد، و نکاتی زیـادی را می توان در داخل 
کتاب هـای ایشـان یافـت کـه برای نسـل امـروز و فـردای ما 

بسیار مفید می باشد.  

: جناب اسـتاد تشـکر از اینکه وقت تـان را در 
اختیـار ما گذاشـتید و در پایان اگر نکتـه و پیام خاصی 

به نظر تان می‌رسد با خوانندگان ما شریک سازید. 
اسـتاد کیانی: بـرخی می گویند بررسی تاریخ گذشـتگان چه 
فایـده دارد، گذشـته مربـوط بـه گذشـته اسـت. امـا مـن فکر 
می کنـم کـه بـررسی تاریـخ و هویت گذشـتگان بسیـار مفید و 
پندآمـوز و شـعورآفرین اسـت. شـما تاریـخ جوامـع بشـری را 
ببینیـد، هـر حاکـمی کـه در هر منطقه بـه قـدرت می آیند چه 

عرب هـا و چـه عجم هـا و یـا فرنگی ها، یـکی از اقدامات شـان 
تغییـر تاریـخ و هویـت فرهنگی و زبـانی همان حـوزه و مردم 
اسـت کـه آن را طبـق میل خود تغییـر داده‌انـد. بنابراین تاریخ 
با سیاسـت ارتباط عمیق و تنگاتنـگ دارد و یکی از زیربناهای 
سـاختن بنـای سیـاسی اسـت. بـدون خوانـدن تاریـخ و بدون 
آگاهی از گذشـته نمی تـوان بـرای امـروز خود سیاسـت گذاری 
کرد. دشـمنان و دوسـتان اسـتراتژیک و تاکتیکی مـا در تاریخ 
معـرفی شـده‌اند، علـل و عوامـل درونی و بیـرونی تقابل هـا، 
تاریـخ معـرفی شـده  تعامل هـا، دشـمنی ها و دوسـتی ها در 
اسـت. بنابرایـن از بـررسی تاریـخ و خوانـدن آن هـم خـود را 
می شـناسیم و هـم مردم پیرامـون خود را و هـم از تجربه های 
نیـاکان خـود و دیگـران می آموزیـم. بـا آگاهی از تاریـخ، مـا 
می توانیـم آگانـه بـا دیگـران تعامـل یا تقابـل کنیـم. آگاهانه 
سیاسـت های اسـتراتژیکی و تاکتیـکی امروز و فـردای خود را 
تعییـن کنیـم. بـدون تردیـدْْ تاریـخ تنها مربـوط به گذشـته و 
گذشـتگان نیسـت؛ چونکه گذشـته مادر امـروز اسـت و امروز 

مادر فردا.
سـرانجام بـه روان پاک شـادروان بصیراحمد دولت آبـادی سلام 
و درود می فرسـتم، کـسی که برای احیـای هویت و تاریخ وطن 
و هموطنـان خویـش متعهدانـه و منصفانـه قـدم و قلـم زد و 

سوخت و ساخت و روشنی انداخت.     
مصاحبه کننده: توسلی غرجستانی 
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سیر تاریخ نگاری در افغانستان
در گفتگو با مورخ معاصر

 دکتر عبدالمجید ناصری داودی 

اشاره
مرحـوم بصیراحمـد دولت آبـادی از نویسـندگان فعـال، پـرکار و پرنویـس در دهه هـای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰در نشـریات و مـجلات 
افغانسـتانی در ایران به شـمار می‌رفت و مقالات متعددی در نشـریات و کتاب‌های چندی از ایشـان به نشـر رسیده اسـت. غالب 
آثـار تولیـدی دولت آبـادی معطـوف به تاریخ بود. اکنون و در آسـتانه سـالیاد ایشـان یکی از شـماره های »مجله عدالـت و امید« 
بـه یادنامـه وکارنامه وی اختصاص یافته اسـت. در همین راسـتا بر آن شـدیم که گفتگویی داشـته باشیم با مـورخ ارجمند جناب 
دکتـر عبدالمجیـد ناصـری در باره سیر تاریخ نگاری در افغانسـتان و بررسی کارنامه مرحوم دولت آبادی. ضمن سـپاس از ایشـان 

که دعوت مجله عدالت و امید را پذیرفت، مطالب زیر، حاصل گفتگویی است که در تاریخ ۲۵ میزان ۱۴۰۲ انجام گرفت. 
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: در آغـاز از جنابعـالی بابت اینکه دعـوت بنیاد 
اندیشه را پذیرفتید تشـکر می کنیم. چنانکه مستحضر 
هسـتید مجلـه عدالـت و امید از سـری مـجلات بنیاد 
اندیشـه است که در کابل منتشر می شـد و موضوع آن 
معـرفی چهره هـای تأثیـر گـذار در بیـن مـردم و بـه 
ویـژه جریان عدالت خواهی اسـت. این شـماره مجله 
دولت آبـادی  بصیراحمـد  یـادل  زنـده  کـرد  یـاد  بـه 
اختصاص یافته اسـت که از نویسـندگان پرکار و تأثیر 
گـزار در میـان فرهنگیـان افغانسـتان بـود. مجموعـه 
فعالیت هـای ایشـان در مجلـه حبـل الله، هفتـه نامـه 
وحـدت، سـراج، صـراط و تألیف چندین کتاب نشـان 
دهنده پرکاری و تلاش مسـتمر ایشـان در این عرصه 
اسـت. البتـه مرکز ثقـل فعالیت هـای ایشـان تاریخ و 
تاریخ نگاری می باشـد و هیئـت تحریریه مجله عدالت 
و امیـد نیـز بر آن اسـت کـه در خصوص موضـوع کار 

ایشـان، یعـنی تاریـخ نـگاری در افغانسـتان و نیـز 
شـخصیت ایشـان از حضرتعالی که سـال ها در تاریخ 
نمایـد.  اسـتفاده  داشـته‌اید  مطالعـه  تاریخ نـگاری  و 
نخسـتین پرسـش این اسـت که تاریخ نـگاری از چه 

بایستگی هایی باید برخوردار باشد؟
دکتـر ناصـری: با سلام خدمت شـما و همه کسـانی که این 
مصاحبـه را مطالعـه می کننـد و از روی دقـت و کنجـکاوی و 
ژرف‌اندیشی نسـبت به نکات آن می نگرند و اسـتفاده می کنند. 
از همـه همکاران عزیزتان هم تشـکر می کنیـم که این مجله 
وزیـن را بـا همـه تحـولات و فـراز و فرودهـایی که دو سـال 
اخیـر تاریـخ ما و کشـور ما داشـته اسـت، ادامه داده‌انـد و هنوز 
هـم بـه حیات خـود ادامه می‌دهـد و این شـماره را به موضوع 
زحمت کـش،  شـخصیت های  از  یـکی  شـخصیت نگاری 
پـرتلاش، عدالت خـواه و مظلـوم مـا، جناب نویسـنده گـرامی، 
بصیراحمـد  اسـتاد  جنـاب  پیشـگام،  و  گران قـدر  محقـق 
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دولت آبادی اختصاص داده‌اند. 
در پاسـخ به سـوال جنابعـالی عرض کنیم کـه قطع نظر 
از معـانی آکادمیـک و لغوی که برای تاریخ شـده اسـت، تاریخ 
اهـدافی را دنبـال می‌کنـد، هـر قـدر تاریخ نـگاری یـا مکتـب 
تاریخ نـگاری کـه به این اهداف نزدیک باشـد و ایـن اهداف و 
منویـات تاریخ را برآورده بسـازد، بهترین تاریـخ و تاریخ نگاری 

به شمار می‌‌رود. 
نخسیتن هدف تاریـخ در حوزه جغرافیای معنایی و علمی 
خـود و حـوزه‌ای کـه از آن متوقع اسـت، پاسـخگویی به حس 
کنجـکاوی اسـت. اولیـن هدف و فلسـفه تاریخ این اسـت که 
حـس کنجـکاوی جامعـه و افـراد را نسـبت بـه گذشته شـان 
پاسـخگو باشـد. مـا از کجـا آمده‌ایـم، آمدنم بهر چه بـود، چه 
سیـری پیموده‌ایـم، تاکنـون چـه تجـاربی را‌ اندوخته‌ایـم و اگر 
بخواهیم گذشـته چراغ راه آینده باشـد چه تجارب گذشـته‌ای 
را بدسـت آورده‌ایـم و چگونـه می‌توانیـم از آن اسـتفاده کنیم؟ 
پـس حـس کنجکاوی مـا با توجه بـه موضوعاتی که گذشـته 
دارد گسـترده اسـت. بـه همیـن مناسـبت، تاریـخ هـم دارای 
شـاخه هایی اسـت و شـاخه هایش متعدد هسـتند. گاهی حس 
کنجـکاوی مـا نسـبت بـه گذشـته یـک تبار اسـت کـه آنجا 
تاریـخ‌ تبار و اقوام اسـت. گاهی نسـبت به مذهب اسـت؛ آنجا 
تاریـخ مذاهـب و ادیـان مطـرح می‌شـود. گاهی مربـوط بـه 
منطقـه و جغرافیـای خـاص اسـت؛ تاریخ هـرات، تاریـخ بلخ، 
تاریـخ بامیـان، تاریـخ غـزنی، تاریـخ کابلسـتان و خراسـان و 
اصفهـان و فارس و آذربایجان و سـند در ایـن حوزه تاریخ های 
محـلی مطـرح می‌شـوند. گاهی بـه طـور کلی تاریـخ عمومی 
راجـع بـه حکومت ها اسـت؛ اینجا تاریـخ سیـاسی حکومت ها 
مطـرح می‌شـود. تاریخ رسـالت، تاریخ خلفای راشـدین، تاریخ 
خلفـای امـوی، عباسی هـا و عثمـانی و... مطرح می‌شـود. این 
تاریـخ عمـومی اسـت. پـس بـا توجـه بـه ایـن حوزه هـای 
مختلـف، مـا می‌‌بینیـم ایـن حوزه هـا پاسـخگوی همان حس 

کنجکاوی است. 
هـدف دوم تاریـخ عبرت آمـوزی اسـت. تاریـخ معمـولا 
حاوی دو صفحه سیاه و سـفید می‌باشـد. قسـمتی از تاریخ بشر 
در بخش هـای گوناگـون سیاه بوده اسـت، جنگ ها، تبعیض ها، 

زورگویی هـا و تعصبـات بـوده اسـت، کشـتارها بـوده اسـت و 
حتی جنوسـاید و نسـل کشی ها بوده اسـت. این هـا تاریخ سیاه 
بشـر هسـتند و ما هر چـه دقیق تر بخش‌هـای گوناگون تاریخ 
مثـل قتـل عام مردم بلخ، نیشـابور و بامیـان را در نظر بگیریم، 
تاریـخ در ایـن بخـش می‌توانـد دقیق تر مـا را جوابگو باشـد و 
بتوانـد بیشـتر مـا را در بخـش عبرت‌آمـوزی به جامعـه یاری 
برسـاند و از ایـن رهگـذر چـراغ راه آینـده شـود. ایـن بهترین 

تاریخ است.
هدف سـوم تاریخ الگوسـازی و سرمشـق گیری است که 
همـان بخـش و صفحـه سـبز یـا سـفید تاریـخ باشـد. اگـر 
فجیع ترین حادثه مثل عاشـورای سـال 61 قمری را در عرصه 
کشـور عـراق کنـونی و سـرزمین کـربلا درنظـر بگیرید، یک 
صفحـه سیـاه دارد کـه یزیـد و یزیدیـان باشـد کـه طاغوت و 
باطـل هسـتند، یک صفحه سـفید سرمشـق‌گیری و الگودهی 
دارد کـه امـام حسیـن )ع( و یارانش و خاندانـش و اصحابش و 
راه و رسـمش و سیره و اخلاق و رویه‌اش اسـت. این ها بخش 
سـفید تاریـخ یا سـبز تاریخ هسـتند که الگـو می‌دهنـد. وقتی 
تاریخ عاشـورا نوشـته می‌شـود هر چقدر که بیشـتر بتواند این 
و  بی گرایـش  بی‌نقش تـر،  بی‌عیب تـر،  شـفاف تر،  را  الگوهـا 
بی آرایـش بـرای ما بازتاب بدهـد و به نسـل های آینده آگاهی 
و بیـداری ببخشـد و نسـل های آینـده را آشـنا بسـازد، این هـا 
بهتریـن تاریـخ هسـتند. به عنـوان نمونـه همینطـور راجع به 
تاریخ هـای دیگـر ملـل واقـوام یـا موضوعـات گوناگـون و 

شاخه های مختلفی که تاریخ دارد.
چهـارم و مهم تریـن هـدف تاریـخ، موضوع شناسـایی یا 
هویت شـناسی اسـت. تاریـخ بـا ایـن کـه مربـوط به گذشـته 
اسـت، ولی درعیـن حال مهم ترین مولفه اسـت کـه هویت ما 
را بازتـاب می‌‌دهـد و مـا را به خود ما و دیگـران معرفی می‌کند 
و دیگـران را بـه خودشـان و به ما معـرفی می‌کنـد. ما چگونه 
مـا شـدیم، مـا چـه هسـتیم، از لحاظ هویـت چه شـخصیتی 
داریـم، چـه دیدی داریـم، دین موجود ما چگونه شـکل گرفته 
اسـت، باورهـای موجـود ما، عقایـد، فرهنگ، لبـاس پوشیدن، 
غـذا خوردن ما، نشسـتن ما، برخاسـتن ما، شـادی مـا، غم ما، 
عـزاداری مـا، جشـن و سـرور مـا، رفت‌وآمـد مـا، تعامـل ما با 
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همدیگر و دیگران و کشـور، نام و نشـان ما، این نام گذاری ها، 
ایـن ویژگی هـای گوناگـونی کـه مـا در بخش هـای گوناگون 
ابـراز می‌کنیـم، این هـا چرا ایـن گونه اسـت؟ ایـن را تاریخ به 
مـا بازتـاب می‌‌دهـد. این ها یک شـبه بـه وجـود نیامده‌اند. چرا 
مـا نـام هـزاره داریم، چـرا ما نام هـای ترکیـبی داریـم، چرا ما 
اینگونـه لبـاس می‌پوشیم، چرا ما این گونه شـادی خـود را ابراز 
می‌کنیـم، چـرا اینگونـه عـزاداری بـرای اهل‌بیـت یـا بـرای 
عزیزان مـان می‌کنیـم، چـرا اینگونه شـادی می‌کنیـم، چرا این 
لهجـه را داریـم، چـرا ادبیـات ما به این شـکل روند پیـدا کرده 
و در طـول تاریـخ خـود را بـروز داده، چـرا موسیـقی ما بیشـتر 
غم آلـود اسـت، چرا غـم را بازتـاب می‌کند یا همینطـور روابط 
خانـوادگی، سیـاسی، اجتمـاعی و باورهای ما، عقایـد، مذهب، 
دیـن، زبان، لهجه، معمـاری، خانه هایی که می‌سـازیم، ادبیات، 
ضرب‌المثل هـای مـا چـرا اینگونه شـکل گرفته‌‌اند، نـگاه ما به 
خودمـان و دیگـران چـرا اینگونه اسـت، نگاه دیگـران به ما و 
خودشـان چگونـه اسـت، رقبـای مـا چـه می‌گوینـد، ده هـا 
مسـئله‌ای که وجود دارد مربوط به مسـئله چیسـتی و کیسـتی 
ما اسـت. این چیسـتی و کیسـتی را تاریخ بیشـتر به ما نشـان 
می‌‌دهـد و مـا اگر تاریـخ را دقیق بخوانیم، خـوب مطالعه کنیم 
و هوشـمندانه استفاده کنیم و دقیق استفاده کنیم و هوشمندانه 
داشـته های تاریـخی خـود را بـه نسـل موجـود و آینـده ارائـه 
دهیـم و بـه آن هـا گـزارش دهیـم، می‌توانیـم هویـت خـود را 
مدیریـت کنیـم. هویـت یک امـر کاملا قابل مدیریـت و قابل 
شـکنندگی و قابل تغییر اسـت؛ بنابراین اگر ما گذشـته خود را 
خـوب بدانیـم، وضـع فعـلی خـود را می‌توانیم مدیریـت کنیم، 
می‌توانیـم گذشـته را چـراغ راه آینده قـرار دهیـم. ندامت های 
گذشـته و اشتباهات گذشـته برای ما کمتر رخ می‌‌دهد یا اصلا 

رخ نمی‌دهد. 
ایـن قسـمت را بـا یـک مثـال خدمـت تـان بـه پایـان 
می بریـم. کسـانی کـه تاریـخ را نمی‌داننـد، ملـتی کـه تاریـخ 
ندارنـد یا تاریخ شـان را دیگران می‌نویسـند یا تاریخ شـان دچار 
تحریف شـده باشـد، مانند یک فردی هسـتند که حافظه ندارد 
یـا حافظـه خـود را از دسـت می‌‌دهـد. یک فـرد نـادان در این 
دفتر شـما، منزل و کلاس شـما وارد می‌شـود، همین که وارد 

می‌شـود، شـما در کلاس دانشـگاه مشـغول تدریـس هسـتید 
دانشـجویان و خودتـان حضور داریـد، همین که این فـرد وارد 
می‌شـود، حافظه خود را از دسـت می‌‌دهد و شما اگر از او سوال 
کنید که اسـمش چیسـت؟ نمی‌داند، از کجا آمـدی؟ نمی‌دانم، 
بـه کجـا می‌خواهی بـروی؟ نمی‌دانم، الان چـه کار می‌خواهی 
بکـنی؟ نمی‌دانـم، این هـا چه کسی هسـتند؟ نمی‌دانـم، اینجا 
کجاسـت؟ نمی‌دانـم. این فرد کـه حافظه‌اش را از دسـت داده، 
قابـل مدیریـت همـه اسـت. دیگـران مدیریـت او را برعهـده 
می‌‌گیرنـد و بـه او می‌گوینـد شـما مـثلا از بامیـان آمـدی در 
حالی کـه شـما مـثلا از بادغیس آمـدی، او به کابل آمده شـما 
می‌گوییـد اینجا جاغوری اسـت، او اسـمش علی محمد اسـت 
شـما می گوییـد محمدعـلی اسـت، او می‌خواسـت بـه قندهار 
بـرود شـما می گویید می‌خـواهی به دایکندی بـروی و از اینجا 
ده ها مسـئله دیگـر. دیگران مدیریتش می‌کننـد، در حالی که او 
مدیریـت خـود را بـه خاطـر از دسـت دادن حافظـه از دسـت 
می‌‌دهـد و زمام امورش به دسـت دیگران می‌‌افتد. کسـانی که 
تاریخ نداشـته باشـند یا تاریـخ را کم اهمیت جلـوه بدهند مثل 
همـان فـرد هسـتند. جامعـه‌ای کـه تاریخ خـود را نداننـد و به 
خـوبی تاریـخ خود را به نسـل های آینده گـزارش دقیق ندهند 
و آن ها را آگاه نسـازند، آن ها هویت شـان سـرگردان اسـت. در 
نتیجـه هویت شـان در اختیـار دیگران قـرار می‌گیـرد. دیگران 
برایـش هویت و ویژگی تعریـف می‌کنند و هویتش را مدیریت 
می‌کننـد. به جای اینکه بگویند شـما مردم افغانسـتان اینگونه 
تاریـخ غـنی دارید، جهان را اداره کردید، توانایی دارید، گذشـته 
طلایی داریـد یـا شـما مردم هزاره از متوسـط اسـتعداد جهانی 
اسـتعداد شـما بالاتـر اسـت، شـما دارای توانـایی فوق‌العـاده 
هسـتید، دارای گذشته مشعشعی هسـتید و امروز هم می توانید 
بـر مشـکلات کنـونی فائـق بیاییـد و می‌توانیـد در خدمـت 
فرهنـگ و علـم و دانش جهـانی باشید، بـه او می‌گویند شـما 
نمی توانیـد والی بامیـان شـوید،‌ شـما نمی توانیـد با هـم اتفاق 
کنید، همیشـه بایـد بارکش باشیـد. این هـا بازتاب های هویت 

هستند. 
یـک بـار مـا مـردم افغانسـتان ایـن هـزاره را به داشـتن 
اسـتعداد بـالا، بـه سـخت کوشی، صداقـت، اتحـاد، اینکـه از 
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بحران هـای عمیـق و شـکننده‌ای کـه هـر ملـتی بـود نابـود 
می‌شـد؛ ولی ایـن ملت و این قـوم ققنـوس‌وار از میان خاک و 
خاکسـتر بلند می‌شـود و می‌تواند برهمه مشـکلات فائق بیاید 
و از متوسـط اسـتعداد جهـانی اسـتعدادش برتـر اسـت و اهل 
تلاش و صداقت و دیانت و پاکی و اسـتعداد بالا اسـت، تعریف 
می‌کنیـم. ایـن یـک گونـه هویتش تعریـف می‌شـود. یک بار 
دشـمن هویت را تعریف می‌کند و می‌گوید شـما نسـل چنگیز 
هسـتید، اسـتعداد ندارید، شـما کوهسـتانی هسـتید، بـه جایی 
نمی‌رسیـد، بالاتریـن مقـامی که بایـد آرزو کنید این اسـت که 
والی بامیـان شـوید. این دو دسـته تعریفی اسـت کـه از هویت 
و تاریـخ می‌شـود. در طـول تاریـخ تلاش شـده کـه سلاطین، 
زورمنـدان و قدرتمندان و حاکمان و کشورگشـایان تاریخ را به 
نفـع خـود مصـادره کننـد. هیـچ قـدرتی در تاریـخ گذشـته به 
قـدرت نرسیده اسـت مگر اینکه دسـت به تاریخ نویـسی زده و 
تاریـخ نوشـته و خواسـته هویـت خـود را بـه آن صـورت کـه 
می‌خواهـد، بازتـاب دهد و معرفی کند که نشـان اهمیت تاریخ 

است.

و  بایسـته های  بـه  نسـبت  شـما  تبییـن   :
شایسـته های تاریخ نـگاری معطـوف به اهداف اسـت، 
ولی منظـور مـا بیشـتر اوصـاف و ویژگی هـای فراینـد 
چـه  تاریـخ  پژوهشـگر  اسـت.  نـگاری  تاریـخ 
بایسـته هایی را بایـد رعایـت کنـد تـا بتوانـد اهـداف 
تاریـخ نـگاری را بـه بهتریـن شـکل ممکن بـرآورده 

سازد؟
دکتـر ناصـری: تاریـخ نـگاری بایدچنـد ویـژگی مهـم باید 
داشـته باشـد: اولا نگارنـده آن بایـد از لحـاظ توانـایی علمی و 
فهـم و شـناخت مسـائل تاریـخی دارای توانایی کافی باشـد و 
بتواند فهم و شـناخت درسـتی از مسـائل تاریخ داشـته باشـد. 
مـثلًاً اگـر تاریـخ حکومت هـا را می‌نویسـد، بایـد از حکومـت، 
حاکمـان، ضوابـط، قوانین، دیوان ها و لایه هـای مختلف اداری 
و تصمیم‌گیری و تصمیم سازی شـان شـناخت داشـته باشد، یا 
اگـر راجـع به تاریخ محـلی می‌نویسـد، باید از جغرافیـا، زبان و 
مـردم و فرهنـگ و گذشـته وضعیت حال آن شـناخت داشـته 

باشد. 
اصـل دوم بی طـرفی اسـت، یک تاریخ نـگار به طور کلی 
بایـد خـود را از تمـام تعصبـات و حـب و بغض هـا خـالی کند. 
مـورخ باید در صدد این باشـد که این سـوژه تاریـخی را خوب 
بشناسـد و بشناسـاند. این خیلی مهم اسـت. به هـر میزان که 

مورخ بی طرف باشد موفق تر است. 
اصـل سـوم ادبیـات اسـت. ادبیـاتی کـه در تاریخ بـه کار 
بـرده می‌شـود بایـد ادبیـات علـمی باشـد؛ در تاریـخ نبایـد از 
ادبیات مداحی، شـعری، اسـتعاری و سـب و لعن استفاده شود، 
همان گونـه کـه نبایـد از ادبیات تملق یا نفرت اسـتفاده شـود. 
مـدح و ذم پدیده هـا را بـه مخاطـب واگـذار کنیـم. او بایـد 
قضـاوت کنـد کـه خوب اسـت یا بـد، قابل مدح اسـت یـا ذم، 

خادم است یا خائن.
اصـل چهـارم توجـه بـه اسـناد اسـت. تاریخ بدون سـند 
اصلا بـه وجـود نمی آیـد. اگـر خودمان تاریـخ می‌نویسـم باید 
مشـاهده کنیـم یـا کسـانی کـه هـم زمـان مـا هسـتند بایـد 
مشـاهده کننـد و مطمئـن باشیـم از آن چیزی که بدسـت می‌ 
آوریـم. اگر خـودش گزارش نـمی کند، باید تلاش کند اسـناد 
معتبـر پیدا کند. سـند معتبر چنـد ویژگی دارد: باید دسـت اول، 
بـدون نقص و بدون معارض باشـد؛ اگر معارض هـم دارد باید 
مرجحـاتی داشـته باشـد کـه در یک مبـارزه نفس گیـر مورخ 
ایـن مرجحـات را پیـدا و حقیقـت را از خلال انظـار و اسـناد 
معـارض روشـن کنـد. طبیعی اسـت که با همـه این ها محقق 
هـم بایـد بیطرفی خـود را در فهم این اسـناد و مقایسـه آنها و 
نتیجه‌گیـری و بازتـاب آن حفـظ کنـد. مثلا اگر خروجی سـند 
این اسـت که 50 نفر تظاهرات کرده اسـت، ما آن را 150 نفر 
گـزارش نکنیـم، ریز این مسـائل هم مهم اسـت کـه چقدر در 
فهـم قضیـه تخصـص دارد و چقـدر در انتقـال آن در زبـان 

تخصص دارد.

: تاریخ نـگاری در افغانسـتان بـه خصـوص در 
افغانسـتان معاصـر از چـه زمـانی آغـاز شـده و چـه 
مراحـلی را پشـت سـر گذاشـته و هـر مرحلـه چـه 

شاخصه هایی دارد؟
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دکتـر ناصری: مطرح کـردن تاریخ افغانسـتان در ابتدای کار 
بـرای کسـانی کـه در تاریـخ و فرهنـگ این کشـور دسـتی از 
نزدیـک بـر آتش نداشـته باشـند، متناقض و نامفهـوم به نظر 
می‌رسـد؛ چـون افغانسـتان یـک عنـوان جدیـد اسـت کـه به 
دوران معاصـر محـدود می شـود و تاریخ فراتـر از دوران معاصر 
را در بـر می‌گیـرد. از ایـن جهـت تا حدی متناقـض نما به نظر 
می‌رسـد، ولی اگـر دقـت کنیم عنوان افغانسـتان جدید اسـت، 
اما سـرزمین، گذشـته، مردم، شـهرها، زبان، فرهنـگ، دیانت، 
حضورشـان در تاریخ و فعالیت شـان، نقش آفرینی شـان، تاثیرو 
تاثـراتی کـه داشـته‌اند و تحـولات و حـوادثی کـه پشـت سـر 
گذاشـته‌اند، افغانسـتان بـه تاریـخ اسلام و بلکـه قبـل از آن و 
میلاد بـر می گـردد. از ایـن رو وقـتی افغانسـتان می گوییـم، 
یک بـار ایـن عنـوان و جغرافیای کنـونی افغانسـتان را در نظر 
می‌گیریـم و یک بـار فراتـر از ایـن عنـوان جغرافیـا و مـردم و 
شـهرها و اقلیـم و فرهنـگ و داشـته‌های معنـوی مـادی این 
سـرزمین را در نظـر می‌گیریـم. اگـر دومی منظور باشـد، یعنی 
مردم و سـرزمین افغانسـتان، داشـته های معنوی، مادی، تمدن 
ایـن سـرزمین کـه بـه  افغانسـتان و تحـولات  و فرهنـگ 
گذشـته های دور برمی گـردد، بـه اسلام بلکـه قبـل از اسلام و 
قبـل از مسیحیـت و قبـل از تاریخ برمی گـردد. از این جهت ما 

دوره های متعددی را شاهد هستیم.
تاریـخ یک بـار به معنای صرف گذشـته ‌می آیـد، مثلا آثار 
تاریخی و گذشـته افغانسـتان، یک بار به معنای علـمی می آید 
کـه گذشـته ها را به صورت روشـمند مورد تحقیـق و کنکاش 
قـرار می‌دهد. تاریخ افغانسـتان یعـنی کتاب هایی کـه راجع به 
گذشـته نوشـته شـده‌اند و به صورت روشـمند کار شـده‌اند. به 
صـورت عمـده می شـود گفت کـه از گذشـته های افغانسـتان 
قبـل از اسلام مـا منبـع مکتـوب جز آنچـه کـه در کتاب های 
مذهـبی بـوده اسـت، در بـودا و اوسـتا بـوده اسـت و در منابع 
شـبیه آن، ما چیزی نداریم. ممکن اسـت آثار باسـتانی داشـته 
باشیـم مثـل بودا و آثار باسـتانی کـه در جاهـای مختلف مثل 
بامیان، غزنی، بغلان، بلخ، لشـکرگاه و لوگر افغانسـتان کشـف 
شـده اسـت. این آثار باسـتانی کشـف شـده تاریخ افغانستان را 
در دوره های مختلف قبـل از اسلام و دوره های اسلامی بازتاب 

می‌دهـد؛ ولی آنچـه کـه مربـوط بـه دوره اسلامی می شـود، 
تاریـخ مـا عمدتا تا قرن پنجم توسـط مسـلمانان تحت عنوان 
تاریـخ اسلام و فتوحـات و تاریخ هـای عمـومی و محـلی بـه 
زبـان عـربی نوشـته شـده اسـت، مثل تاریـخ هـرات، فضایل 
بلـخ، روضات‌الجنـات فی اوصـاف مدینه هـرات یـا تاریخ نامه‌ 

هرات سیفی هروی. 
از قـرن پنجم زبان فارسی در افغانسـتان رشـد و بالندگی 
یافـت و مرکـز ادبیـات و فرهنـگ و کم کـم زبان علـم جهان 
اسلام شـد و علـم و فرهنـگ و هنر بـه زبان فـارسی انتقال و 
نـگارش یافـت. اولیـن متون تاریـخی در افغانسـتان بـه زبان 
فـارسی نـگارش یافـت. اولیـن بـار تاریـخ کشـور و منطقه در 
افغانسـتان بـا مرکزیـت شـهر غـزنی به زبـان فارسی توسـط 
مردم دانشـمند آن سـامان نوشته می شـود بنام تاریخ گردیزی 
توسـط دانشمند معروف شـهر گردیز، مرکز پکتیای افغانستان، 
عبدالـحی گردیزی و تاریخ مسـعودی توسـط ابوالفضل بیهقی 
و طبقـات ناصری توسـط قاضی منهاج الدین سـراج جوزجانی 
نـگارش می یابـد. این هـا مهم ترین متون تاریخی هسـتند که 

باقی‌ماندند.
البتـه در همیـن زمـان تاریـخ خراسـان توسـط مـردم 
افغانسـتان و هـم توسـط عرب هـایی که خـارج از افغانسـتان 
بودنـد بـه زبان عـربی و به زبان فارسی نوشـته شـده که باقی 
نمانده اسـت. ولی خوشـبختانه قسـمت عمده تاریخ گردیزی، 
طبقـات ناصـری و تاریخ بیهقی یا تاریخ مسـعودی باقی مانده 

است. 
بعـد از ایـن دوره تاریخ نامـه هـرات اسـت توسـط سیفی 
هـروی، بعـد روضـات الجنـات فی اوصـاف مدینـه هـرات از 
معین‌الدیـن محمد اسـفزاری هـروی و بعد فضایل بلخ اسـت. 
این هـا منابـع تاریـخی بسیـار عمـده ماسـت تـا بـه دوره ی 

تیموریان قرن هشتم و نهم در هرات برسیم.
عدالـت و امیـد:‌ این مجموعـه ای را که نام بردید بیشـتر 

مربوط چه مقطع تاریخی است؟
ناصـری: تاریخ نـگاری از قـرن چهـارم و پنجـم شـروع 
می شـود، در قرن پنجم تاریخ گردیزی، در قرن پنجم و ششـم 
تاریـخ بیهـقی، در قـرن هفتم طبقـات ناصـری، در ادامه قرن 



سوم خشب: ینه تاریخیر آد      □

126126

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

 د
مۀ

ه نا
یژ

 و
|1

40
2 

ان
خز

 9
ره 

ما
ش

هشـتم و نهـم تاریخ مجمـل فصیحی و حبیب السیـر و روضه 
الصفـا را داریـم. در قرن دهـم و یازدهم بابرنامـه و اکبرنامه را 
داریم که این ها توسـط نویسـندگان برجسـتۀ دربـار بابریان به 
زبـان فارسی نوشـته شـده‌اند. اکبرنامـه و بابرنامه توسـط خود 

بابر نوشته شده‌اند.
بعـد از آن تاریـخ عبـاسی را داریـم کـه در دربـار صفوی 
نوشـته شـده اسـت و در ادامه‌ آن در قرن سیزده جهانگشـای 
نادری را داریم که در زمان نادرشـاه افشـار نوشـته شـده است. 
بعـد با به حکومت رسیدن احمدشـاه ابـدالی و مرکزیت قندهار 
دوره تاریخ معاصر افغانسـتان شـروع می شـود و آهسته آهسته 
تجزیـه امپراتـوری فـارسی زبان بین ایران و افغانسـتان اسـت 
که اینجا تاریخ احمدشـاهی را شـاهد هستیم و تاریخ درةالزمان 

زمان شاه ابدالی را شاهد هستیم. 
در ادامـه در دوره هـای متاخـر سـراج‌التواریخ را شـاهد 
هسـتیم کـه بـه عنـوان یـک شـاهکار تاریـخی نـگارش پیدا 
کـرده اسـت. در ادامـه تحقیقـات تاریـخی اسـتاد احمدعـلی 
کوهـزاد بـه نـام افغانسـتان در پرتو تاریـخ و پادشـاهان متاخر 
افغانسـتان نوشـته خـافی نـگارش یافتـه اسـت. در ادامـه بـه 
افغانسـتان در مسیر تاریخ اثر میرغلام‌محمد غبار و افغانسـتان 
در پنـج قـرن اخیر اثـر میرمحمدصدیق فرهنـگ می‌رسیم. در 
کنـار میرمحمدصدیـق فرهنـگ، بایـد از برادرش سید قاسـم 

رشتیا نام ببریم که افغانستان در قرن نوزده را نوشته است. 
آثـار دیگـری ماننـد مختصرالمنقـول در تاریـخ هـزاره و 
مغـول اثـر ملا افضل ارزگانی، تاریخ هرات، عیاری از خراسـان 
اثر شـاعر برجسـته خلیل‌الله خلیلی اسـت. در کنار این بزرگان 
بایـد از عبدالـحی حبیبی نام ببریم که خیـلی در تاریخ زیاد کار 
کـرده اسـت و کتاب هـایی ماننـد افغانسـتان قبـل از اسلام، 
افغانسـتان بعـد از اسلام، مختصـر تاریـخ افغانسـتان و ادبیات 
هنـر در دوره تیموریـان و امثـال این هـا را نوشـته و مقـالات 
زیـادی در مـجلات دارد. یـا همیـن چهـار جلـد دایره‌المعارف 
بـزرگ به نـام آریانا کـه از اواخر سـال 1320 شـمسی کار آن 
شـروع شـده و تـا اواخـر 1340 تمـام می شـود. ایـن اثـر یک 
مجموعـه‌ای بنام دایره‌المعارف آریانا اسـت کـه در آن مقالات 
متعددی از میرعلی‌اصغر شـعاع، براتعلی تـاج، عبدالحی حبیبی 

و افراد دیگر وجود دارند. 
ایـن مجموعـه بـا وجود همـۀ نقاط ضعـف و قوتش یک 
کار تاریـخی مهـم اسـت. در ایـن دوره پیشـوا کتـابی بـه نـام 
غوریـان را نوشـت. محمدآصف مایل هـروی کتاب های ریز و 
نوشـت.  تاریـخ  درسی  کتاب هـای  عنـوان  بـه  را  درشـتی 
شـخصیت های دیگـر در سـال های اخیـر هـم دربـاره تاریـخ 
آثـاری دارنـد کـه بـردن نـام همـۀ آن هـا فرصـت طـولانی 
می‌طلبـد. همـه این افراد کار مهمی انجام داده‌اند و سـهمی در 
بازتـاب تاریـخ جدید داشـتند. مـثلا در همین روزهـا ما تجلیل 
بسیـار وسیـع و گسـترده‌ای را در شـهرهای گوناگـون اروپـا از 
شـخصیت برجسـته مان اسـتاد حـاج کاظـم یـزدانی داریم که 
پژوهـشی در تاریـخ هزاره هـا و صحنه هـای خونیـنی از تاریخ 
تشیـع و همین طـور کتاب هـای شـبیه مـردان کوهسـتان و 

امثالش را نوشته است که به شدت قابل تقدیر هستند.
در دوران جهاد حضور افراد جدیدی را شـاهد هسـتیم که 
در تاریخ نـگاری دسـت زدنـد. یـکی از برجسـته ترین این هـا 
ایشـان  کـه  اسـت  دولت آبـادی  بصیراحمـد  اسـتاد  جنـاب 
تحقیقـات تاریـخی خـود را از سـال‌های دهـه‌ی 1360 در 
مـجلات گوناگـونی اعم از مجلات سـازمان نصر افغانسـتان، 
پیـام مسـتضعفین، مجلـۀ حبـل‌الله و در ادامه مـجلات حزب 
وحـدت اسلامی اعم از هفته نامه وحدت و نشـریات تخصصی 
مانند سـراج باشـد، نگارش می‌دهند. سـرانجام دست به تألیف 
کتـاب می‌زنـد. شناسـنامه افغانسـتان، شناسـنامه احـزاب و 
جریانـات سیـاسی افغانسـتان و هزاره هـا از قتل عـام تا احیای 
هویـت کتاب هـای عمـده‌ای هسـتند کـه ایشـان نوشـت و 
مقـالات بسیـار زیـادی را که درمـجلات گوناگـون مربوط به 
سـازمان نصـر در دوران اول جهـاد اعـم از پیام مسـتصعفین و 
مجلـه حبـل‌الله و بعد در دوران حزب وحدت از سـال 1368 به 
بعـد مجله هـای حـزب وحـدت، هفتـه نامـه حـزب وحـدت و 

مجلاتش مثل سراج و صراط و امثالش دارد.

: بـه لحاظ زمانی هـر دانشی گاهی مـورد اقبال 
قـرار می‌گیـرد و گاهی مـورد بی مهـری. از ایـن دیـد 
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تاریخ نـگاری افغانسـتان چه زمانی بیشـتر، مورد اقبال 
واقع شده است و دلیل آن چی می‌تواند باشد؟ 

دکتـر ناصـری: بـه عنـوان یـک اصـل کلی هـر زمـان که 
امنیـت سراسـری و آزادی نسـبی و رفـاه نسـبی وجود داشـته 
اسـت اقبـال بـه تاریخ نویـسی هـم وجود داشـته اسـت. از آن 
طـرف، هـر دوره‌ای کـه جنـگ و جـدل و نـزاع سلاطیـن و 
شـاهزادگان و گرفتن تاج و تخت اسـت، زمینـه‌ برای کارهای 
فرهنـگی و کارهـای علـمی وجود نداشـته و انگیـزه و فرصت 
وامکانـات وجـود نداشـته اسـت؛ درنتیجـه تاریخ نـگاری نیـز 
وجـود نداشـته اسـت. در دورۀ غزنویـان مـا اوج تاریخ نگاری و 
منابـع مهـم تاریخی به زبان فـارسی را شـاهدیم. غزنویان که 
در شـهر غزنی حضور داشـتند و این شـهر پایتخت شـان بود و 
بعـد تقریبا همـۀ آسیای مرکزی و کل افغانسـتان کنونی حتی 
منطقه‌ سـنکیانگ یا کاشغر و قسـمت های کاشغر و بر قسمت 
کل شـبه قـاره هنـد و پاکسـتان بنـگلادش و هند و قسـمت 
عمـدۀ ایـران تا بغـداد تا خلیج فـارس حاکم بودنـد. فقط بغداد 
و اطرافـش در دسـت آل بویـه بـود. کل ایران در دسـت این ها 
بـود. آسیای مرکزی در دسـت این ها بود، مرکزش افغانسـتان 
غـزنی بـود، امنیـت سراسـری بـود و سلاطیـن غزنـوی بـه 
خصوص سـلطان محمود فتوحات فوق العـاده‌ای در هند کرد. 
غنائـمی کـه بـه دسـت آوردنـد، ثـروت هنگفـتی که بـا پیل 
حمـل می کردنـد، این ها وارد غزنی می شـدند. طبیـعی بود که 
در ایـن زمـان بیـش از چهارصـد تـا شـاعر وجـود داشـت که 
تعداد مهم شـان دارای شـاهنامه هایی بودند و از آن ها شاهنامه 
فـردوسی بـاقی مانـده و بقیه کم کم به تاریخ سـپرده شـده و 
کمتـر شـهرت دارنـد. در ایـن زمـان تاریخ نـگاری اوج پیـدا 
می‌کند. در کنار شعرسـرایی و سـاخته شـدن دیوان های و شعر 
و شـاهنامه نویـسی کـه توسـط ابوالقاسـم فـردوسی، فـرخی 
سیسـتانی، عسـجدی مـروزی، کسـایی مـروزی و زینعـلی 
مـروزی انجـام می شـد، تاریخ نـگاری توسـط شـخصیت هایی 
مثـل گردیـزی، بیهـقی و جوزجـانی وامثـال این هـا بـه وجود 
می‌آیـد؛ بنابرایـن در هر زمانی که امنیت وجود داشـته و آزادی 
نسـبی وجـود داشـته و حاکمان از ایـن امر اسـتقبال کرده‌اند و 
مجـال قلـم زدن را دادنـد، شـما می‌بینیـد کـه تاریـخ نـگاری 

وجود داشـته اسـت. با جنگ هـایی که در اواخـر غزنویان پیش 
می‌آیـد، تاریخ نگاری با مشـکل مواجه می شـود. وقتی غوریان 
از مرکـز هزارسـتان می‌آیند و غـزنی را می‌گیرند و بعد فتوحات 
سـلطان محمـود را در شـبه قـاره ادامه می‌دهند و شـبه قاره را 
فتـح می کنند و دهلی را مرکز اسلامی می‌سـازند، در این زمان 
بـاز هـم تاریخ نگاری و زبان فـارسی به خاطر امنیـت و رفاهی 
کـه بوجـود می‌آیـد و آزادی بیشـتری کـه غوریان بـه مردم و 
مذاهـب و اقـوام و دانشـمندان می‌دهنـد، رشـد می‌کنـد و آثار 
تاریخ نـگاری مثـل طبقـات ناصـری و تاریخ سـند معصومی و 
امثـال آن نوشـته می شـوند. دوبـاره وقـتی غوریـان می‌روند و 
و  جنگ هـا  ناامنی هـا،  می شـود،  حاکـم  چنگیـز  و  مغـول 
خونریزی هـا بـه وجـود می آینـد و فـرار دانشـمندان بـه وجود 
می آیـد و منطقـه روی ناامـنی را می‌بیند و دوبـاره تاریخ نگاری 
ماننـد تمـام فعالیت های فرهنـگی دیگر رو به کسـاد می‌رود و 
مـورد ادبـار قـرار می‌‌گیـرد، تـا دوبـاره این بـار تیمـور روی کار 
می‌آیـد و سراسـر جهان فارسی و بخش عمـده جهان اسلام را 
فتـح می کند، فرزندش شـاهرخ هرات را پایتخت قـرار می‌دهد 
و هـرات بـه عنـوان غزنین دوم، غـور دوم یا بلخ دوم شـناخته 
می‌شـود و بـه مرکـز فرهنـگ و تمـدن جهـان اسلام تبدیـل 
می شـود. در ایـن زمان در سـایه امنیـت، ارامـش و همین طور 
آزادی نسـبی و رفاه نسـبی که به وجـود می‌آید و رونق تمدنی 
کـه بـه وجـود می‌آیـد، تاریخ نـگاری اوج می‌گیـرد، تاریخ های 
قطـور و مهـمی ماننـد روضـه الصفـا و حبیب السیـر و مجمل 
فصیـحی و حـتی منابع جغرافیـایی مانند ربع هـرات و امثالش 
نوشـته می شـود؛ همچنین وقتی تیموریان سـاقط می‌شوند، تا 
مـدتی جنـگ و نابودی بود و دیگـر تاریخ وجود نـدارد، ادبیات 
و علـم و فرهنگ و فنون دفن می شـود تا مقـداری مغولان در 
شـبه قـاره، اول در کابـل زهیرالدیـن بابـر بعـد در دهـلی این 
حکومـت امپراتـوری مغـولان یـا مغـولان کبیـر یا بابریـان را 

شکل می‌دهد. 
مغـولان امنیـت سراسـری را در شـبه قـاره و بخـشی از 
افغانسـتان حاکـم می‌کنند و دوبـاره آثار تاریـخی مثل بابرنامه 
و اکبرشـاه و اکبرنامـه و امثال آن شـکل می‌گیرنـد و به تاریخ 
اقبال نشـان داده می شـود. در قلمرو صفویه هم وقتی حاکمیت 



سوم خشب: ینه تاریخیر آد      □

128128

گرا
ان 

رم
و آ

د 
عه

مت
ۀ 

ند
س

وی
؛ ن

ی
اد

ت آب
ول

 د
مۀ

ه نا
یژ

 و
|1

40
2 

ان
خز

 9
ره 

ما
ش

تثبیت می شـود، تاریخ صفوی و امثال آن نوشـته می‌شـود. بعد  
جنگ هـایی پیـش می‌آیند و صفویه منقرض می شـود؛ سـپس 
نادرشـاه می‌آید و بعد از کشـتارهای اولیه و فتوحات، یک ثبات 
نسـبی را به وجود می‌آورد و جهانگشـای نادری نوشته می شود. 
وقـتی نادرشـاه از بیـن می‌رود مدت هـا جنگ و ویـرانی بوده و 
دوره فتـرت بـه وجـود می‌آیـد تا احمدشـاه حکومـت قندهار و 
قسـمت عمده سـرزمین فارسی یعنی خراسان را تثبیت می‌کند 
و تـا نیشـابور را فتـح می‌کنـد. در این زمان تاریخ احمدشـاهی 
بـه وجـود می‌آیـد و کـم کـم، البتـه بـا اقبـال کمتـر، تاریـخ 
احمدشـاهی نوشـته می شـود و در ادامـه دره‌الزمـان نوشـته 
می شـود. بعـد از ایـن دوره منابـع تاریـخی مدتی دچـار رخوت 
شـدند؛ چـون سلاطین محمـدزایی به طـور کلی به فرهنگ و 
و  مدرسه سـازی  دانش سـازی،  مرکـز  و  نوشـتار  و  تمـدن 
دارالفنون سـازی و مرکـز علمی کمتر توجه می‌کردند و بیشـتر 
بـه فتوحـات، جهانگیری و جهـاد و این ها توجه داشـتند. لذا در 
ایـن زمـان تاریخ نگاری کمتر رونق می‌گیرد تـا دوره حبیب‌الله 
خـان پـدر امـان‌الله کـه مهمتریـن منبع تاریـخی افغانسـتان 
سـراج‌التواریخ، نوشـته می شـود. امنیـت نسـبی در افغانسـتان 
و  بی ماننـد  خودکامـگی  و  اسـتبداد  آن  و  می شـود  حاکـم 
کشـتارهای عبدالرحمـان هـم تمام می شـود، امنیـت به وجود 
می‌آید، آزادی نسـبی به وجـود می‌آید، آن خفقان عبدالرحمانی 
از بیـن می‌‌رود و سـرانجام سـراج‌التواریخ نوشـته می شـود. در 
ادامـه آن هـا پادشـاه هان متأخر افغانسـتان نوشـته یعقوب علی 
خـافی و مختصرالمنقـول در تاریـخ هـزاره و مغـول نوشـته 
می‌شـود. بعـد از آن دوران طـولانی حکومت محمدظاهرشـاه 
اسـت و کودتـا و جنگ هـایی کـه حبیـب‌الله کلـکانی علیـه 
امـان‌الله خـان انجـام داد و بعـد حکومـت سـقوی بـه وجـود 
می‌آیـد. بعد از جنگ هایی که نادرشـاه علیـه حبیب‌الله کلکانی 
بچه سـقا به وجـود می‌آورد و خودش چهار سـال حکومت پر از 
تلاطـم داشـته و سـرانجام یـک تثبیت حکومت بعد از کشـته 
شـدن نادرشاه توسط پسـرش محمدظاهرشـاه و برادرانش، به 
خصـوص محمدهاشـم خـان و محمـود خان یا محمودشـاه و 
همین طـور شـاه ولی کـه قـدرت عمـده را داشـتند، بـه وجود 
می‌آیـد. ایـن حکومـت طـولانی باعـث می شـود کـه یـک 

دوره های سـه گانه‌ای باشـند، اگرچه خفقان شـدید بوده اسـت. 
در دوره نخسـت‌وزیری محمد هاشـم خیـلی منابـع تاریخی به 
وجـود نمی آمد یـا در خفا بود و بعد از آن هم کمی رسـانه های 
گوناگـون رونـق پیـدا می کنـد و هـم آزادی نسـبی بـه وجـود 
می‌آیـد و هـم بـه فرهنـگ و علـم و دانـش و دانشـگاه توجه 
می شـود، دانشـگاه کابـل قبـل از دانشـگاه تهـران تاسیـس 
می شـود و مراکـز علـمی تاسیس می‌شـوند، مطبوعـات کمی 
توسـعه پیـدا می کنند، تاریخ نـگاری هم به وجـود می‌آید که در 
ادامـه مـا شـاهد همیـن تاریخ هایی هسـتیم که خدمت شـما 

گفتم.

: اگـر بخواهیـد مجموعـه کتاب هـای تاریـخ 
معاصـر افغانسـتان را به لحـاظ گرایش هـای فکری، 
روشی و اعتبـار تقسیم بنـدی کنیـد، مجموعـه آثـار 
تولیدشـده در عرصـه تاریـخ را چگونـه دسـته بندی 

می فرمایید؟
دکتـر ناصـری: بسیار سـوال دقیـق و کاربردی‌ اسـت. تاریخ 
معاصـر افغانسـتان بعـد از قـدرت یافتـن احمدشـاه ابـدالی در 
قندهار در سـال 1۱۲۶ شـمسی شـکل می‌گیرد و از نگاه های 
متعـدد می تـوان آن تقسیم بندی کرد. تاریخ معاصر افغانسـتان 
با حاکمیت احمدشـاه ابدالی و تأسیس پادشـاهی سـدوزایی در 
قندهـار بـه پایتخـتی قندهـار شـکل می‌‌گیـرد کـه توسـط 
فرزنـدش تیمورشـاه، پایتخت به کابل منتقل شـده و به تدریج 
بـا فعالیت هـا و جنگ هـا، نزاع هـا و رویکردهایی که بیشـتر به 
اسـتعمارزدگی در تاریخ افغانستان توسـط سلاطین سدوزایی و 
محمـدزایی منجـر شـد، سـرانجام سـرزمین خراسـان محدود 
شـد تـا بـه جغرافیای فعـلی منحصر شـده و نام افغانسـتان به 
تدریـج در سـال های اخیر)یعنی در اواخر قـرن نوزدهم و اوایل 
قـرن بیسـتم( بـه خود گرفـت. ایـن منابعی کـه در ایـن دوره 
تاریـخ معاصـر نوشـته شـده اسـت را می تـوان از نگاه هـای 

متعددی تقسیم کرد.
نظـر بنـده این اسـت که هیچ یـک از این منابـع تاریخی 
بی فایـده نیسـت؛ حداقـل این اسـت کـه دیـدگاه و فرهنگ و 
باورهـا و معتقـدات و منویات یک نویسـنده، یک نماینده، یک 
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طیـف فکـری، یـک تبار، یک قـوم و مجموعـه‌ای از یک قوم 
را بازتـاب می‌دهـد. بنابرایـن بنده معتقدم هیچ کتـابی بی فایده 
نیسـت. مهـم ایـن اسـت کـه مـا نویسـنده‌اش را بشـناسیم، 

شرایط را بشناسیم و ادبیات و اهداف و منویاتش را بشناسیم.
از یـک منظـر کتاب‌هـای تاریـخ معاصـر افغانسـتان بـه 
تاریـخ دربـاری و تاریـخ انتقادی تقسیم می شـوند. یک دسـته 
تاریخ هـای کاملا سیـاسی دولـتی و دربـاری هسـتند. این هـا 
همـان منویات دربار را پوشـش داده‌اند، بعضی از آن ها مقداری 
نـگاه انتقـادی داشـتند، بعـضی هـم نداشـتند، بعـضی همان 
اهـداف و نـگاه دربـار را بـا نگاه هـا و زوایـا و حاشیه هـا و 
دیدگاه های شـخصی خودشـان هم بازتـاب داده‌انـد، بعضی ها 
نداده‌انـد. آن هـایی کـه بـا نـگاه شـخصی بازتـاب داده‌انـد، 
بعضی هایشـان بیشـتر رنـگ و لعاب و جـان مایه هـای قومی 
داشـتند. بعضی هـا جان مایه هـای فکـری و ایدیولوژیک مثل 
چـپی داشـت. به عنـوان مثـال غبار یـک تاریخ نویس اسـت و 
تلاش کـرد کـه تاریخـش در محـدوده نـگاه دربار باشـد ولی 
نـگاه انتقـادی خـودش را هـم دارد. این نگاه انتقادی‌ بیشـتر با 
جانمایـۀ فکـری و ادبیات چپی اسـت. ایشـان رابطـۀ خوبی با 
دیانـت و مذهب نـدارد. در نتیجه تفکر چپی کـه دارند معمولا 
حـوادث و رخدادهـا و ادبیـات را بیشـتر طبق مـذاق دربار طرح 
نقـد می‌کنـد.  می‌کنـد. در مـواردی هـم به صـورت ملایـم 
ایرادهایـش را می‌گیـرد. منتهـا ایرادهایـش را بـا جانمایه چپی 
می‌گیـرد یعـنی جامعـه را طبـق همـان تفکـر چپی فئـودال و 
کارگـر می‌‌دانـد، یـک طبقـه را زحمتکـش و یـک طبقـه را 
سـرمایه‌دار می‌‌دانـد وایـن بـه نفـع زحمت کشـان و ادبیـات 
کارگـری و ادبیـات زحمت کشـان و ادبیات فیودال اسـت. غبار 
معمـولا تاریـخ اجتماعی می نویسـد. ادبیات تاریخ غبـار ادبیات 
چـپی بـا جـان مایـه و تفکـر چـپی اسـت و تـا حـد زیـاد 

مارکسیستی است. 
شـخصیت دیگـر عبدالـحی حبیـبی اسـت که خیـلی در 
تاریخ کار کرده اسـت. این شـخصیت از جهات گوناگون قابل 
بـررسی اسـت. ایشـان تاریـخ دربـار را بـا ادبیـات و منویات و 
سیاسـت دربار نوشـته؛ ولی همیشـه با جان مایه و تفکر کاملا 
قوم پرسـتی و ناسیونالیسـتی اسـت. لذا تلاش کرده اسـت که 

کـمی بالاتـر از دربـار پیـش بـرود. افغانسـتان را به شـدت نام 
ببـرد، افغـان را نام ببرد، گذشـته های تاریخی افغانسـتان را در 
یـک چارچـوب فرهنـگ و ادبیات و گرایش قـومی تفسیر کند 
و رنـگ و لعـاب پژوهـشی و باسـتان شـناسی و رنـگ و لعاب 
تاریـخی و متن شـناسی و هرمنوتیک به آن بدهـد. این خیلی 
مهـم اسـت. لذا هرجا شـما می‌‌بینیـد بحث هـای گوناگونی که 
مطـرح می کنـد بـه یک نحـوی قبائـل و تمـدن و فرهنگ و 
نام هـای جغرافیـایی را شـخصیت های  را  زبـان  سـفرنامه و 
تاریـخی را حاکمـان و حـوادث را تحلیـل و تفسیـر و توجیـه 
می کنـد و حاشیـه می‌زنـد. حتی ایشـان کتاب هایی زیـادی، از 
جملـه طبقـات ناصـری و یـا فضایل بلـخ را تصحیـح و چاپ 
کـرده اسـت. همین طـور در دورۀ غزنویـان کتاب هـای کلامی 
به زبان فارسی نوشـته‌ شـده، کتاب های جغرافی نوشـته شـده 
و کتاب های رجالی نوشـته شـده است، ایشـان بعضی کتاب ها 
را تصحیـح و چـاپ کـرده و در زبان تصحیح منویـات قومی را 
گسـترش داده اسـت. مـثلا طـرف زبانش ت�ـرکی بود. ایشـان 
می گویـد منظـورش ت�ـرََکی اسـت کـه از شـاخه های غلجایی 
اسـت کـه در مُُقـور بوده، یا اینکـه وقتی حاکمی مـثلا نماینده 
هیـات غـزنی بـه دربار غـور آمـد، زبـان همدیگر را مسـتقیما 
متوجـه نمی شـدند. ایشـان نمی گویـد کـه لهجـه شـان بـا 
همدیگـر فـرق داشـت، بلکه می گویـد که زبان غوریان پشـتو 
بـوده، غـزنی که زبـان فارسی بـود، مترجم لازم داشـتند. یک 
مترجـم پشـتو آوردن کـه زبـان فارسی غزنـوی را به پشـتو و 
زبـان پشـتو را بـه فـارسی غزنـوی ترجمـه کنـد. یـا عنـوان 
غرجسـتان کـه یکی از عناوین بخش عمدۀ هزارسـتان اسـت 
و از قدیمی تریـن واژه هـای فـارسی زابلی اسـت. ایشـان آن را 
راحـت بـه غرشسـتان تبدیـل می‌کنـد و می گوید غـر در زبان 
پشـتو یعـنی اینکه این سـرزمین پشـتون ها بـوده و با لهجه ی 
پشـتو ایـن عنـوان را گذاشـته اسـت. معنایـش این اسـت که 
اینجـا پشـتون ها بودنـد، امـا توجـه نمی کننـد که ایـن توجیه 
ادبی‌ بـا زبـان، تاریخ و مذهـب این منطقه سـازگاری دارد یا با 
کتاب هـایی کـه در ایـن زمـان تالیف شـده، مانند چهـار مقالۀ 
عروضی سـمرقندی یا کتاب واعظ کاشـفی سـبزواری تطابق 
دارد یـا نـه؟ یـا بـا کتاب هـایی کـه توسـط صـفی کاشـفی 
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سـبزواری فرزند واعظ کاشـفی سـبزواری نوشـته شده تطابق 
دارد یا نه؟ این کتاب ها در دربار تیموریان نوشـته شـده اسـت. 
این ها کدامشـان به زبان پشـتو نوشـته شـده؟ این ها را اسـتناد 
می‌کننـد بـه پتـه خزانه کـه یک کتـاب مجعول اسـت و بین 
همـگان به مجعول بودن مشـهور اسـت. به این کتـاب خیلی 
از مسـائل نسـبت داده می‌شـود که نه پشتوشناسـان نه نسخه 
شناسـان و باستان شناسـان هیچکس اثر اصـلی آن را ندیده و 
ادبیاتـش را ندیده، نگارشـش را ندیده، متن اصـلی‌اش را ندیده 
و به صورت نقل قول و کپی در اختیار کسـانی قرار داده شـده 
و ادعـا شـده که ایـن از دوره غوریان اسـت در حـالی که هیچ 
سـندی نـدارد. منظـور این اسـت که ایشـان چنین شـخصی 

است. 
در کنـار ایشـان یـک شـخصیت برجسـته‌ای به نـام ملا 
فیض محمـد کاتـب اسـت که ایشـان هـم مـورخ دربـار بوده 
اسـت. ایشـان بـا ادبیات دربـار و با اسـناد موجود در دربـار و با 
حفـظ امانـت تمـام وقایـع و حـوادثی که در اسـناد بـوده را در 
سـراج‌التواریخ نوشـته که بیشـتر به عنـوان مرجـع کتاب هایی 
مثـل تاریـخ افغانسـتان بعـد از اسلام در قسـمت معاصر مثل 
تاریـخ مختصـر افغانسـتان در دو جلـد و کتـاب افغانسـتان 
درمسیـر تاریـخ و افغانسـتان در پنـج قـرن اخیـر و خیـلی 
کتاب هـای دیگـر بـه شـمار می‌رود. در اینجـا فیض محمـد 
کاتـب راه سـومی را پیمـوده و ایـن متـن را به صـورت کاملا 
امانـت از آنچه از اسـناد آمده اسـت و با ادبیـات دربار منعکس 
کـرده اسـت. هیـچ جا خودش حاشیـه نزده و فقط ریز مسـائل 
را بـا ادبیـات دربـار نوشـته اسـت. اینجـا امانـت‌داری کـرده 
مسـتقیما اسـناد را هم نقـل کرده و مهم تـر این که این مطالب 
را از نظـر حاکـم وقـت حبیـب‌الله خـان، پسـر امیرعبدالرحمن 
گذرانـده اسـت. بنابرایـن ایـن یک متـن کاملا متقن با اسـناد 
دربـار و واقعیـات آن ‌زمـان و بـا جزئیـات اسـت کـه هیـچ 
حاشیـه‌ای هـم نـدارد. نه حاشیـه ملی گـرایی و قوم پرسـتی را 
مطـرح کـرده و نـه در آن دخـل و تصرف هـای تفکـر چپی و 
راسـتی مطـرح شـده اسـت. منتهـا ریـز مسـائل مطرح شـده 
اسـت. در حـالی کـه کتاب غبار حـواشی دارد و تفکـر چپی در 
آن دخالـت پیـدا کرده اسـت. کـسی که از افغانسـتان در مسیر 

تاریـخ اسـتفاده کند باید با این تفکر آشـنا باشـد که نویسـنده 
آن در زمـانی کـه قضـاوت و داوری مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
نسـبت بـه حـوادث‌ و رخدادهـا و شـخصیت ها دارد، وقـتی 
قضـاوت مسـتقیم دارد در قسـمت اسلام و تفکـر چـپی، ایـن 

می لغزد و معمولا تفکر چپی را در آنجا حاکم می کند. 
همین طـور راجـع بـه عبدالحی حبیبی روشـن اسـت که 
آنجاهایی که مسـئله قومیت مطرح می شـود، چـه در زبان چه 
در شـخصیت چـه در حـوادث چـه در جغرافیا چـه در تصحیح 
متـون، فـرد باید آگاهی داشـته باشـد کـه عبدالـحی حبیبی از 
ایـن جهت شـخصی فوق‌العاده فعال و جهت‌گیـر و دارای نظر 
و جهـت اسـت. در جهت هایی که مربوط به مسـائل غیرقومی 
و غیـر تباری می شـوند ایشـان مطالب خـوبی می‌نویسـند؛ اما 
آنجایی کـه مربـوط بـه تبار می شـوند، چـه در تصحیحات، چه 
و  ادب  در  نـگاری چـه  در جغرافیـا  تحقیقات شـان، چـه  در 
هنرنـگاری و چـه در مـورد تحلیل و گزارش مسـایل گوناگون 
و تاریخ نگاری، آنجاها معمولا ایشـان یک ویژگی برجسـته‌ای 
دارد کـه همـه چیـز را به طرف قوم نـگاری و نـگاه قوم نگارانه 

به مسائل توجیه می‌کند.

: آیـا فکر نمی کنیـد که ملا فیـض محمد کاتب 
هـم با ایـن که انعـکاس دهنـده تاریـخ دربار اسـت، 
ولی بـه صـورت نهـان گرایـش قـومی و مذهـبی در 

اثرش نهفته دارد؟
دکتـر ناصری: راسـتش من چنیـن چیزی به دسـت نیاوردم. 
چـون ادبیـات حاکـم بر ایـن تاریخ ادبیـات کاملا درباریسـت. 
یعـنی دربـار آن هایی را که مرتد دانسـته، مرتد گفتـه، آن هایی 
را کـه بدشـکل گفتـه بد شـکل نوشـته، آن ها را کـه محکوم 
کـرده محکـوم کـرده، آن هـا را کـه بـد نیت دانسـته بـد نیت 
گفتـه، آن هـایی که بدسیرت گفتـه بدسیرت گفتـه، عین زبان 
حبیـب‌الله و عبدالرحمـان را مـا در قـدم بـه قـدم و وجـب بـه 
وجب و سـطر به سـطر و پاراگـراف به پاراگراف سـراج‌التواریخ 
می‌‌بینیـم و بـه خصوص در ایـن جلد چهارم کـه دوره خودش 
را دوره عبدالرحمـان را و فجایع کشـور در زمان عبدالرحمان را 
و نسـل کشی هزاره ها را مطرح کرده اسـت. در نتیجه ادبیات، 
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ادبیات دربار اسـت، اسـناد هم اسـناد دربار اسـت. فیض محمد 
کاتـب در کتـاب سـراج‌التواریخ زیرکانـه ریـز حـوادث را بـا 
جزییات مطرح کرده و این مسـایل و جزییاتی که عبدالرحمان 
اقـدام کـرده و کار کـرده و افـراد و فرماندهان و سـردارانش و 
شـخصیت های گوناگـون کار کـرده این هـا جز نقـض حقوق 
بشـر جـز ملت کـشی جـز کـودک کشی جـز جابجـایی یک 
کتلـه بـزرگ بیگناه و جز برچسـب مذهبی تهیه کردن توسـط 
عـدۀ مـزدور و در راسـتای اسـتعمار کاری نکرده‌انـد. ایـن بـه 
نظـرم برمی گـردد بـه آن سیاسـت حکومـت. ایـن از نظـر 
حکومت رد شـد اما این که سیاسـت و نفـع کلان حکومت در 

این بود که اصلا تاریخ را نمی نوشت این بحث دیگر است. 
بـه نظـر مـا میـرزا فیض محمـد کاتـب یـک کار بـزرگ 
کـرده، فیـض محمـد کاتـب یـک کار کاملا بـا امانـت کرده، 
درهیـچ جـایی نیسـت کـه او فرمـان حکومـت را اقدامـات 
نسـل کشی فرماندهان عبدالرحمان را بنویسـد و آنجا محکوم 
کنـد یـا بگویـد بی گنـاه بـود. نـه می گویـد این ها بـاغی بودند 
این هـا بدنیـت بودنـد اینـا بدسیـرت بودنـد این ها سیـاه بخت 
بودنـد محکـوم بودنـد، ادبیـات او دقیقـا ادبیات اسـناد مدارک 
دولـتی اسـت منتهـا ایشـان آمده بـا اجـازۀ دولـت و مأموریت 
دولـت، ایـن اسـرار را افشـا کردنـد. حـال اگر کسی باشـد که 
بتواند منویات و اسـناد ریز دوران کرزی و اشـرف غنی را افشـا 
کنـد، به نظـر ما خدمت بزرگی اسـت، بـا همان ادبیـات آن ها 
بـا همـان مصاحبه هـا و گزارش های‌شـان، همـان جلسـات 
سـری کـه آقای اشـرف غنی با فضـلی و محـب و هیات های 
گوناگـون بسیـار مهم ناتـو و آمریکا داشـته که هیچ هـزاره را 
آنجـا راه نمی‌دادند. وقتی نسـبت به اشـرف‌ غنی در سـال آخر 
حکومتش اعتراض شـد که چرا در این جلسـات مهم و تعیین 
کننـده بـه خصوص ایـن هیات های مهـم که از سیـا و آمریکا 
‌می آینـد، چـه سیـاسی چه امنیـتی و چه جاسوسـانش ‌می آیند، 
هزاره هـا نیسـتند، می گویـد مگـر مـا فقـط بـرای هزاره هـا یا 
افغان هـا تصمیـم می‌گیریم؟ ما بـرای کل افغانسـتان تصمیم 
می‌گیریـم و نماینـده کل افغانسـتان هسـتیم. ما مگـر قوم گرا 
هسـتیم؟ در حالی کـه بـه اشـرف غـنی می شـد گفـت که چه 
اشـکالی دارد هزاره هـا هـم باشـند؟ چـون زوایـایی از تاریخ و 

منویات و تصمیمات تصمیم‌گیران رهبران مشـخص می شـود. 
فیض محمـد کاتب همچین کاری کرده اسـت. یک کار بزرگ 
و هنـر بـزرگ ایشـان این بود که هـم جزییات حـوادث را فرو 
نگذاشـته، حوصله منـدی و توانـایی و اسـتعدادش و جزییـات 
حوادث را از نظر دور نداشـته، هم طبق اسـناد و مدارک متقن 
آورده و همـه آن هـا مسـتند هسـتند؛ همچنین توانسـته با آن 
ادبیات بیاورد. هنرمندی سـومش این اسـت کـه رضایت دربار 
را جلـب کـرده اسـت، سـرانجام دربار بـر قسـمت هایش خط 
بکشـد، بقیـه آنچـه کـه مانـده اسـت حـالا در تاریـخ معاصر 
بسیار مغتنم اسـت و توانسـته از آتش زدن و کنـار زدن و دفن 
کـردن مصـون باشـد در آرشیـو ملی باشـد و امـروز در فضای 
جدیـد چاپ بشـود و در اختیـار علاقه‌مندان تاریخ قـرار بگیرد. 
باید روشـن شـود که در افغانسـتان چه منویات، شـخصیت ها، 

اهداف و مجموعه هایی حکومت می کردند.

: شـما از دو نـوع تاریخ نـگاری یـاد کردیـد که 
یـک نـوع آن تاریخ نـگاری دبـاری بـود. نـوع دوم آن 

چیست؟ 
دکتر ناصری: شـکل دومی که بیشـتر در سـال ها و دهه‌های 
اخیـر و عمدتـا در نیـم قـرن اخیـر در سـایه تحـولات مهـم 
سیـاسی پیـش آمد، تاریـخ نگاری انتقـادی بود. ایـن نیم قرن 
بـا همـه ویرانگری و مشـکلاتی که داشـت، شـاهد شکسـت 
طلسـم انحصـار و اسـتبداد بـود کـه خـود زمینـه را بـرای 
آزاداندیـشی، انتقـاد از گذشـته، نقـد گذشـته و تفکـر و تأمـل 
نسـبت به گذشـته فراهم نمود. مهاجرت مردم به کشـورهای 
همسـایه و گوشـه گوشـه عالـم موجـب گردیـد کـه فرزندان 
مهاجـر بتوانند در خارج از کشـور تحصیل کنند و آگاهی شـان 
نسـبت به فضای جدیدی که در کشـورهای اروپایی آمریکایی 
اسـترالیایی و خاورمیانـه، به خصوص ایران وجود داشـت، ارتقا 
پیـدا کنـد. از جملـه زمینـه ایـن فراهـم شـد کـه یـک نـگاه 
انتقـادی بـه تاریخ داشـته باشـند؛ به حاکمـان، روابـط مردم و 
حـکام، روابـط کشـور بـا دول اسـتعماری. ایـن نگاه هـا وایـن 
فضای جدید و این سـواد نسـبتا بالای تخصـصی که افغان ها 
و فرزنـدان مهاجـر بـه دسـت آوردنـد، باعـث شـد کـه یـک 
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فضـای جدیـد تاریخ نـگاری بـه وجود بیایـد که ما در راسـتای 
خودآگاهی در راسـتای بیداری در راسـتای نـگاه انتقادی مردم 
مـا و مجاهدیـن مـا و ملـت مـا بـه وجـود آمـد. در نتیجـه به 
تدریـج اقلیـت هوشیـار و نخبـه این جامعه دسـت بـه نگارش 
زدنـد و منابـع گوناگـونی به وجـود آمد. ایـن افراد با بـرخی از 
بعـضی  ماهـم  و  می‌شـوند  شـناخته  ویژگی های شـان 

ویژگی های شان را می‌شماریم.
 اولا اینکـه ایـن شـخصیت هایی کـه تاریـخ نگاشـتند از 
لحـاظ آگاهی و سـواد تاریخی از سـواد بالایی برخـوردار بودند 

و منابع گوناگون را به صورت درست فهم می‌کردند. 
دوم اینکـه بـه منابـع متعدد دسـترسی داشـتند تنها منبع 
سـراج التواریـخ، پادشـاهان متأخـر نبـود. تنهـا منبـع مثـل 
لغت نامـه‌ی دهخـدا کـه بـرای دایره‌المعـارف آریانـا اسـتفاده 
کردنـد نبود. این ها منابع گوناگون را دسـترسی داشـتند. بعد از 
اینکـه تفکـر آزاد، نـگاه انتقـادی وسـواد بالا داشـتند، به منابع 

گوناگون دسترسی داشتند. 
سـوم روش تاریخ نـگاری را آشـنا بودنـد کـه تاریـخ را 
چگونه باید با سـند بنویسـند. اسـناد باید معتبر باشـند و منابع 

باید بی طرف باشند. با نگاه انتقادی بنویسد.
چهـارم: سـرانجام فشـار دولـت و حاکمان یا صلـه‌ ارباب 
قـدرت هـم نبـود کـه مانـع شـوند، بلکـه در دوردسـت ها بـا 
اسـتقلال بـا آگاهی بـا آزادی و آزادگی این هـا را نوشـتند و 
ادبیات شـان، ادبیات خوب و مناسـبی بود که در سایه مطالعات 
زیـاد در خـارج کشـور بـه دسـت آورده بودنـد؛ در نتیجـه یک 
فضـای جدیـد و رونـد جدیـد در تاریخ‌نگاری به وجـود آمد که 
مـا در سـایۀ ایـن فضـا، کتاب هـایی ماننـد پژوهـش در تاریخ 
یـزدانی، شناسـنامه  کاظـم  اسـتاد حـاج  قلـم  بـه  هزاره هـا 
افغانسـتان، شناسـنامه احزاب و جریانات سیاسی افغانسـتان و 
هزاره هـا از قتـل عـام تـا هویت تالیف شـخصیت برجسـته ی 
مثـل بصیراحمـد دولت آبـادی، هزاره‌هـای افغانسـتان توسـط 
دکتـر سیـد عسـکر موسـوی و تاریـخ هزاره هـا توسـط عـلی 
فـولادی و تاریـخ مـلی هزاره ها توسـط تیمورخـان‌اف نگارش 

یافت. 
کتـاب زمینه هـا و پیشینه هـای جنبـش اصلاحی بنده در 

تاریـخ معاصر هویت نـگاه غیر حکومـتی دارد. در این کتاب از 
افرادی یاد شـده اسـت که در برابر اسـتبداد تسـلیم نشـدند و 
زمینـه اصلاح را بـه وجود آورند؛ از زمان احمدشـاه ابدالی، مثل 
ملا نجم‌الدیـن قندهـاری، تا ملا فیض محمد کاتـب و ابراهیم 
خـان گاوسـوار وهمین طور وحیدی جاغوری و شـخصیت های 
دیگـری مثل عبدالخالق هـزاره وتا دورۀ معاصـر. درباره زمینه 
و پیشینـه جنبـش اصلاحی در مقابل حکومت خودکامه، تاریخ 
را از نـگاه مـردم از نـگاه اقلیـت معترض می‌نویسیـم. با همین 
نگاه تاریخ تشیع و مشـاهیر تشیع را نوشـتیم تـا تاریخ هزاره ها 
از لحـاظ مذهـبی نوشـته شـود. این یـک جواب غیر مسـتقیم 
بـه امثـال عبدالـحی حبیـبی اسـت کـه اگـر ایـن غـور مرکز 
پشـتون ها و بـرادران پشـتون مـا بـوده و زبانـش پشـتو بوده، 
پـس این هـا در زمـان امـام عـلی)ع( در سـال 36 هجری که 
امیر شنسـب و برادرش که از مرو اسـت مسـلمان و شیعه شـد 
و بعد از آن توسـط حاکم دمشـق در سـال 47 قتل عام شـدند 
و بعـد در زمـان عاشـورا این ها سـب علی نکردند و در عاشـورا 
این هـا قیـام کردند. این هـا در کجای تاریخ برادران پشـتون ما 
انعـکاس پیداکـرده؟ کی مذهب این ها شیعه بـوده؟ کی این ها 
از لعـن علی سـر باز زدند کـه در عالم هیچ منبـری نماند مگر 
اینکـه بـر آل یاسین در زمان خلفای دمشـق لعـن کردند. مگر 
اهـالی غـور چـه کسـانی بودنـد؟ و بعـد در مقابل عاشـورا چه 
کـسی عکـس العمـل نشـان داد؟ بعـد سـلطان محمـود چـه 
کسـانی را بـه جرم کافر بودن کشـتار کرد و بعـد از آن چگونه 
حکومـت را گرفتنـد؟ حـتی وقتی دهـلی را فتح کرد، سـومین 
حاکـم هزاره هـا در آنجـا راضیه بیگم اسـت. ایـن عدم تعصب 
جنسیـتی را پشـتون ها کی داشـتند؟ این‌ها در واقـع جواب غیر 
مسـتقیم بـه عبدالحی حبیبی اسـت که این غرجسـتان و غور 

مذهب شیعه را داشتند.
حـاج کاظـم یـزدانی می گویـد این هـا هزاره هـا بودند، ما 
می گوییـم این هـا شیعـه بودنـد و هـر دوی این هـا جـواب آن 
اسـت. آقای عتیق الله پـژواک تاریخ غور را نوشـته وعینا کپی 
کـرده از گفته هـای عبدالـحی حبیبی و از نگاهی کـه در تاریخ 
تولنـه بـوده یا پشـتو تولنه بوده اسـت. مـا عبدالـحی حبیبی را 
بـه چالـش می خوانیـم. می گوییـم اگـر غـور مرکـز بـرادران 
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پشـتون ما بوده که آن ها هم هموطن ما هسـتند و زبان شـان 
پشـتو بـوده پـس ایـن مـردم کی رفتنـد پیـش امـام عـلی و 
مسـلمان شـدند و امـام علی بـه آنان عهـد و لوا داد؟ در سـال 
36 کی بـا مـردم مـرو هـم مذهـب و هـم قـوم بـوده؟ خـود 
عبدالـحی حبیـبی می نویسـد: در همیـن زمانی کـه حاکم غور 
رفـت نـزد امـام عـلی در سـال 36 اسلام آورد و عهـد و لـوا 
گرفـت، یک شـاخه‌ای از همین آل‌ شنسـب و حاکمان غور در 
مـرو زنـدگی می‌کردند. آن هـا نیز نزد امام عـلی )ع( رفتند. بعد 
این هـا کی پذیـرای امـام رضـا شـدند و بعـد از او در زمـان 
حاکمـان دمشـق کی این هـا بعـد از اینکه نزد امـام علی عهد 
و لـوا گرفتنـد، از لعـن امام علی سـر بـاز زدند؟ در عاشـورا کی 
این هـا واکنش نشـان دادند؟ با ابو مسـلم خراسـانی کی این ها 
همـکاری کردنـد؟ با چه زبـانی همکاری کردنـد؟ چه کسی با 
ابـو مسـلم بود؟ کی پذیـرای امام رضا شـدند و چه کسـانی از 
درون این هـا برخاسـتند و بعـد مذهـب این هـا بـاقی مانـد تـا 
زمـانی کـه حکومـت را بـه دسـت گرفـت؟ بـه خاطـر همین 
تفـاوت مذهـبی بـا غزنویـان مشـکلات اسـاسی داشـتند، چه 
تفـاوتی غزنویـان داشـته‌اند که این قـدر بین شـان جنگ های 
خونیـن بـود کـه در هیچ جای دیگـر این چنیـن جنگ خونین 
نبـود؟ وقـتی دهـلی را فتـح کردنـد ایـن غوریان چطـور آنجا 
تعصـب جنسیـتی نداشـتند تعصب مذهـبی نداشـتند، تعصب 
فرهنگی و زبانی نداشـتند و سـومین حاکم شـان راضیه بیگم 
می شـود؟ این راضیـه بیگم از کدام تبار برادران قبایل پشـتون 

بوده؟ این ها خودش جواب است. 
منابـعی مثـل تاریـخ تشیـع در خراسـان عهـد تیموریان، 
تاریـخ تشیع در افغانسـتان تـا قرن هفتم و در کنـار کتاب های 
جدیـدی که نوشـته شـده اسـت، این‌هـا بسیار منابـع مغتنمی 
اسـت. ایـن منابع یـک نگاه انتقادی کارشناسـانه و مسـتند به 
منابـع اولیـه و بی‌طرفانـه بـه تاریـخ کـرده و تاریـخ را از ایـن 
دیـدگاه کاوش کردنـد و دیـدگاه جدیـدی را طـرح کردنـد. در 
کنـار ایـن همچنـان پایان نامه های متعددی که نوشـته شـده 
تحقیقـاتی کـه در مجلات گوناگون شـده بسیار مغتنم اسـت، 
هـر چنـد این هـا در آغـاز راه هسـتند و هنـوز مـا زمینه هـای 
زیـادی بـرای کار داریـم. در جاهـایی کـه زمینه وجود داشـته 

تلاش زیـاد کردیم تا پایان نامه های کارشـناسی و کارشـناسی 
ارشـد به سـمت و سوی افغانستان شـناسی و به صورت علمی 
و مسـتند پیـش بروند، نه اینکه تعصب قومی باشـد نه تعصب 
منطقـه‌ای باشـند نه تعصب زبانی باشـد، بلکه بر اسـاس نگاه 
انتقـادی بـه منابع تاریخی و نـگاه علمی و مسـتند و بیطرفانه 
تاریـخ کشـور نگاشـته بشـود تـا ایـن تاریخ هـم هویـت ما را 
بازتـاب بدهـد هم فرهنگ ما و گذشـته مـا را و هم چـراغ راه 
برای آینده بشـود و زمینه‌ای برای تفاهـم را فراهم کند و اقوام 
گوناگون با شناسـایی دقیق گذشته شـان همدیگر را بشناسـند 
و در کنـار هم احسـاس هویـت واحد کرده و زندگی مشـترک 

و متحد و با تفاهم را شکل بدهند.

: در تکمیـل ایـن بحـث از سـایر اقـوام چـه 
کسـانی را می شـناسید کـه بـا نگـرش انتقـادی بـه 

تاریخ آثاری را نوشته باشند؟
دکتـر ناصـری: متأسـفانه زمینه هـایی بـرای تبـادل نظـر و 
کـه  می‌‌دانیـم  مـا  اسـت.  نشـده  فراهـم  علـمی  مناظـره‌ی 
کتاب هـای متعـددی به زبان پشـتو در سـاحه پشـتو زبان های 
مـا در شـهرها و مراکـز چـه در کابـل چـه در قندهـار چـه در 
ننگرهـار و جلال آبـاد چه در خارج کشـور مثل پیشـاور نوشـته 
شـده اسـت، ولی اینکـه نگاه شـان انتقـادی باشـد خیـلی کم 
می‌‌بینیـم. معمـولا نگاه شـان حـتی تندتـر از تاریـخ دربـاری 
هسـت. کتاب هـایی کـه ما دیدیم راجع به شـاهان افغانسـتان 
و نسـبت به حاکمان افغانسـتان اینگونه هستند یا اینکه تاریخ 
افغانسـتان را آوردنـد. همـان گذشـته‌ها را هـم وقـتی آوردند، 
تاریـخ افغانسـتان را آوردنـد، یعـنی از حاکمـان افغانسـتان نام 
بردنـد، مـا فرصت هـای زیادی داشـتیم. مـثلا در سـال 2013 
میلادی غـزنی بـه عنـوان پایتخـت فرهنگی جهـان اسلام از 
سـوی آیسسـکو یـا بخـش فرهنـگی کنفرانـس اسلامی بـه 
رسـمیت شـناخته شـد و بنا شـد که مراسـم های متعددی در 
غزنی و کابل گرفته شـود؛ اما متأسـفانه به دلیل ناامنی گرفته 
نشـد. البتـه کتاب هـایی چـاپ شـد و بعـضی کتاب هـا عرضه 
شـد معـرفی شـد و مقـالاتی نوشـته شـد، ولی در هیـچ کدام 
این هـا حـتی در یک نشسـت یا پیش نشسـتی راجع به سـال 
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2013 کـه در مرکـز ولایت گذاشـته شـد، آنجا بنده سـخنران 
اصـلی بـودم و بعـضی دوسـتان دیگر هم بودنـد و از بـرادران 
گوناگـون آنجـا سـخنران بودنـد و مـا منتظـر بودیم کـه نگاه 
دیگر داشـته باشـند. بیشـتر آمدند شـعر گفتند و مداحی کردند 
و بیشـتر از بعضی مشـاهیر معاصر غزنی مثـل ملاغوث و ملا 
ملنـگ نـام بردنـد، به جـای اینکه ایـن تاریـخ را تحلیل کنند. 
همانجـا مـا اشـاره کردیـم به بـالا حصار غـزنی کـه در اینجا 

شاهنامه‌ی فردوسی نوشته شده و در اینجا گفته شده: 
چو ایران نباشد تن من مباد 

در این بوم و بر زنده یک تن مباد
 در همینجا گفته شده:

 بسی رنج بردم در این سال سی
 عجم زنده کردم بدین پارسی 

پـس فـارسی اینجا زنده شـده، عجـم اینجا زنده شـده و 
اینجـا شـاهنامه شـکل گرفتـه و بـه وجـود آمـده اینجـا زبان 
فـارسی بـوده، در حـالی که در همان زمان در ایـران کنونی آل 
بویـه بـوده و زبـان رسـمی و درباری‌شـان عـربی بـود، اصلا 
فـارسی نبـود. پـس عجـم آنجا زنده شـد و فـارسی بـه وجود 
آمـد. کم کم در سـایه‌ی هنـر و زبان گرایی و تشـویق و ترغیب 
و صلـه و انگیزه هـای دیگـری کـه سلاطین غزنوی داشـتند، 
همـه شـعرای بـزرگ و بیش از چهارصد شـاعر به وجـود آورد 
و فـارسی را پـرورش و رشـد داد تـا اینکه قندش سـاخت و در 
زمان حافظ در قرن هفت و هشـت گفت:»شکرشـکن شـدن 
طوطیـان هنـد *** زین قند پـارسی که به بنگالـه می‌رود«. 
آن قنـد از افغانسـتان و غزنی به بنگاله یعـنی هند رفت و زبان 
رسـمی و علـمی و دربـاری هنـد و مغـولان و حکومت هـای 
اسلامی تـا آمدن اسـتعمار فارسی شـد. این ها در غـزنی بود ما 

نگاه غیر از این نداشتیم. 

: این سـخن نسبت به پشـتون ها تاحدی قابل 
قبـول اسـت ولی مـا دو مجموعـه قـومی دیگـر را هم 
داریـم کـه در تاریـخ افغانسـتان بـا ما شـریکند یکی 
تاجیک هـا و دیگـری ازبک هـا. کار این هـا را چگونـه 

می‌بینید؟

دکتـر ناصـری: از تاجیک هـا مـا کتاب هـایی را دیدیـم چـه 
راجـع بـه تفسیر شـاهنامه چـه راجع بـه تاریخ معاصـر. اینکه 
تاریـخ معاصـر را بـا نگاه انتقادی نوشـته باشـند کمتـر دیدیم. 
بیشـتر مـثلا عیـاری از خراسـان راجع بـه بچه سـقا را بررسی 
کردنـد و بـه جـای این کـه بـه آن صـورتی کـه بـوده‌ اسـت 
مطـرح بشـود یـا بـا آن اصطلاحـاتی کـه معمـولا در تاریـخ 
رسـمی مطـرح شـده اسـت، بچه سـقا را بـه عنوان یـک عیار 
مطـرح کردنـد. یـا زمانی که شـاهنامه را تفسیر کردند، بیشـتر 
روی زبـان و ادبیـات فـارسی تاکیـد کـرده اسـت و جای هـا و 
بـه  راجـع  همین طـور  کردنـد.  مطـرح  را  آن  جغرافیـای 
شـخصیت های گوناگون کتاب نوشـتند، کتاب تاریخ معاصر را 
نوشـتند و این کـه نـگاه انتقـادی داشـته باشـند ما ندیدیـم. از 
بـرادران ازبـک هـم بیشـتر بـا رویکـرد ترک تبـاری دیدیـم. 
کتاب هـایی نوشـته شـده مـن قسـمت هاییش را دیـدم کـه 
بیشـتر روی تیموریان و هرات تاکید داشـتند و اینکه علی شیر 
نوایی و شـخصیت‌های برجستۀ آن دوران و کل تیموریان را از 
تیمـور تا شـاهرخ و تا آخرشـان که میـرزا حسین بایقرا باشـد، 
این هـا را ازبک بداند و ترک تبار بداند و مؤسسـات، فرهنگ ها 
و بنیادهـای بـه نـام عـلی شیر نـوایی و تـرک تباران بسـازند. 
این ها هسـت. امـا متن علمی شسـته‌ورفته‌ای را بـه آن حدی 
کـه بیـن هزاره ها کار شـده هر چنـد در آغاز راه اسـت، در آنجا 
کار شـده باشـد و تجربه‌ شـده باشـد، به این وسـعت و عمق، 

ما مشاهده نکردیم.

: شـما تـا به حـال بـه دو دسـته تاریـخ یعـنی 
تاریـخ دربار و تاریخ انتقادی اشـاره کردیـد، دیگر چه 

تقسیم بندی برای تاریخ می توانیم داشته باشیم؟
دکتـر ناصری: تاریخ از سـه جهـت دیگر قابل تقسیم اسـت 

که به تاریخ نقلی، تحلیلی و ترکیبی تقسیم می شود.
تاریـخ نقلی صرفا گزارشـگری داردِِ، فلانی نزد فلانی آمد 
و ایـن سـوال را کـرد، ایشـان هـم جـواب داد. کار نـدارد ایـن 
سـوال را چـرا پرسیـد و او چـرا آن جواب را داد یا این سـوال از 
چـه پس زمینـه‌ای برخـوردار بـود. فقط نقـل می کنـد. همین 
نقـل هـم چون دوره ها گذشـته اسـت، مـا به صورت سلسـله 
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وار)عـن فلانی عـن فلانی و... ( بـه آن شـخصیت می‌رسیـم. 
طبیـعی اسـت کـه اینجـا علـم رجـال و روش تحقیـق مطرح 
می شـود کـه این نقل هـا معتبرند یا نیسـتند. این مورد بیشـتر 
در حدیث اسـتفاده می شـود که آیا مرسـل یا مسـتند اسـت یا 
نه، آیا از نظر شـخصیت راوی کاملا مورد اعتماد اسـت، حسن 
اسـت، ثقه اسـت یا ضعیـف و مـردود و.... کاری بـه عقایدش 
نداریـم؛ چه بسـا یک فـرد متدین و خـوب دروغ بگوید یا یک 
فـرد کافـر روایتـش درسـت باشـد یا یک شـخص نسـبت به 
یـک روایـت مذهبی تعصب نشـان دهد اما دربـاره یک روایت 
غیرمذهـبی تعصـبی نـدارد و آنجـا از آرایـه و کنایـه اسـتفاده 

نمی کند.
نـوع دوم تاریخ تحلیلی اسـت که صرف گزارش نیسـت، 
بلکـه تحقیـق هم می کنـد. می گوید شـرایط راوی ایـن بود، با 
توجـه به این شـرایط جامعـه و منطقه و فردی و .. این سـوال 
برایـش پیـش آمـد، رفـت و از چه مسیرهـایی عبور کـرد، نزد 
امـام رفـت و از او راجـع بـه فلان چیز سـؤال کرد، ایشـان هم 
بـا توجـه بـه شـرایطی که داشـت، تقیـه بود یـا نبـود، فضای 
سیـاسی بـاز یـا بسـته بـود و وضـع غالـب فرهنـگ چـه بود 
جـواب داد. بنابرایـن ایـن تاریـخ تحلیـلی اسـت کـه زمینه ها، 
علت هـا و عوامـل را مطـرح می کنـد و خروجی شـان را مطرح 

می کند و مجموع آن را بازتاب می‌دهد.
یـکی هـم تاریخ تحلیـلی توصیفی اسـت که ترکیـبی از 
هـر دو این هـا اسـت. هـم روی سـند تأکید دارد کـه حتما این 
مطلـب آمـده باشـد و هـم اینکـه چـه زمینه هـایی داشـته که 
مطـرح شـده، بـرای او چرا مطرح شـده و بعد چگونه توانسـته 
بـرود و از امـام سـؤال کنـد و امام هـم با توجه به شرایط شـان 
چنیـن جـوابی گفتـه اسـت و دیگـران و رقبـا و دشـمنان چه 
نظری داشـته‌اند. این ها نمونه اند و در تاریخ افغانسـتان شـبیه 
این هـا مطـرح می شـود. گاهی فقـط یک گـزارشی می شـود، 
گاهی تحلیـل هـم می شـود؛ بنابرایـن تاریخ خوب کـه اهداف 
عمده را پوشـش بدهد باید دقیقا مسـتند و متقن باشـد، مورخ 
و راوی شـناخت کامل و دقیق داشـته باشـد، بی طرفی خود را 
حفـظ کنـد و نتیجه‌گیـری کـه دارد، کاملا منطـقی باشـد و 

مبالغه و تقصیر و قصور نباشد.

تقسیـم دیگـر بـه لحاظ مؤلفـان اسـت؛ مولفـان تاریخ و 
این که چه کسـانی تاریخ نوشـتند، این‌ها زبانشـان رویکردشان 
فرهنگ شـان ادبیات شـان اسـناد و مدارک شـان بـا همـۀ این 
کاملا شناسـایی  دارد،  کـه  تفاوت هـایی  و  دارد  کـه  غنـایی 
هزاره هـای  گفـت  می شـود  را  نـگار  تاریـخ  لـذا  می شـوند. 
تاریخ نـگار. منابـع تاریـخی کـه هزاره‌هـا بـه وجـود آورنـد 
تاجیک هـا بوجـود آوردند پشـتون ها بـه وجود آوردنـد ازبک ها 
بـه وجـود آوردند، این تقسیـم تنها از لحاظ شناسـنامه مؤلفان 
نیسـت، بلکـه ادبیـات هـم فـرق می‌کنـد. شـما وقـتی کـه 
عبدالرحمـان را در تاریـخ تعریـف کنیـد، هزاره یک گونـه او را 
بازتـاب داده، تاجیـک یـک نـوع بازتـاب داده، تاریـخی را کـه 
مـثلا آقـای غبار به عنـوان یک سیـد تاجیـک از عبدالرحمان 
دارد خیـلی فـرق می‌کنـد بـا هزاره هـایی کـه عبدالرحمـان را 
معرفی کردنـد. هزاره جات و قوم هزاره‌ای کـه در دایره‌المعارف 
آریانـا بازتـاب پیـدا کـرده اسـت، بـا هزاره هـایی کـه در منابع 
تاریـخی سیـد عسـکر موسـوی نوشـته شـده، در تاریخ هـای 
زمینه و پیشینه جنبش اصلاحی در افغانسـتان نوشـته شده، در 
شناسـنامه افغانسـتان بازتاب پیـدا کرده، در پژوهـش در تاریخ 
هزاره هـا بازتاب پیـدا کرده، در تاریخ ملی هـزاره تیمور خان‌اف 
بازتـاب پیـدا کرده، خیلی متفاوت اسـت. بنابراین مـا می‌توانیم 
و  هزاره هـا  تاریخ نـگاری  بـه  را  معاصـر  تاریـخی  منابـع 
تاریـخ  و  ازبک هـا  تاریخ نـگاری  و  پشـتون ها  تاریخ نـگاری 
نـگاری تاجیک هـا تقسیم کـرد. تاریخ نگاری هر قـومی خیلی 
فـرق می کنـد به خصوص اگـر در حوادث معاصر برسیم. شـما 
حـوادث گوناگـون را در نظـر بگیریـد، از غـرب کابـل در نظر 
بگیریـد تـا شـروع انـقلاب تا غرب کابـل تا فتح کابل توسـط 
مجاهدیـن و بعـدش حکومت هـای گوناگـون، کتاب هـای که 
بـه عنـوان منبع مورد اسـتفاده قـرار گرفته‌اند توسـط هر کدام 
خیلی متفاوت اسـت. کافی اسـت کتاب آقای گلبدین حکمتیار 
را راجـع بـه جهـاد و انـقلاب و حـوادثی کـه در افغانسـتان 
پیش آمـد نـگاه کنیـم؛ به خصـوص که همـۀ حرفایش متوجه 
جمعیـت اسلامی اسـت. کتـاب جمعیـت اسلامی را راجـع بـه 
مسـعود و حـوادث کابـل نـگاه کنیـم. این‌هـا با هم به شـدت 
متفاوت‌انـد. در نتیجـه ایـن کتـاب را می شـود از ایـن جهـت 
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تقسیم کرد. 
تقسیـم سـوم بـه لحاظ زبـان اسـت، منابعی که بـه زبان 
فارسی نوشـته شـده و منابعی که به زبان پشـتو نوشـته شـده 
اسـت. منابـعی کـه توسـط یک قـوم محروم نوشـته شـده یا 
توسـط یـک قـوم برخوردار نوشـته شـده اسـت. این هـا خیلی 
متفاوت‌انـد و منابـع و تاریـخی کـه در همیـن روزهـا الآن بـا 
جانمایـه چـپی نوشـته می شـود چه مسـتقیماًً تاریخ باشـد چه 
غیرمسـتقیم، کتاب هـا و مقـالاتی که سـلیمان لایق نوشـته، 
سـخنرانی های نجیـب الله، کتـاب سـه جلدی که سـلطانعلی 
کشـتمند نوشـته بـود راجع بـه سـوانح خـودش و رویدادهای 
معاصر افغانسـتان، کتـاب و خاطرات عبدالکریـم میثاق که در 
کنـار سـلطانعلی کشـتمند وزیر بـود و در ایـن اواخـر در لندن 
فـوت کـرد و یـک رمان نویـس و داسـتان نویس بـود. ایشـان 
خاطرات شـان را نوشـتند کـه بخـشی از منابع تاریخی اسـت. 
منابـعی کـه مجاهدیـن نوشـتند، تاریـخی را کـه مجاهدیـن 
نوشـتند، کتاب هـایی که مجاهدیـن نوشـتند و کتاب هایی که 
چپی هـا نوشـتند، ایـن خـودش یک تقسیم بندی اسـت. شـما 
کتـابی را کـه آقـای حسـن شـرق نوشـتند و کتـابی را کـه 
سـلطانعلی کشـتمند نوشـته، مقـالات و کتاب هـایی را کـه 
سـلیمان لایـق نوشـته و همین طـور ایـن وزیـر خلـقی که از 
غـزنی بود، من در این لحظه اسـمش را فرامـوش کردم علاوه 
بـر این هـا هم نوشـته هایی کـه از اکرم یـاری مانـده. بنابراین 
قابـل  ایـن  نوشـتند،  مجاهدیـن  دوسـتان  کـه  منابـعی  بـا 

تقسیم بندی است.
کتابهایی که در داخل افغانسـتان نوشـته شـده‌اند با همۀ 
پیشـرفتی که کردند کتاب هایی هسـتند که معمولا ادبیاتشـان 
ضعیـف و محـدود اسـت و از لحاظ علمی و بـار علمی معمولا 
کـم بهـره اسـت، ولی کتاب هـایی که در خارج کشـور نوشـته 
شـده چه در لندن نوشـته شـده چه در آمریکا نوشـته شـده به 
زبان هـای انگلیـسی و چه در ایران نوشـته شـده، این ها خیلی 
متفـاوت هسـتند. خـود ایـن تقسیم بنـدی منابـع و متـون بـه 
وجود آمده در داخل کشـور و خارج کشـور اسـت. داخل کشور 
از لحـاظ ادبیـات و منابـع و از لحاظ رویکرد ضعیـف و محدود 
اسـت، رویکردهای بسیار محدود قومی دارد و در خارج کشـور 

از این جهت غنی تر است.
تقسیم بنـدی دیگـر، دسـته بندی بـه لحـاظ تاریخ اسـت. 
تاریـخ افغانسـتان در دوره‌ی غزنویـان، تاریخ نـگاری بعـد از 
دوره  در  افغانسـتان  تاریخ نـگاری  تیموریـان.  تـا  غزنویـان 
تیموریـان، تاریخ نگاری افغانسـتان در دوره فتـرت که در دربار 
شیبانیـه ازبـک در شـمال، در دربار بابریان در کابـل و دهلی و 
در دربـار صفویـه در اصفهـان نـگارش یافتـه اسـت. چـون 
افغانسـتان در ایـن بیـن ایـن سـه قـدرت تقسیـم بـوده و این 
دوره، دوره فترت اسـت. از سـال 910 و 911 قمری که هرات 

سقوط می کند تا دورۀ که احمدشاه ابدالی می‌آید. 
تاریخ نـگاری معاصـر افغانسـتان از دوره احمدشـاه ابدالی 
شـروع می شـود و به چنـد دوره تقسیـم می شـود. تاریخ نگاری 
در دوره احمـد شـاه ابـدالی تـا اوایـل حکومـت ظاهـر شـاه و 
تاریخ نـگاری افغانسـتان در دوره ظاهرشـاه و محمـد داوود از 
سـال 1312 تا سـال 1357 و تاریخ نگاری افغانسـتان در دورۀ 
خلـق  دموکراتیـک  جمهـوری  و  اسلامی  انـقلاب  و  جهـاد 
افغانسـتان. از همـان زمان تـا کنون یک دوره جدیـد در تاریخ 
افغانسـتان را می‌‌بینیـم. نمونه این محصـولات را در دوره اخیر 
و همزمـان بـا آغاز جهاد افغانسـتان و در کنار شـخصیت های 
برجسـته‌ای ماننـد حـاج کاظـم یـزدانی، ماننـد بصیراحمـد 
دولت آبـادی، ماننـد دکتر سید عسـگر موسـوی و نوشـته هایی 
کـه بنـده دارم و همین طـور چـه در تاریخ اسلام چـه در تاریخ 
عاشـورا و چـه تاریخ افغانسـتان داشـتم که بعضا بـه زبان های 
گوناگـون ترجمه شـد. »انقلاب کـربلا از دیدگاه اهل سـنت« 
چاپ ششـم و هفتم آن در بازار اسـت و بـه زبان عربی ترجمه 
شـده تحت عنـوان النهضـة الحسینیه مـن منظور السـنی. به 
زبـان پشـتو ترجمه شـده کـه دکتـر عبدالرحیـم درانی ترجمه 
کـرده. بـه زبان عـربی هم جنـاب دکتر محمـد انور الرسـافی 

ترجمه کرده است. شبیه این کتاب ها هست. 
در کنـار این هـا بایـد از شـخصیت های برجسـته ماننـد 
اسـتاد راهنمـای مـا جنـاب نجیـب مایـل هـروی نام بـرد که 
تاریخ زبان در افغانسـتان را نوشـته و بسیار کتاب مهمی اسـت 
بـه  افغانسـتان  دربـاره  دیگـری  کتاب هـای  همین طـور  و 
زبان هـای گوناگون نوشـته و منابع گوناگون تاریخ افغانسـتان 
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و منابع تصوف در افغانسـتان را ایشـان بازبیـنی کرده تصحیح 
کـرده و اضافـات داشـته و بـه چاپ رسـانده اسـت. همین طور 
نـام  بـه  دیگـری  برجسـته  شـخصیت  ایشـان  همشـهری 
محمدآصـف مایل کـه درباره تاریخ افغانسـتان تحقیق کرده و 
کتاب هایی را درباره تاریخ افغانسـتان نوشـته اسـت. همین طور 
شـخصیت های دیگـری نیـز در تاریـخ افغانسـتان نـگارش 
کرده‌انـد کـه عمدتـا خـارجی هسـتند ولی بـه زبـان فـارسی 
ترجمـه شـدند و از آن هـا می تـوان »افغانسـتان زیـر چکمـه 
شـوروی« و »دیـن، نوگـرایی و سیاسـت در افغانسـتان« را در 
نظـر گرفـت. در مجمـوع کتاب هـای متعددی‌اند کـه معمولا 
دانشـمندان انگلیـسی، دانشـمندان فرانسـوی و خبرنـگاران 
آمریـکایی در سـال های اخیر نوشـته‌اند، بعضی افغانسـتانی ها 
آن هـا را ترجمـه کردند و بعضا ایرانی ها ترجمه کردند و بیشـتر 
توسـط انتشـارات آسـتان قدس رضوی مشـهد ترجمه و چاپ 

شده‌اند. 
ایـن کتاب هـا بسیـار کتاب های مغتنـمی اسـت راجع به 
احـزاب، جریان هـای سیاسی، جهاد و تاریخ معاصر افغانسـتان. 
خارجی هـا اعـم از انگلیسی ها فرانسـوی ها، بعضـا روس ها هم 
کتاب هـایی دربـاره تاریـخ افغانسـتان نوشـته‌اند، بـه خصوص 
تاریـخ معاصر و خاطرات و سـفرنامه هایی نوشـتند. این ها همه 
همین طـور  اسـت.  اسـتفاده  قابـل  و  مغتنـم  بسیـار  شـان 
کتاب هـایی را کـه در گذشـته، در دوران امـان‌الله خان و کمی 
قبـل از آن و بعـد از آن بعـضی خارجی ها نوشـته‌اند مثل کتاب 
سـفیر وقـت ایـران در افغانسـتان بنـام سیـد مهدی فـرخ که 
یـا  افغانسـتان«  سیـاسی  عنوان»تاریـخ  تحـت  کتابـش 
»کرسی نشینـان افغانسـتان« چـاپ شـده اسـت. این هـا در 
سـال های اخیـر توسـط بعضی از دوسـتان به خصـوص جناب 
اختیـار  در  و  و چـاپ شـده  تصحیـح  دانـش  اسـتاد سـرور 
دانشـمندان و مردم افغانسـتان و افغانستان شناسان قرار گرفته 
اسـت. این هـا منابـع بسیـار مغتنـم و خـوبی اسـت. همچنین 
بـرخی از دانشـمندان بـه صـورت جمـعی کتاب هـایی دربـاره 
تاریخ افغانسـتان نوشـته‌اند مانند »شـورای ائتلاف افغانستان« 
و امثـال کتاب هـایی را که اسـتاد محمداسـحاق اخلاقی تحت 
عنـوان »تاریـخ هزاره هـا« نوشـتند کتـاب مغتنـمی و قابـل 

اسـتفاده اسـت. کتاب های دیگری هـم وجود دارنـد، مثل آثار 
مرحـوم حسیـن نائـل کـه در سـال های اخیـر بنیـاد اندیشـه 
این ها را تحت عنوان هزاره شـناسی یا مسـائل هزاره نشرکرده 
اسـت، کتـابی کـه حسیـن شـفایی تحـت عنـوان »زندانیـان 
روحانیـت تشیـع در افغانسـتان« نوشـتند؛ همچنیـن مجلات 
تاریـخی یـا مقالاتی که در مجلات نوشـته شـده. این ها خیلی 
گسـترده اسـت، هر یک از این ها بسیار قابل اسـتفاده اسـت و 
زبـان  بـه  نوشـتند،  خارجی‌هـا  کـه  کتاب هـایی  همین طـور 
فارسی ترجمه و نشـر شـده و در اختیار همه افغانستان پژوهان 

قرار گرفته، بسیار ارزشمند است. 
هم چنیـن مجموعـه‌ای را که تازگی جنابعـالی و همکاران 
تـان راجـع بـه بامیان نوشـتید و قبلا نشـر کردید. قـبلا جناب 
محمدجـواد اصغـری درباره‌ی بامیان سـه جلد کتاب را نوشـته 
بـود، یا مجموعه غزنی شـناسی در سـال 2013، یا سـه جلدی 
کـه بنده نوشـتم که متأسـفانه به صـورت محدودی از سـوی 
جامعه المصطفی نشـر شـده ولی هنوز اقبال نشـر عمومی پیدا 
نکرده اسـت و یا غزنی شـناسی که در قالب چهار جلد توسـط 
مجمـع علمـا و طلاب جاغوری آن را سـامان دادنـد و به چاپ 
رسـاندند. این هـا بسیـار مجموعـۀ ارزشـمندی اسـت کـه در 
سـال های اخیر نوشته شـده اسـت. این ها می توانند در راستای 
افغانستان شـناسی بسیار کمک کنند. یا نوشـته های شخصیت 
برجسـته مرحوم اسـتاد قندهاری، این شـخصیت کـه نماینده 
هـم بـود، کتاب »دیـروز و امـروز افغانسـتان« را نوشـت. این 
شـخصیت برجسـته در آخر در قم می‌خواسـت نهج البلاغه را 
بـه زبـان پشـتو ترجمه کند و از دنیـا رفت. وی اصالتـا ارزگانی 
اسـت و از آن شـخصیت های آسیـب دیـده درجریـان فاجعـه 
یـا  شـدند.  سـاکن  قندهـار  در  بعـد  هسـت.  عبدالرحمـان 
نوشـته هایی را کـه از »شیرعلی قانون« مانده یـا از علی اصغر 
بشیـر هـروی مانـده، این هـا نوشـته‌های بسیار ارزشـمندی‌اند 
کـه بـرای مـا قابل اسـتفاده اسـت، به خصـوص نوشـته های 

مرحوم نایل خیلی قابل استفاده است. 
برجسـته  شـخصیت های  کـه  نوشـته‌‌هایی  همین طـور 
دیگـری مثل پـدر نجیب مایل هروی، غلامرضـا مایل هروی 
دارنـد، نوشـته هایی کـه پـدر ژورنالیسـم افغانسـتان محمـود 
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طـرزی دارنـد و پـدرش غلام محمـد طـرزی دارنـد، چـه در 
مطبوعـات آن زمـان چـه به صـورت مقالات محمـود طرزی 
بـه چـاپ رسیـده و کتاب هـای جنـاب دکتـر فـاروق انصاری. 
این هـا در تاریـخ افغانسـتان بسیـار مفیدنـد. همانطـوری کـه 
مـجلات گوناگون دوره‌ ظاهرشـاه و محمـد داوود و بعد از اون 
و همین طـور دایره‌المعـارف آریانـا کـه نـام بـردم، کتاب هـایی 
کـه در سـال های اخیـر در داخـل افغانسـتان نوشـته شـده به 
عناویـن مختلـف و امثالـش، این هـا می‌تواننـد در ایـن جهت 
بسیـار موثـر باشـند کـه از نـام بـردن همـۀ آن هـا مـا معذور 

هستیم.
این هـا مجموعه هـایی دربـاره تاریـخ معاصـر افغانسـتان 
هسـتند و لـو همـه آن ها تاریخ نباشـند امـا باز هـم جغرافیای 
افغانسـتان باشـد، در مـورد یـک کتلـه خـاصی باشـد، دربـاره 
جغرافیای خاصی باشـد، جاغوری شـناسی باشـد، مثل سیمای 
جاغـوری کـه چهـار جلـد بنـده در سـال های اخیـر نوشـتم، 
تحقیـق کـردم و در افغانسـتان تحت عنوان سیمـای جاغوری 
و در ایـران تحـت عنوان همسـایه خورشید به چـاپ رسیده یا 
بامیان شـناسی که دوسـتان بزرگوار شـما و جناب عالی همت 
تحقیقـات  و  مقـالات  مجموعه هـای  آن  و  کردیـد  بـزرگ 
مجموعـه  بسیـار  این هـا  رسـاندید.  چـاپ  بـه  را  ارزشـمند 

ارزشمندی است که در این جهت می‌تواند مفید باشد. 
عدالـت و امیـد: شـما بـا مرحـوم دولت آبـادی چـه مقدار 

آشنایی دارید و کارهایی ایشان را چطور ارزیابی می فرمایید؟
دکتـر ناصـری: اولا راجـع بـه شـخصیت جنـاب اسـتاد 
بصیراحمـد دولت آبـادی عـرض کنـم کـه بنـده وقـتی که در 
سـال 1362 خورشیـدی جهت تکمیل تحـصیلات علوم دینی 
در صـورت امـکان علـوم دانشـگاهی وارد ایران شـدم و برای 
اولیـن بـار در مـجلات گوناگـون مجاهدیـن مثل مـجلات و 
نشـریات سازمان نصر افغانسـتان پیام مستضعفین و بعد مجلۀ 
حبـل الله آثـار و مقـالات این شـخصیت برجسـته را دیـدم، از 
دور بـا او آشـنا شـدم و علاقه مند بـه مطالعه مقالاتش شـدم. 
دو سـال بعـد از اینکـه در سـال 1362 بنـده در قم وارد شـدم 
حـوزه علمیـه قـم پذیـرش و ثبـت نـام از طلاب غیرایـرانی 
نداشـت. ما مجبور شـدیم به حوزه علمیه اصفهـان رفتیم و در 

سـایه سیاسـت دیـنی و مشـوقانه و اسلامی روسـای حـوزه و 
رهبـران حـوزه علمیه اصفهـان مثل حضرات آیـات سید احمد 
امـامی و سیـد حسـن امـامی و سیـد حجـت ابطـحی و جناب 
آقـای ابراهیـمی و امثـال آنان، از مـا آنجا امتحان گرفته شـد 
پذیرفتـه شـدیم دو سـال را در حوزه علمیه اصفهـان گذراندیم 
از دورادور بـا مـجلات و نوشـته های جناب دولت آبـادی ارتباط 
داشـتیم مطالعـه می‌‌کردیم در فرصت‌هایی کـه از درس اصلی 

و مطالعه و مباحثه فارغ می‌شدیم و فرصت پیدا می شد.
بعـد در سـال 1364 کـه ما وارد حوزه علمیه قم شـدیم از 
نزدیـک باتوجـه بـه دفاتـر احـزاب گوناگـون در قم، بـا جناب 
آقای دولت آبادی و نوشـته های ایشـان آشـنایی بیشتر حاصل 
شـد و هرچنـد مـا در هیـچ یـک از احـزاب نبودیم. لـذا رابطۀ 
حـزبی بـا هیچ یک از این شـخصیت‌ها نداشـتیم، تمـام هم و 
غـم مـا این بود کـه در حـوزه و بعـد دانشـگاه درس بخوانیم. 
درحـوزه قـم و هـم در مؤسسـه در راه حق پذیرفته شـدم. این 
بـار هـم پذیـرش افغانسـتانی ها و غیرایرانی ها نبود و مؤسسـه 
در راه حـق بخـش آموزش شـان تحـت نظـر و مدیریـت و 
آمریـت حضرت آیت الله محمدتقی مصبـاح یزدی رحمت الله 
علیـه بـود در اینجـا بـدون در نظـر گرفتـن ملیت و مـدرک و 
زبـان و امثال این ها امتحان برگزار شـد بنـده از معدود افرادی 
بـودم کـه در سـال 1364پذیرفته شـدم که بیشـتر درس های 

جدید و دانشگاهی در این مؤسسه ارائه می شد.
در اینجـا چندیـن سـال دوره عمـومی بـود بعـد دوره 
تخصصی پیدا شـد سـرانجام بنده در دوره تاریخ کارشـناسی و 
کارشـناسی ارشـد و سـپس دکترا در همانجا گرفتم که بخش 
آمـوزش موسسـه در راه حق تبدیل شـده به بنیـاد باقرالعلوم و 
در یـک سیـر تحـولی و تکامـلی بنیـاد باقرالعلـوم به موسسـه 

آموزشی و پژوهشی امام خمینی تبدیل شد.
در ایـن دوره بـود کـه بنـده بیشـتر بـا آقـای دولت آبادی 
آشـنایی پیـدا کـردم و ایشـان را از نزدیک شـناختم ولی رابطه 
حـزبی و سـازمانی و سیاسی تشـکیلاتی نداشـتم. تـا اینکه در 
سـال 1378 دو تـا اثـر بنـده بـرای اولین بار توسـط مؤسسـه 
امام خمینی چاپ شـد یکی مشـاهیر تشیع در افغانسـتان جلد 
یـک و دیگـر زمینه ها و پیشینه جنبش اصلاحی در افغانسـتان 
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و مقـالات بنـده هم در مجله ایـن مرکز آمـوزشی و پژوهشی 
عـالی بـه نـام معرفت تحـت عنـوان زمینه هـا و پیشـنیه های 
جنبـش اصلاحی چـاپ شـد، از آن زمـان آقـای دولت آبـادی 
بنـده را جـدی گرفـت و تلاش کـرد بـا بنـده ارتبـاط علـمی 
افغانسـتان،  بـه  راجـع  همایش هـا  در  و  باشـد  داشـته 
افغانستان شـناسی، شـعر مقاومت و امثالش که برگزار می‌شـد 

جناب آقای دولت آبادی را بیشتر دیدم. 
در یـکی از سـفرهایی کـه در یـک همایـش در مشـهد 
داشـتیم در بازگشت ایشـان بیشـتر صحبت کرد و حتی تأکید 
داشـت کـه ما هر از چنـدگاهی همدیگر را ببینیم و در مسـائل 
تاریـخی هـم مباحثـه کنیـم و هم دیـدگاه خود را بـه یکدیگر 
نزدیـک بسـازیم و همیـن امـر باعـث شـد تا بنـده با ایشـان 
ارتباط بگیرم و سـرانجام در یکی از نشسـت های خصوصی در 
غرب مسـجد اعظم قـم در داخل پـارک، از زادگاهش پرسیدم 
ایشـان بـه بنده گفـت: مـا از فراری های جاغوری هسـتیم که 
از مسـکه پاییـن بودنـد در زمان عبدالرحمان تمام سـرزمین ما 
غصـب شـد، اقـوام مـا کشـتار شـد و سـرانجام بقیه‌السیف ما 
مجبـور بـه فـرار شـدیم از ایـن منطقه فـرار کردیـم آمدیم به 
جاهـای مختلـف سـرانجام در دولت آبـاد شـمال افغانسـتان 
مسـتقر شـدیم و الان نسـل سـوم ما هسـت که در دولت آباد 
مستقر هسـتیم اصالتا از مسـکه پایین از اقوام جاغوری هستم 
ایـن را بـه بنـده گفـت منتهـا اصـرار داشـت کـه چـون ایـن 
مسـائل خیـلی داغ اسـت مـا نبایـد ایـن را رسـانه‌ای کنیم آن 
موقـع البتـه فیسـبوک و فضای مجـازی نبود که ما رسـانه‌ای 
کنیـم. اگـر در مجلات لازم بود بنویسیـم در مجلات آن موقع 
لازم نبـود ولی ایشـان این را محفوظ داشـتند. بعـد از آن آقای 
دولت آبـادی کتاب هایـش چـاپ شـد بـه تدریـج شناسـنامه 
افغانسـتان و احـزاب افغانسـتان و بعـد کتاب هـای راجـع بـه 
هزاره هـا از قتـل عـام تا احیـای هویت این کتاب ها چاپ شـد 
عمـده‌اش این هـا بـود البته مقـالات ایشـان خیلی زیاد اسـت 
کـه در هفتـه نامه وحـدت، در سـراج، صراط و مـجلات دیگر 
کـه حـزب وحـدت مسـتقیم و غیرمسـتقیم مدیریـت می‌کرد 
این هـا چـاپ می شـد، بـه خصـوص در مجله حبـل الله این ها 

چاپ شد. 

بنده چند ویژگی را در این شخصیت برجسته دیدم: 
اولیـن ویـژگی‌اش ایـن بود که جنـاب آقـای دولت آبادی 
واقعـا یـک مرد دردمنـدی بـود، فوق‌العاده یـک آدم دردمندی 
بـود بیـش از دردمندهـای دیگـر دردمند بود نسـبت بـه اینکه 
چرا افغانسـتان عقب مانده، چرا اسـتبداد زده اسـت، چرا عدالت 
اجتمـاعی در تاریخش نداشـته، چـرا قتل عام ها و کشـتارها و 
نسـل کشی هـا اتفاق افتاده، چـرا انحطاط دارد. افغانسـتان چرا 
عبـرت نمی‌گیـرد و ایسـت و توقـفی نسـبت بـه ایـن سیـر 
انحطـاط دارد و بـه قـول سید اسـماعیل بلخی گـرامی »رفتن 
مـا بـه عقـب همچنـان بـه دوام اسـت اینجـا« چـرا رفتـن 
افغانسـتان بـه عقـب رو بـه دوام اسـت نسـبت به ایـن خیلی 
دردمنـد بـود و نسـبت بـه جهاد مهاجریـن و سـختی هایی که 
مهاجریـن دارنـد و مردمش دارند به شـدت دردمند بـود. اولین 

ویژگی ایشان دردمندیش بود.
 دومین ویژگی این شـخصیت برجسـته آن سخت کوشی 
ایشـان بـود. آقـای دولت آبـادی یـک فـرد به شـدت سـخت 
کـوش بود. یـک فردی بود کـه دیپلمش گرفته در سـال های 
اول در موسسـه‌ی نیمه عالی کد برق مزار شـریف قبول شـده 
و بعـد موفـق بـه تحصیل و تکمیـل تحصیلاتـش در کد برق 
نشـده در مؤسسـه‌ای کـه مربـوط بـه کد بـرق بوده و بیشـتر 
مؤسسـه فـنی نیمه عـالی بوده از آنجا وارد جهاد شـده با سـن 
کـم امـا به جای تفنگ و اسـلحه بـه قلـم رو آورد و با قلم هم 
بـا تحقیق و سـخت کوشی که داشـت به زودی یک شـخص 
محقـق و نویسـنده و قابـل قبـول و صاحب نظـر به خصوص 
در تاریخ افغانسـتان شد. در افغانستان شـناسی به خصوص در 
تاریخ افغانسـتان و توانسـت مجلات مختلف را پوشـش بدهد 
و مقـالات متعـددش یکی پس از دیگری چاپ بشـود و از این 
شـدت  بـه  بـود  فـردی  یـک  کـه  گفـت  می شـود  جهـت 
سـخت کوش و شـبانه روز تحقیـق می‌کـرد نـه تنهـا مقالات 
متعـدد در مـجلات گوناگون مربـوط به سـازمان نصر و حزب 
وحـدت بـه چـاپ رسـاند حـتی مقـالات خیلی هـا را ویرایش 
می‌کـرد مـجلات را مدیریـت می‌کـرد کارهـای عقـب مانـده 
مـجلات و نشـریات گوناگون حزب وحدت را چـه آن هایی که 
مسـتقیم زیـر نظر حزب وحدت و سـازمان نصر وقـت بود چه 
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غیـر مسـتقیم بود مثل مجلـه حبـل الله و امثال آن را ایشـان 
سامان می‌‌داد و کل کارها را گاهی از صفر یاری می کرد.

ویـژگی‌ سـوم این که به شـدت مظلوم و گمنـام بود هیچ 
وقـت آقـای دولت آبادی نه در زمان سـازمان نصر نـه در زمان 
حـزب وحـدت و نه بعد از اون هیچ وقت قدرشـناسی نشـد در 
زندگی شـان و در راسـتای این کـه حـزب وحـدت به خصوص 
موفق شـد این که در داخل تشـکیل بشـود بعد کابل در سـال 
1371 فتح شـود زمـان پیروزی و زمـان غنیمت‌گیری و زمانی 
نتیجه‌گیـری و زمـان کامیـابی مجاهـدان بـود، آغـاز نـاکامی 
شـدید و محرومیـت مضاعـف جنـاب بصیراحمـد دولت آبادی 
بـود، در کابـل برای ایشـان جایـگاهی تعریف نشـده چون که 
مـدرک نداشـت هم در اینجا برایشـان جایـگاه و امکانات داده 

نشد و سرانجام روزهای سختی را تجربه کرد. 
بـه بـاور بنـده سـرزمین سـفله و هـوای سـفله را از زبان 
حافـظ شیرازی چندسـال پیش حدود شـش هفت سـال پیش 
بـرای حـاج کاظم یـزدانی گفتـم. حافـظ از سـرزمین و هوای 
سـفله‌ شیـراز زمـان خـود کـه قـدر او را نمی‌دانـد و می خواهد 
اینجـا را تـرک کند و به جـای دیگر برود شـکایت دارد. جناب 
حـاج کاظـم یـزدانی را مـن در کابـل در سـال های اوایل دهه 
هشـتاد و دوران جمهوریـت دیدم گفتم: همانطـوری که شیراز 
زمان حافظ، سـفله پرور بوده کابل هم سـفله پرور اسـت. چرا 
که شـخصیتی مثل حـاج کاظم یزدانی در منطقـۀ غرب کابل 
در یـک قـالی فـروشی هـم آنجـا اتاق داشـت و در کنـار مبل 
می نشسـت و اوراقی جمـع می کـرد و نوشـته می کـرد و ظهـر 
وقـتی من دعوت ایشـان بودم رفـت یک نان گـرم آورد و آب 
داغ کـرد و یک شیر خشـکی روی آن ریخـت و گفت بیا ناهار 
بخوریم. دفتر نداشـت، کتابخانه نداشـت یک دستگاه کامپیوتر 
نداشـت، امکانات اولیه و ضروری را نداشـت. سـرانجام همین 
سـفله پروری افغانسـتان نسـبت به شـخصیت های برجسته و 
آزاده و محقـق برجسـته‌ای مثـل حـاج کاظـم بود که ایشـان 
سـرانجام نتوانسـت آنجـا تـاب بیـاورد و بـه سـرزمینی جدید 
رفـت کـه آنجـا قـدرش را بدانند ولی ایشـان گرچه دیر شـده 
بـود ولی خیـلی دیر نشـده بود. اما بصیراحمـد دولت آبادی، این 
سـفله پروری که در فرهنگ افغانسـتان و مردم ماسـت که از 

بـزرگان بیشـتر گلایـه اسـت، ایـن آدم تا آخـر در اینجـا ماند 
سـرانجام زمـانی کـه دیگـر چشـمش آسیـب جـدی دیـده و 
سلامـتی‌اش آسیـب دیـده بـود از اینجـا رفـت و در سـرزمین 
جدیـد وقـتی رفـت در آنجا هم دیگـر خیلی دوام نیـاورد هم از 
لحـاظ بینـایی و هم از لحاظ صحتمندی و نتوانسـت آنجا هم 
چنـد صبـاح آرام باشـد و بتوانـد تحقیـق کند یـا حداقـل از او 
تجلیـل بشـود. لذا ایـن مظلومیت و گمنـامی و محرومیت این 
یـکی از ویژگی هـای ایشـان اسـت که کمتر محقـقی، هرچند 
محققین گمنام و محروم و معمولا از چشـم افتاده هسـتند و از 
حـال  عیـن  در  ولی  نیسـتند،  برخـوردار  امکانـات  مزایـای 
بصیراحمـد دولت آبـادی از هـر جهـت بیـش از دیگـران و 
سردسـته محرومـان و رنـج دیـدگان و مظلومـان بودنـد. این 
یکی از مشـکلات اسـتاد بصیراحمد دولت آبادی بـود و یکی از 
ویژگی هایـش بـود کـه بـه عنـوان ویـژگی سـومش مطـرح 

است.
ویـژگی چهـارم جنـاب بصیراحمـد دولت آبـادی کـه از 
همان سـه ویژگی نخسـتش هم به‌دسـت می آید اسـتقلالش 
بـود. ایشـان یک اسـتقلال فکـری و عـزت نفس داشـت. لذا 
ممکـن اسـت کسـانی که در خـارج سـازمان نصر بودنـد یا به 
شـدت عناد به سـازمان نصر و حزب وحدت داشـتند ایشـان را 
یـک حزب گـرا می‌دانسـتند. یـک حـزبی سرسـخت و یـک 
نصری سرسـخت و یـک وحدتی پولادیـن اراده می‌دانسـتند، 
امـا در عیـن حـال ایشـان یـک آدم مسـتقل و با عـزت بود و 
نصـری بـود وحـدتی بـود ولی واقعا مسـتقل و آزاده بـود و در 
تحقیقاتـش ایـن مسـائل را بـه هیچ‌وجـه در نظـر می‌گرفت و 
این آزادی و اسـتقلالش باعث شـد که چنیـن محرومیت هایی 
ببیننـد و در زمـانی کـه بایـد نتیجـه زحماتـش را ببینـد، بـه 

محرومیت های مضاعفی دچار بشود.
ویـژگی پنجـم ایشـان ذوب در شـهید مزاری بـودن بود. 
یـک چنین شـخصیتی مـا در تاریخ کشـور کم داریـم. ویژگی 
کـه دربارۀ این شـخصیت می شـود گفـت این اسـت که ذوب 
در شـهید مـزاری بـود. هیـچ کـسی را به‌انـدازۀ بصیراحمـد 
سرسـپرده و ذوب در شـهید مـزاری ندیده‌ایـم در هر حالت چه 
زمـانی که شـهید مزاری زنده باشـد چـه از دنیا رفته باشـد چه 
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زمـان که شـهید مزاری کمک بکنـد که ایشـان کار فرهنگی 
کنـد چـه کمـک نکند چـه یـاران و جامانـدگان و میراثـداران 
شـهید مزاری از او یاد بکنند چه نکند، ایشـان یک سرسـپرده 
و جـان فـدا و شیفته شـهید مـزاری بود و عاشـقش بـود و در 
همیـن راه تـا آخـر بـاقی مانـد تـا آخـر هم دسـت از ایـن کار 
برنداشـت و در عین حال گنجینۀ اسـرار شـهید مزاری هم بود؛ 
خاطـرات، نـکات و یادداشـت هایی کـه ایشـان از کوچـکی از 
شـهید مـزاری برداشـته بـود و در خاطراتش و یادداشـت های 
خـود حفـظ کـرده بـود کمتـر کـسی بـه این‌انـدازه جزییـات 
شـخصیتی خاطرات فـردی، تحصیـلی، خانـوادگی، اجتماعی، 
فرهنـگی و سیاسی در سـفر و حضر را از شـهید مـزاری اطلاع 
داشـته باشـد، یادداشـت داشـته باشـد و نگـه داشـته باشـد و 
سـرانجام این شـخصیت برجسـته با توجه بـه آن خصوصیات 
پنجگانـه که داشـت توانسـت یکی از نویسـندگان مسـتقل و 
نقـاد در تاریـخ افغانسـتان به خصـوص تاریخ معاصر بشـود و 
یـک شـخصیتی شـد کـه چنـدان سـن و سـالی نداشـت امـا 
توانسـت آثـار ارزشـمندی را خلق کنـد که بـه زودی آثارش با 
همـۀ گمنـامی‌اش بـا همۀ اتهـامی که زدنـد، با وجود سـنگ 
ملامـت ایشـان سلامت بـود و با وجـود اینکه مـدرک و نام و 
نشـان نداشـت بـه زودی به عنـوان مرجع و منبع مطرح شـد 
ایده هـایی کـه مطرح کردنـد و معمولا این منابـع معاصر را ما 
اسـتفاده می کنیـم. امکان نـدارد یک تحقیق درباره افغانسـتان 
بشـود و از سـه اثر عمدۀ ایشـان اسـتفاده نکند: از شناسـنامۀ 
افغانسـتان، احـزاب و جریانات سیاسی افغانسـتان و هزاره ها از 
قتـل عـام تـا احیـای هویـت اسـتفاده نشـود. امـکان نـدارد 
دانشـجویی افغانستان شناسی کار کند و از شناسنامه افغانستان 
اسـتفاده نکنـد، از هزاره ها از قتل عام تا احیای هویت اسـتفاده 
نکنـد، یا از شناسـنامه احـزاب و جریانـات سیاسی افغانسـتان 
اسـتفاده نکنـد یـا سـایر کتاب هـای ریز و درشـتی که ایشـان 

نوشته‌اند. 
ایـن ویژگی هـای شـخصیتی شـان بـود امـا راجـع بـه 
از  یـکی  دولت‌آبـادی  دولت آبـادی.  آقـای  جنـاب  نـگارش 
محققـان برجسـتۀ کشـور ماسـت طبیـعی اسـت کـه ایشـان 
تحـصیلات آکادمیک راجع به تاریخ نداشـت و آن روشـمندی 

کـه در تاریـخ وجـود دارد و آن ویژگی ها وظرافت هـایی که در 
تاریـخ نـگاری وجـود داره چـه از لحـاظ رفرنس چـه از لحاظ 
ادبیـات و چـه از لحاظ سـاماندهی و چارچوب علـمی کارهای 
تحقیقـاتی و اسـکلت کارهـای تحقیقـاتی ممکـن اسـت در 
موردی رعایت نشـده باشـد و آن ها را به صورت احسـن انجام 
نـداده باشـد، ولی از لحـاظ اینکه کارهای شـان مسـتند و قابل 
اسـتفاده اسـت و در بخش هـای گوناگـونی و یا یـک کتاب در 
بخش هـای مختلف، ایشـان تلاش کردند که کاربردی باشـد، 

آثارش از این سه ویژگی برخوردار است. 
اولا همـه آثـار ایشـان مسـتند اسـت هیـچ منبـع غیـر 
مسـتندی نداریم و دوم اینکه آثارشـان معمولا کاربردی اسـت 
و موضوعـات و عناویـن و مطالبی را نوشـته اسـت که معمولا 
قابـل اسـتفاده و کاربـردی اسـت نـه صرفـا ذهـنی و علـمی. 
ویـژگی سـوم ایـن اسـت کـه نوشـته‌های ایشـان مسـتقل و 
نقادانه‌اسـت، بـه تاریخ معاصر نقـد دارد و نقدش هم مسـتدل 
اسـت. هیچ جایی ایشـان دیدگاه درباری ندارنـد، دیدگاه حزبی 
نـدارد اگـر حـزبی هم داشـتند دیدگاه ایشـان علمی و مسـتند 
اسـت ممکـن اسـت کـه از موضـع حزبـش هـم باشـد. ایـن 
مانـعی نـدارد. ممکـن اسـت همخـوان با یـک رهبر باشـد یا 
مخالـف نـگاه یـک رهبر یـا یـک جریان سیـاسی باشـد ولی 
مسـتند و علمی اسـت. بنابراین قابل اسـتفاده می باشد. از همه 
مهمتـر این کـه جنـاب آقـای دولت آبـادی تلاش کرده اسـت 
که همیشـه کتاب شـان را به شـکلی بنویسـد کـه مخالفانش 
هـم هـر وقت مطالعـه می‌کنند یا نقـادی هر وقـت می خواهد 
نقـد کند، واقعا دلایل کافی و مبنای لازم علمی داشـته باشـد. 
هر چند روش شـان اکادمیک نیسـت، تحـصیلات و دوره هایی 
هـم درایـن بـاره ندیـده بلکـه بـا تحقیـق و تلاش بـه اینجـا 

رسیده است. 
سـرانجام خصوصیـت دیگر کتاب شـان قلم روان ایشـان 
اسـت. ایشـان قلـم بسیـار روان و قلم علـمی دارنـد، بر خلاف 
دیگـران کـه به صورت خودجـوش کار می‌کنند، ممکن اسـت 
نوشـته های  ولی  نباشـد  اسـتفاده  قابـل  نوشته هایشـان 
دولت آبـادی کاملا قابـل اسـتفاده اسـت. قلم روان ایشـان که 
بسیـار هـم کار شـده ایـن قلـمی اسـت کـه امـروز در مراکـز 
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علـمی هم قابل اسـتفاده اسـت. برای دانشـجویان و کسـانی 
کـه اکادمیـک و بـه صـورت روشـمند تاریـخ را کار می‌کنـد و 
کارهـایی راجـع بـه افغانستان شـناسی می‌کننـد کتاب هـای 
جنـاب آقـای دولت آبـادی واقعا قابل اسـتفاده و قابل اسـتناد و 

رفرنس می باشد.
عدالـت و امیـد: سـپاس جنـاب دکتـر، اگـر نکتـۀ پایانی 

باشد بفرمایید.
دکتـر ناصـری: آخریـن نکته این اسـت کـه در هر جایی 
کـه مـن ورود پیدا کردم و رفتم بیشـتر سـروکار مـا در ایران با 
دانشـجویان گوناگـون به خصـوص دانشـجویان افغانسـتانی 
بوده و بیشـتر در سـالگردهای شـهید مزاری که سـال به سال 
پرجوشـتر، گسـترده تر، عمیق تـر و آگاهانه تـر واقعـا برگـزار 
می‌شـود کـه یـکی از رخدادهـای بسیـار مهـم فرهنـگی و 
تاریـخی و همایـش وسیع مردمی ما سـالگرد شـهادت شـهید 
مزاری اسـت؛ چه در دانشـگاه های مختلف از دانشگاه فردوسی 
مشـهد تا دانشگاه تهران تا دانشـگاه شیراز و دانشگاه اصفهان 
و همین طـور یـزد و بیـن مـردم و مجموعه هـای مهاجریـن از 
اصفهـان و یـزد گرفتـه تا شیـراز و تهران و قم و دانشـگاه ها و 
حوزه هـای علمیـه متعدد قم و همین‌طـور جامعه المصطفی در 
مشـهد و دانشـگاه فردوسی مشـهد شـرکت کردم. واقعا روی 
اینکـه تاریـخ کشـور خـوب کار بشـود و بعـد بـه خانواده هـا 
آمـوزش داده شـود و آموزش تاریخ بـه درون خانواده ها راه پیدا 
کنـد، مـردم مـا از لحـاظ تاریـخ و هویـت تاریـخی به شـدت 
ویژگی هـای قابـل افتخار و مباهات دارند و گذشـتۀ به شـدت 
مشعشـع و طلایی دارند و گذشـتۀ مردم ما با آن برداشـت های 
کـه امـروز از افغانسـتان و انحطـاط افغانسـتان و جنـگ در 
افغانسـتان و درگیری های افغانسـتان و ترورها و مشکلاتی که 
وجـود دارد، اصلا شـباهتی نـدارد. از ایـن جهـت بـه شـدت 

معتقـدم کـه تاریخ افغانسـتان هر چه بیشـتر کار شـود باز هم 
جـا دارد و مـا در آغـاز راه هسـتیم و آغـاز مبـارکی اسـت و 
خانواده هـای افغـانی در هر گوشـۀ جهان هسـتند به خصوص 
مـردم مـا باید تاریـخ را جدی بگیرنـد تاریخ افغانسـتان را باید 
بیاموزنـد، در منـزل هـر افغانسـتانی بایـد کتاب هـای تاریخی 
وجـود داشـته باشـند، منبـع تاریخی درسـت داشـته باشـند و 
فرزندان مهاجرین افغانسـتانی در هر گوشـه جهان هستند چه 
در داخـل کشـور و چـه در خـارج کشـور بایـد حتمـا تاریـخ را 
جـدی بگیرنـد، آمـوزش ببینند هویتشـان را شناسـایی کنند و 
ایـن هویـت تاریـخی باعـث می شـود کـه مـا هویت خـود را 
حفـظ کنیـم در یمنی پیش من اگر هر گوشـه‌ی جهان باشـد 
وقـتی تاریـخ خـود را بشناسـند و بفهمنـد و آن را هضم بکنند 
بـه نسـل های آینـده منتقـل کننـد این باعـث می شـود که ما 
دارای هویـت واحـد باشیـم هویـت خود را حفظ کنیم گذشـته 
افتخارآمیـز خـود را نگـه داریـم در آن راسـتا اعتمـاد به نفس 
داشـته باشیـم در آن راسـتا وحدت داشـته باشیم در آن راسـتا 
می‌توانیم نسـبت به رشـد و ترقی خود و اسـتعداد توانایی خود 
و نقـش تاریخی خود امیدوار باشیم و مسـئولانه تلاش بکنیم، 
از هـر گونـه بی هویتی و هویت بـدلی و از خودبیگانـگی احتراز 
داشـته باشیم از هرگونه تفرق احتراز داشـته باشیم از هر گونه 
درس نگرفتن از گذشـتۀ تاریخی و جـدایی از همدیگر و تکرار 
اشـتباهات گذشـته بایـد احتـراز و پیشـگیری کنیم. انشـاء الله 
ایـن اهمیـت تاریـخ را باید همۀ ما توجه داشـته باشیم نسـبت 
بـه آمـوزش و اطلاع و مطالعـه و هضـم آن و انتقالـش بـه 
فرزنـدان و خانـواده و نسـل های بعدی مان حسـاس باشیم که 

ما تاریخ گذشته و قابل مباهاتی در منطقه و جهان داریم.
مصاحبه کننده: دکتر عبدالله جعفری 
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